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مدمه طبع دوم 


بقه خزانه ( گنجینه پنپان) یکی از آثار گرانبپای ادبیات ملی اس ت که از جملهٌ کتب 
نفیس واسناد مهمه زبان پشتو بشمار می‌رود ۰ 

این کتاپ درسال (۱۱۶۱) و(۱۱۶۲) هجری‌قمری بامر بادشاه ملیت پرورافغا نستان 
اعلیعضرت شاه حسین هوتك ازطرف محمد بن داود خان بن قادر خان هوتك یکی از رجال 
در بار این پادشاه علم دوست در قندهار تألیف گردیده و تاریخ ادب وشعر پشتو را از سنه 
(۱۰۰) تا (۱۱۰۰) هجری قمری در بر گرفته ومحتوی شرح حال واشعار (۵۰) نفر شعرای 
قدیم ومعاصر آن موّلف ارجمند می‌باشد ۰ 

پشتو تولنه نسعه‌ای ازاین اثر قیمتی را درسنه (۱۳۲۲) بدستآورد وبامر وهدایت 
ع *ج * ل۰ ع* سردارمحمد نعیم خان وز یر امورخارجه ومعاون‌صدارت عظمی» که در آن وقت 
عهدةٌ وزارت معارف را بکف داشتند » بعد از تصحیح وترجمهٌ فارسی وتحشیه وتعلیق بطبع 
رسانید و این گنجينهةٌ ملی مورد دلچسپی زاید جوانان حساس و شوقمندان ادبیات ز بان پشتو 
در داخل وخارج قرار یافته ؛ نسخه‌های طبع اول‌آن بزودی تیان کر ویک ۰ از يك سواحتیاج 
مبرم مکانب ومدارس وازطرف دیگرضرورت شوقمندان ادبیات زبان پشتو در داخل وخارح» 
ریاست دارالتاً لیف را به تجدید طبع آن وادار نمود و بعد از ملاحظٌ مجدد و رفع اغلاط 
طباعتی چاپ اول که بپمکاری پنتو تولنه انجام یافت » موضوع رابحضور ع,ج.س.ع» دا کتر 
علی احمد پوپل ویر معارف یادآوری واز حضورشان امر طبع ثانی آنرا حاصل نمود ۰ 

ریاست دارالتا لیف خورسند است که باين وسیله در راه رفم نیازمندی شوقمندان 
ادییات پشتو بر آمده بتجدید طبع این اثر گر انبپای ملی اقدام می‌نماید : 

عقرب ۱۳۳۷ 
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ِِ‌ 


مدمه مدون و مصحح 


در سلسلهٌ آثار مپمهٌ ادبیات ملی » که پیشتر بدوستداران ملیت » و وطن خواهان 
تقدیم داشته ام | کنون کتابی را اهداء میکنم » که بلاشبهت از وثایق سیار مهم ملی » و آ ثار 
نفیس ادبی زبان پستو است ۰ 

این کتاب نایاب په خزانه ( گنجینه پنپان) نام دارد » که درسال (۱ع۱۱- ۲ ۱۱۶ه) 
بامر و ار ادهٌپادشاه‌جوان ومعارف دوست و بسّتو برور» اعلیحضرت‌شاه‌حسین‌هو تك» در قندهار 
ازطرف‌محمد ین داوّدخان بن‌قادرخان هوتك‌نگاشته شد ومو لف دانشمندآن از رجال‌دربار آن 
پادشاه ادیب وادب پرور بوده واز نویسندگان ز بردست بان ملی است » که کتاب خودرا در 
شرح حال شعرای پبتو برسه خزانه بناء نپاده : خزانهٌ اول در احوال و اشعارشعرای قدیم » 
از سنه (۱۰۰) تا هزار هجری وخزانهٌ دوم شرح‌حال واشعار معاصرین وخز انةٌ سوم : در بیان 
شاعرات پبتو و بت خاتمه دارد » در بیان احوال خود موّ لف ودودمانش که خوشبختانه مو لف 
دانشمند * روش تحریر خودرا برراساس متین بنانپاده ودر هرجا مأآخذ و مدارك تا لیف خود 
را چه کتاب » وچه روایت وعنعنه واضحاً نشان داده است ۰ 

نسعهٌ از ین کنجينهٌ شاهو ار که تار یخ ادپ وشعر ژزبان ملی را از (۱۰۰ تا ۱۱۰۰ ه) 
حاوی است وشرح احوال و اشعار (۵۰) نفر شعرای قدیم و معاصر مو لف را دارد » در بپار 
سال (۱۳۷۲۲) بدستم‌افتاد ۰ بعداز آ نکه از اهمیت‌این کتاب و اقف گشتم آ نر| بحضورشوقمندان 
ادپ ملی » ودر حلقه‌های ادبی وعلمی عرضه داشتم ومورد دلچسیی فوق‌العادةٌ تمام دانشمندان 
و ار باب ذوق و علم و اقع گردید . ۱ 

مخصوصاً ع ج والاحضرت سردار محبد نعیم خان وزیر معارف » که از جوانان 
علم‌دو ست و ادب برود اند » درانکشاف این کتاب و تصحیح وطبع آن تشویق معارف‌خو اهانه 
فرمودند ودیگر ار باپ دانش هم بشدت وسرعت طبع و نشر آنرا خواهش کردند : 

چون شوق مفرط وعلاقمندی عامه‌راباین کتاب حس کردم » به تصحیح و تر جمه و تحشیه 
وتعلیق آن پرداختم » واينك این کنجينة ملی را که حافظ در" گر انبهای آثار ز بان ملی است 
باترجمةً پارسی » و حواشی و تعالیق لازمه تاریغی به جوانان حساس و شوقمندان عالم ادب 
ملی تقدیم میکنم وخیلی مسرور ومفتغرم که درسلسلهٌ نشرات ادبی پبتو که ازسالهای‌متمادی 
بآن مشغولم بالاغره موفق گردیدم که چنین گنجینة گرانبهای ملی دا کشف و اينك بعد از 


مقدمه 7 
ك 


تصحیح و تحشیه باصول‌تدقیق عصری وتعالیق مهم تار بخی اهداء کنم ۰ تاک وه کارت 
محترم مطالب کتابرا خوبتر بفهمند متن پبتوی آنرا دريك صفحه قرار دادم » و عیناً ماننه 
نسخه اصل نکاشتم » ودر جاگیکه املای نسخهٌ اصل نوشته نشد در حاشیه صورت اصل املای 
کلمه رانشان دادم » تاودیعهٌ اسلاف از بین نرود ومبادی حفظ امانت ادبی مر اعات شده باشد . 

درمقایل متن ببّتو » درصفحه رو بروی » آنرا سطر بسطر » بز بان پادسی تحت‌اللفظ 
ترجبه کردم و درین ترجمه » حفظ مقاصد اصلی عبارت کتاب » چه نثر وچه نظم مقصد بوده » 
بنابر آن يك ترجمةٌ ادبی ومنسجم نخواهد بود »و ازین رهگذر خوانند گان کتاپ مرا معاف 
خواهند فررمود ۰ 

هکذا در حواشی هرصفحه » برخی از لغات و کلمات مشکل دا به اندازةٌ توان خود 
حل کردم » ر يشه های لغات را نشان دادم برخی از اعلام تاریعی » و اسمای بلاد و اما کن > 
تاجائینکه حواشی صفحات حوصله داشت شرح آن در پایان صفحات نوشته شد و آنچه شرح 
مز ید وطویلی را میغواست به تعلیقات آخر کتاب حواله افتاد » پس تعالیق ملحقهٌ کتاب بسی 
از نکات غیر مکشوفه و زوایای تاريك را بخوانندگان محترم روشن خواهد کرد . 

در آخر کتاپ فپارس مفصل اعلام و اسمای بلاد و اما کن و کتبی که درمتن کتاب از 
آن ذکر رفته مرتب گردیده است ۰ 

درنگارش حواشی وتعالیق آخ رکتاب به بسی از کتب مستند و موئوق مراجعه شد » 
و بعد ازهر مقصد کتابیکه ازان استفاده شده طور حواله باقید صفحات و جلد های کتب نشان 
داده شد تا مطالب غیر موئوق در ملحقات کتاب جای نگیرد و چیزیکه این عاجز نوشته با 
حواله وسند محکم باشد . 

راجم به اهمیت و مزایای کتاب و چگونگی نسخهُ مکشوفه سخن های گفتنی زیادی 
دارم وهم لازم است دراطراف سبك نگارش و نثر نویسی مو لف دانشمند وهم راجم باشعار 
و [ثاری که دراین کتاب|زمدتپای بسیار قدیم ضبط شده » ابحاث مفصلی نگاشته آید »که این 
مقدمةً کوتاه گنجایش آنر! نداره ۰ بنابران خوانندگان محترم را به ملحقات آخر کتاب 
حواله میدهم ودر تابناك ادب‌ملی‌را که در ی نگنجینه نپفته» نثار حضوردوستداران ادب‌مبکنم . 

کایل » خوابگاه » حمل ۱۳۲۳ (عبدالحی حبیبی) 
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شرح رموز کتاب 


درمتن وحواشی کتاب » به‌مقصد اختصار» رموزی بکاررفته که ذیلا شرح داده میشود : 
2۳ ] در متن پبتوی کتاب » بت این گو نه قلاب اعدادی نگاشته شده که عدد صفحات 
نسعهٌ اصل کتاب را نشان میدهد و وقتبکه مضمون صفحهٌ اصل نسخهٌ قلمی ختم گردد در [نجا 


بسن قلاب» عدد همان صفحه نوشته شده . 
جُد جد جه جده 


ر : در حواشی کتاب جائبکه حاشیه حوصلهٌ تفصیل نداشته و مطلب به ملحقات آخر 
کتاب حواله شده در آنجا بعلامت (ر :) که مخفف رجوع است بعد از دو نقطهٌ شارح (:) عدد 
تعلیق نشان داده شده یعنی ملحقات آخر کتاب ما مطابق باین علایم نمبروار خواهد بود ۰ 
مثلا ( ر: ۳) نشان میدهد که به ملحق نمبر (۳) آخر کتاب رجوع شود ۰ 


جد جه جد 


۰ » هرجائکه اعداد دربن این‌علامات آمده » اشاره است به نمرة شمار 
شاعر بکه در کتاب ازان ذکر رفته است ۰ 


جد جد خد 


) ) بس از کلمات شرح طلب که درمتن پبّتو است» عددی بین هلالین نوشته شده 
و اشاره میکند باینکه در حاشیه همین صفحه تحت همین عدد شرح دارد ۰ 


حاشیه های پایان صفحات پنتو و پارسی هردو مر بوط بمتن پّتو است ۰ 
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۲ تستو دیباچه 


دمست من 
حمد و ثنا ده هغه خدای ته » چه انسان ثي به ژبه او ببان لور کا» او تمیز 
ثي و رکا» له نو رو حبواناتو به نطق او وینا سره » او خبل کلام پاك ی نازل کا» 
به افصح بیان سره » چه هغه معجز او ابلغ دی » له کلامه دتولو بلغاء او قفا 
ستأینه او سیاس دک هعه خاوند لره 6 چه ببله ده نسته بل خاو ند او 4 بل 
بادار د و گریو » تن دی دی » چه انسانان به خورو خبروپالي » او د هري بليغي 


راوسنووله » سمه‌لار او روده (۲). 


لیت 


۹ دک رهبرد کایناتو تر ده جار سم دم دص نامور د مخلوقاتو تر ده جارسم 
د خدای رحمتونه دي وي » د ده پر اولاد او اصحابو » چه بر اسمان د هدی 
[۱] ره ستوری دي » او د پیغمبر د گوتمی, (۳) حلان غمی » که دوی نه‌وای د دین 


سمه‌لار به » له موه وررکه وای» او د رحمت ور به و نسکور(4) . 


است 


د هدی د اسمان ستوری محي رنسا تي لور به لوری 


شبه ز مو ر کي کره روضانه دوی دي وي خوش به جنانه 


(۱) تي : مخنف «ته تي» است »که در محاورهٌ عمومی قندهار زیادتر گفته می‌شود ۰ 


(۲) روده : بروژن کرده بمعنی راه و جاده . 
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دیباچه پارسی ۳ 


بسم اوه ال حمن ار حیم 


حمد و تنا مر خدائی راست » که انسانرا بزبان و بیان رفعت داد » وبه نطق 
و سخن ۰ ویرا از حبوانات دیگر تمیز بخشید » و کلام پاك خودرا با فصح بیان نازل 
فرموو » که از کلام تمام بلفاء و فصحاء معجز و ابلغ است . 

ستایش و سپاس خداوندی راست» که بدون وی مردم را خداوندی و باداری 
نیست » مسالکی است که انسانپا را به سخن های شبرین می‌پروراند » و ملهم تمام 
کلام های بلیغ هم اوست . 

درود نامحدود بران پیغمیر باو علیه‌الصلواة والسلام » که بما راه راست و 


رحمت‌های خدا باد » بر اولاد و اصحاب او + که بر آسمان هدبی ستار گان 
دشر اند قوشگن‌های ‏ تفت انس ری کر ابا نمی بووند راه ر است 


دين » ازما گم ميشد » و درب رحمت بسته . 


پیت 
شتار کانن [سمان. هتایت نت که روشنی شان هرطرف میرود 
شب ما را نورانی ساختند در جنت ارواح شان خوش باد 


)0( 161301010.060111۰ 1۱6 ۲۱۵1۱۵۲۵۷ 


1 یستو دییاچه 


به خاص کره (۱) د خدای رحمتونه دي وي نازل پر خلورو بارانو » د نبی 
پر غورو ملگریو » او د ده پر لمسیو او خاندان . 

اما بعد » به دی پوه شیی » چه وبنا د انسان غوره خاصه ده » او د نطق تاح 
هفه و کرمنا تاج دی » چه خالق تصالی د آدم پر سر نسکور کر(۲) او به هره 
زمانه کي خدای تصالی په انسانانو کي غوره شاعران » او د وینا خاوندان پیدا- 
کرال #۸ چه الشمر ام علافدالر ین کیبل سول 2 آو و دوی ويناوي هر کله داسي 
خوري دي » چه د انسان زره انشراح به مومي » او د خورو زرو مرهم وي . 

زه چه محمدهو تك یم » او به اصل تون به قندهار کی اوسم » له وپره 
ده » چه به ویلو د داسي وینا بغعت یم » او دشبي او ورحي مي هم دغه کار دی » 
او دا وبر و قتونه(۳) تبر سول » چه ما غوشته » چه زه د پبنتنو [۲] شاعرانو تذ کره 
و کارم (4) او د دوی احوال سره راتول کاندم » مگر زماني ماته فراغ نه راکا» 
او داهیله(ه)مي به زره كي وچه سوه » که چه پر قندهار د ظلم او جفا تورتم 
پروت و » او هپچا آرام نه در لود او نه فر اغ .گاهی به مغو لو چیأوونه کر آو 
گاهی به د رین د ستم سوران (") و . 

اوس چه حق تعالی مور خلاص کرو له هفو ظلمو شخه » او فار غ سوه 
زرونه زمور » او زمور ملكث حاجی میرخان (۷) علیه الرحمه » دوی له قندهاره 
ویاسته » او پبّتانه ثي د دوی له جوره آزاد کرل » نو زما زره فار غ سو له اندوهه» 
او قلم مي را واخیست » هفه وقت چه زما له ارادي خبر سو زمور د پنتو نخو(۸) 
کر تور » امامالمسلمین »و ابن قاتل الرفضة والکافرین » شاه حسیی » ادامای 
دولته الی یوم‌الدین 


(۱) اصطلاح قندهار ی 
۳( مولف گاهی « کر » و گاهی «6» » می‌نویسد ۰ 

(۳) مو لف وقت را بصورت مفغن » وخت کمتر می‌نویسد . 

(عء) مولف مصدر کل را طوریکه تا کنون در محاورة قندهار زنده است » بمعنی لیکل 
تا آخر کتاب می آورد . 

(۵) هیله : بکسرة اول و بای معروف و لام ژور کی‌دار بیعنی آرژو و امید است ۰ 

۰ سوران: بروژن گمان بمنی‌طوفان باد است؛ «واو) برای اظهارضياً سین نوشته مشود‎ )٩( 
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دیباچه پارسی 0 


مخصوصا رحمت‌های خدا نازل باد ؛ بر چپار یار » و رفقای بر گزیده پیشمبر 
وبر احفاد و خاندانش . 

اما بعد » بدانید که سخن خاصه ب رگزیده انسان است » و تاج نطق همان 
تاج کرمناست » که خالق تعالی بر سر آدم نپاد » و درهر عصر خداوند تصالی 
شعرای بر گزیده » و ار باب سخن و گویندگانی را آفرید » که الشعراء تلامیذالر حمن 
پنداشته شدند » و سخنان شان دایم چنان شبرین است » که قلب انسانی را انشراح 
دایص دلهای افکار است. 

منکه محمد هو تك هستم » واصلا" پتون ودرقنن‌هارحبات دارم » ازمدتی 
است » که بخواندن چنین سخنان شیرین مشفولم » ومشغلهً شب ها و روز های من 
همين است » وقت های زیاد گذشت » میخواستم که تذ کرة شعرای پینتون را بنگارم 
وال تا جمع آوری کنم » ولی زمانه بمن فراغی نداد » واين آرزو در دل 
من خشکید » زیرا که تاریکی ظلم وجفا » فضای قندهار را فرو گرفته بود » وهیچ 
کر | اش نداشت ‏ و نه فراغی میسر بود . گاهی ای مغول جاری » و وقتی 
طوفان ستم گرعقیی می‌بود . 

اکنون که خدای کریم مارا ازان مظالم رهائی داد» و دلهای ما را 
فراغی بپم رسید » و ملث ما» حاجی میرخان علیه‌الرحمه آنپا را از قندهار 
ییون راند » وپیتونها را از جورشان آزاد کرد » پس دل من از اندوه 
فار غ گشت » و قلم بدست گرفتم . وقتیکه ازین ارادةٌ من واقف کشت » 
قرةالعیت پتو زخو) » امسام المسلمین ابن قاتل الرفضه و الکافرین » شاه حسیی 
اداما دولته الی بوم‌الدین 
() مه موم عاجی میس ان ادلی ست + هنن و مد مار ور 
حاجی میرخان یاد میکنند و درین کتاب هم بپببت صورت مکرر ذ کر شده . 
(۸) در اصل نسغه املای این‌کلمه بطور قدیم پبتتغاست ۰ (ر:۱) . 
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نی یادها حسین هوتك په ملکانو کي دی دی لوی ملک 
د حاجی‌میر نغبنتلی زوی گرندی خسالقه تل دي وي خلان دا غمی 

نو ثي زه و غوضتم خبل دربارته » او ماته ثي تشوبق وکا او الطساف ثي 
شکاره کا, چه دا خبله اراده پبوره کاندم » او د پنتنو شاعرانو حال سره راتول 
کاندم » که چه زمورٍ پادشاه » او د ببالم‌خیلو (۱) د زره سر » شاه حسین خلداله 
ملکه و سلطنة» بخپله هم دشي وین خاوند او و پنتو د شعر شوقمن دی » نو ما 
و غوبته چه ژر تر ژره [۳]» دا کتاب و کنبلی سي » او د پنتنو و شاعرانو احوال 
تول کر سي . 

شکاره دي وي» چه ما له دپرشو کالو راهیسی » د وپرو شاعر انو د 
تلو ء احوالونه راتول کری دی ؛ او هفه وقتونه » چه دپنتو نخوا (۷) پر 
لتو (۳) گرزبدم » له و گر بو شخه می پپر سه حالو نه اوربدلی دی » او اوس 
هفه تول » دخیل بادشاه ظل‌النه به غو ستنی کارم ‌ د دي کتاب نوم دی «پیه خز انه» 
حکه چه دلته هغه احوالونه راغلي‌دي » چه پ » و » او نه ونکاره » ۰ 
دي توله مسلمانان و بخبي » او زمورٍ د پاوشاه سیوری دي تل وي او دایم » به 
رغه کتاب خههابه کتلی آخداء و و و د جمعي ۱۰ د جمادی الثانی 
سنه وه (۱۱۱) هجری (ع) ۰ 

رغه کتاب پر درو خزانو منقسم دی : 

لمری خزانه : به بیان د هفو شاعرانو » چه بخوا تبر سوي دي . 

دوهمه خزانه : به بیان کي د هفو شاعرانو » چه اوس ژو ندي دي . 

دریمه خزانه : به بیان کي د هغو ارتینو (ه) او خحو چه دوی به پنتو 
شعرونه پاته کری دی ۰ 
(۱)سالمعان بلو حاج‌میر ویس‌ ان بوو.< 
(۲) املای اصل نسخه : پنتنغا (ر:۰)۱ (۳) لته : بروزن دمه بمعنی ناحیه وعلاقه ۰ 
(ع) در نسغةٌ اصل با وجود اينکه پیش از اعداد سنوات » سنه یا کال نوشته شده » باز هم 
زیر اعداد سنه را بخط درازی نگاشته|ند . 


(۵) ارتینه : بمعنی منکوحه . 
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دییاچه پارسی ۷ 


پادشاه پنتون ها حسین هو تك در ین شاهسان بز رگ‌تر است ! 
فرزند نیرومند و دلر حاجی میر خدایااین نگین ر اهمواره‌در خشان‌دار 

پس مرا بدر بار خویش طلبید » و تشویق کرد والطاف فرمو که اين ارادة 
خود را تکمیل کنم و احوال شعرای پنتون را فراهم آورم » چون پادشاه ماو 
محبوب‌القلوب ببالم خیل‌ها . شاه حسین خلدارٌ ملکه و سلطنة » خودش نبزدارای 
سغنان خوبی بوده و بشعر پبتو شوقی دارد » پس منهم خواستم که علی‌المجاله این 
کتاب نکارش یابد و احوال شعرای پنتو فراهم گردد . 

آشکارا باد که من ازمدت سی‌سال بدین‌طرف احوال بسی ازشعرای پنتون 
را جمع آوری کرده‌ام » و اوقانیکه در نواحی پبنتونخوا » گشت و گذارداشتم از 
مردم احوال بسیار دلچسپ شعراء را شنیده‌ام » و حالا همه آن را به خواهش 
پادشاه ظل ال خود می‌نکارم » نام اين کتاب پیه خرانه ( خزانةً پنهان ) است 
زیرا که درین‌جا همان احوالی را گرد آورده‌ام » که پنپان بوده و ظاهر نگردیده 
بود » آفریدگار تعالی تمام مسلمانان را ببخشایاد » و سایهٌ پادشاه ما را همواره 
و دایم داراد , چون بنگارش این کتاب آغاز کردم » روز جمعه بود » ۱٩‏ 
جمادی‌الثانی سنه (۱۱۱) هجری . 

این کتاب برسه خزانه منقسم است : 

خزانةُ اول : در بان شعرائیکه پیشتر گذشته‌اند . 

خزانة ووم : در بیان شعرائیکه | کنون زنده|ند . 

خر از سوم : درییان همان زنانیکه در پنتو اشعار بیاد گار گذاشته‌اند . 
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۸ 9 ۰ باباهوتك 


لمرکه واه 


او موبر ته و دوی ويناوي ستکاره دي 
۰ ذکر د شبخ المشایخ» قطب الءارفین و زبدة الواصلین 
با با هو نك علله الرحمه 


اوی شیخ و او مشپور دي د ده کرامات » نقل دی : چه د ده پلار بارو علیه‌الر حمه 
د[4] تولر زوی ژ او د تولر پلار باباغلجی و رحهة ال علیه » چه بخپل وقت کی 
مشر (۱) گنل کبسی د پنتنو هو تك به اتغر (۲) کي زیر بدلی و » به سنه هجری 
(«حد) کی » او هغه وقت چه لوی سو » نو تي کاد خدای عبادت او په اتفر او 
سوری (۳) کف د قوم سردار او بادار و . 

نقل دی چه : به هغه وقت کي به هر #ل مغولو د ارغنداو پر غارو لوتِ 
کاوه » اتغر او اولان (4) او کلات به تي تالا کول » بابا هوتك » خبل قومونه 
زاتول رل او د سره غر (ه) سره ثي پر مغولو شخرٍه بوتله ؛ به دي جگیه کي 
مغول تالاسول» او د پنتن و گر ندیو وبر ووژل » مانه خپل پلار وادخان داسي نقل 
و کا » چه : سورغر به دغه ورخ د مغولو په وینو داسي لجند (-) سو » چه پلوشو 
لمره جه برببنانده کا . به دي شخه کي پنتانه لرٍ او بي حواک و » چه و سرو 
مفولو پپبه راغله . او اخیسته (۷) تي و کا» یو و غبنتلی د بابا هوتک خبلوان 
ومیل » باباهوتك په لور ر غ دا 


است ۰ (۲) انغر : مر کب است ازانه و غر بمعنی هشت کوه و نام جائی است در جنوب شرق 
کلات » که مقرحکومتی ومسکن هوتکی ها و توخی هاست ۰ (۳) سوری یاسیوری : بمعنی 
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دور بیان شعر ائیکه پیشتر ؟ذشته, و ما اشعارشان 


«» ذکر شخ لمشایخ » قطب‌المارفین و زيدة الواصلین 
ادا هو تكث علبه‌الرحمه 

شیعخ بزر گوآری‌بود » که کرامات وی مشپوراست » نقل‌است که بدرش پارو 
علیه‌الرحمه فرزند تولر بوده » و پدر تولر باباغلجی است ر حمةّالُْعلیه که در عصر 
خود سردار پتونها شمرده ميشد » هو تك در اتغر بسال (2) هجری تولد گردید ؛ 
ووقتبکه بسن رشد رسید به‌پرستش خداوند مشغول ودر اتغر وسوری سردار و بادار 
فوم خود بود . 

نقل است : که در آن وقت بارها مفول بر کنار های دریای ارغنداو 
می‌تاختند » و انفر و اولان و کلات را می چاپیدند » بابا هوتك اقوام خود را 
فراهم آورده » و در نزدیکیهای سره غر بر مغولها تاخت آورد» درین جنگ 
مغول به یغما رفتند » و دلاوران پنتون بسی از آنپا را کشتند » پدر من واقوخان 
چنین حکایتم کرد : که سور غر درین روز بخون مغول چنان آغشته شد 
که شماع آفتاب آنرا می درخشانید . درین معر که پینتونها کم و ضعیف بودند 
وقتیکه مفول سرخ هجوم آورد » چند نفر از نیرومندان خویشاوندان بابا هوتك 
کشته شدند » بابا هوتك با صدای بلند این 


شمالی‌شاهجوی موجوده که آتارعبرانات کپن دران نمایان‌است ۰ (9) سورغر : کوهی است 
در نزدیکیهای شمالی شاه جوی و اولان . 

(<) لجند که لژ ندهم گویند بمعنی آغشته و آلوده ۰ (۷) اخیسته : به‌فتحه مافبل آخره 
بمعنی هجوم و تاخت ۰ 
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۱۰ پنتو + باباهوتك 


سندره لولوله » او به غشیو ئي د مفولو تترونه یرل » فتلیو مپپو چه داسندره 
اورپدله » به جگره تودپدل » تر حو چه سورغر ئي د مفولو په وینو ولاره اوتول 
تي پپنا کل , هفه سندره زما پلار علیه‌الرحمه داسي راته ويلي : 


بیتو نه 


پر سور غر بل راته نن اور دی 


بز, کلی. کواز نی مخلن. تواعین 


خشتلف نت درجم دا مو وار دی 
به پنتونخوا کي ئي ناتار دی 


آ»د مرغی (۲) غبتلیو راسی 
نو ري تبري » غشی تر ملا سیی 


زلمو به غشیو کری و ارو نه 
ور وراندی کرک خبل نیرونه 


زما د زلمو و يني بهبيي 


(۱) و گربه جور رانه پپغور دک [] 
هم به غرنی هم په کابل رأغی 


مغل را غلی په تلوار دک 
کی وا باندی مفل راغی 


تک ولار د‌ ستونخوا سیی 


تن کلی گر باتدي مغل راغی 


د تبرو نو رو کت ار وه 


تن کی کور باندي مغل رای 


رکه او غرو نه به سره كبري 


میرشعی زغلي او تر هبري (۲) پر کلی کور باکتی سمل ,رای 
(۱) این ترانة رجز و حماسی بر وژن خالص ملی است » که باصطلاح قندهار آنرا ند له 
و بند اول آنرا کس رگویند » و بعد از خواندن هر بند تکرار می‌شود * این وزن مخصوص 
است بعضامین درد[ لود عشقی » و مطالب غم و الم و راء و رجز و انگیزش احساسات »که 
با صدای دردنا کی سروده می‌شود ۰ (۲) مرغه : نام سرزمین وسیعی بود در جنوب شرق 
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« باباهو تك پارسی ۱۱ 


ترانه را می‌خواند » و سینه های مغل را به‌تیرهای خود می‌شکافت » مردان نبرومند 
جون این‌ترانه را میشنیدند » در معر که گرم می‌شدند » تا که سورغرر| بخون مغول 


و و همه را نابور ساختند » آن ترانه را پدرم علیه‌الر حمه بمن چنین گفته است : 


ا ییات 


بالای کوه سرخ آ تش برایماافرو خته‌است ای مردم ۲۱ ننک و عاری بما مر سید 
مغل بر قریه و خانه ما تاخت بر و کاپل نیز آمد ! 
24 


تسف از دز نت مات هت نز مغل به عجلت زیاد هجوم اورده 


بر پستونخوا یلغار شانست مفل بر قریه و خانة ما تاخت ! 
جد یجید 

ای نیومندان مرغه بيائید + بر ننگ پنتونخوا مستقیم باشید 

ششیر ها را تیز » وتیر در کمر باشید مغل بر قریه و خانهٌ ما تاخت ! 
جبیبود 

ای جوانان ؛ تير بپدف اندازید بشمشیر های تیز ضربت کاری نماگید 


سینه های خود را بدشمن سیر سازید مغل بر قریه و خانه ما تساخت ! 
بجر 

خون جوانان من جاریست زمین و کوهسار به آن احمر میگردد 

دشمنان 0 و می‌ترسند مغل بر قربه و خانه ما تاخت ! 


قندهار که از ارغسان شروع شده و آخر آن به حدود کوه سلیمان و او اسط بلوچستان میرسد 
وحوضهٌ ارغسان وجنوب کلات » ودامنه‌های کوه کورك تايك حصه کا کرستان دران شامل بود . 
(۳) کلمهٌ مبرحی که باید جمم میرخ باشد بمعنی دشمن و | کنون مرده است » فقط در ادییات 
مابعد بصورت میرمن بمعنی دشمن بنظرمیآید (د:۲) ۰ 
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( تست ۷۲۰ ملکیار 


پنتنو هلیم پر ره جنگ دت سورغربه وینو د دوی رنگ دی 
مپال د توری دی د ننک دی پر کلی کور باندي مغل رای 


2 


زلمو پر ننگ حانو نه مره کرک دبن(۱) به غشیو مو پپیه کری 
مود 
نقل ری چه : باباهوتك و مفولو سره پپر جنگونه و کل » او د ارغنداو 
پوري خوا (۲) ته گي وشرل » او هرکله به د اتغر او مرغي غبتلیو پر دوی برغلونه 
کل » او به غرونو [ + ] به مفول ننوتل . بابا هوتك چه سبین زیری شو » عبر ي 
نه اوبا کاله و » به سنه (۰ع۷) هجري وفات سو . 


۰ ۳ 
ز ۲ کُ ذکر 1 ژالوای اسر ار سمخ ۰ 
۳ 0 


چه د بابا هونك مشر ز وی و » او ترهغه پلار وروسته تي د قوم د مشرتابه 
بگری به‌سر کرله . نقل کا هسي چه : ملکیار بابا ٍبر غنبتلی آو قوتمند سری و » 
به جنگو کی به له لسو تنو سره به (۳) و . به هفه سنه چه باباهوتك وفات سو » 
ملکیار بابا د پناعه و یشتو کالو زلمی و . هسي وائي چه : ملکیار بابا د سیوری په 
لتو کي وبر خبلوان را تول کرل » او هلته ي کاربزو نه و کبنل » او خبل 
زلمی ثي به کننتو کرنو و گمارل» مفول چه په دغو و دانیو غورن (» ) سول » پر 
سیو ر ی ئي برغل و کا ۰ او د ملکیار باباسره چپر سخت جنگونه وسول . 
به دغو جنگو کني و پنتنو مبني و راني شوي » او محني و لارل مرغي 
او وب ته » خيني هم و خاته وازی‌خوا (ه) ته » هلته ثي خبل زلمي 
(۱)جن بعنی دشتو:* این کلبه | کتون مرده (۲9)» (۲) پودي خوا : باصطلاح تندهار 
ماورای دریا ۰ (۳) بثٍ : بروژن ید » بیعنی همسر و مقابل ۰ 


۱0۳۵ 2و0 116 :۷۵/۵0100.06000 (0) 


رقف ملکیار پارسی ۱۳ 


هله‌ای پبتو ها ؛ بالای کوه جنگ است . سورغر به‌خون آ نها(دشمن)رنگین‌است 


وقت وقت شمشیر و غیرت است مغل بر قریه و خانه ما تاخت ! 
+4 

ای جوانان ؛ به‌غیرت خودر| فدا سازید دشمنان را به تب ها بدوزید » 

سرزمین و پنتونشوا را نگهپدارید. مفل بر قریه و خانهٌ ما تاخت ! 
هجوج 


نقل است : که باباهوتك بامغولها پیکارهای زیادی کرد » و آنبا را به ماوراء 
ارغنداو گریختاند » و نیرومندان اتغر و مرغه همواره بر آنها می‌تاختند » و مغولها 
به کوه‌ها پناه می‌جستند . باباهوتك چون پیر شد » عمرش (۷۹) سال بود » ودر سنه 
(۷6۰) هجری وفات یافت . 


‌ ۲ ِ« ذکر؟ اف از رار وسع سل کار 


که پسر بز رگ باباهوتك بو » وبعد از پدر دستارریاست قوم را بسرنهاد . 
چنین نقل کنند : که ملکیا ر بابا شخص بسیار نیرومند و قوی بود » و در پیکار باده 
تن همسری میکرد . در آن سالیکه باباهوتك وفات یافت » ملکیار باباجوان (۲۵) 
سالهٌ بوو . چنین گویند : که ملکیار بابا در نواحی سیوری بسی از خویشاوندان را 
فراهم آورد » و در آنجا کاریز ها را کند » و جوانان خود را به کشت و زراعت 
گماشت وقتبکه مفولها ازین‌عمران واقف گشتند » برسیوری‌تاختند » وبا ملکیار باب 
جنگهای سختی کردند» درین‌جنگها خانه‌های‌پینتو نها ویران گرویده » واز آ نجابسوی 


مرغه‌و ژوب رفتند » و بعضی از 1 نهپاهم به و اره‌خوا] بر آمدند, وور آ نجاجوانان خودرا 


() فوون + اکنون از انتشال اه کی ۱ گام ز کبس زا بشنود ۰ 

(۵) وازه‌خوا : دشت وسیمی است در سطح مرتفم غلجی که بطرف جنوب شرق غزنی 
تا بکوه سلیمان ممتد است ۰ چون این سطح نسبت به اراضی سیوری مرتفع است ۰ بنابراین 
موّلف مطابق باصطلاح پبتو , فعل مصدر (ختل) یعنی بالا آمدن را بکار برده است ۰ 
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۱۶ بپسو ۰ ملکیار 


سره تول کل » او ببرته را غلل » مغول ي و شرل » او سیوری تي ییا ودان کر . 
هسي نقل کا چه : به سنه (۷۵۸) هجري کي‌به پسرلی تر ناك دبر وك سو ؛ به سختو 
نیزو(۱) آوبه‌یوه میاشت ئي چر(۲) نه وموند » اوخورا رك غاري غاري (۳) بهبدی 
ملکیار باب چه د ترنك شندیو ته راغی » هسي سندري (4) يي ویلي : 


سندره د مک باب 

ترنك . بپسپرري ترنك بچجري غايي ترغايي 

زما زرگی خو خبل لالی غوايي[۷] 
++ججبد 

ای د ترنك روده ! خاوند دي وچ کا 

چه زیرگی مومي زما. خبله سوده (ه) 
جبججید 

که نیز دی نیز دی نیز دی د بپلتون دک زره نیزه وری() 

به ویرژرلی به غم زبون دق 
جبجججد 

که اور دی اور دی ه زره مي اور دک دا اور به وج ک : 

د ویر نیزونه بل دپر په زور دق 
ججججید 

نمحنه یوسه سپيني سپورمیه ورته ووایه 

چه ترنكك تال کیم(۷) ستا له خولکیه (۸) 


(۱ ) نیز : بمعنی سیلاب »و اين کلمه اکنون مستعمل نیست ۰ (۲) چر : بر وزن سر بمعنی 
پایاپ و گنر دریا ۰ ( ۳ ) غاري غاري : اصطلاح قندهار است یعنی بسیار پر و مالامال ۰ 


(ع) سندره : بمعنی سرود و نغمةٌ شعر است ۰ (۵) سوده : به واو مجپول و دال زور کی‌داد 
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روف ملکیار پارسی ۱ 


فراهم آوردند » و پس به (سیوری) آمدند » ومفول ها را راندند » وسیوری را باز 
معمور ساختند . چنین نقل کنند : که در سال ( ۷۵۰ ) هجری در موسم بپار دریای 
تر نف طغیان کرد » و سیل های سختی سرازیر شد » ور مدت یکماه پایاب نیافت » و 
مالامال و بسیار پربود » ملکیار بابا چون به کنار ترنك آمد چنین نفمه‌ها را سرود : 


مه ملکبار با 


ترنك جاری است ترنك جاری است از کران تاکران 

اما دل من ۰ . . محبوب خویش را خواهان است 
249 

ای رود ! ای رود ! ای دریای ترنك خداوندت بخشکاند 

تا دل من اطمینان پابد ! 
جح 


اگرسیلایی هست همین سیلاپ است 1 که‌سیلاب‌فران‌است دل‌من‌شی‌وغاشاك‌این سیلابست 
(دل من) پر الم و به غم زبون است 


و 


اگز انشی‌هسخ: همين آ تش است ۱ ور ول من است » این آ تش‌مشتعل‌می خشکاند: 


سیلاب های اندوه را با کمال شدت وراشتعال است ۱ 
4ج 
که سیلاب تر نك مرا محروم ساخت از بوسهٌ شبرین و ! 


بمعنی نفع واطمینان قلب. (7) نبزوری : خس‌وخاشاکی که سبلاب آورد ۰ 
(۷) تال : یینی معطل و عتب * بیتی گاز هم است * که درین جا معنی اول دا میدهد ۰ 
(۸) خولگی, : بمعنی بوسه است » مصغر خوله . 
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۱۹ ستو ۰۳۱« ملکیار 
که خرو خرو ! اوبو سوان(۱) کر سمل انم دق 
باته له پار وی سوب (۲) تي جانان کر 

و 


نقل کا : چه ملکیار بابا د اسندری و ويلي » د خاو ند به فدرت » تر نك بو 
اوزد کین راور ؛ او دلته د رود د بوي شنه‌ی (۳) او بلی نی » به نلو او غزو 
کی(ع) بند سو » پر ترنك یو پل جور سو » ملکیار بابا پر دي بل تبر سو آو خپل 


مقصد ته واصل سو . 

نقل کاچه : بوه ورخ ملکیار بابا ؛ دخیل تره توخی کور ته ولار » او دخبل 
تره زوی نور بابا ۱ -) وکا چه 
تربوره ! دا خه کري ؛ هفه ویل ل : د مغولو به جگرو ک ی ستا ملات(۷) یم» ملکیار 
بابا دعا و که ورته » چه تربوره ! تل سوب‌من (م) وس ! وائي : چه هروقت به 
نوربابا په جگره كي بری موند » او ماته(») ثي د هپچا به یار نده . 

هسي نقل کا : چه بوه ورخ د مغولو تاراك (۱۰) پر سیوری راغی » او هغه 
وقت د ملکیاربابا په کلا كي شوك نه‌وو پرته له بعمنیو(۱۱) نور بابا چه خبر سو » 


ژر ثي حان هفه کوتِ (۱۲) ته ورساوه » او به یوه تن ثي مغول و شرل او دبو تي 
مره کل . دا تول د ملکیار بابا د دعا بر کت ژ [۸] . 

(۱) سوان : به وزن وذان » اين کلمه بصورت موجوده از استعمال افتاده » فقط سوانی 
در قندهار خر کف می‌شود بمعنی سپو لت و آرامی ورعایت ۰ 

(۲) سوب : بسکون‌اول وفتحةٌ دوم » در برخی ازاقوام تا کنون بیعنی‌حاضر؛ مستعمل است ۰ 
(۳) خنیه : به زور کی اول وسکون دوم و زور کی سوم » بمعنی کران وساحل است ۰ 
(4) کی : ظرفی در سخه اول به صورت :کی ۰ نوشته شده و ما هم صورتی که موافق 
محاور عمومی تمام پبّتو نهپاست » ترجیح دادیم ۰ (ه) نوربابا : (ر : ۰)۳ 

(") در اصل پنتنه نوشته شده » بررای اينکه باپنتنه مونث پبتون التباس نشود * پوتنه 


بپتر است ۰ 
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روف ملکیار پارسی ۱۷ 


بات کل زد و خروشان ؛ آرام باشید؛. ملکیار دور افتاده است 


و از بار خود جدا مانده محبو بش راحاضرسازید! 


ی 


يك چوب درازی را آورده » و درینجا دو سر آن در ببن نی ها و گزهای دوطرف 
در یا محکم‌شده » وبصورت پلی بردریای‌ترناك ایستاو . ملکیار بابا نز ین پل گذشت ؛ 
و به مقصدش واصل شد . 
نقل کنند : که روزی ملکیار بابا به خانه عمش توخی رفت » و بچه 
کا کاز اده ! چه میسکنی ؟ و ی گفت در جنگهای محل ممد و معاون شمایم 6 ملکیار ابا 
قاش کرو که ای کاکاز اده ۱ همو اره فاتح و مظفر باشی ! 
میگویند : که نوربابا همواره در جنگها فتح و ظفر می‌یافت » و هیچکس 
ساد تداززی که شکتی کرو باشد 
عننقل کننه: که‌زوزی مغو لا برسیوری تاختند » و در اوه قطن به قلعه 
ملکیار کسی نبوده» بدون زنان ؛ چون نوربابا از آن یغما واقف گردید زودتر خود 
را به همان قلعه وسانید » و با يك تن تنها مغول ها را از آنجا راند وبسی را هم 
کشت . این همه بر کت همان وعای ملکیار بابا بوو . 
(۷) ملائر : ازملا بسمنی کمر واز مصدرترل یعنی بستن ساته شده »و تا فتحه دارد؛ 
بمعنی لب ومعاون ۰ 
(۸) سوبمن : سوبه » به واو مجپول وژور کی با » بمعنی فتح وظفر است » وسوبمن 
بالحاق من که از ادات نسبت است » فاتح ومظفر معنی‌میدهد ۰ 
)5( مانه : بزور کی‌تا » ازهمان ریشه مات (شکسته) ومصدر لاذمی ماتبدل (شکستن) 
بیعنی شکست است در مقابلت ومکاوحت ۰ 
(۱۰( تار اك بروژن » چالاك بمعنی بغما وچور و تاخت اکنون هم مستعمل اس » 
(۱۱) سعمنی بمعنی ژزنانه وطبقهٌ نسوان » این لغت تا کنون زنده است ۰ 
(۱۲) کوب بروژن بوپ » از کلمات قدیم پنتو است ‏ بمعنی قلعه وحصن ۰ 
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۱۸ ستو ۰۳ اسماعبل 


زر د مقبول سبحانی غوث صمدانی شیخ خربیون 
جعاي میج رحمهارزز علیه 


د پنتون بابا د کسی(۱) د عبدالرشید لسی و » خداوند تعالی ده ته بکاره 
کمالات او کرامات ورکری و د خدای به عباوت به بت و . نقل کا , چه د پلار 
به ژوند کي لا ۰ رخصت سو » او دخبلو اولادو سره راغی » له کسي شخه غوری 
مرغي ( ۲ ) ته » او کله به ولا د غنپان (۳) غره ته » او هلته به ثي خدای تعالی 
ستایه » او نمانحه (ء ) او په کال کي به یو وار تلی » د خبل تره بیچنی نیکه لیدنه 
ِ تي کوله » او پسله وفاته به ئثي هم زیارت ته ورتلی ۰ خرنسون بابا د 
شیخ اسماعیل سره چه و بیقنی نیسکه زوی نیو (ه) و » لوی سو او هفه وخت (د) 
چه خرببون د كسي له غره ۰ غنیان ته راتلی » نوا سماعیل باب په ده پسي 
دبر وژرل. 

هسي‌وايي : چه بو وقت خرنبون بابا ؛ او اسماعیل د سرب او بیتنی نیکه 
به‌مخ کي ناست و » د دوی کور و »د کسی پر غره » نو خرببون د پلار او تره له 
خواء به تک او رخصت مأٌذون سو ‏ اسماعیل نکه داسي ناري و كرلي : 


ناري )۷ 


که یون دی بون دی (۸) مخكي ببلتون له کسي غره شخه حي خرنبون دی 
وروره » وروره ۱ خرشبون وروره ؛ . ته چه بپلتون کيي زما ویر(»)ته گوره 


(۱) پتبونها بزبان خود کوه سلیمان را « دکسي‌غر» گویند ۰ 

(۷) مرغه را غوره مرغه هم گویند »که شرح آن درصفحه (۱۱-۱۰) گذشت ۰ 

(۳) کوه غندان : کوهی است بن کلات و شاه جوی موجوده » درجنوب شرق کلات در 
حوضه جنوب مجرای ترنك ۰ 

(6) ماضی‌است از مصدر نمانلعل بمعنی نیایش و پرستش که کلمهٌ نمو نج بمعنی نماز اذین 

رشه است ۰ 


(۵) زوی‌نیو : ایناصطلاح | کنون از استعمال افتاده و بمعنی بچه خوانده است ۰ 
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«۳» اسماعیل پارسی ۱۹ 


سپ یی رحمه ار عله 


نو اس عبدالر شید پنتون بابا سکن کوه کس بود » وخداوند تعالی کمالات 
و کرامات آشکارامی به وی بخشیده بعبادت خدا مشغول میبود . نقل کنند : که در 
حين حیات پدر مرخص شد » با اولاد خویش از کوه سي به غوره مرغه آمد » و 
گاه به کوه غنپان مبرفت » و در آنجا به ستایش و نیایش پرورد گار میپرداخت » و 
سالی یکبارمپرفت » و بدیدار عم بزر گوارش پیچنی مشرف ميشد و بعد از وفات هم 
بزبارت مزارش می‌شتافت . 

خرشبون بابا» با شیخ اسماعیل که بچه خواندة بیتنی نیکه بود » کلان شد » 
وقتیکه خرسبون از کوه کسی به کوه غنبان می‌رفت ۰ اسماعیل بابا بیادش 
0 

چنین گویند : که وقتی خرنبون بابا واسماعیل » به حضور سربی و بیتنی- 
نیکه درخانه‌ایکه بر کوه کسي واقم‌بود نشسته بودند» خربون ازطرف پدروععش 
ها نویه و اسماعیل نیکه چنین شعری را سرود : 


تاره 
ااگررفتن‌است» همین رفتن‌است فراق پیشروی ماست 
زیر | که خرشون ادف كسي رفتنی است 
ای برادر 6 ای برادر 1 ای برادرم خرشون ۱ 
وقتسکه از من جداأ می‌شوی اندو ه مرا سین 


) )رو تخلات مواقم زگ ی نوشته شده . درینجا وخت را به خای 
منقوط نوشته‌اند ۰ 

)۲ تاره نوع مخصوصی از اشعار بیّتو است که دربن قصص منئور به آواز بلند سروده 
و خوانده می‌شود ۰ (۸) بون : بمعنی رفتار ۰ 

. ویر : بمعنی اندوه و رئاء‎ )٩( 
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۲۰ بستو «ع» خرشیون 


چه ي‌مرغي له » توري كرغي (۱) له همزولی پانه » حي شه برغي (۷) له : 
د خدای د پاره » خرشبون باره ! چه‌هبرمونکري»زمورٍ کپول(۳)واره[؛] 
زره مي ريبري » يار مي بلبري ببلتون ثي اور دی ان په سوبري 
«ع» نقل کا : چه و اسما عیل‌بابا» خرسبون هسي غبر گون (4) و کاوه(ه) : 


خلوریخ(») د حرسون بابا 


۰ ۰ كت ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
بلتانه ناره مي و سوه به دور باندي نه پوهبرم چه به شحه وي ببس به‌وراندی؟ 
۰ ی هت 6 ۳ ۱ 
له خپلو انو به ببلبرٍم ه سرو ستر گو دوواره ستر گی مي به وینو دي ژر اندي 
جب وود 


آسماعبله ! ستانارو مي زر گی‌سري کیی(۷) سلتا ه خرجٌبون باأله تا پردی / ۸ )کی 
نههپر پري » که مي بیا نه ستا یادی(٩)‏ کین به چر و دوير به پري سي دزره مراندي(۱۰ 
۳ : پِ که 0 
هو 


خبه مه چه اوزد یون مي دک ومخ ته دیانه(۱۱ )خوری(۱۲) به اچومو تر خ(۱۳)نه 


سناسی يادبه‌مي وي‌بس دزره و سخ(ع۱)ته که دا منعکه غرو نه تول سي لاندي با ندي 
و 


(۱) کر غه : بروزن‌دلده بمعنی‌خشکانه وسر زمینی است » که آیو گیاه کمترد اشته باشد ۰ 

(۲) برغه: این کلمه | کنون‌مرده‌است؟و از استعمال افتاده» شاید بمعنی نفعو فا بده‌و مقصد باشد. 

(۳) واره : حرف سوم زور کی‌دارد » زور تلفظ برحجای اول است ؛ بمعنی‌همه و تمام . 

(ع) غبر گون : بسکون اول و فتحهٌ دوم وسکون سوم و واو معروف ؛ بمعنی جواب 
و پاسخ درزمان قدیم مستعمل بوده . 

(۵) و کاوه : يك صورت ماضی مطلق‌است ازمصدر کول ( کردن) که عموم بسّتونها 
(و کر و کی) گویند ۰ 

)2( خلور بخ : به فتحه اول وضیه دوم و واو مجپول و راء مکسوره و بای معروف ‏ 
غالبا بمعنی زباعی وشعرچپار مصراعی است » این کلمه اکنون زنده ومستعمل نبوده »و لی 
از جبلهٌ همان ودایع ادبی پبّتو است که این کتاب بسا سپرده » و میتوان در مورد رباعی 
و اشعار چپار مصراعی آ نرا رنه کوخ اه 
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وقتیکه سوی مرغه میروی به ان سرزمین سیاه و خشك 


و همسالان خود را می مانی پس چه مقصد داری ؟ 
خدا را ۱ و ای‌دوست‌من خرشبون! 


دل من می تبد دوستم جدا میگردد 
فراقش آتشی است که تنم را می‌سوزاند 
رباعی خرشون باب 
در خانه‌ام صبحهٌ فراق(شنیده) شد » نمیدانم که در آینده چه واقع شدنی خواهد بوو ؛ 
باچشمان خونين ازدوستان دور خواهم افتاد» از هردو چشم من خون می‌ریزد . 
جهجیجه 
ای اسماعیل ؛ فریاد تو دلم را شکافت فراق باز خرسبون را با تو بیگانه ساخت 
فر اموش نمیشوی! زیر او قتبکه بیادت نباشم مه 0 کارد اندوه » شر ائین‌دلمر| خواهد بر ید 
ربج 
میروم » میروم ۱ زیرا سفر طویلی در پیش است » زاد سفر را به پپلو خواهم سبت 


ولی‌یادشما همواره» بر ای‌خوشی‌دل‌من کافی‌خو اهدبود ,ولو این‌زمین‌و کوهپاذ پروز بر گر دوه 
و 


62 سر : ننسگون ال وفنعه دوم » مخفش سوری است بمعنی سوراخ » ودرقندهار 
(۸) پردی ۰ بسکون اول و فتحةٌ دوم و سوم بمعنی اجنبی ۰ یگانه ۰ 
)5( بادی : فتحه دال از در بشهٌ باد » بمعنی یاد کردن و باد آوری ۰ ا حون بادی 
(۱۰) مرانده : به سکون اول وفتحةً دوم وسکون نون جمم آن مراندي بمعنی طناب 
باريك » دزره مرراندي در ادب پبتو بیعنی عروق و شرائین دل ؛ و گاهی در مورد علایق 
قلبی آمده است ۰ 
(۱۱) یون : بمعنی رفتار وسفر که بسبب دخول دال عامل» شکل یانه‌را اختیار کرده ۰ 
(۱۲) غوری : با سکون اول و فتحهٌ دوم و زور کی سوم بمعنی ز ادوتوشةٌ سفر ۰ 
(۱۳) رخ : تسکوق اول وزور کی دوم بمعنی بغل «غوری‌ترخ ته‌اچول» یعنی زادرا 
به بغل بستن تعبیر‌مخصوصی است از عزم سفرو کوچ کردن » که درترجمهً پادسی آن لطفی 
نیست ۰ ولی بحبث تعبیر مخصوص ز بان اصل آن ترجمه شد ۰ 
(۱6) سخ : به زود کی اول » بمعنی بخت و نصیب ‏ و همکذا بمعنی خوشا . 


۱20 احانونظ 79 ۵۱201090009۰ 


۲۲ تست « شیج متی 


نقل کا : چه خرسبون بابا ولا » به مرغه کي میشت (۱) سو » آو هلته هم 
وفات سو » چه کل هجري و سنه ( 2۱۱ ) . و روسته ثي زامن هم به غوره مرغه 
کي اوسبدله » او د کاسی(۲) اولاد بیار ته (۳) ولاره ۰د کسي غره او پنین(ع) به 
اتو کي ميشته سول» اود کند او زمند(ه) اولادونه خپاره سول » اولارل د ننگرهار 
او خیبر او پپبنور لتي ثي ونيولي . 


«و» ذکر قدوةالواصلین مظهر تجلیات الهی شیخ متي(+) 
غوربا خبل سس نی [۰ ۱] علیه‌الررحمةاوة الولی 


شیخ متی د شیخ عباس زوی و » چه عباس د عمر» او عمر د خلیل زوی و » 
خلیل د غوربا » غوریا کند ابن خرنبون زوی و » چه د حضرت سپ بنی قدس‌الله 
سره له زامنو محعه و» زما پلار علیه‌الرحمه » وماته داسي نقل و کا : چه د خرببون 
علیه‌الر حمه » م رگ په مرغه کي و » او اولاد ثي هم به ارغسان (۷) او مرغه او 
پنیین کي سره خباره سول » مینی ولارل» د پروب (۸) او ور (+) غرو ته 
او امران او حسی د شیخ متی ورونه » پر هغه غرو اوسبدل » چه وروسته د مشر 
ورور به نامه مشپور سو : د « خواحه امران غر » او بی‌بی‌خالا د دوی خور ه 
پدین کي وه ( ( ۶ ) چه هوری تي زبارت دی » یو بل ورور تي به گرمام کي 
سح دی ۰ 

نقل کا : چه شیخ متی قدس ال سره » به کال هجري سنه (۲۳+) زبربدلی » 


تا شبتو کالو د تر نك برغاره وفات سو او بر هغه غوندی, » 


)شید کر ااول کرو ووم وسوام لیتسا کی 

2 1 عِ 

/ تا یکصورت پرته است که بمعنی بازوپس میآید ۰ 

(ع) ببنین : بسکون اول و کسرهٌ دوم » منطقه ایست در بلوچستان موجوده که در 
دراه یم سلیبان و کورك واقم و مسکن اقوام اك , ترین , کا کر وغیره است ۰ 

(۵) کندوژمند : (ر - ه) ۰ 
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62 شیخ معی پارسی ۱۳ 


نقل کنند : که خرببون باباارفت » و در مرغه ساکن گردید » وهم در آنجا 
وفات یافت » بسال هجری ( ۱۱ء ) بعد از وی پسرانش هم دغوره مرغه سکونت 
داشتند و اولاد کاسی پس رفتند ودرمناطق کوه کسی وپیینین ساکن شدند واولاد 
کند وزمند متفرق گردیده » و مناطق ننگر هبار و خیبر وپبور ( پشاور ) را 


بدست اوردند . 


ذکر قدوةالواصلن مظهر تحلبات الهی ِ وین معي 
غوربا خیل سي بنی علیهالرحمة له الولی 


شیخ متی فرزند شیخ عباس بوو » که عباس فرزند عمر » و عمر پسر خلیل 
بود. خلیل ابن غورپا » و غوریا پسر کند ابن‌خرنبون است که ازفرزندان حضرت 
سر بنی قدس ال سره بوو . پدرم علیه الرحمه چنین حکايتم کرد : که وفات خربون 
علیه‌الررحمه در مرغه بوده » واولادش هم درارغسان ومرغه و پبین متفر قگشتند . 
و بعضی از آن ها ٩‏ ژوب و کوهستان کوژد رفتند » وامران و حسن برادر ان شیخ 
متی برهمان کوه سکونت داشتند »که پسانتر بنام برادر بز رگ مشپورشد » کوه 
خواجه امران ۰ اما بی‌بی خالا خواهرشان در پبنین سکونت داشته » و مدفن وی 
ور آ نجاست » يك برادر رم در کرمان مدفون است . 
نقل کنند :که شیخ‌متی دسا سره بسال(۲۳ج) سنهٌ هجری متولد گردیده 
و بعسر ( و ) سالگی بر کنار دربای ترئك وفات یافت » و بالای همان پشته 
(0) متی : (ب؟) . 
(۷) ارغستان : منطقه‌ایست که در جنوب شرقی قندهار واقع و ازمسأکن قدیم پنتون 
است یعنی آرا کوزی تار بخی ۰ 
(۸) وب : منطقه‌ایست دردامنه های شرقی کوه سلیمان که مسکن اقوام کاکر است ۰ 
)٩(‏ کورك : کوه معروفی است » که از سوراوك جنوب قندهار تا به کدنی و جنوب 


شرق ارغسان و جنوب سیوری کلات تا جنوب جنوبی مقر ووازه‌خوا ممتد است ۰ 


(۱۰) اصل : «و» است ۰ ۱ 


۲ پینو «ه» شیخ منی 


لوِسخ دی » چه کلات با له سي » نقل کا : چه پرهفه غوندی هبخ آوبه نه وي » 
او ولي‌دلي پیّتانه او اولادونه چه به دوبی د ده زیارت نه تلل » د ترنك له روده به 
تي اوبه ورسره ورلي . یوه ورخ شیخ محمد زهر (۱) د ده مشر زوی » د ده په 
زبارت ( کی دننه وپر ری و که تي کتل» د متی‌باباله قبرهسره‌نردي آوبه راوغور حبدی 
او هلته بپانده چینه پیدا سوه . دا اوبه تراوسه هم بهبري او زاثرین تي چبي . 

نقل کا : چه شیخ متی بابا » لوی زاهد او عابد [۱۱] او پر خاوند مين سیری 
. د ده اولاد ولارل » او به پیبور او برنی ميشته سول , او هلته له دوی شحخه 
لوی‌لوی ستانه راووتل ( ۲ ) شیخ زهر د شیخ امران شحخه روایت کا » چه شیخ 
متی‌بابا ء لوی عالم او د دین مرشد و » به غندان » كي‌تي‌بو کتاب و كبنلي » چه نوم 
گي « د خدای مینه » و به رغه کتاب كي متی بابا خپل شعرونه هم و کل او داسي 
مناجاتونه تي وویل چه زرونه تي ويلي کول» دغه بو شعر ما له خبله پلاره اور بدلی 
و » چه نقل ثي کاندم : 


‌ 


سهر 


به لویو رو » هم به دشتو کي به لوی‌سهار » به نیمو شپو کی 
به غاره‌ر غ(۳)او به‌شیبلکو کي اد ویرژلو (4) به شیبلو کي 


تول ستا د یاد » ناري سوري دي 


دا ستا د ميني ننداري دي ! 
(۱) نعمت‌اله هروی درمخزن‌افغانی (ورق۲ ۱۵ نسخه قلمی) نام این‌عارف را شیخ‌یوسف 
زهر ین ضبط نوده , که درجلةً نه‌فرز ند شیخ متی » کلانتر بوده . وشهرت خوبی داشت ۰ 
(۲) ذکر اولاد واحناد شیخ متی که ازمشاهیر علمی وعرفانی پبتون‌اند » در ملحقات 
آغر کتاب مفصلا دیده شود (ر: ۷) ۰ 
(۳) غاره در پستو تن کرد است ‏ و مجازاً بر نفمةً مخصوصی اطلاق شده ‏ که در 
نی سروده می‌شود . درینجا میتوان عبارت را بدو صورت خواند : اول اينکه غاره‌رٍغ را 


و0 اهزاونط 7۳9 52۱0۴.6009۰ 
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(86 بر شیج متی پارسی ۲0 


مدفون است ,که کلات نامیده مشوو » تفای یج 5 بالای همان بشته ۷1 موجور 


نبود » و جمعیت های پبتونها و اولاد وی » چون در موسم تابستان بزیارت متی 
میرفتند » از رود ریا ورب می بردند . روزی شیخ زهر فرزند کلانش 
درون مقبره تشنه شد » و دید : که از نزدیکی قبر متی بابا آبی جاری شد » 
و خشبه ات رران نها امه این اب تا کون چاری است و زائرین آنرا 
می نوشند . 

نقل کنند : که شیخ متی‌بابا , شخص زاهد و عابد » و دوستدار پرورد گار بود» 
اولادش رفتند » در پشاور و بد نی ساکن گشتند » و در آنجا از بین شان عرفای 
بزر گی بر آ مدند . شیخ زهر از شیخ امران روایت کند : که شیخ متی بابا عالم 
بزر گوار ؛ و راهنمای دین بود » و در کوه غندان کتایی را نوشت » که نام آن 
دخدای مینه « عشق‌خدا » بود » و درین کتاب متی بابا اشعار خویش را هم نوشت 
ومناجاتهاتیر! سرود » که دلبارا می گداخت. این يك شعررا من ازپدر خود شنیده‌ام» 
که دراینجا نقل میکنم : 


شعر 
برفراز کوهپای بزر گ ودردشتها در سحرگاهان ۰ و در نیم شبان 
از ناله نی و صفیر ( پرندگان ) از صدای نای ماتمزدگان 
ناله وفریادی ی میرسد »که همه بادنست 1 
و این همه » مظاهر عشق 0 


اسم امتز اجی نغمة نی بشمر یم ؛ دوم اینکه غاره‌را جدا ورٍغ را جدا بخوانيم » یعنی در نالهً 
( نی ) و نغمه (مردم) و صفیر (بلبل) ۰ 

رعش زاین به کسر اول و سکون دوم و سوم ؛ و زود کی چپارم و پنجم » بمعنی 
مانمزده و اندوهگن است ۰ 

(ه) زیونه ویلی کول یعنی دلپا را (ازحرارت) آپ کردن محاورةٌ بستو است ‏ یعنی 
چیزیکه از شنیدن آن دل بگداز آید . 
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۲4 ستو ۰ شیخ معی 


جنیی(۱) زرغون که په بدیا دی دبربن(۷) خوا ته به خندا دی 
ترنكك چه خر دی په ژرا دی دا تول آغبز (۳) دميني سنا دی 
توله کلل(ع) دی ستاله لاسه 
اي دپاسوالو(ه) پاسه پاسه[۱۲] 


که لمر رونانه مخ ثي سپين دی يا د سپورٍ میه تندی, و رین دک 
که غر دق شکلی پر تمیت (<) دک لکه هند اره مخ د سین (۷) دک 
ستا د شکلا (۸ ) دا پلو شه ره 
دا تي یو سبکه ننداره ده ! 


دلته لوی غرونه زرغونبري ‏ دژو ند و رمي پكني چلبري 
بو را وي شاو خوا کر بري(ه) ستر گی لیدو ته گي هببّبري(۱۰) 
لو به خاو ند ه ! توله ته يي ! 
تل د نی په کلبده يي(۱۱) 


خاونده ۱ بکلی ستا جمال دی نکاره تي لو زبه لوو کمال دی 
که‌ورخ که‌شبه» که پبر یم( ۱۲ )کال‌د ست د قدرت 2 منال دی 


ستا د لورونو(۱۳) یو ریا ده ! 
دلته چه جو ر ه تا شا ده ! 


(۱) جنوی : به ضبهٌ اول و سکون دوم وفتحةٌ سوم : این کلمه درین کتاب و اشعارقدما 
مکرراً بمعنی گل آمده است » و لی اکنون در محاوره باین معنی جای آنرا خودکلمةٌ گل 
گرفته و میتوان گفت که قدماء گل‌را جنیی کنته‌اند » | کنون در برخی از قبایل جنیی‌خان 
یاجنیوخان اعلامی موجود است که بلاشبپه معنی آن گلخان است ۰ در قندهار این‌کلمه فقط 
| کنون در « لم‌جنهی » یعنی دمفوزك زنده مانده ؛ که هم به مفپوم گل و پويك نزدیکی 
دارد ۰ یعنی :گل دمبه ؛ و يويك دمبه . 

(۷) این کلمه هم بپبین شکل زنده نبوده وفقط بنِ بعنی باغ وجنگل است ‏ در نسخه 
اصل بالای این‌کلمه نوشته‌اند «ای باغ‌لوی» یعنی باغ کلان » در پبّتو هم بمعنی بلئد است 
پس برین باید « باغ بلند» دا معنی دهد ؛ و شاید قدما باغپا و خیابانپای کلان یابلند دا 
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«ه» شیخ متی پارسی ۲۷ 


اگر گل در راغ شگفته است  :‏ یا بطرف باغ خندان است 
اگر دربای تريك کل‌آلود و خروشان است  :‏ این همه آثاریست از مپر تو 
همه زیبائی ها » نتیجه ارايش دست تست ! 
ای بادشاه ونان پادشاهان و ت‌نیدارند کانْ ۱ 

ا راوشد ووو سداست: اگر جبین ماه باز و نورانی است : 
اگر کوه زیبا و پر شکوه است : اگرروی‌دریامانند آئینه(رخشان)است: 
این همه تجلی جمال تست 
و کوچکترین جلوه گاه آنست 
اینجا کوهپای بلند سر سبز می‌شوو ‏ نسیم حیات در آن می‌وزد ! 
پروانگان بپر سو در طوافند از دیدن این همه چشم حیران میماند 
ای خدای بز رگ ! همه توئی ! 
وهمواره دنیارا زیبا می‌سازی ! 


شدایا .  ..!‏ جمالت زساست پ کال مق شیور تا 
اگروو زو اهب ای کزفرختاسال استت.. ایم هته کوسکتر ین سال قرت سست:« 
لمعه ای از پرتو مهر تو ! 
اینهمه مظاهر را فراهم آورده 


۳2 بر بن > مب فن 3۱ 

۱ 

(ع) بشکلل : مصدریست بیعنی آراستن که اکنون مستعمل نیست و فقط سکلی ( ذیبا) 
از ین ر بشه ژز نده مانده است .۰ 

(۵) پاسوال : (ر :۸) ۰ 

)٩(‏ پرتمن ! بمعنی با شکوه و مجلل منسوبست به پرتم یعنی شکوه و جلال » ولی 
پرتمین | کنون مستعمل نیست ۰ 

(۷) سین : به کسرة اول » شکلی است از کلم قدیم سیند » که هر دو بمعنی دریاست » 
و این کلمه از قایای لغات قدیم آریائی در پینتو است ۰ (م) ر : ٩‏ - 

(8) کر بدل : درینجا بمعنی طواف و گرد چیزی گردیدنست ۰ 

(۱۰) هپبپري : یعنی‌حیران مي‌ماند . 

(۱۱) شکلبده : ر:٩‏ ۰ 

(۱۲) پبری. به معنی فرن ۰ (۱۳) لورنه : بعنی مپر و مپربانی و الطاف ۰ 
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۲۸ و ۱۰ 


۰ 


زره مي دا ستا د ميني کوردک سوی دعشق په سوشند (۱) آور دک 
رپ (۲) گي وناته » ستا پر لور دی ببله دی هبخ دک ورك تي پلور دک[ ۱۳] 
ستاد جمال به لیدو شاد دی 
که 99 دغه» نور برباد دک 
ه‌غرو کي ستا د عشق شپبلکی دی . ددي نری, به عشق سمی (۳) دی 
که غب که وور » که پنه » نری دی ستا د جمال ری () ) هرشی دی 
چه پر دنیا مي ست رگی پري سوي 
ستا د جمال په ننداري سوي 


نه هسك(م) نه مسکه وه تورتم و تیاره خیره وه » تول عدم 


وا 


۳۹ 


نه دا ابلیس نه تي آدم و ستا د جمال سوچه (-) پرتم 
چه سو شکاره شكلي دنیاً سوه 
دپنخ (۷) پر لوری ثي رنیا سوه 
زه چه ش رگند پردي دئیا سوم و شکلی مخ په تماشا سوم 
ستا بر جمال باندي شیدا سوم له خیلی ستّی (۸) راجلا سوم 
به ژرا ژارم ». چه ببلتون دی 
یمه پردبسی بل‌مي تون )٩(‏ دک [۲۱ 


(۱) سوشند : یعنی سوزان و سوز نده‌تر . 

(۲) رپ: به فتحهٌ اول‌ريشه مصدر ر پپدل است بمعنی تیش ۰ ورپ | کنون از استعمال افتاده . 

(۳) سمی : به فتحتین , ظاه را لفتی است که ریش ه آن در(سم) کنونی است ؛ و لی‌سمی ۱ 
اکنون مستعمل نبوده » وظاهراً بمعنی صلاح و درستی و بپبود است ۰ 

() ری : به زور کی اول ودوم بمعنی قاصد است ۰ [ 

(0) هسك ر:۱۰ ۰ 

(0) سوچه : به ضمهٌ اول و سکون دوم وفتحةٌ سوم » اکنون بمعنی خالس » و گزیده 
و نفیس مستعمل است ۰ 

(۷) پنج : به فتحه اول و سکون دوم وسوم , این‌کلمه اکنون مرده ۰ وفقط بصورت 
بسیار شاذ و نادر مصدر پنپدل زنده است »که معنی آن‌هم پیدایش و خلق شدنست ۰ 
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«» شیخ متی پارسی ۳۹ 


سم 
۳ 


دلم قرار گاه عشق تست ! به | تش‌سوزان‌محبت‌سوخته است 
برای تو » و بسوی تو می‌تبد و بدون این پپائی ندارد 
اه وتا ال وان ات ۲ 
ااگراین‌سان نباشد » برباد شدنی است 
از کوهپا نوای عشق توبگوش مبرسد نظام نیا از عشق است 
اگربز رگ است یا خورد اگر سطبر است يا نازك 
هر چیز قاصد جمال و زیبائی تست ! 
از روزیکه چشم بدنیا کشودم 
به تماشای جمالت مشغولم 
مان بود نه زمین » تاریکی مطلقی بو 
دنیا را ظلمت فرا گرفته » و همه عدم بود 
نه این ابلسس » و نه آدم بو 
فقط شکوه و جلال خالس جمال تو بود : 
من هم چون بدنیاً بدبد آمدم به تماشای‌روی زیبامشغول گردیدم 
فریفته جمال تو شدم از اصل خود دور افتاده‌ام 
(بتابران) ميگريم ومی‌نالم » دردنیای فراق 
مسافر و غريبم » وطن من دیگر است ! 
دواتما: و رت قی یی شتوان خرچه کزی که دربن تاش بان بت تخل قات 
بوده وجپان مخلوق را پنخ میگفته‌اند » واين ماده از غنایم ودایم لفوی است *که درین 
منظومةٌ بدیم حفظ شده . و اين کتاب آنرا اينك بما می‌سپارد ؛ و باید درحیات نو زبان 
پس زد کی یاید ۰ 
(۸) سبته : به‌زور کی اول ودوم » بمعنی بیخ ونهداب واساس است ۰ 
(۵) تون : به ضمهٌ اول وسکون دوم وسوم » | کنون این کلمه بصورت مفرد ژ نده نبوده , 
و در بين قدماء جای و ظرف را معنی داشته » و درین کتاب در چند جا آنرا بپمن معنی 
می‌باپیم » | کنون در برخی از کلمات پنتوهم بمعنی‌ظرفیت بصورت مر کب زنده است مانند 
میرری‌تون (لانهٌ مورچه) وغیره ۰ 


۲۳۵0 اهااواطا 7۳6 :۵۱۵۵۱۵0۰۵0009۰ ( 


.۳ پستو دچه امیر کرور 


و گرریو ولی « متي » ژاري ‏ سوری()تي اوریغاریغاری(۲) 
شه غواري» شه وائي» شه باربي(۳) خبل تون او کور و کلی غواري 
چونی (4) چه ببل سي , نیمه خواسي 
تل تي د بن به لور ژپا سي ! 
نقل کاوه سي : چه د شین متی علیه‌الرحمه » کتاب د « خدای مینه » ب* تل د 
ده پر هدیره پروت و » آو و به هغه پا کی (ه) وغول (-) او هرچا به ویل نو 
به تي ژرل» هغه وقت چه مغول را غلل» هغه کتاب تي‌و اخیست » او و روسته نسوه 


شرگن نجه: مه و 4 


() ذ کر د جهان پهلوان امبرکرور » زوی د 
امبر بولاد سوری‌غوری 


نقل کا ز بدةا او اصلین» شیخ کبه متبی زی نغور باخیل بخیل کتاب «لرغونی 

)۸( پیتانه » كي » چه دی نقل کا له « تار یج سوری » شخه ۰ چه په بالشتان )٩(‏ 
ی کتلی او موندلی و » شیخ کیه علیه‌الرحمه هسي و ايي چه په تاریخ سوري کي 
راوری: چه امیر کرور د امیر پولاد سوری : زوی و چه په کال (۱۳۰) سنه هجري » 
د غور به مندیشی(۱۰) کي امیر سو » او «جهان پهلوان» کي باله . 

)۱( سوري : به‌ضمه اول » ناله و فغان» وفریاد » این‌لفت بصورت جمم آمده ومفردآن 
۳ تعمل ثیست ۰ 

(۲) غایی غاری : غاره بمعنی‌گردن وساحل و کرانه است ؛ و باصطلاح قندهار آ نر| 
کران تاکران میتوان ترجمه کرد ۰ ص۱۶ رابخوانید . 

(۳) بای : اي ن‌کلمه بپمبن صورت زنده و مستعمل نیست » باه | کنون بععنی اجرت 
و کر اهه است » شاید دربن قدما ال مصدری بوده » که درین مصراع صورت فعلی آن 
آمده » و از موقم استعمال کلمه توجیه میتوان کرد » که بارل شاید معانی نفم کردن و 
خواهش هم داشته است ! 

(۶) چونی به‌ضمهة اول وواو معروف وزود کی سوم » در این کتاب در مواقع متعدده 
بیعنی بلبل آمده ۰ 
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ای مردم ؛ متی چرا ما 6 
فریاد فغانش کران تا کران شنیده میشود 
چه میخواهد» چه میگوید » چه آرزودارد؛ 
« وطن و مأوای خود را میخواهد » 
بلبل چون از گل دورافتد ناکام میگردد ؛ 
و همواره به باد سا ش‌گر اند ۱ 
نقل کرده می‌شود : که کتاب د خدای مینه ( عشق الهی ) تألیف شیخ ۰ متی 
همواره بر مزارش موجود بود » و مردم آن قطعات را می سرودند ؛ و هر کس که 
میتخو آند ق تیف بو ها امقفت ان کناب وا بدا ار زان بوضوح 


تیوه کل هش : 


ذکر حهان پهلوان امس کرورٍ » پسر امیر پولاد 
سوری غوری 


زبدة الواصلین شیخ کبه متی زی غور يا خیل در کتاب خود لرغو نی پنتانه 
(افغانپای قدیم) چنین نق ی کند » از کتاب « تاریخ سوری » که آنرا در بالشتان دیده 
و یافته بود » شیخ کته علیه‌الررحمه چنین گوید :که در تاریخ سوری آورده‌اند : که 
امیر کر ور و لد امیر بو لاد بوده » که درسال(۱۳۹) هجری در مندیش غور آمیر شد » 
و وی را «جهان پهلوان» میگفتند. 


و در ۳9 موجوده ار اراد ان برتدکان و * شاید این معنی تعمیمی بوده 
بعداز تخصیص قدماء و چونی از کلمات مفتنمیاست که‌اين کتاب بمعنی بلبل برای‌ما حفظ کرده . 

(0) بای کی : بمعنی قطعه‌ایست از شعر» که | کنون این کلمه از استعمال افتاده ولی » 
در بین قدماء مستعمل بوده » و سلیمان ما کو هم ذکر کرده (حاشیه ۳ ص ۷۰ )۰ 

(7) دغول بمعنی سرودن است ۰ ۱ 

(۷) د : ۰۱۱ (۸) لرغونی بمعنی‌ازلی وقدیم و باستانی است ۰ 

(ه) بالشتان ر:۱۲ ۰ (۱۰) مندیش ر:۰۱۳ 
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۳۲ بسّتو «» آمیر کر 


وائي چه د غور کوتونه؛ او د بالشتان(۱) او خیسار(۲) او تمر ان(۳) مانیی » 
او بر کوشك(؛) تي تول ونیول » او د رسالت له کپوله (م) تي په خلافت كي پبر 
کومکونه کر 

نقل کا : چه امیر کرور » چپر غبنتلی او پهلوان و » به بوه [۱] تن له سلو 
و سره جنگبدی ؛ که ي نو « کرور » باله » چه معنی تي ده کلك او 


سخت . وائي : چه امیر کرور به به دوبی « زمیی‌داور » كي و » او هلته تي مانی, 
درلوده چه کب مپ (+) د مندیش (۷) به شان وه او په رغه ای کي تي کار کلوه 
او عشرت . په تاریخ سوري (۸ ) کی راوری : چه دا امیران له پبریو په غور او 
بالشتان او پست کي و . او دهفه سور نومی له اولاده دي » چه د سهاله له پسته 
و. امیر پولاد به هنه دعوت کي شريك و » چه ابوالعباس سفاح د بنی‌آمیه سره 
جکره کرله او ابومسلم تي هم مرستی(ج) و به تاریخ سوري محمدابن علی‌البستی 
داسي کبلی دک : چه د عباسی دعوت په جنک وکي چه امیر کرور وبري سوبی(۱۰) 
و كرلي نوئي دا ینتونه وویل » چه « ویار نه »(۱۱) تي بولي» هفه دا دی » چه شیخ- 
کیه علیه‌الرحمه له تاریخ سوري را نقل کری دک . 


۱ بالشتان » ر:۱۲ ۰ 


3 کف و 

() کپول : به‌فتحهٌاول وواومجپول بمعنی‌دودمان وخانداناست‌صفحه۳۷را بخوانید ۰ 

() کپ مت : به زور کی اول و سوم » یعنی عیناً ۰ 

(۷) مندیش » ر: ۱۳ ۰ 

(۸) تاریخ سوری : مولف درین کتاب مکرراً نام این اثر دا می‌برد » که چند سطر 
بعد موّلف آنرا محمد این علی‌البستی می‌نویسد » و طوریکه گذشت » این کتاب از مأخذ 
تاریغی شیخ کیه موّلف « لرغونی پبتانه » است و آنرا در بالشتان دیده » و بسی از 
مطالب مفیده‌ر! ازین کتاب گرفته است ۰ پس‌تار بخ سوری بيك واسطه از منابم معلومات 
موّلف این کتاپ است » و بدیختانه ازین دو کتاب نفیس اکنون اثری و خبری نیست ۰ 
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۰ اهر کروزو بارسی ۳۳ 


گویند :که قلاع غور» وقصور بالشتان و خیسار و آمران و بر کوشك همه 
را فتح کرد » و بادوومان رسالت » درخلافت مساعدتهای زیاد ی کرد . 

نقل کنند : که امپر کرور» پپلوان بس نیرومندی بود » وتنها باصد جنگاور 
مصاف میداد » بنابران وی را کرور مىگفتند » که بمعنی سخت و محکم است . 
گویند : که امیر کردر بموسم تابستان (ع+) در زمینداور میبود » و در آ نجا فصری 
داشت که عینا مانند ( قصر ) مندیش بود » و در آنجا به شکار وعشرت می‌پرداخت . 
در تاریخ سوری آورده‌اند : که اين آمراء ازقرنپای زیاد درغور » و بالشتان و بست 
بودند » وازاولاد همان «سورء نأمی‌اند » که ازنژاد « سهالع» بود . آمیربولاد درهمان 
دعوت بهره داشت » که ابو العباس سفاح» با بنی امیه میجنگید و بومسام نیزمعاون 
یی که بود * محمد ابن علی‌البه‌تی در تاریخ سوری چنین نکاشته است : 
چون در دعوت عباسی » آمیر کرو فتوحات زیادی نمود » پس ( برسبیل افتخار ) 
اییاتی را سرود » که آنرا « ویارنه » ( فخریه ) گویند و ابیات مذ کور این است 
که شیخ کیه علیه‌الرحمه از تاریخ سوری نقل کرده است : 


5( مر ستی: بمعنی‌معاون وممد است؛» و ازمر سته گر فته‌شده ۰ که معنی‌معاو نت و امداددارد. 

(۱۰) سوبه : به واو مجپول » و زود کی با » فتح وظفر را گویند ودر اشعارمتوسطین 
هم بنظرمپرسد * اما | کنون مستعمل نیست » و چنانکه می‌بينيم * درین کتاب صفت منسوب 
آن سوبمن بمعنی فاتح ومظفر نیز آمده » حاشیه ۸ ص ۱۷ رابخوانید ۰ 

(۱۱) و یار نه: ازريشه و بار است بمعنی‌افتعار» که درعصر متوسطین ز نده بود» و | کنون‌از 
استعمال افتاده » گویا قدماء ویار نه » اشمار فضر وحماست را میگفتند » وان نام برای 
اینگو نه. اشعار که از اجزاق هبه ادپ ببعوست» اسمی استپس غتیت و میتوان | کنون 
ناز. | بر رقف سارت : 
(:#) شاید دوبی غلط باشد » زیرا زمیت داور دارالملك زمستانی سلاطین غور بود ( دیده 


شود طقات ناصر‌ی ص ۳۱( چه دوبی معنی ناستان دارد ۰ 


۱ 
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۳ تقو «د» امیر کرور 


و بارنه د امیر کرور جهان بهلوان 


زه بم زمریر» بددي نبیر له‌ما انل(۱)نسته 
به هند د سند وپر تخار آو پر کایل نسته 
بل به زابل نسته له ما اتل نسته 


غشی د من(۲) مي خي » برپبنا پر مبرشحمنو(۳) باندي 
به ژوبله یونم برغالم (ع ) پر تنتبدونو (ه ) باندي 
به ما تبدونو(») باندی له ما اتل نسته 


ماج معا 


زما د بریو(۷) پرخول تاوبري(۸) هسك په‌نمنخ او به‌ویار(ه) 
د اس له سوو مي معکه ربيدي غرونه کاندم لتارٍ [ ۱۹ ] 
کر ایوادونه اوجار(۱۰) 4 یا لته 


زما د توري تر شپول لاندي دي هرات و جروم(۱۱) 
غر ج(۱۲)و بامیان و تخار ؛ولي(۱۳)نوم زما به اودوم(ع۱) 
زه پپژندو یم(۱) به‌روم له ما اتل نسته 

(۱) اتل: ظاه را بفتحتین. بمعنی‌نایغه و پپلوان وبر گزیده‌است ؛ پیتو نها اتل‌را بصورت 
اسم خاص و علم هم استعمال میکردند » مثلا اتل خان نام شخصی است معاصر اجداد 
احمد شاه بابا ازقوم سدوزی » بویللزی .۰ 

)۲( من : این کلمه تحقیق و شرحی درخور دارد » ر : ۲۱ ۰ 

(۳) مپرشمن : در پنتوی قدیم و متوسط بمعنی دشن بوده » و ريشهٌ آن مبرغی » 
مپرخ هم‌استعمال ميشد » درتذ کرءٌسلیمان ما کوهم ای ن‌کلمه‌دیده می‌شود. و اشعارمتوسطین 
هم زندگانی اين‌کلبه را نشان میدهد حاشیه۳ ص۱۱ دا بخوانید و (ر:ع) ۰ 

(4) برغالم : فعل‌حال متکلم استازمصدر یرغالل که | کنون‌این‌مصدر باتمام مشتقان‌خود 
مرده » وفقط در اشعارمتوسطین مادهٌ برغل بمعنی هجوم و تاخت‌دیده می‌شود ‏ وازین شعر 
بر می ] ید که این کلمه در قدیم مصدر و مشتقاتی داشته | کنون هم میتوان آن دا وایس 
زنده کرد . خوشحال خان گوید : 
ماخوتوبه و که که زره‌هم راسره مل‌شي . . عشق‌دی‌چه‌هش‌تي‌په توبه باندي يرغل‌شي 
(ص ٩‏ دیده شود) ۰ ۱ 


و ره ی 6 و رف ی 
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«ده امیر کرور پارسی ۳۰ 


۰ ۰ ۰ 
فخریه جهان بهلوان امير کرور 
من شبرم » برروی زمین پهلوان‌تری آز من نیست 
در هند و سند و در تخار و کابل نیست 
در زابل هسم نیست :+ پهلوانتری آز من نیست 


ِ- ی ۱ 


تبرهای اراده وعزم من مانند برق بردشمنان میبا بارد 
درجنگ وپیکار میروم ومی‌تازم » بر گریزند گان : 
و برشکست « ینت 
ی 
سم‌های اسپ‌من زمینر امیلر ز اندو کوه‌هار ازیروز برمیسازم 
مملکت‌ها را ویران ِ + ات از من نیست 


ها شمشیر من هرات و جروم 5 فرا گرفته 
غر ح وبامیان و تخار نام مرا برآی‌درمان دردها ذ کرمیکند 
درروم روشناس ومعروفم بد پپلوانتری از من نیست 
(ه) تنتبدو نی ی ی گر زنه ۱ اسم فاعل است از فقاذر در تنل نی گریختن : 1 


بری به فنحتین بمعنی 4 سیب دخول دال ف بر بورا یافته است ۰ 
تاو بري: فعل‌حال است از مصدر تاو بدل که يك‌معنی آن گردش کردن‌ودورخوردن‌است. 
ویاٍ: چنانچه گذشت بمعنی افتغاراست ۰ (۱۰) اوجا: یعنی خراب وبرهم. ۱ 
) جروم: ۱ :۶ ۰ (۱۲) رجوع کنیدبه‌ملحقات کتاب» ر:۰۱۹ 0 
۱ بولي : فعل‌حال است ازمصدر بوال یعنی اد کردن ۰ بولي یعنی‌باد وذ کرمیکند . 
۶) اودوم : به ضمهٌ اول وواو معروف وضيهً سوم وواومعروف ا کنون بمعنی‌چاره و 
علاجی است باصول عنعنهً مروجه ومجربه » ودریین عوام رواج است که برخی از اسماء را 
برای علاح زهرو گز یدن‌حشرات میخوانند و آنرا اودوم همان ژهر گویند » در ینجاهم شاید 
مقصد همین باشد و که نام وی را مردم بطور اودوم میگر فتند . 
(۱۵) پپژو ندی : بمعنی روشناس و معروف وصاحب نام و نشان است ۰ 


( 
9 
(۸) 
8) 
۱۱ 
۳ 
‌ 
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۳ بو 0« امیر کرور 
پرمرو زما غشٌ شی لوني(۱ 6 داری دشن(۲) ر اشحخه 
دهریوا لرود پرخندو حم تنتی پلن(۳) راشخه 
رپي(؛) زرن(ه) راحخه له ما انل نسته 
ججه مد 
د زرنج سوبه مي دنوری به مخسور () رم 
به بادار )۷ ۷ مي لوراوی(۸) د کول(») ) د سور ود 
مق یبور و کره(۱۰) له ما اتسل سته 
خجه 4 
خجلو و گرو لر لره لور (۱۱) پپرزوینه کوم 
دوی به وادینه(۱۲) به بامم(۱۳) سه ثي روزنه کوم 
تل ئي ودنه (ع۱) کوم له ما اتل نسته 
و 
پر لویو غرو مي وینا درومي نه به حندو په تال 
نی زما ده نوم مي بولي بر دریخ(ه ۱) ستایو ال(۱۰) 
به ورحو» شیو» میاشتو »کال له ما اتل ‏ نسته 


و 


(۱) لونی : یعنی تیرهای من برمرو می‌بارد » و لی این‌معنی نقریبی وموافقست بمحاورة 
پارسی ۰ تحقیق مزید این کلمه در ملحقات آخر کتاب دیده شود ( ر : ۲۰ )۰ 

(۲) دبن : بمعنی‌دشمن و عدو ‏ کلمه قدیمی است که نادور متوسطین حیات داشت » و جمع 
ده است ؛ درتذد کره سلیمان ماکو که بعد اژ (۰۱۲ه) نوشته شده درعبار ات منتورمه لف 
اين‌کلمه بنظر می‌آید و هکذا دراشعار ملکیار غرشین که بعد از (۵۰۰ ه) حیات داشت » 
کلمةٌ دسن ۰ دیده می‌شود (رجوع کنید به پتانه شعراء » ج ۱ ص 9ه-ه) (د: ۲) ۰ 

(۳) پلن : به فتحهٌ اول وزور کی‌دوم منسو بست‌به پل یعنی‌قدم که ظاهر أً باید بمعنی پیاده 
باشد » وا کنون پلی گویند » و کلمةٌ پلن از استعمال افتاده . 

3 ریء : فعلی است از مصدر قدیم ریل که بمعنی ار زیدن است وا کنون رییدل سوض 
آن مستعمل وفعل حال ديپري است ۰ ریل و رپي از استعمال افتاده ۰ 

(0 ) زرن : به فتحتین » این کلمه اکنون از بین رفته » و توجیهاً میتوان گفت :که نون 
نسبت در آ خر کلم زره (دل) ملحق وهای آخر افتاده .وغالا باید بمعنی دلیر » و دلاور » 
وشجاع باشد » و از کلمات مفتنم قديمي است که این کتاب حفظ کرده ۰ 
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0 اه کزوان پارسی ۳۷ 


تیرهای من بر مرو می‌بارد » ودشمن آزمن میترسد 
برسو احل‌هریوالرودمیروم»و پیاده‌هااز یشم‌میگریزند 
دلاوران از من میلرزند پپلوانتری از من نیست 
494 
ز رنج را به سرخروئی شمشیر فتح کردم 
دودمان سور را به سرداری و اقائی اعتلاء دادم 
عم‌زادگان خوو را بلند بردم پپلو انتری از من تیست 
وج 
بر مردم خود مپربانی و روا داری دارم 
با اطمینان آنپا را ترییه و پرورش میکنم 
همواره نشو و نما میدهم بپلوانتری از من نست 
و 
حکم من بدون تعطیل بر کوهپای شامخ جاری است 
دنیا ازان من‌است » ستایند گان بررمنابر نام مرا می‌ستایند 
درروزها» شبپاء ماه‌هاء؛ سالپ پپلوانتری از من نسست 
جوم 
۲ )0( ان وه کب است از مخ ( دوی ) و سور ( سرخ ) که مجبوعا باید 
بمعنی سرخروی باشد ؛ و | کنون از میان رفته ۰ 

)۷( نادار : | کفخ در ستو بمعنی آقاست » و از کلماتی اس که از مدتپای قدیم در 
افغا نستان مروج است , در تار یخ سیستان نادار بوجعفر و بادار بوالفضل و بادار مظفر آمده 
(ص ۳۳۵) درینجا باداری بمعنی آقائی و سود است ؛؟ که تا کنون بهر دو صورت در پبتو 
مستعمل و ژ نده است .۰ 

(۸) لور اوی : از لور (بلند) بععنی بلندی وتعالی خواهدبود » ولی اکنون ازمیان رفته 
و باین شکل درناوی ( عزت وسنگینی ) نظیر این کلمه است » که تا کنون ز نده مانده و از 
درو ند (سنکین) ساخته شده . 

)٩(‏ کول : شکل قدیم کهپول است ؛ که درصفحةٌ ۳۲ گذشت » درتذ کرة سلیمان‌ما کوهم 
کول آمده (دیده شود ص 1 پتانه شعراء »ح ۱) زینگو گراف اوراق ت ذکره . 

۱۰ تعبیر قدیمی باشد از « ن‌عبارت : تر بورمی ستر کر » یا دوم وت 

زا ور ۲۵ ۲ (۱۲) واوینه : اطمینان ۰ (۱۳) بامم : ر : ۲۲ ۰ 

(۱6) ودنه : بمعنی‌نشوو نما دادن: | کنون وده بپمین‌معنی‌مانده » وشکل‌ودنه از ببن‌رفته. 

(۱۵) دریخ» د: ۲۳ ۰ (۱7) ستایوال » ر:ع۲ ۰ 
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۳۸ پشتو «۷ شیخ اسعد 


شیخ کنه علیه الرحمه » له «تاریخ سور» نقلکا : چه امیر کرورعادل او ضابط 
او د سي وینا خاوند و . ده به هرکله شعرونه ویل » په کال سنه (۱۵۶) هجري د 
پوشنج (۱) په جنگ و كي میسو » او تر ده وروسته ثي زوی امیر ناصر ایوا دونه 
ضبط کرل ۰ او د غور » او سور » او بست » او زمین داور پر معکو خاوند 


سو ۰ [۱۷] ۰ 


«۷» ذ کر د شیخ اسعد سوری علیهاارحمه 


شیخ کته به کتاب كي د « لرغونی پننتانه » له « تاریخ سوري » هسي نقل کا : 
چه اسعد سوری » به غور کي اوسبدی » او هلته د سوری خاندان په پادشاهی 
کي وبر عزتمند و » شیخ اسعد د محمد زوی و . چه په کال سنه (4۲0) هجري به 
بغنین (۲ ) کي وفات سو . شبخ اعد علیه‌الرحمه » وپر سّه اشعار ویل » نقل کا : چه 
سلطان محمود غازی » برغور باندي د امیر محمد سوری رحمةال علیه سره جکره 
و کره » او به آهنعرانو (۳) کي ئي محصور کا به دي وقت شیخ اسعد هم د 
آهت‌گرآن به کوتِ کي و » هفه وقت چه سلطان محمود علیه الرحمه » امر محمد 
سوری ونیو » آو بندی ثي بوت غزنی ته » نو آمیر محمد سوري چه خورا زره‌ور » 
او عاول » او ضابط امیر و » له غبرته و بند » مرسو ؛ او شیخ اسعد » چه ووست ژ د 
آمیر محمد سوري » پرم رگ تي ساندی(؛) وويلي په بوه بولله(ه) كي چه قصیده په 


ری ۵( 


(۱) پوشنج : بقول یاقوت بلده نزیه ومحکمی بود» درو ادی مشجر نواحی هرات » که تا 
] نجاده فرسخ مسافت‌داشت (مر اصدالاطلاع ص‌۸۵) واين همان‌شهر معروفی‌است » که ار باب 
مسالك وممالك وتاریخ بعد از اسلام زیادتر ذ کر میکنند » و مشاهیر زیادی از آنجا برخاسته 
واملای عجم ی آن پوشنگ است که بقول‌حدودالعالم : چند نیمه ازهریست واز گرد وی خندق 
است و اورا حصاریست محکم (ص ۵۷) پوشنگ از اوایل اسلام تا هجوم مغل ازمعروفترین 
بلاد خر اسان نود ۰ 

(۲) بفنن : ناحیتی است از زمینداور ؛ که | کنون بغنی گویند » و بین غور و زمین داور 
واقم است » حدودالعالم هم آنرا بغنی ضبط کرده است (ص )۰ 
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ده پارسی ۳۹ 


شیخ کیه علیه‌الرحمه « از تاریخ سور » و ۳ امبر کرور عادل و 
ضابط » و دارای اشعار خوبی بود ۰ و گاه گاهی شعر ها مییگفت ‏ و به سال (ع۱۵) 
ی :در جنگهای ژوشنج در گذشت ‏ و بعد از وی پسرش « امیر ناصر » 
مملکت ها را ضبط کرد » و خداوند اراضی غور » و سور »و بست و زمینداور 


ک ۳ 


«۷» ذ کر شیخ اسعد سوری علیه‌الر حمه 


شیخ کیه در کتاب « لرغوانی لس پنتانه » از « تاریخ سوری » چنین نقل کند که 

اسعد سوری در غور میزیست » آو در آ نجا بدوران پادشاهی خازدان سوری بسیار 
معزز بود » شیخ اسعد پسر محمل توت که عرص (۲۵) سنه هجری در بغدیی وفات 
یافت . شیخ اسعد علیه الرحمه » اشعار بسیار نیکو میگفت » نقل کند : که سلطان 
محموه غاری » در غور با امیره‌حمد سوری رحمه ال علیه در اویخت » و وی را 
در ۲ هنگران محصور ساخت . درینوقت شیخ اسعد هم در قلعه آهنگران بوو » 
وقتیبکه سلطان محمود علیه‌الررحمه امیرمحمد سوریر | گرفت » ومحبوس بفزنی برود» 
پس امیرمحمد سوری که امیر دلیر وعادل و ضابطی بود » ازغیرت حبس مرد » وشیخ 
اسعد » که دوست امیرمحید سوری بود » برمر گ وی نوحه وفرباد بر آورد » در يك 
بولله ء که آنرا تن 

(۳) آهنگران : قلعتی بود در غور (ر:۲۵) ۰ 

(ع) ساندی بمعنی نوحه وفریاد ۰ 

(۵) بولله : درین کتاب درچندین جای بولله بمعنی قصیده آمده وشاید این‌کلمه بعد از 
دورةٌ قدماء مرده باشد ؛ و ازغنائم لغوی پبتواست که درین کناب خوشیختانه حفظ شده‌است ۰ 

(7) برای تفصیل و اقعه تاریخی امیر محمد سوری (ر:۲۹) ۰ 
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3 ستو ۷ شییخ اسعد 


و له فی‌القصیده 
د فاك له چارو شه و کم )۱( 
ز مولوی (۲) هر گل چه خاندي به بهار 
هر غتول (۳) چه په ببدیا غوربده وکا 
ربژوي ئي باني (4) کاندي ناربه نار (ه) 


وپر مخونه و فلك شب شنه . کا 


"ِ 

وپر سرونه کا تر خاورو لاندي زار 
د وا کمن(») له سره خول پرپباسي(۷) ميرسي 

۳ وذلو() ويني توی كاندي خونخوار 
چه له برمه(») تثي زمری ربي(۰ ۰) زنگلو کي 

له او کوبه( (۱۱) ثي واري(۱۲) تبرو(۱۳) جبار 
هم ثي غشی سکن ی( ۱) وال د ژو بلورو(۱) 

رستمان نی فلا (-و) كاندي به وار[۱۸] 
چه ئي ملاوی ان یو 

دا فلت پر وکا شه کاری گذار ؛ 
وه کرش (۱۷) ئي پرپباسي له برمه 

نه ی غشی؛نه لیندی_(۱۸) وي نه ي سپار(۱۹) 
شه تبری (۲۰) مه ظلم کاندي اي فلکه ! 

اب ندی هبخ گل یله خار 


(۱) کوکار : بضم اول و واو معروف ؛ فریاد » فان » صبحه » | کنون کو کاری بصورت 
جبم من مستعمل است ۰ 

(۲) زمولوی : از مصدر زمولول (پژمرده ساختن) که ريشهةٌ آن زمول پژمرده است ۰ 

(۳) غتول يا غایول » با ختول يا غایوی بمعنی گل لاله است ۰ 

)( پانيي : مخفف است از پانی‌ثي » ورنه جمع کلمهٌ پانیه به یای معروف است ۰ 

(6) نار به نار : در اصل چنین است ؛ و لی در بستو نایو ناریم بمعنی نار تباتانست » شاید 
ریشه این دو لغت پارسی و ببتو یکی باشد » با این کلمه تاربه تار باشد ۰ 

(*) داکس : بیعنی اختیاردار » و خداو ند نبرواست » قدما » شاهان را وا کمن میگفتند 
چنانچه درین کتاب چندین جا بنظر میآید و طوریکه در تذ کر سلیمان ما کو می‌بینیم 
وا کمن یعنی نیرو مند بزرگ درمورد شپنشاه استعمال شده ؛ وعلی‌ای صورة وا کین ازغنايم 
اد بی پستواست درین کتاب ۰ 


۷ شیخ اسعد 
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پارسی 2۱ 


و له فی‌القصیده 
چه فر باد و فغان کنم » از دست فلك ! هر گلبکه‌در بپار بخندد [ نر ایژمرده‌میگر دا ند ۱ 


هر لاله که در دشت و صحرا بشگند : 
سیلی‌د ست‌فلات»رخسارهایز بادیر | کبودمیسازد 
خودرا از سرشاه می‌افگند » و (شاه) میمبرد 
( کسکه) از حشمت وی شردز نگل فتان وق 
( کیکه) تیروی» سبر جنگاور ان‌ر امی‌شکا هد: 
( کسا نیکهانیر ومندان‌نمی‌تو انند کمر شانر اخم‌ساز ند 
بيك کردش آنهارا از فراز عظمت سرنگون میسازد 
ای فلك ؛ این چه ظلم است »و چه تجاوز ؟ 


آنر | میریزاند» و ب رگهایآ نر امتفرق میسازد 
وسرهای زیادی را درته‌خاك سیاه‌می‌افگند! 
خون بیچار گانر ا(فاك) خو نغو ار می‌ر یز | ند 
و از عظمت وی هر ظالم و جباری میتر سد : 

و رستم ها از ترس وی میگریز ند : 
فلك چگونه بر آ نها ضر بت کاری‌حو الهمیکنده 
و تیر و کمان وسلاح را ازدست شان میرباید 
از دست تاه که هیچ گل سخار ثیست ! 


(۷) پر بباسي : از مصدر پري‌یستل که بمعنی انداختن و ساقط کردن است ۰ 
)۸( بي‌وز له : تا کنون بمعنی سچاره وغر یب زنده است ۰ 

. برم به سکون اول وفتحةٌ دوم » حشمت و جلال » وعظمت‎ : )٩( 

(۱۰) دبي : به حاشیه ص ۳۶ رجوع شود ۰ 

(۱۱) او کوب : 

(۱۲) واري : یعنی‌می‌ترسد » ازماده وار که بمعنی ترس‌است » ولیاکنون بعوض وارل 
مصدر قدیم وار بدل مستعمل ا تن ۵ فعل ان واد بري بمعنی مبتر سد می آ ید ۰ 

(۱۳) تبرو : به بای‌مجپول‌ظاه را ازريشة تبرو تبری بر آمده » وتبری ازحدخودگذشتن 
وظلم وتجاوز است » تبرو به کیف نسبی‌ظالم ومتجاوز باید باشد » و لی| کنون‌مستعمل نیست ۰ 

۱ زو 2 از مصدر سکیل که بمعنی شکافتن و برش است ۰ که تن هم‌ددین 
مورد مستعمل است ۰ 

(۱۵) ژو بلور : ظاهرا ازژو بله که بمعنی جنگ وافگار کردن و اضمحلال‌است به اتصال 
(ور) که ازادات نسبت است ساخته شده و قدماء درمورد جنگاور و عسکر تب و سر باز 
استعمال میکرد ند چنا نچه درین کتاب مکرراً بنظر میرسد ۰ وا کنون‌هم این کلمه را درمورد 
عشکن. وان ره 

(۱۶) فلا : از مادةٌ محغل » وزغل وسفستل که بمعنی تاختن و دویدن است » ولی این 
فتوازت. | کون" مستهیل. تست 

(۱۷) گردت : بمعنی گردش و دوران ۰ 

(۱۸) لیندیم : املای نسغةٌ اصل لندی. » بمعنی کمان است ۰ 

(۱۵)ساو: تسکون اول 4 ال شرخیز اه است ؛ که وو بازسی افعاتتان اسیاز کو ده 
ا ان درامور زراعت بکار میرود » شاید قدما بطور آلت جنکی هم افتمنال من‌کرد ند : 


(۲۰) تبری : تجاوز » ظلم ؛ حاشیهٌ نمبر ۱۳ همين صفحه دیده شود . 


به و او ین معروفیت » بعمنی برع ابتت. که ان جلال ‏ تیا باشد ۰ 
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:5 ستو ۷ شیخ أسود 
په ویرژلو» لور(۱)نکري‌په‌زره کراریث(۲) پر نتلیو (۳) اودوي دغم ناتاد (4) 
هپخ روغی(ه) مي به زره نسته ستا له حوره بلوي په ژرا ژي (2) مين له یاد 
له تبر بو( ۷) دي اوبی اي له اور بتیو چيني ژاري به ورتِ ورت(۸) ستاله شنار(٩)‏ 
نه به لاس واخلی له وره نه به‌لوری(۱۰) نه‌به ملا[۱۱) کرٍی» له بی‌وز لوله تراد(۱۲) 
نه به زره وسووي (۱۳) به هبچا باندي نه_ به بر پوزي له گر دسته له مدار 
مخ( ۱۳ 
ستا له لاسه دي‌پر اته ژو بل ز گبروی(۱۵)کا هرپلو ته تپی زیونه په ار خار (۱۰) 
کله غوغي کاندي مراندي د ۳ کله تبر باسي و گري هوبنیار 
کله یکی (۱۷) واچوي پر نازولیو کله غيري‌كري گریوان دنمنشی چار(۱۸) 
کله غورخوي وا کین له پلازو نو (۱۹) کله کبّبنوي به خاورو کي بادار 


)۱( لور : به فتحهٌاول وواو معروف » تین بان ورواداری ومپر است » ولی| کنون 
بهسین صورت از استعمال افتاده » و (لوربري) بمعنی : پیرژو و روا داری دارد » در برخی از 
محاورات ژ نده است ۰ (ر:۲۱) ۰ 

(۲) کراره : سکون اول وفتحه دوم » وزور کی ماقبل آخر » قروت سبعءت و خشك » 
0 بزودی نشکند » درینجا بمناسیت سختی » صفت 
دل و اقم شد شده . بعنی ای فلك سخت دل ! 

تِ# : به ژور کی اول و دوم و سوم , بمعنی افسرده و غمزده و محزون و مصدر 
ت۱۱ 

(ع) ناتار : بروژن بازار » بمعنی تاراج و یلفار و شدت طوفان باد و باران است .۰ 

(ه) روغی : از مادةٌ رو غ ( صحیح و سالم ) بمعنی صحت و سلامت اش 6 که ا تفن 

روغتبا مستعمل » وروغی از بن رفته ۰ 
7 »* (2) بدو صورت میتوان خواند » اول اینکه ژر صفت مين واقم گرده » یعنی عاشق 
رنگ پریده » زرد چپره را به فریاد و فغان از محبوبش دور میسازی » دوم اینکه ژر اژر 
را يك‌اصطلاح مفقوده تر کیبی بدانیم » بمعنی شور وفغان وهیاهو » چون این‌اصطلاح| کنون 
ژزنده نبوده » بثایر ان احتمال دوم ابعد است ۰ 

(۷) تبری : چنانچه گذشت » بمعنی تجاوز وظلم و تعدی است ۰ 

(۸) ورب ورت : به‌سکون اول و فتحهٌ دوم » تعبیر صوتی است از جریان اشك ۰ 

)٩(‏ شنار : اين کلمه در ز بان بستو شنبده نشده و نه در آثار ات بنظر رسیده 
شاید در بن قدماء موجود و زنده بوده و اکنون از بین رفته باشد » در لطایف اللغات 
عبدالطیف بکسر اول بعنی شوم و نامبارك وخرابی وننگ و عار ضبط شده ‏ که درینجا 
بپمین معانی درست می آ ید . 

(۱۰) نهبه لوري : از همان مادهٌ لور و لورل است یعنی مپر بانی نخواهی کرد ۰ 


(۱۱) ملا : | کنون بسکون اول بمعنی کمر است » و درقدیم اسم فعلی بود » ازماده مل 
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۷ شیخ ات پارسی ۰ 


بر ماتم زد گان رحمی نداری » ای سخت‌دل ؛ طوفان غم را مر یود کان نازل می‌سازی ! 
از جور و ستم تو » دلم سلامت نیست عاشق‌دلباختهرابه فغانو فر یادازمحبو بش‌دورمیسازی 
ابرها از تجاوز تو اشك ها میریزد واز شومی تو چشمه‌ها به نالةٌ حزین میگرید 
نه از جورو ستم‌دست‌خو هی کشید»و نه لطفی‌خواهی کرد نه با بیچار گان‌مضطرب‌همر اهی‌خو اهی نمود! 
بر هیچ کس دلت نغواهد سوخت از گردش و مدار خویش هم نخواهی افتاد 
نه عاشقی دا به محبویش وصل : ونه جراحاتاشخاص افگاررا مداوا خواهی کرد 
ازدست تست که بپر طرف بب کر های‌مجر و ح افتاده‌ومینالد و بپر سود لپای‌افگار نوحهٌ| ندوهناك‌دار ند 


گاهی عروق دلپا را منقطم میسازی ! و وقتی مردم هوشیار را میفریبی ! 
بر سر ناز دیدگان صاعقه می‌اندازی؛ و گریبان پارسایان را میدری ! 


گاهی شاهان مقتدر را ازتخت فرومی‌اندازی و وقتی بادارها را برخاك سیاه می‌نشانی ! 


که | کنون ملتیا گوئیم بمعنی رفاقت و همراهی » و ما استعمال قدیم آنرا در اشعار ملکیاد 
غر شین هم می بینیم ( دیده شود ص٩۵‏ ۱ بستانه شعراء) (ر: ۰۲۷ 

(۱۲) ترار : بفتحتن غالبا بمعنی آشفته ومضطرب است ‏ چه تراره بمعنی اضطر اب » 
وترور پا ترهور بمعنی مضطرب در بین متوسطین مستعمل بود ۰ 

(۱۳) وسوخوي : ازمصدر سوخول بمعنی سوختاندن » که | کنون وسوحي خامت اشت ۶ 

(۱۶) در ملي » فعل است از مصدر در مل که در سن قدماء بمعنی علاح و درمان کردن 
نود ؛ ودرمل دارو و دو اراهم غی‌گفته | ید » واین مواد ازغنايم موی بسّتو است درین کتاب ۰ 

(۱۵) ز گبروی : به تب‌کون اول فر باد و نالهٌ مر یش ومجروح ۰ 

)۱3 خارخار : درینجا بمعنی فغان و نوحه است . 

(۱۷) که : به فتحهٌ اول و زور کی دوم » صاعقه . 

(۱۸) نننعی چار ۰ اين کلم تر کیبی | کنون مستعمل نیست » وازمورد استعمال توجیه 
میتوان کرد » که معنی متقی » پارسا وزاهد داشت » چه نمنعه و نمندل یعنی نیایش وپررستش 
است که نمو نع بمعنی نماژهم ازین ریشه‌است ؛ وچار »کار را گویند » پس مجموعا پرستشکار 
باید معنی‌داشته باشد .۰ 

)۱٩(‏ پلاز : این کلمه بسکون اول دربن قدماء بیعنی تخت و اریکه بوده » و | کنون 
از استعمال افتاده . 
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3 پشتو «۷» شیخ اسعد 
زمور پرزیونو دي نن بیا بو غشی وویشت ودي ژوبلله (۱) په دي غشی هزار 
پر سوریو باندي ویر(۲) پرپووت له پاسه محمد واکمن چه ولاوری په بل‌داد [۱۹] 
یوار سو اسیر پهلاس د مپر شمنو انتقال ئي وکر قبر له بل‌واد 
په سا (۳) تي ودان آهنگران و په تیکنه (4) و پردرست جهان او خار (ه) 
د محبود د ژو بلورو(1) به‌لاس کبپوت(۷) چه غزنه ته ئي باتلی (۸) په تلواد 
هت یالیو لره قید مر بنه )٩(‏ ده شکه : : سه (۱۰) ی والوتله هسك ته پر دي لار 
تر نریم ئي غوره خاوري » هدیره کا د زمریو به ببرٍبو(۱۱) کله وي شواد(۱۲) 
په‌دی ویر د غور و گری تور نمری(۱۳)سول په دي ویر دیا تیاره سوله دضار (۱6) 
گوره شاغي دنيي اوبّی له دی غرونو دا کرو نگی(۱0) ساندی‌لی(۱1) به شورهار 
وا( ۱۷ روت ای تام «ه وگو به مسا (۱۸) دی کتهار )۱٩(‏ 
نه غتول بیا زرغونبري په لاسّونو (۲۰) نه بامي (۲۱) بیا مسبده (۲۲) کا به کهسار 


(۱) ماضی‌است از ژو بلل بمعنی‌مجروح ساختن .که | کنون این‌مصدر بصورت ژو بلول 
متعدی مستعمل است ۰ 

(۲) ویر : به کسره اول و پای معروف ؛ ماتم » اندوه . 

(۳) سا : بفتحتین » صورت معنی مصدر پست » و ازريشهة سم (درست ؛ وراست » وصالح) 
و نظایر آن درین کتاب سار آمده مانند لا » ملا » زرغا و ره و از مورد استعمال هم 
می‌توان دریافت که سما اصلاح و انصاف را میگفتند . 

(ع) تیکنه : بکسرة اول ویای معروف وزور کی سوم وچپارم این‌لفت اکنون از بیث 
رفته » وشاید در قدیم معنی عدالت را داشت » ربشة این کلمه را می‌توان تيك به یای‌معروف 
پنداشت » که | کنون بمعنی اصل و کرمطلوب می‌آید » و اگر بای آن مجپول خوانده شود 
تبك معنی آر ام 7 

(۵) اوغار : به ضمهٌ اول دس ی موش ود 

(1) ژو بلور دیده شود حاشیةٌ (۱۵) صفحه (۶۱) ۰ 

(۷) کنپوتل : درینجا بمعنی گرفتار شدن است . 

)۸( باتلی: بلاشات شکلی است از بوتلی‌مشتق از مصدر بوتلال که بمعنی بر دن جاندار است. 

(4) مرینه : بمعنی مرک و |اکنون مستعمل نیست ۰ 

(۱۰) سه : به فتحهٌ اول بمعنی جان و نفس و اکنون ساه گوئيم . 

(۱۱) پریه : دراینجا بمعنی زولانه است ۰ 


(۱۲) خوار ۰ این کلمه قطعا از بینر فته » ودرهیچ‌جا شقر کان وه ثر سیده و نشنیدهام ۰ 
ازمورد استعمال توجیه میتوان کرد »که معنی صبر و استقامت و ارام وسکون‌را داشته اس . 
(۱۳ تور نمری : بمعنی‌سباه بوش » ومأنمزده » چه تور سیاه ونمری بمعنی لباس است ۰ 


۰۷ شیخ اسعد پارسی 


امروز باز بر دلپای ما تبری را زدی ! 
آمد ۱ 


المی بر سر مردم سور فرود 


دشمن اف 


اول اسیر دست 
اه‌ را .ود مایا وق موق 
بدست عساکر محمود گ فتار آمد 


چون قید وحبس برای مردم غیورمر گ است 
خاك سیاه مقبره را از دنیا بر گز ید 
مردم فور ازین اتم سیه‌پوش گشنند 
بین ! که کوه ها 


اشكت مریزاند 


در کوهها ودشتهاهمان طراوت وسرسبزری بدیدارنی 
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که به این تیرهزاران دل را مجروح ساختی 
وقتبکه محمد بادشاه مقتدر به داردیگر برفت 
و بعد از آن به قبر انتقال نمود 
ودر تبام جپان به عدالت مشپور وظاهر بود 
و به عجلت وی را به غزنه بردند 
بنایر ان درراه روحش به آسیان پرواز کرد 
بلی ! شیر در ژولانه و ز تجر آرامی ندارد 
وهم بدین‌ماتم روشنی شپر بتار یکی تبدیل شد 
و ۲ بشار ها صدای وحه وانن دارند 
و کيك ها صدای خنده و قپقپه ندار ند 
در کوهسار 


نی 


و با می 


عصر حاضر این کلمه مستعمل بوده و طوریکه گفته شده ؛ مفغن جدیدالاختراعی نیست ۰ 
(۱۵) کرو نگی : در پنتوی‌قديم معنی آبشار داشت» وا کنون مستعمل وزنده نیست » در 

شعرای قدیم تیمینی معاصر سلطان غیاث‌الدین غوری در مدح باغ ارم زمینداور ( دیده 

شود طبقات ناصری ص ۸۱) شعری دارد » که در آنجا هم کلمةٌ کرونگه بمعنی ۲ بشار آمده 


(دیده شود پبتانه شعراء + ج ۱ ص ۵۸) ۰ 


(۱5) لی : فعل حال است از مصدر لوستل یا لولل که بمعنی گفتن است ۰ 
(۱۷) زرغا : ظاهرا ازماد زرغون (سبز وخرم) حاصل مصدریست که اکنون مستعمل 
نیست ؛ و نظایر آن درین کتاب سیار است (دیده شود حاشیهً ۳ ص 34 


(۱۸) مسا: 
دریین متوسطین هم مستعمل نود ۰ 


بفتحتین بمعنی خنده و مسپدل هم مصدر است بمعنی خندیدن » و این‌کلمه 


(۱5) کتپار : اسم صوت است ۰ که برقپقهً کكت اطلاق میگردد . 
(۲۰) لاش : بمعنی کبر کوه ؛ ولابشونه جمع آنست ۰ 
(۲۱) بامی : نام گلی‌است و اینکلمه شرحی دارد تاریغی » که درملحقات کناب خواهید 


خو اند (ر:۲۸) ۰ 
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3 پنتو «۷ شیخ اسعد 


نه له غرجه (۱) بیا راحي کاروان د مشکو ‏ نه رادرومي غور ته بیا جوبی(۲) د شار(۳) 
د پسرلی اوره تودي اوسّی توینه (ع) مرغلری به نیسان نکری شاد 
دا به مه چه «محمد » ولار له نریه به ویرنه (0) ي و کون تول رشق کی از 
نه بكارپري هفه سور د سور (0) به لتو نه خلبري هفه لمر پر دي دیار 
چه به نجلیو (۷) به نشا پكي (۸) خندله چه به پغلو کا ات قطار قطار 
هفه غور به ویر ناتار د وا کمن کبپوست هفه غور سو د جاندم(٩)غندی‏ سورار(۱۰) 
لاس دي مات سه اي فلکه چه دي وکا محمد غندي زمرعه د مرینی کار [۲۰] 
شین زر گی ذلکه ! ولی لا ولا يي؟ اي د غور غرونو په شه نسوی غبار ؟ 
مکی ! ولی به دبردلو )۱۱ نه پر بوزي ؟ لاندی با ندي سه + چه ورك سي دا شعار : 
چه زمرعه غندي واکمن خي له جهانه چه خوك نكري یه نریم باندي قراد 
سخ په تا اي «محیده» د غور لبر وي! به نریم به نه وي ستا د عدل سار (۱۲) 


(۱) فرج : همان حرجستان یا غرشستان یا غرستان تاریغی وطن ماست ؛ که ار باب 
مسالك بصور معتلف ضبط کرده‌اند » یاقوت در معجمالبلدان گوید که اصل‌این تسمیه غراست 
بمعنی کوه » و غراز کلمات قدیم پبتو است » یاقوت حدود این ولابت را غرباً هر ات وشرتا 
غور » وشمالا" مروالرود وجنوب غز نه می‌شمارد » و گو ی که ناحیهٌ وسیعی است دار ای قر ای 
زیاد» و نپر مروالرود دران است (مر اصد ص ۲۹۱). حدودالعالم (ص۵۸) غرجستان را از 
نواح خراسان شمرده و گوید : که قصبهٌ او بشین است و مپتران ناحت را شار خوانند جائی 
بسیار غله و کشت و بر و آ"بادانست وهبه کوهست ۰ 

(۲) جوپه : به‌و او مجپول بمعنی‌کاروان است ۰ 

(۳) شار : حاشیهً اول همین صفحه خوانده شود . 

(ع) توینه : یعنی میربزاند مزید علیه فعل تویوی است » اژ مصدر تویول (ریختاندن 
و افشاندن) . 

(ه) ویر نه : از مادهٌ و یر(ماتم) بمعنی رثاء وسو گواری و ماتمداری است ۰ 

(7) سوراول: بیعنی مسرت وخوشی است وتجنیس تام‌است باسوردوم که نام قوم‌است ۰ 
واين نام تا کنون درهرات ما ءوجود است زور آباد و ژوری موجوده همان سور آباد » و 
سوری قدیم است واین سور قول منتغب ناصری که منپاج سراج درطبقات ناصری ازوی نقل 
کرده برادر سام نامی است »که سلاطین شنسبانی غور و بامیان از نسل ۲ نپاست ( طبقات 
ناصری نسخه قلمي ص ۱۷۷) ۰ 


«۷» شیخ اسعد پارسی 


از غرجح باز کاروان مشت نمیآید 
اش ان شاه نف توا تاه 
هرا ۶ که محده از دبا رفت 
در نواحی سور ؛ همان سور بدیدار نیست 
باس دختر ان رقص کنان می خند ید ند 
همان غور(یرطرب؛ به‌اندوه وماتم یادشاه نشست 
ای فلك ! دستت بشکند که مانند محمد 
اق فل. سنکدل:! سر | هنوز ترقرارگ.! 
ای زمبن ؛ چرا بزلزله» نمی‌افتی ؛ 
که بادشاهان شروش از دنیا مرو ند 


خوشا ؛ برتوای محمد که آفتاب‌غور بودی ! 


(۷) نجلی : دختر نامزد ناشده . 
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و باز سوی غور کاروانپای شار نمی‌رسد 
و پیسان گوهر را تثار نخواهد کرد 
در ماتم وی غور هبه سوگوار گردید 
و نه همان آفتاب برین دیار میدرخشد 
وجائیکه دوشیز گان در آن‌صف صف ان میکردند 
و همان غور » مانند جهنم سوزان گشت 
شتزی: وا شکان .مر هر مناشتی.۲ 
ای کوهپای غور ؛ چرا غبار نگشتید 
زیر وز برشو! تا این شعار ازدنیا برافتد : 
و درین دنیا ین را قراری یست 


و همسر عدلت در دنیا نخو اهد بود 


(۸) پکی : همان کلمة که برخی ازاقوام یکی تلفظ کنند » عدة از قبایل پکي گویند » 
تاه را ]افیف تیه ۱ 

)٩(‏ جاندم : بسکون نون ودال زور کی دار » تا کنون درمحاوره کوهسار وعوام قراء 
بمعنی دوزخ است و لی ازمحاورةٌ اهل شپر و مدن افتاده » و این کتاب وله کاس قدیم این 
کلمه را هم نشان مبدهد ۰ 

(۱۰) سورار : به ضمهةً اول و واو معروف » دشت خشك و سوزان و گرم . 

(۱۱) ربردله : به بای مجپول وسکون سوم وزور کی چپارم و پنجم » اين‌کلمه اکنون 
ظاهر ا مرده و اژاستعمال افتاده » ودر آ[ثار متوسطین هم بنظر نمی‌رسد ‏ و بلاشبپه به‌مصدر 
ربرٍ دبدل ( لرزیدن ) تعلق داشته » و معنی ژلزله را دارد » و باستناد استعمال این شعر 
میتوانیم این کلمه از دسترفته را وایس زنده سازیم » و ار غنایم اد بی و لغوی است که این 
کثاپ بما سپرده . 

(۱۲) سار : اين کلمةٌ | کنون بصورت ساری به زور کی ماقبل آخر » بمعنی همسر و 
انباز و نظس مستعمل و زنده است ‏ شاید که شکل قدیم آن سار بوده . 
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۰۸ ستو ۸ تاو ون وی 


ته پر ننگه وي ولای به ننگ کي مر سوي هم بر ننگه دي که کا مان جار (۱) 
که‌سوری‌دي‌په تگویر کاندی‌ویرمن(۲)سول ‏ هم به وياري (۳) ستا به‌نوم ستا به تبار(4) 


به جنت کي دي وه تون (۵) زمورٍ وا کمنه 
هم به تا دي وي بر لور )1( د غفار 


» ذ کر د سکارندوی علبه‌الر حمه 


چه د غور و ۰ پوه‌سه په دي : چه شیخ که متي زی رحمةاله علیه کبنلی دک » به 
کتاب « لرغونی پبنتانه » کي » چه به « تاریخ سوري » کی دی : چه ببکار ندوی مق 
د غور و او کله کله به به غزنه او بست كي هم اوسپدلی ۰ پلار کي احهد نومبد » او د غور 
د فیروز کوه (۷) کوتوال (۸) 3 کار ندوی د سلطان شهاب الد نیا والدیی محمد 
سام )٩(‏ شنسبانی (۱۰) به پادشاهی كي مخور (۱۱) او د درناوی (۱۲) خاوند و » او 


)۲( ویرمن : مانم زده و و و ۰ 

(۳) ویایی : از مصدر ویارل (افتغار) حاشیه ۱۱ صفحهٌ ۳۳ هم دیده شود ۰ 

(ع) تبار : | کنون بدون الف تبر گوئيم »که پاهمان تبار پارسی همریشه است» اذین 
کنات وان فنیدان که این کامه ازژمان قدیم در پبتو مستعمل بود » و مغفن نوی لیست ۰ 

(0) تون : حاشیهُ )٩(‏ صفحه )۲٩(‏ دیده شود : 

(<) لور : (ر: ۲۱) ۰ 

(۷) فپروز کوه : پای تخت سلاطین آل شنسب غور بود »که درحین هجوم مفول تخر یب 
گردید » وازمسمورترین بلاد وطن ما بود » که مدتها م رکزیت داشت » ومورخین آندوره 
مانند منهپاج سراج و غبره ان را ستوده‌اند .۰ 

(۸) کوتوال :کلمهٌایست پبتو » که ازعصر آل‌سبکنکین مستعمل ومأموریت مپمی بوده 
درتشکیلات اداری آن دوره » چنانچه درتاریخ بیپقی و گردیزی و طبقات ناصری زیاده‌تر 
بنظر میرسد » و مر کب است از کوت (قلعه ) ووال که از آدات تصاحب و نسبت اس تکه 
هردو کلمه جمعاً قلعه‌دار ومحافظ شپر را معنی میدهد ‏ واین‌کلمه تا کنون دروطن‌ما مصطلح 
است » وپینتونها به ٍ پیتو تلفظ میکنند ۰ 
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ما شکار ند وی پارسی 2۹ 


بر غیرت‌محکم بودی » ودر آن‌راه جان دادی! به غیرت و حمیت خود را فدا کردی؛ 
| کرا کنون‌ازرحات‌توسور,هاغمکین وماته‌زده شدند فردابه نام تو ودودمان توافتخار خواهند کرد 
مقر و مأوای نو بپشت اد » ای بادشاه ما 


رحمت و مپر خدای بخشنده بر تو باد ! 


بر ذ کر شکار بدوی عله‌الر حمه 


ازغور بود » و بدان که : شیخ که متي زی رحمته‌ال علیه نبشته است ‏ در کتاب 
«لرغو نی پستانه» که از « تاریخ سوری > نقل کرده : که برکار ندوی ساکن غور بود » 
و گاه گاهی در غزنه و بست میزیست » پدرش احمد نامداشت ‏ و کوتوال فیروز کوه 
غور بود ۰ 
شکار ندوی بدوران‌بادشاهی‌سلطان شهاب لد نیا والدبی محمد 
شنسبا نی معزز ودارای مقام محترمی بود » وقتبکه سلطان‌موصو ف 
برهند می‌تاخت » شکارندوی که شخص شاعر و عالمی بود » نیز » 


(5) در نسخهٌ اصل سلم نوشته شده و بلاشبپه سام‌درست‌است» که از (15) تا(۰۲٩‏ ه) 
حکومت راند وبه معزالدین شپرت یافت. وی بسر بپاء‌الدین سام ( ۵۵۶ ه ) و بی‌ادد 
غیاث‌الدین محمد 9۹۹-۵6۸ ه) است. (دول اسلامیه ص ۵۸ع) ۰ 

(۱۰) عسبانی : (ر : ۱۹) ۰ 

(۱۱) مخور : اين‌کلمه اکنون بسیار کم مستعمل‌است واز مخ (روی) وود (ادات‌نسبت) 
ساخته شده ‏ که معنی رویدار و معزز را میدهد ۰ 

(۱۲) در ناوی : این کلمه هم ۳ از ین رفته » ودر ین قدماء زنده ومستعمل بود ؛ 
چنانچه دراشعار بیتٍ نیکه که تذکرةٌ سلیمان ما کومحفوظ داشته هم این‌کلمه بنظرمی‌آید» 
(دیده شود ص 4٩‏ حاول‌پبنتانه شعراء)این‌کلمه ازريشةٌ درو ند (سنگین) بر آمده » و معنی 
سنگینی و عزت و احترام را دازد ۰ 


(۱۳( برغل : هجوم . تاخت » حمله ( ص ۳۵ دیده شود ) ۰ 
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۰ 6 سنو ئم/» شکارند وی 


د هفه سلطان په لبشکرو کي ژ ؛ او هسي وايي : چه شکارندوی په مدح کي د سلطان 
محبد سام » او سلطان غیاثالدین غوری [۲۱] دستايني (۱) تصيدي لري ۰ چه بو للی 
)۲( دی» محمد آبن‌علی وايي : چه بست کي ما د ده د بوللوغ کتاب و لبدی » او له هغه 
مخه می دغه بولله‌چه د محمد سام علیه‌الرحمه ستاینه ده و کله : 


المصبدة فی الید 


د یسرلی شکلونکی (۳) بباکره سنگارونه ‏ ییا تي ولونل(ع) به‌غرو نو کبني لالونه(ه) 
معکه شنه » لاسونه شني » لمني شنی سوي طلسان زمردی واغوسته غرونه 
د نیسان مشاطي لاس د مچیدو دی مرغلرو باندي (0) و سکلل (۷) بنونه 
د غتولو جنیی (۸) خاندي وريدي ته زرغونو بنوکی ناحي زلمی جونه (۵) 
لکه ناوی چه سور تيك (۱۰) په تندی و کا مسي و گانل(۱۱)غتولو سره پسولو نه(۱۲) 
مرغلیری چه اورو وخونولی» (۱۳). په خلا ( ۱۵ ) ثي سوه رائیه خباره دستونه 


(۱) ستاینه : ستایش ومدح ۰ 

(۲) چنانکه درحاشیةه ص ۳٩‏ گذشت بولله بمعنی قصیده است . 

(۳) سکلونکی : ازمصدر سکلل » که درحاشيةٌ ع ص‌۲۷ هم گذشت * و بعنی آراینده 
وزیا کننده است ۰ 

(ع) لونل مصدری‌است که اکنون مستعمل نیست » بمعنی پرا گندن وپاشیدن به‌حاشیهُ(۱) 
ص ۳۰ و ملحقات کتاب رجوع شود (ر:۲۰) ۰ 

(ه) لال : در ببتو همان لعل است » و این کلمه از قدیم بپمون صورت در پبتو مستعمل 
است » شاید صورت معرب آن لعل بوده باشد ۰ درپارسی دور غز نوی و غوری لعل مجازاً 
بیعنی سرخ و احمر استعمال ميشد » و در زبانهای هندی هم لال سرخ را گفته|ند . 

(0) باندی مغفف باندي تي است ۰ 

(۷) وشکلل : صورت فعلی است ازمصدر سکلل » یعنی آراست » حاشيهٌ ۳ همین‌صفحه 
و حاشیه ‏ ص ۲۷ دیده شود .۰ 

(۸) حاشیهٌ ۱ ص ۲۸ دیده شود . 

(*) جونه : شکلی است ازجمم کلب نجلیم که جمم آن نجونی می‌آید » و آنرا جلی, 
وجونی هم گویند و به معنی دختر بسن رشد نارسیده است » واگر بسن رشد رسد » و نامزاد 
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ده» شکارند وی پارسی 


در لشکر سلطان بود » وچنان گوبند : که شکار ندوی درمدح سلطان محمد سام » وسلطان 
غیاثالدین غوری » قصاید مدحهٌ دارد » که آنرا < بوللی » گویند ۰ محمدابن علی 
کید که در پست يك کتاب ضخیم قصاید وی را دیدم » و این قصیده را که درمدح محمد 


علیه‌الرحمه است از آن کتاب نگاشتم . 


ا(مصدة فی المد ح 


مشاطهٌ بپار باز آدایش ها کرد 
و که که وین راز 
دست مشاطهٌ نیسان درخور بوسیدن است 
دب بگل 
مانندعروسبکه تيك‌سرخ‌را برجبین گذارد 
گوهری که ابر ها تاو وود + 


زر یبد ی منخندد 


باز در کوهپا لعلپا .را پراگند 
کوهپا طیلسان زمردین را 
که باغپا را به کواهی آراست 


در باغپای سرسبز دوشیز گان میرقصند 


بو شید 
چض هب 


لاله خودر اهمچنان به‌ز یورهای‌سرخ آر است 
از تلالژاش دشتهای وسیم روشن شد 


نشده باشد بیغله گویند . 

(۱۰) تيك : به ای معروف » زیوریاست » که ازطلا ساز ند » و به شقیقه یاجبین آو یز ند 
شاید از کلم تيك به یای مجپول بمعنی شقیقه و يشه گرفته باشد . 

(۱۱) و کال : ماضی است از مصدر نامستعیل گایل ‏ که شاید در قدیم متداول بود » 
واز ريشةٌ کایه یاگینه است که معنی زیوردارد » پس مصدر کال باید معنی آراستن و زیود 
بستن داشته باشد . 

(۱۲) پسول : به سکون اول و و اومجپول بعنی همان گبنه و زیور است ۰ 

(۱۳) وخونولیه : غالبا ماضی است از مصدر خونول که | کنون باتمام مشتقات خود از 
بین رفته » و تنپا خونی به ضمه اول و واو معروف و نون مفتوح بمعنی نثار مانده است ۰ 
پس خونول نثار کردن است» چون مرغلری جمم موّنتاست پس باید صیفً فعل ماضی‌مطلق 
و خونولی بیاید . که وخونولیه لپجه ایست از آن » و اين مصدر با مشتقات آن از مواد 
غلیمت زبان است ۰ 


(۱ لا : بیعنی درخشبدن ولمعان است (ر:۲۷). 


۲ نو 


زرغو نو مشکو کي ل (۱) کا لکه ستوریه 
سپینی واودي ویلیده کاندي بهپري 
هر پلوريي والي (۳) بپاندي خاندي 
هر بلو د گلو ورم دی لونلی ( ۵ ) 
د مسیج په پو (۷) به مرو ژو ندون‌بیامو ند 
له مرو خاورو تي آغلی )٩(‏ گل راو یوست 
سری‌جاجي( ۰ ۱)چهر امشت کر ر امشتگرو(۱۱) 
به بر بن(۱۳) چه‌و غ دچونیو نغور بده(۱6)سي 
د ژلبا (۱۸) هاین داغلی دی پر جنهیو 
د پوپلو (۲۰) مخ سور کرک بسرلی دک 
د هندارو به‌خبررغرو نه سپین و ی نگن(۲۱)دی 
بهغور نگ غورشنگ له خولي‌شگونه باسي 
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بل» شکار ری 


چه پر هسك باندي خلبري سپین گلونه (۲) 
لکه اوبّيی د 
له خوبیه سر وهي له مسینگرونه (4) 
توا ( ۰ ) راغله له ختنه کاروانو نه 
پسر لی و مسیح سو به" بو کرو نه (۸) 
وج دیا او غر تي کرله _ جنتونه 
گبیغ چونی(۱۷)چه به بن وکا وغونه[۲۲] 
تهو |چندی(۱۵ )سره پپودی(۱۳) اشکلو نه(۱۷) 
لکه بپغله غوتی کاندي مکبزونه (۱۹) 
پبه غاره 


مين پبه در یوانو نه 


یو دبل اچوی لاسونه 
چه پر واورو باندی خل (۲۲) و کا لمرو نه 
لکه شن (۲۳) هاتی شنا كاندي سیندو نه 


(۱) مل : رخشیدن و نورافشانی حاشیه ۱ ص ۵۱ دیده شود . 


)۲( نضرورت شعری کلمات ست یش وس شده ‏ برای فپسدن مصد» ست باید چنن 


خوانده شود 


: سین گلو نه به ز ر غونو مک وکی غل کا » لکه ستوری چه بر هسك 


(۳) والي : جمع واله یعنی جوی است که ولي و ويالي هم گویند . 
)( سینگی: این کلمه در بین متوسطین بصورت سیکین هم استعمال وا کنون درقندهار 
سنگره هم تلفظ کنند» معنی این کلمه سنگلاخ است. خوشحال خان‌گوید : 
د ناکس د تربیت سره خه کاردی ۶ دسنگير د زراعت سره خه کاردی ٩‏ 
(ه) لونلی : بعنی پر | گنده و پاشیده به حاشیه 4 ص۵۰ رجوع شود (ر۲۰). 
(ج) ته‌وا : مخفف است از ته‌وايی (تو گوئی و توتصورکنی) و اين اصطلاح تا کنون 


زر نده است ۰ 


(۷) بو : به ضمٌ اول وواو معروف ۰ بمعتی دمیدن‌است » و بو.دم را هم گو یند ۰ 
(۸) پو کرو نه : شکلی‌است از پو کر نه که بمعنی دمیدن است ۰ 
)٩(‏ آغلی : بیمنی زیبا و آراسته و خوشگل و قهنگ است‌ومونث آن آغلي 


بای محجپول است. 
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«۸» کار ند دی پاررسی ۳ 


گلپای سبید درزمین‌های سر سبزمی‌در خشد مانند ستار گانی که بر سمان فروزانند 
برفپای سپید میگدازد و جاری استی ماننداشکی که‌در گر یبان‌عاشق‌سرازیر گردد 
جوی های صاف بپرسوجاری وخندان‌است از مستی سر به سنگلاخ می‌زند 
رایحة ۳ بپر سو پر | گنده است وی که از ختن کاروانپا رسیده 
از دم مسیحا مردگان زندگانی می‌یافتند. مکر بپهار» دم مسیحا دارد ؟ 
از خاك مرده » گل یبا دا برآورد ودشت خشك‌و کوه را( نظیر نظر) بپشت گر دا نید 
انسان تصورمیکند» رامش دامشگر ان‌است: سحرگه که بلبل در بوستان میسراید 
درباغ بلند چون صدای بلبل ها شنیده شود گویی :که شاعری اشمار را نظم میکند 


موسم جوانی کل ها رسده و غنچه مانند دوشزه بناز میخندد 
بپار رخسار گل پویل را غاژه زده و دست شگرون یگنس 


ی نتم لم افش ۰ 


2 تیزم 2 فمل احال است اک 7 
کردن » که این مصدر با هيهٌ مشتقات خود از بن رفته » و تنپا جاح تدقی افکن صورت 
نادر در زوایا مانده . 

(۱۱) رامشت : بیعنی طرب و ساز و سرودن , و دامشگر سراینده و مطرب است » 
واين کلمات در پارسی هم موجود است ؛ ولی صورت مستعمل آن رامش ور امشگر است ۰ 

(۱۲) چونی : ظاهراً بمعنی بلبل است » و اکنون این‌کلمه از بن رفته » و مزید علیهٌ 
آن خاچونی در بین بعضی از قبایل کار بععنی بلبل گفته می‌شود * در پنتو چون صدای 
بر نده است و چوئییدل مصدر یست اژان ریشه »که چوئیی هم بلاشبهه متعلق آ نست ( حاشیه 
۶ ص۳۰ دیده شود) ۰ 

(۱۳) برین : حاشیه ۲ ص ۲۰ دیده شود ۰ 

(۱6) نغور پدل : مصدریست قدیم » که اکنون متداول نیست » بمعنی شنیدن و سماع » 
خوشحال خان گوید : « دنیکغواه خبری نغوبره » ودرین کتاب مشتقات آن زیاد آمده . 

(۱۵) ر ۳۰۰ 

(۱7) پپودی : از مصدر پپودل یعنی نظم و برشته کشیدن و سلك . 

(۱۷)د : ۳۱ ۰ 

(۱۸) ژذلما : جوانی (ر : ۰)۲۷ 

. مکیز : تبسم » ناژ ؛ عشوه‎ )۱٩( 

(۲۰) بوپل : ر : ۰۳۲ 

(۲۱) ورنگن : منسوب به ورانگه ( شعاع ) بمعنی مشعشم و درخشان . 

(۲۷) حاشیهُ ۱ ص ۵۲ دیده شود ۰ (۲۳) ۵+ ۱۳۳ ؛ 


ه‌ 


نه به چونیی(۱) به ستایه(۲) دجنه‌بوموو سي 
د شنسب د کپاله شفلی. لمن ( ۱۳ ده 
د سُندو(ه)اورو ثي درست ایواد زرغون کر 
به (ابل چه دبری بر نیلی(٩)سپور‏ سي(۱۰) 
نه نی خوك مخ ته دري (۱۱) د مپرشمنو 
د اسلام د دین شپاب دنرعه لر دق 
هره پلا چه دی پر هند و سند یرغل ک 
په پسرلی چه کي تبرون (۱۳) به یلگ وک 
نه به‌ده‌غندي رون ستوری به‌هسك خلي(۱۳) 
ه به راولي جگرن (۱۷) د سیند به لوری 
نه به خوك زلمی د غور سره راغونه کا 
بو خاوند شپاب‌الدین دک چه تي و کا 
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۸۳ سکار ند وی 


نه به موی سم د سلطان به صفتو نه 
د بسرلی به دود ودان ده رغونه ( ۶ ) 
له قصداره(1) تر دیبله (۷)ئي یو نو نه(۸) 
په لاهور ئي د مبرانی گزارونه 
نه تي توری ته تينگبري کلك والونه 
تورستهان ( ۱۲) تي کر را به جپادو نه 
ریوری توره نرعه به شپابونه 
غاره غاره ثي تری(۱8) سولله (۱۵) زیرو نه 
که خه پورته سي له غوره وبر میرو نه 
ه به بری(۱۸)خوك دهندچناره بهرو نه[ ۲۳ ] 
دداور(۱۹)توری به چپر ی( ۲۰ ) کاخلو نه(۲۱) 


به هر لوری هر ایواد ته یرغلونه 


(۱) چونبی : حاشیهةٌ ۲«ص۰۳ و > ص ۳۰ دیده شود , بعد ازین بیت حصهٌ گریز است 


در قصنده .۰ 


(۷) ستایه : بمعنی همان ستاینه است »که مدح و ستایش را گویند . 

(۳, ختلی لمر : بىعنی شمس طالع » و در پبنتواین اصطلاح درمورد مدح گفته ميشد ۰ 
(ع) راغه « که جمم آن رغونه می‌آید بمعنی دامن کوه است ۰ 

(ه) سٌنده : از مصدر سٍندل بمعنی اعطاء و بخشش‌است » که اکنون سّانده خوانیم ۰ 


)0( قصدار » ر:۳۶ ۰ 
(۷) دیل , ر : ۳۵ ۰ 
(۸) بون : سفر و رفتار . 


۰ نیلی : اسپ بور » کسرة اول و یای معروف و فتحهٌ لام‎ )٩( 
سی : در نسخهٌ اصل از طرف خود نو بسنده کتاب قلم‌خورده و سوهم‌خوانده میشود.‎ )۱۰( 
دري : بمعنی دريري کنو نی یعنی‌می‌ایستد » واين فعل| کنون با مصدر آن که باید‎ )۱۱( 


درل (ایستادن) باشد از بن رفته ۰ 


(۱۲) ستهان : بمعنی ظرف » و کشور » مملکت » تحقیق مزید این کلبه در آخر کتاب 


دیده شود ( ر : ۳۹ )۰ 


(۱۳( تبرون ۰ در بنحا بمعن یگذر و گذشتن است » در بعضی مواقم بمعنی تجاوز و ظلم 


هم آمده . 


(۱6) تری : غالبا به فتحتین » در زمان قدیم بمعنی پل بود » ذیرا باید از یه تبر و 


1 
7 
# 
۲ 


م» شکارند وی 


نه بلبل از ستایش گل سیر میسگردد 
آفتاب طالم دودمان شنسب است 
ابر بخشش‌های وی‌تمام کشوررا سر سبز ساخت 
وقتیکه از ژابل بر رخش ظفر سوار گردد 
از دشمنان کسی باوی مقایل شده نمیتواند 
شپاب دین اسلام » و آفتاب جپان است 
در هر نوبتی که بر هند و سند بتازد 
وقتبکه در موسم بپار بر اتك گذشت 
مانندوی‌ستارةدرخشانی بر آسمان نو اهدتافت 
نه کسی باز لشکررا به‌سوی سیندخواهد آورد 
نه کسی جوانان غور را فراهم خواهد ساخت 
نپا خداوند شپاب الدین است : 


پارسی 
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فت 


و نه من از صفت سلطان سیر خواهم شد 
ازدست وی‌مانند بپاردشت ودمن سرسبز است 
از قصدار تا دییل مورد تاخت های و بست 
بر لاهور ضر بت های مردانه و ارد میکند 
وسیرهای محکم به‌شمشیرویایستاد کی کرده‌نمیتواند 
تاریکستان را به نور جپاد روشن گردانید 
دنیای تاريك را به شپاب نورانی میکند 
دلپای‌مردم کر ان‌تا کر ان‌در یاپلیر اتشکیل‌داد 
و لو 
و نه شخصی شهرهای‌و سیم‌هندر افتح‌خو اهد کرد 
شمشیر های داور باز بکجا خواهد تافت ؟ 


که بپر سو و هر کشور تاختها کرد ۰ 


از غور مردان زیادی برخبزد 


تبر بدل بعنی گذشتن ب رآمده باشد » چون اکنون این کلمه مرده » بنابران توجیباً میتوان 
بمعنی پل [نراگرفت » با مورد استعمال هم موافقت دارد . 
(۱0) سولل : اين فعل بدو لام اکنون مستعمل نیست » عوض آن سول یعنی (شدند) 


ک‌۳ نویه 


(۱7) خلی : فعل حال است ازمادة حل ولا وخلیدل (درخشیدن) ولی اکنون عوض آن 
خلبري کونيم» درین کتاب مکررا حلی» شلم آمده ؛ و ثابت میگردد + که قدماء چنین میگفتند ۰ 

(۱۷) جگرن : منسوبست به جگره یعنی جنگ و پبکار » نويسندة کتاب بالای این کلمه 
لگ نوشته » و از چندین چائیکه درین کتاب این کلمه آمده پدید میآ ید » که جگرٍن در 
بین قدماء بیعنی لشکر و عسکر بود » و | کنون هم میتوانیم درمورد لشکر تعمیم بدهیم . 

(۱۸) بری : فعل حال است از مصدر مردة برل یعنی فتح کردن » که این مصدر با تمام 
مشتقات خود از بن رفته » و تنها بری (ظفر ) اون منیا ام : 

(۱۹) داور: همان منطقه تار یخی وطن ماست ‏ که | کنون هم‌زمین داور گوبيی بر کنار 
هلمند واقم » و در بین مورخین و ارباب مسالك و مبالك شپرتی داشت ۰ 


(۲۰) چپری : در اصل چری نوشته شده . 
جمم ل است ( حاشیةً ۱ ص ۵۲ و ۱۶ ص 9۱ دیده شود ) ببمعنی 


(۲۱) خلو نه : 


رخشیدن و لمعان . 


۹ ستو 


به جوپو جوپو جگرن ثي هند ته یون کا 
نن په سیند باندي تبر پري یرغل کاندي 
مبان(۳) سیند ثي هم له واره ایلائی(ع) کا 
به هرکال ایك (+) د ده سّه راغلي کاندي 
پبتو نخوا (۸) بکلی خلمی چه زغلي هند ته 
زرغوني ختی (۱۰) اغوستی وي دي غرو نو 


هر گهیخ چه لمر خر كبري(۲ ۱)لهخاتیه(۱۳) 


که بر بلتر(۱7 )وي» که‌غرمه‌وي که برمل(۱۷)وي 


د شپاب جگرن به نه كببني له زغلو (۲۰) 


زمر ی کله كاري شان(۲۲) له برغلگر بو(۲۳) 


توورهنا اهانوزه ۵۵ :ومع مهاطهاه ۱ رو 


۸0 کار ند دی 

چه د غور بادار همت وکا » زغلونه (۱) 
به پر تم (۲) ثي زمری ربردي به ز نگلو نه 
پر اویو وري د غوریانو جه ايرونه (0) 
غويروي: به عنیو خیل, .پاسته سالونه (۷) 
نو آغلیه )٩(‏ پپغلي کاندي ایو نه 
بٍ یدیا هم پسوللی ( ۱۱ ۲ وی خانوه 
شوچه یون‌کاد لو بدییه(۱)به خنیو نه(۱۵) 
که لرمل(۱۸) که لمر لو بده که ترملو نه(۱۹) 
نه به پر پردي دا ذلمی خبل بپیرونه (۲۱) 
( 


خو ئی نکا مات مونه(۲6) ورمبرونه (۲۵ 


(۱) زغل : به سکون اول و فتحهٌ دوم بمعنی تاخت است ۰ ومصدر زغستل و زغستا هم 


ارو ونفه اسر هشال عان کوش 


زه به بیلتانه کی دوصال ناري وهمه جد خوك چه او به واخلی و پایاب و ته‌تي زغل شي .۰ 


(۲) پرتم : شکوه و دیدبه . 


(۲) خبان : به فتحتین بسنی مواج است » چه خبه موج را گویند ‏ 

() ایلاگی : بمعنی اطاعت وخضوع ورام نودن است » چه‌ابل بمعنی رام و خاضم ومطیع 
در اشمار متوسطین سیار آمده » ولی ایلاتی بصورت مصدری دیده نشده . 

(۵. اير : در پشتو بععنی یکدسته کشتی هاست ‏ و این کلمه هنوز هم در بعضی قبابل 


زنده است ‏ و فرهنگپا آنرا ضبط کرده . 


)1( ايك : بفتحتین » دریای سندرا درمو اضع ی که ازشرق بشاورمیگذرد؛ اتك خوانند ۰ 
(۷) سال : بمعنی سرمه ریگ است ؛ و این‌کلمه اکنون عمومی نبوده و فقط در قبایل 


(۸) ببتو نوا : در اصل پبتو نخا نوشته شده است ۰ 
(*) آغلی : قشنگ و زیبا » حاشیةٌ ٩‏ ص ۵۲ خوانده شود . 
(۱۰) خت : به زرو کی اول که جمم آن ختی می‌آید » در پتو بمعنی پیراهن تا کنون 


در بعضی قباأیل ز نده است . 


(۱۱) پسوللی : مشتق است از مصدر پسولل که | کنون جز پسول که بمعنی ز یور است » 
مصدر و مشتقات آن از ببت رفته , پسولل و گایل هر دو مصادر مترادف و بمعنی آراستن 


(۱۲) غر كپري : از مصدر ر کبدل که بمعنی طلوع است » و این مصدرهم با مشتقات 


آن اکنون از بن رفته . 


۳ 


1 


ُ 
۳ 
1 
ّ 
ّ 
ٍ 
1 
۱ 
1 


۴ 


لشکز وق دمتتا: وله ببند صقن هگنت 2 
امروژ بر سیند میگذرد » و هجوم می‌برد 
دریای مواح هم ازترس به‌وی اطاعت میکند 
اتك هر سال به وی خوشامدید میگوید 
چون جوانان قشنگ پبتو نخوا بهند میتاز ند 
کوهپا هم البسد سبز پوشیده است 
سحر گه که آفتاب از مشرق بر میآید 
در ضحی ‏ و چاشت » و شین 
لشکر شپاب از تاخت نخواهند نشست 


بلی ۰ شین از مت ار ند کان نمی کر ند 


ری 
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وفتیکه ادار غور مردانه ‏ بتازد 
از شکوه وی شیران در جنگل ها می‌لرز ند 
و کشتی های غوریان را بردوش خود میبرد 
وریگپای نرم خود را بر کر انها می‌پرا گند 
زییا اتن میکنند 
و دشتپای خشك هم خود را آراسته است 
تابه افق مغرب سفر و رفتار میکند 
و دیگر » و مفرپ ‏ و شام : 
واین‌جوانان‌سلسلهر فتارخودرانخو اهند گسبعت 
ا که بازو و گردن آچتا. وا تشگنا 


دو شیز کان 


(۱۳) خاتیخ : بالای این کلمه ازطرف نويسندة نس اصل.ای‌مشرق نوشته .که اکنون 
ما آنرا بصورت مر کب ( دلمرختوخوا ) گوئیم » ولی این کلمه با لو بدییخ که بمعنی مغر ب 
است از غنایم ودایعی است که این کتاب بما داده » ظاه رآ خاتیخ از ریشه های ختل (طلوع) 
وی (ظرف) بر آمده »که عینا معنی مطلم و مشرق را میدهد . 

(۱۶) لوبدیخ : بمعنی مفرب که نویسنده کتاب هم (ای‌مفرب) بالای آن نوشته » و از 
ریشه های لو پدل (غروب) و ی (ظرف) بر آمده باشد . 

(۱۵) خنیونه : درنسعهٌ اصل بالای این کلمه (ای‌فق) نوشته‌اند » | کنون ما شنیه بمعنی 
کران و حاشیه دادیم » ولی شنیو نه بمعنی افق از غنایم مواد لغوی همین ریشه است ۰ 

(۱۰) بریغر : اکنون هم در بعضی قبایل بمعنی ضحی و مجازاً نان ضحی و شام 


مستعمل است ۰ 


(۱۹۰۱۸۰۱۷) بالای این سه‌کلمه معانی آن بیشین ودیگر وشام نوشته اند (ر:۳۷) 
(۲۰) زغل : حاشیهً ۱ ص ۵7 خوانده شود ۰ 
(۲۱) بپیر : يا بییر » بمعنی قطار و جماعت مسلسل و سلسلةً مردمی است که متعاقب 


یکدیگر رو ند . 


(۲۲) مان کسل : اصطلاحی است بمعنی گکربز کردن ؛ و خود را از کاری به 


بپانه کشیدن ۰ 


(۲۳) برغلگری : بمعنی متهاجم و تازنده است » چه یرغل تاخت و هجوم را گویند . 
(۲۵) ورمپر : به فتحهٌ اول و یبای مجپول » بعنی پشت گردن است که مفزی 


هم گویند ۰ 
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۸ پسشتو «» هاشم 
0 به چگ کا د بریو دپی (۱) به هند كي يا به پرپردي (۲) هم په دي چاره سرونه 
پا به وران کا بودتونونه (۳) د بسنو (ع) یا به سره کاندي په وینو ایوادو نه 
به ریا اوسي ته تل د دین شپابه ؛ ‏ نوم‌دي‌تلوه‌بردر یخ(ه)به(1)نمزد کونه[ع۲] 
خو رانیه سي ستا به توره دهند لوریه خوچه نست (۷) كرٍي له نربه بودتونونه 
ستا به زپرمه(۸) دی خاو نده لوی خبتن وي مور خو ستا به مرسته یونه(*) و چه یونه 


«ه» ذ کر د زیدةالاصحاء ابومحمد هاشم 
این زیدالسروانی الیستی رحمةه ال علیه 


به « لرغونی پبنتانه » کي هسی حکایت کا شیخ که رحمةال علیه ( ۱۰ ) : چه 
ابومحمد هاشم د هلمند به سروان (۱۱) به سنه (۲۲۳) هجري قدسي ز پر پدلی ۰ او په 
بست کی ی له علیاء او فصحاء مه لوستنه و کرٍه » او وروسته ولای ؛ به عراق ثي په 
کلو کلو د لویو اثبه غخه سبع و کره . او ابن‌خلاد چه مر گند (۱۲) و به ابی) لعینا(۱۳) 
سره ثي به بفداد کي عبرونه تبر کرل » او له هنه تي د عربي بلاغت او اشعار و لوستل ‏ 
او په کال ( ۲۹۵ ) سنه هجري قدسي له عراقه بیار ته راغی ؛ دري کاله و روسته 


(۱) دبی : کات بکتاب بالای اين کلمة ترجمةٌ بیرق نگاشته » ولی اکنون ازییت رفته , 
و رپپدل مصدریست که | کنون بمعنی اهتزاز و لرزش مستعمل است » شاید بمناسبت اهتز از 
قدماء بیرق را دپی یعنی مهتز میگفتند ۰ 

(۲) پر ببنوول بمعنی ترك کردن و گذاشتن است و اکنون بعوض پر بردی درین چنین 
مواقع کبپردی از مصد رکبپبوول می آ ید که تنهپا گذاشتن و ماندن معنی دارد ۰ 

(۳) بودتون : محشی بالای اين کلمه بتخانه نوشته » شرح این کلمه در آخر کتاب 
می‌آید (د : ۰)۳۸ 

)( بمب : به فتحهٌ اول و سکون دوم و فتحهٌ سوم » پیشوای روحانی هنود ۰ 

(0) دریخ : هم درص ۳۲متن و هم در بنجا که کلم دریخآمده ؛ محشی بالا ی آن نوشته 


(ای منبر) ۰ شرح مزید در آخر کتاب داده میشود (د : ۲۳ )۰ 
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۳ هاشم بارسی ۱ ا- 
با پرچم های ظفر خود را در هند نصب : و با سرهای خودرادر آن کارخو اهن د گذاشت 
با هه هاگ شک رشان وق ان + با کوی‌ها زا شون کون خو اهید و 


ای شپاب الدین ؛ روشن باش ! ونامت همو اره ترا ماج مد کرر باد! 
تا که به شمشیر تواطر اف هند روشن گردد و بتکده ها را از دئیا گم گردانی ٍ 


ای‌خداو ند! مدد کارتو پرورد گار بزر ک‌باد ما مدد گار تو لیم وا که زد ایم 1 


« و » ذکر ربدة ا(2صر یاه ابر میومد ها2 


۲ 


ابن ز بدالسروانی الستی رحمةاللر عله 


شیخ کته رحمةاُ علیه در«لرغونی پبنتانه» چنین حکایت کند : که ابومحمدهاشم 
دز سر وان هامند سال ) ۳۳۳ ) هجری قدسیزاد » و دربست ازعلماء وفصحاء » درس 
خواند و بعد از آن رفت » و در عر اق سالهای متمادی از امه بزرگ سماع کرد » و با 
ابی‌خلاد که مشپور بود به ابیا لعینا در شداد عمرها گذرانید » و ازو بلاغت عر بی و 
اشعار آنر | خواند » وبسال (۲۹۶) هجری قدسی از عران پس کشت » و سه سال بعدتر 


(1) نمزدك : محشی بالای آن ترجمةٌ مسجد نوشته » شرح و تحقیق آن را در آخر 
کتاب بخوانید (ر:۳۹) ۰ 

(۷) نست : ظاهر] بیعنی همان نیست بارسی‌است » ولی دد بشتواین کلمه درصورت مثبت 
سته ودرصورت منفی نسته | کنون مستعمل است » شاید نست مخفف نسته باشد » و معنی آن 
نابود ومعدوم وفانی شده » است ۰ 

(۸) ذبرمه : به بای مجهول و سکون سوم و زور کی چپارم سفارش و حفاظت و 
حمایت‌است ۰ 

(*) بونه ۰ مز یدعلیه‌یو (هستیم) است » واين (نه) با (نا) تر نما در اشعارپشتو در او اخر 
افعال ملحق میگردد . 

(۱۰) ر : ۷ ۰ 

(۱۱) سروان : هبین ساروان کلای موجوده » مر کزحکومتی زمینداوراست (ر:۶۰) 

(۱۲) غر کند : بمعنی آشکارا و معروف ۰ 

(۱۳) ر : ۰۱ 
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۹۰ پنتو ده هاشم 
به بست کي وفات سو » نقل کا : چه ابومحمد به عربي او فارسي او بستو شعرو نه ویل » او 
هفه وقت چه د ده استاد ابن‌خلاد به‌ستر گو ووند سو + نو ده به‌ثي خدمت‌کا + او د هفه حخه 
به كی خواره شعرونه » به ادب کي د عربو اورپدله ۰ ابومحصد له عربي شخه به پبنتو د خبل 
استاد » وبر شعرونه هم راایولی دی ۰ 

این‌خلاد چه بو ظریف او ادیب سری و ۰ به بوه شعر گی درهم ستایلی دی » او 
ابومحد هغه شعر داسي به پبّتو راایولی دی [۲۵] : 


‌ 


سهر 
ژبه هم سّه وینا كاندي چه ي وینه (۱) 
ژبور (۲) ورله ورحي وینا ئی اروي 


د خاوند په لاس کی زر او درهمونه 
د درهم خاو ندان تنل وي به و بارو نه ۳۳( 


که درهم ي نی ورك سو » سي نتلی(4) 
که بیای سونی(۷) و بوليی(۸) خلق وائي 
که بي وزلی و وايي دشتیا خبره 
هو درهم سّندي هرچا له لویه برخه 
درهم ژبه ده که خوك ژبور کبزي 


پر نرکه تي وي به خررو(ه) پی ندو نه(0) 
دا وینا ده دبتاینه () له ربتونه (۱۰) 
نور و وايي دا خو سونی دی تبرو ه(۷۱) 
د درهم د خاوند هرخای پرتموه 
ده وسله (۱۲) که حوك به کاندي قتالو نه 


نقل کا : چه ابومحبد په پیتو یو کتاب کنلی ژ » چه په هفه كي (۱۳) د عربي د 
اشمارو فصاحت او بلاغت بیان کری و » او نوم ی و « د سالو ویمه » (۰)۱۶ 


(۱) وینه : مزید علیه (وي ) است بمعنی باشد » و ( نه ) برای ترنم در اواخر اشعار 


ملحق ميشود ۰ 


(۲) ژبود : بمعنی زباندار و لسان‌دان و سخنور است » چه ژبه (ز بان) و(ور)از ادات 


ملکیت است ۰ 


(۳) ویارونه : جمم ویایر است » پمعنی افتغار ۰ حاشيه (۱۱) ص ۳۳ خوانده شود ۰ 

(4) نتلی : به زور کی اول و دوم وسوم » بمعنی زار وزبون و افسرده است ۰ 

(ه) خر : به زور کو, اول بیعنی خاکی است . و مجازاً ساده را هم گویند »و درینجا 
از مورد استعمال میتوان دریافت , که خرو بمعنی بدیپا و زشتیپاست ‏ و شاید این معنی را 


در قدیم داشت .۰ 


(") پیژندون : بمعنی معرفی است ۰ 


(۷) سوئی : به ضمهٌ اول و واو معروف و کسرة ماقبل آخر و بای معروف بمعنی 


درو غ و کذبست ۰ 
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مه هاشم پارسی ۹ 


در بست وفات یافت ۰ نقلکنند : که ابومحمد در عربی و پارسی و ببنتو شعر میگفت » وهمان 
وقتبکه استادش ابن‌خلاد کور شد » خدمت وی همیکرد » و اشعار شیرینی را در ادپ عرب از 
وی سماع میکرد » ابومحمد بسی از اشعار استاد خود را از عر بی به پیت و آورده . 

ابن‌خلاد که شخص ظر یف وادیبی بود » دريك شعردرهم را ستوده است» وابومحمد 
آن شعر را چنین به پینتو ترجمه کرده : 


۰ 


سعر 


بان‌هم خوب سخن میگوید» درصورتیکه : در دست صاحب آن زر و دراهم باشد 
سخنور آن پیش و کم ی[ بند.و سخنش می شنو ند 
ا گر پول ازدست‌شان برود؛ مانمزده میگرد ند 


اگر متمولی‌دروغ بگوید » مردم میگویند 


و در دنیا به بدی ها معرفی میشو ند 
این سخن راستی است از طرف راستگوگی 


و اگر بیچارةٌ سخن راست بگوید : 
بلی! درهم بپر کس نصیب و افری می بخشد 
درهم ز بان است » ا گر کسی سخنورمی‌شود 


دیگر ان‌میگویند: که‌درو غ و تعدیمحض است 
و صاحب درهم بپرجای با شکوه است 
سلاح است ؛ ا گر کسی مبخواهد پیکار کند 


تقل کتزن : که ابومحمد در وتان نوشته بود » که در آن فصاحت و بلاغت اشعار 
عرب را ببان کر ده بود » و نام آن بود ۰ «دسا لووپرمه» یعنی « نسییم ر یگستان» ۰ 


(۸) و بولی : مضارع است » از مصدر بلل بمعنی یادکردن و خواستن و گفتن ؛ ولی 
اکنون در قندهار باسوئی افعال مصدر ویشتل (رمی ) مستعمل است ؛ مثلا سوئی ولی 
یعنی(درو غ میگوید) ۰ 

۰ رستیاینه : راستی‎ )٩( 

(۱۰) رستون : ازريشةٌ ربتیا * بمعنی راستگوی وصادق ۰ | کنون کم مستعمل است ۰ 

)۱۱ تپرو نه : صورت جمع تبرون است بمعنی تجاوز و از خود گذشتن ۰ 

(۱۲) وسله : به فتحهٌ اول وسکون دوم » اسلحه . 

(۱۳) کي : به یای مجهول » مخفف ( کی‌تي ) است » که حرف اول از ادات ظرفیت 
و دوم ضمیر قایپ است ۰ 

)۱( دسالوورمه : سال بمعنی سرمه ریگ است ( حاشیه ۷ صب"۵رابخوانید ) ورمه 
اکنون نسیم وبوی خوش است »که جمعاً اين نام (نسیم ریگستان) معنی میدهد . 
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‌ كِ ۰ سمن 
«م ۱» ذکر د‌ عارف ردانی برهان‌ا(-الکین ه یمن 


رحمها رل علرد 


زما پلار قدس‌ا؛ سره له کتابه د « بستان الاولیاء > چه شیخ المشایخ بستان 
بر بخ کبلی دی (۱) به کال (*۹۵) سنه هجري قدسی(۲) داسي نقل کا : چه شیخ یمن د 
شیخ کا کر علیه ار حمه زوی و ۰ که چه دی د غور بری خوا(۳) ته ولایٍ » او هلته میشت 
سو » نوخلق ي اولاد اوس په کا کر و كي [۲۰] نه شمبري ؛ خو به اصل دوی د کین 
او لادی » او تیمن رحمة ال علیه . ژاهد او عابد » او ولي و ۰ 

نقل کا : چه کا کر بابا » لا ژوندی و » تیمن له غوره راغی » او به وب کی د 
کاکر بابا لیدنه(ع) تي و کره ‏ ییا ولا » او به کچر ان(ه) کي و او سبد » او د علاءالدین 
حسین سام(+)به زمانه كي وفات سوه د تیینبابا دغه شعرونه زما پلار + «بستان‌الاولياء» 
شخه نقل کول او ما لهده و اور بدل : 


‌ 


شعر 
کی را د لمر خبره سوه . زما پر کور د ویرناره سوه 
د پلتون ورخ توره تیاره سوه 
وغ سو ناشاپه (۷) چه ببلتون راغی 


(۱) در (ص ۹ شرح حال شیخ بستان) دیده شود ۰ 

(۲) تاریخ تألیف بستان‌الاولیاه درینجا )٩۵7(‏ ه » و در شرح حال خود شیخ بستان 
(س +) تاریخ آن )٩۹۸(‏ ه نوشته شده » و این اختلاف سنین شاید ناشی از سپو نساخ 
و نویسندگان باشد چون مغزن اففانی نعمت‌الُ (ص ۲۵۰ قلمی ) تاریخ وفات این شیخ را 
روز جمعه ۱۱ رییم‌الثانی سنه (۱۰۰۲) ه نوشته » بنابران باید گف ت که ٩٩۸(‏ ه) نزديك 
به یقین است » ودر(۹۵7 ه) باید شیخ ما جوان با طفل باشد » وطوریکه نعمت‌الهُ اشارت 
میکند چون در ایام جوانی سیاحت میکرده و به هند میرفته است» لپذا فرصت تألیف نباید 
داشته باشد . 

(۳) بره‌خوا : یعنی طرف بلند وسرژمین بلند » مردم اراضی پست جلگه های قندهار 
و ارغنداب و سطوح بلند غور وماورای کلات را تاغزنی پاسه‌خوا؛ بره‌خواو لووه‌خوا یعنی 
سرزمین_بلند میگویند ۰ 


ا تست تست یت بط سس حیبست تج #ي يو ما مسا سس و جرج ووو زیوجت 
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«ه ۱ من پارسی ۳ 


«م > ذکی عارف ربانی ۰ برهان السالکین 7 من 


پدرم قدس‌الثه سره از کتاب « بستان الاو لیاء » که شیخ المشایخ بستان بر 
بسال۹۵۹٩‏ ه نوشته است ؛ چنین نقل کند : که شیخ آیمن پسرشیخ کا کر علیه‌الرحبه بود؛ 
چون وی به کوهستان غور رفت » ودر آنجا ساکن شد » بنابران مردم » | کنون اولادش را 
در کا کر نمی‌شمار ند » ولی اصلا نبا از او لاد کا کر ند " و تیمن رحمةَال علیه » شخص زاهد 
و عابد وولی بود ۰ 

نقل کنند ۰ که پابا کا کر » هنوز زنده بود » که تیمن ازغور آمد ودرووب باباکا کر 
را دید و باز رفت » و در کجر آن سکونت کرد » و درعصر عللاءا لدین حسین سام وفات 
یافت» این اشعارباباتیمن را پدرم از « بستان‌الاو لیاء » نقل میفرمود » و من اژوشنیدم : 


سعر 
سحر که که شعاع آفتاب پر | گنده شد در خانه من نفیر غم برخاست 
روز فران » بر من تاريك گردید 
ناگپان ندا دادند » که فراق آمد 


(ع) لیدنه : از مصدر لیدل (دیدن) بمعنی ملاقات ودیدار است ۰ 

(۵) کجر ان : همان کجور ان‌تار یخی است که درحو ادث دورة غوریها زیادترذکرمیگردد» 
اکنون هم کجران گویند » و اراضی مر تفعیاست بلند تر ازهشت هزارف ت که درشمال شرقی 
زمین داور و جنوب غور ( بمعنی اعم تاریعی) افتاده » وسکنهة آنر اکجرانی گویند ۰ ضبط 
تار یخی این کلمه کجوران‌است » چنانچه در طبقات ناصری مکرراً بنظر میآید » و ازمر | کز 
عمدهٌ مدنیت وسلطنت غوری بود. البر و نی‌گوید :کجر ان‌للغوربیت جبالهم (ص۲۸ منتخبات 
قانون مسعودی طبع دهلی) ز کی و لبدی توغان محشی وطابع و مصحح کتاب گو بد :که اصل 
این نام در مر اجم ومنابع جغفرافی ۳ نبامده ۰ 

(د) اهامای سپ وکانی! مت : 

)۷( ناغا به : ناگاه و دفستا . 
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1 پیسو ۰ سستأن 
زیه می له دي ویر نی(۱)شین دق به ژر ا ژایم غه ناورین (۲) دی 
زرغون له اوبومي سادین (۳) دی 
په نول تولپرم(ع) چه تا خون (۵) داغی 
نه به بيایم نه به بياراسي نه به تیاره شپه زما رناسي 
نه به شپی (0) داته پخلاسي 
ببلبري پپر(۷) ثي اوس دیون داغی[ ۲۷ ] 
دخبنتن پار(۸))دی هبر مي نه كري آغلیه )٩(‏ مخ چه په يانه کري 
اوربل (۱۰) دی پرپووی واته كري 
پرما د بل اور کرودن (۱۱) داغی 


« ۱۱ ذکر د ام اسرار عرفان تب ستان بر مخ 


قدس ان مسر هالعز بز( ۷ 6 ِ 


زما پلار علیه‌الرحبه له قدما محخه روایت کا: چه شیخ بستان به قوم بریخ و » به 
شور اوك (۱۳) ثي کور و » د ده پلار محمد اکرم رحمةال علیه هم د خدای ولي و ۰ 
او دبورا و که راغی , د هلمند بر غاره به بوه کووله کی اوسبدی » اود 


دارد ولی ويرنه اکنون مستعمل نیست ۰ حاشیه ۵ ص "2 را بخوانید . 
)۲( ناورین : بسکون واو » ویای معروف » مصیبت » ماتم » غم . 
(۳) سادین » به یای معروف » زمین شیار شده ۰ 
03 نول : به واو معروف » اندوه و پریشانی و مصدر نولپدل که | کنون کم مستعمل 
است به معنی پریشان شدن بود » خوشحال‌خان گوید : 
کندی وي چه دو صال په خوبی خوش‌شي + چه خوشحال به جدائي‌كي وپرنول کا 
(ه) تاخون » به واو معروف یکی از امراض مزمن و مجازاً جگرخونی وافگاد بودن 
دل » عبدال شاعر ملی‌گوید . 
زه مين پرتایم تا خون مي دک صنمه ی خورمي دز گی دی آخر در پسي مرمه 
(") شبی, : (د:۲ع) - 
(۷) پر : نوبت وحالت ۰ 
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۰ ستان پارسی 4 


دلم از ین ماتم گنود گفته میگریم ومینالم» چه‌مصییت است 

از اشك من.» کشت زاری سرسر شد 
ازفر ط غم‌میکاهم ۰ وطوفان س وگ آمد ! 

نه باز خو اهم بود» و ثه اوخواهد آ مد و نه‌شب‌تار يك‌من رو شن‌خو اهد گشت 
و نه محبوبه . آشتی خواهد کرد 
جدا میگردد و | کنون نوبت فراق رسید 

برای خدا ؛ مرا فرامش نسازی ای‌محبو بهٌژیبااو قتیکه‌روی‌به‌سفر نپی 
مسکن ومقر خودر | گذاشتیو ببرون‌میروی! 


من در آتش سوزذان گداختم 


1 ۱ ِِ« ذک رکاشف آمتز از عرفان وتمم ستان 0 
قدسار سرهالعز بز 


ندرم از قدماء روات کرد : که شیخ بستان اذ قوم بر بخ نود 6 :خن 

شوراوگ خانه داشت بدرش محمد اکرم رحمة الله علیه هم ولی خدا بود * 

و ازسُوراوك آمد و بر کنارهلمند در سینجی که هک باق 4 عادت خدا مشغول بود .۰ 
نقل کنند : که شیخ بستان ازحضور بدرخو یش 


(۸) دخبتن‌بار : درموقعیگفته می‌شود که به محاورة بارسی وز هیا مودک سا 
روی خدا را بسن * از برای خدا. 

(ه) آغلی : حاشیهٌ 4 ص ۵۲ دیده شود . 

(۱۰) اوربل : به و او مجپول » درینجا بمعنی مسکن و خانه است وموی بافته پیشانی 
را هم گویند ۰ 

(۱۱) کروون : از مصدر کرول ؛ دور دادن و بریان کردن ۰ 

(۱۲) ر: ۳ ۰ 

(۱۳) سوراوك : حصه‌ایست از یهجوت غر بی قندهار که غربا به گر مسر و 
سیستان منتهپی میگردد » وشرق وجنوب آن کوه مشپودیست بنام کورك واين علاقه مسکن 
اقوام بر بخ است که مجاور ند با بلوچ واشکزی . 

(۱4) ار : به‌فتحهٌ اول درپنجا معنی آن مشغول و گرفتاراست محتاج را هم گویند . 
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۹ ستو ۰۲۱۱۹۰ ستاو 


وموند » او به خوانی ولا » هندوستان ته » او هلته به سار به سار گرزیدی او 
آثار د قدرت به تي تماشا کول . او هفه وقت چه وطن ته راغی به سنه ( ۹۹۸ ) هجري 
ی د او لیاءا به بیان کتاب د (بستان‌الاو لیاء) و کیش او زما پلار رحبةَاٌ علیه دغه کتاب 
به بوراوك کي د حسنخان بر بخ به کود کي لیدلی و چه به دي کتاب کي شیخ بستان 
علیه‌الرحمه د وپرو بستنو اولیاء » حالو نه او کرامتونه او خوارق د عادات کبلی وو » او 
چپر وپر اشعارئی هم را نقل کری و له نورو شاعرانو اوخیلو شعرو شخه ۰ دغه شعر ماد 
خبل پلار له خولی و اوربدي چه د شیخ بستان رحمةالله علیه دی ۰ 


شمر چه بدله(۱) ني بولي [ ۷] 


ادشکی مي خاحي بر گربوان بووان نظر که: ترا راسه گذر که برما 
وج 

دمینی اور دی نما زر گی وریت به انگا رکینا )۲( سّي تارو نار (۳) کینا 

خود به وپلبرم چه مي زره پرتا مفتون کینا ان مي زبون کینا 

اوشکی مي اي پر گرپوان یو وار نظر که پرما راسه گذر که پرما 
جح جح 

و که نظر زما پرحال چه پروت رندود یمه تل به ویر ناسور یمه تل 

له زره مي خاي ویني سور په وینو خبل یمه تنل به اور جلبل یمه تل 

اوشکي می غامي پر گرپوان یو وار نظر که پرما . راسه گذر که پرما 


)۱( ندله : نوع مخصوصی است از اشعار پستو » که بالحان مخصوصی خوانده وسروده 
میشود » و بدله در انتداء يك معیار عروضی مخصوصی داشته که [ کنیع کر تیاه 
بدله باید برهمان معیار برابر باشد ؛ و بعد از هر بند تکرار میگردد اوزان بدله بسیاراست. 
قوافی اجزای غزل بصورت متحد يا مختلف‌میآید. مثلا درین بدله هرمصراع باجزومتعلق 
خود قافیهٌ مخصوصی دارد ؛ تا که بکسر میرسد وهر بند بدله که با ستاره ها اژهم جدا شده 
باصطلاح پبّتو يك مسریه است ۰ 
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۰ بستان بارسی ۹ 


انتقاضهنمود. وادز ایام جوانی. پپندوستان رفت و دز [نجا شپر شیر میگفت: 
و آثار قدرت را تماشامیفرمود » وفتیکه بوطن آمد » بسال (۹۹۸) ه در بیان او لیاءاس کتاب 
«ستان الاو لباء» را نوشت ۰ و بدرم رحمه‌الله علبه این کتاب را درسوراوك بخا نحسی‌خان 
بر ی دیده بود » که شیخ بستان علیه‌الر حمه در آن کتاب احوال و کرامات و خوارق عادات 
بسی از اولیاء پنتون را نوشته بود » و حصهٌ زبادی از اشعار دیگران » و اشعار خود » هم 
نقل کرده بود » این شعر را من از پسدر خویش شنیدم » که از اشعار شیخ بستان است 


رحمة‌الله علیه . 
قافن ,که بدله تامیده مسشود 


اشك در گریبانم میچکد » باری بمن نظری بفرما ییا . و بر من بگنر ! 
۱ 
9 عشق نو دلم را ان ساخت خوب نائوان و فشرده ساخت 
چون دلم مفتون تو گشت باید بگذارم (درعشق‌تو) خودرا ز بون ساخت 
ختم 
اشك در گریبانم میچکد » باری بمن نظری بفرما ی »نس هرن یگنر ؛ 


۱ 


نظری بر حال من بنداژ » که رنجور افتادهام به ماتم و سوک گرمتارم 
از دلم خون می‌چکد » و بخون خویش گلگونم به آتش سوخته و کبایم 
اشك در گریبانم می‌چکد باری بمن نظری بفرما ییا » و بر من بگنر ! 


(۲) کینا : مزید علیه کی است بمعنی کرد ۰ و ناحرف تررنم است » که در آخر اغلب افعال 
اواخر ابیات پینتو می‌آید و این نون تر نم در حين خواندن و سرودن اشعار به الحان ملی 
با خواننده كمك میکند ۰ و لذت مخصوصی به صوت و لحن بدله میدهد ( حاشیه ۱ ص 
۰رابخوانید)۰ 

(۳) تارو نار ۰ یعنی لاغر و خشك و نحیف مانند تار و نار » و این اصطلاح در موقعی 
است » که از نهایت نحافت ولاغری چیزی حکابه کنند ۰ 
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۸ پستو ۰ رضی 
له درده سوژه تل ناري او غلبلي و هیه کرری (۱) سوري و هبه 
یوآن مي چپري نه آرام نه تیکاو نه (۲) وینم نه راحت کرنه (۳) وینم 
اوشکی مي‌حاخي پر گریوان بووارنظر که پرما. راسه گنر که پر ما 

۱ 
د خورو زرو ه حاله ته يي اي باداره [ گاه يي د بي وذلو هیراه 
دخبل عزت به روی«ستان» ته کرٍه د مپرسندل کري له کناهه گو انل(ع) 
اوشكي مي شاخي پر گر پوان بوو ار نظ رکه پرما راسه گذر که پر ما[۲۹] 
۱ 


«پ ۱»د کردامسالتصحاء هه رصی لودی 
عله الرحمه(ه) 


بوه سه په‌دی : چه کامر ان‌خان این سدوخان به بهر صفا )0( كي په سنه 
(۱۰۳۸) هجري قدسي علی صاحبها التحية و الصلوا والسلام » بو کتاب و کیش » چه « کید 
کامر انی» تي نوم و (۷) ۰ به‌دي کتاب کامر ان له کتا به د شیخ ]حمدابی سعیدا للودی 
ی (جد) هخرش ۶ يکنبا » او نوم ی * « اعلام للوذذ‌عی فی‌اخبار اللودی» 
دق هسی نقل کا : چه شیتخح رضی لودی د شیخ حمید لودی وراره و ؛ چه شیخ‌حمید 
به ماتان پاچا سو » نو ی خبل وراره پنتو نخوا(۸) ته ولبرک» چه د هفوغروخلق د اسلام 
دین له راو لي » شیخ رضی راغی » دوه کاله د کسی به غرو گرز بده )5( او هلته ثي وپر 
مخلوق مسلما نان کررل . 


(۱) کرده: سکون‌اول و زور کی دوم و سوم بمعنی فریاد هو لناك وصیحه است ۰ 
(۲) تبکاو نه : آرام وراحت | کنون در قندهار ییکا و بپمین معنی مستعمل است ۰ 

(۳) راحت کر‌نه : راحت کردن » از مصد رکرل ۰ 

(4) گوابّل : بسکون اول؛ امتناع و ازفعل بدی کسی دا منم کردن ؛گواش هم بپسین 
معنی | کنون مستعمل است ۰ 

(۵) شرح تاریغی دودمان لودی در ملحقات آخر کتاب دیده شود (ر:4ع) ۰ 

() بپر صفا : جائی‌است در ۱۸ کروهی سمت شمال شرقی قندهار * برسرراه کابل و 
در قدیم مسکن قوم سدوزی|جداد احمد شاه‌بود » و از آثار عتبقه يك پشتهٌ خاکی‌مصنوعی 
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۰ رضی پارسی 1۹ 


از درد و سوز ( عشق ) همواره ناله وفغان میکنم فریاد و وحه دارم 
مدت کوتاهی بهپیج جای آرام و سگرن ندارم راحت کرده نمیتو انم 
اشك در گریبانم میچکد باری نظری بفرما ! بیا » و بر من بگنر ؛ 


و 


ای خداوند ! تو از حال دلپای انگار آ گاهی و همراه بیچار گانی ۱ 
به عزت خویش ۰ « بستان » وا به مپرخود پنواز ‏ واز گناه‌وی رادور بدار! 


اشركت در ریبانم میجکد باری نظری بفرما! بیا »و بر من بگنر ؛ 


ور 


«ب ۱» ذکر امیر الفصحاه شیخ رضی لودی 


بدانکه : کامر ان خان ابن سدوخان » در شهر صفا * بسال ( ۱۰۳۸ ) هجری 
قدسی علی صاحبها التحیة و الصلواة و السلام » کتابی را نکاشت » که « کید کامر انی » 
نام داشت » درین کتاب کامر ان از کتاب شیخ احمد ابن‌سعیداللودی . که درسال (2۸7) 
هجری » بنام « الاعلام اللوذعی فی‌اخبار اللودی» نگاشته شده » چنی نقل کند :که 
شیخج دضی لودی » بر ادرزادة شیخ حمید بود » چون شیخ حمید درملتان پادشاه گشت » 
بر ادر زادةٌ خود را به ببتو نوا فرستاد » که مردم آن کوهسار را بدین اسلام دعوت کند . 
شیخ رضی رفت ودوسال در کوهسار كسي میگشت » ودر [ نجا مردم زیادی را مسلمان کرد . 


در ] نجا موجود است ۰ 

(۷) مزید شرح حال کامر ان خان و اقوام وی در آخر کتاب دیده شود (ر:هع) . 

(۸) املای اصل نسخه : بسّتنخا ‏ 

)٩(‏ گرزبده : اين فعل موّنت تصور نشود » زیرا بپمین صورت در برخی ازلپجه های 
پیتو » برای مذ کر »و جمم مذ کر هم مستعمل است ۰ 
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۳ پسُئو ۰ رضی 

قل هسي کا : نصر د شیخ حمید ژوی په ملتان کی د مالاحده له استاخو(۱) سره 
کبنپنوست » اوله دوی غعه تي د الحاد اداسماعیلی فرقي عقاید زده کل ؛ اوو گروهبدی 
(۲) د دوی به اعتقاد » او ملحد سو ۰ چه شیخ حمید رحمةّالُ وفات سو » نو ثي پرخای نصر 
کشد سین او د الحاد ترویج ثي غوره کری . او قرابطه گي در اوستل ۰ شیخ رضی 
علیهالرحمه » چه سوچه مسلمان و » خبل تر بور نصر ته تي داسي پایو کی ( ۳ ) و کل او 


وائي ستول : 
مس 
بای 
د الحاد به لور دي ترپلل ( ۶ ) گروه(ه) دي زمور و کوراوه(<) 
مور رویلی (۷) به زیارنه (۸) تا پبه تورو توراوه )٩(‏ 
ترفن وی کرومتای چه دي گوننی (۱۰) اداوه [۳۰] 
هفه گروه دي اوس آیره(۱۱) کر چه پلرو دی ریاوه 


(۱) استاخلی » کلمه | بست که ارونقه اشتو لن (فرستادن) بر آمده » و تا کنون بمعنی‌قاصد و 
رسول مستعمل است ۰ 

(۲) گر وهبدل : مصدریس تکه ریش آن بلاشبپه همین گروه‌است »که بمعنی دین و کیش 
درین اشعار آمده » و | کنون از بن رفته » فقط مصدر گروهبدل کر ی عقیدت داشتن 
در متوسطین هم زنده بود » خوشحال‌خان فرماید : 

ه گي زره به مانرمپري نه گروهپري خدایه شه مي سر و کارشو له کافره ؟ 
از مواردیکه کلمةً گروه ؛ و گروهپدلیمکردا ددین اشعار آمده بدید می | ید » که قدماء 
کش دی زا وه میگفتند » چنانچه در نسغةٌ اصل هم ناسخ بالای کلمه گروه بیت اول 
(ای‌دین) نوشته» و گروه و گروهپدل بمعانی دین وقبول کیش از غنایم فخایر ادبی ماس تکه 
درین گنجینه نهفته و میتوانیم این مواد از دست رفته و از تداول افتادة زبان را اکنون 
واپس ز ند گانی دهیم . 

(۳) پار کی : اين کلمه که در بن قدماء معنی يك قطعةً شعر داشته » | کنون ازبن رفته 
و کتاب قدیمتریکه اين کلمه را در آن می‌ياييم » همان تذ کر سلیمان ما کوست » که مکرراً 
ر چند صفحهٌ مکشوفةٌ کتاب مذکور ذکر رفته ( پبتانه شعراء - ج ۱ص ۵۳ - ۵۵ ۳۰ 
دیده شود ) و از آن برمی‌آید » که پار کی يك پارچه و قطعهةٌ شعر را میگفتند ۰ ( حاشیه ه 
ص ۳۱ )۰ 

(ع) ترپلل : به سکون اول و فتحهٌ دوم و سکون سوم » که اکنون تر پلودل در برخی 
ازمحاوره ها مستعمل » ویمعنی دویدن و خبززدن و گریختن و میل کردن است » دريك لنوی 
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۰ رضی پارسی 2 


چنین نقل کنند : که نصر پسر شیخ حمید » در ملتان با رسولان مالاحده نشست »و 
از ابشان الحاد وعقاید فر قَهٌ اسماعیلی راآموخت وبه عقاید آ نپا گروید » وملحد گردید . 
چون شیخ حمید رحمةال وفات یافت » نصر بجایش نشست » و ترویج الحاد را بر گزید » و 
قر امطه دا آورد ۰ شیخ رضی عله‌الررحمه که مسلمان پا کیزهُ بود » به عمز اده‌اش نصر چنین 
اشعار نوشت ۰ و فرستاد : 


قطعه 


بسوی الحاد میل کردی و دین ما را باطل پنداشتی 
ما بزحمت روشن میساختیم تو آن را به‌افترا تاريك نمودی 
ادل چرا میگرویدی که تنها تبدیل کردنی بودی ! 
آن دین داا کنون تبدیل کردی که بدران تو روشن میبکردند 


ملی آمده : له سبيني‌توری نه دی تر پلود 3 مش کشت در کری خوله سیمانه یمه ۰ 

(۵) حاشیه ۲ ص ۷۰ خوانده شود .۰ 

(7) کورول : مصدری بود قدیم » و اکنون از بن رفته فقط ریش آن در کوره بواو 
مجپول (حك وزدوده و خط بطلان گرفته شده) موجود است ومصدر آن کوره کول (خط 
گرفتن و باطل ساختن) است وازین اشعار بدید می آ ید » که کورول صورت مصدر و افعال 
۳ در زمان قدیم مستعمل بود ۰ 

(۷) دویلی : ظاهر اً مشتق است از مصدر روئل که از بن رفته و اکنون بپمبن معنی 
رونیول (روشن کردانیدن) گویند علی ای صورة ماد آن رون بواومعروف (روشن) است . 

(۸) زبار نه : کوشش وذحمت وجپد » اکنون بپمن معانی تنپا زیارمتد اول است . 

)٩(‏ تور : درینتو سه معنی دارد اول‌سیاه ودوم تپمت‌وافتراء ‏ سوم رمیدن » واکنون 
مصدر و افعال تورول بمعنی سوم م یآ ید و لی ازین بیت ظاهر است که باید در قدیم مصدر 
و افعال تورول بمعانی اول ودوم هم مستعمل بوده زیر ادرینجا معنی سوم موافق نمیآید ۰ 
پس باید این‌مصراع را بدوصورت‌ترجمه کرد:(۱,تو آنرا بسیاهی‌سیاه کردی" (۲)تو آ نرا به 
افتر اء تاريك نمودی .۰ 

۰ ۱) گوی: به‌و او معروف و زور کی مابعد » | کنون بمعنی تنپااست. عبدالقادر خان 
گوید : لور به لورچه ی سپاهیان حي :+ خوبه گوشی له جهان خحي ۰ شاید در قدیم بمعنی 
(بعدو پس) هم بود ۰ 

(۱۱) آره : اکنون این کلمه از بین رفته شاید ريثه آن در همان ارول (تبدیل کردن) 
باشد و بایدآره تبدیل» معنی‌داشته باشد 


۷۲ بپسو ۳۰ نصر 
لودی ستا به نامه سبك سو که هر غو مو در ناوه (۱) 
نصر ه! نه‌مويي له کپاله(۲) لودي ٩يي‏ به کاو ه (۳) 
زموررغا(ع )ده ستاله گروهه د ورخلوی() به رغاوه(7) 


شیخ احمد لودي هسي نقل کا : چه نصر لودي هسي د شیخ رضی رحمةالله علیه 
غبر گون(۷) و کا: «۰۱۳ 


د الحاد به تور» تورن سوم(۸) زه لرغون خو ملحد نهیم )٩(‏ 
زما دبننه هسي تودا کری(۱۰) که ملحد یم د دشنه یم (۱۱) 
ه اسلامه نه ترپله (۱۲) تورانو محخه په تر پله یم (۱۳) 
گروه مي هنه ار غو نی(ع۱)ادی اوس‌هم کرور په لر غو نهيم(۱) 
د اسلام پر هسكت به محلم (۱7) وتورانو ته تیاره یم (۱۷) 
د لوذی زوی سنتی یسم دحید له لور کپاله یم 


٩ 


(۱) در نول : سنگین ساختن » از مادهٌ درو ند » سنگین » درناوه ماضی بعید است ۰ 

(۲) کپاله : همان کپول ( خانمان ) است » که در حبن دخول عامل (د) به قاعدهٌ صرف 
کپاله شد واکنون هم چنین گویند مثلا له کپاله راغلم (ازخانه آمدم) درمحاوره (ه) آن 
هم من افتت : 

(۳) کاوه : ظاهرا ازمادهٌ کول بمعنی فعل است ۰ 

(ع) رغا : ( حاشیهٌ ٩‏ همین صفحه دیده شود ۰ ) 

(ه) ورگلوی : ناسخ بالاک این کلمه ( ای‌قيامت ) نوشته و تاکنون هم لوورخ قيامت 
را گویند » ولی ورخلوی مستعمل نیست » وبلاشبپه‌شکل قدیم لوورخ استکه معنی لفوی آن 
روز کلان و بزر گ است .۰ 

(*) رغا و رغاوه : این هر دو کلمه از يك ريشهٌ روغ ( درست ) بر آمده‌اند » مصدر 
رغول (درست کردن) با افعال آناگر با ادات طر فیت(ور در را , نی له ) بیایدمعنی تبرا و 
پیز ادی وقطم روابطرا میدهد مثلا ماله احمده ورغو له (یعنی من بااحمد قطع روابط کردم) 
درینجا هم رغا ورغاوه صورقدیمی است اژذین ریشه و همینطور استعمال و باید تبرا و بیزاری 
ععنی داشته باشد ۰ 

(۷) غبر گون : جواپ ۰ 

(۸) تور تورن : طوریکه در حاشیه ص ۱ گذشت » تور سعنی اقترا و سباه است 
درینجاهم تورن‌بمعنی مفتری علیه یاسیاه کرده شده‌باید باشد ولی تورن اکنون از یبن رفته . 

. لرغون : نخست » اول » قدیم‎ )٩( 
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مجوموو ورین ق 
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۰ نصر پارسی ۷۳ 
لودی بنام تو سبك گشت هر چندمیخو استم که‌سنگین گردد 
ای نصر ؛ از دودمان ما نیستی بکردارخود مانند لودی نیستی! 
ما از دین تو تبری دادیم تسا روز قییامت 


شیخ احمد لودی چنین نقل کند : که نصر لودی » جواب شیخ رضی رحبةّال علیه را 


چنین داد :۱۳ ۰ 


به تهمت الحاد متهم گشتم حال آ نکه نخست‌ملحد نبودم 
دشمنان من‌چنین افتر امیکنند اگر ملحدم » ملحد دشمنانم 
از اسلام روی نمی گردانم از تبت کنند گان میگر پزم 
دین من همان دین سابق و حالا هم بر آن ثابتم ؛ 
بر آ سمان اسلام خواهم تافت هرچندپیش‌افترا کنند گان‌تاریکم 
سر لودی و تابع سنتم از دودمان للند حمیدم ! 


(۱۰) تورا : بهمان ريشة تور می‌پیو ندد شاید درقدیم‌معنی‌افتر اداشت» و اکنون تو را 
از ین رفته » حواشی ۸ ص ۷۲ و۹ص۱ ۷ر ابخوانید ۰ 

(۱۱) دسّنه : جمع دبنن بمعنی دشمن (د:۲) 

(۱۲) تر پلل : حاشیه ۶ ص ۷۰رابخوانید . 

(۱۳) تر پله : بسنی گریز و از ویشةٌ همان تر پل است ۰ 

(۱6) لرغونی : منسوب بهمان لرغون است ( حاشیهٌ ٩‏ ص۷۲ وحاشیه۸ص۳۱) که معنی 
نخستین و باستانی و قدیم و سابق دارد » خوشحال خان گوید : 

خلق هوسّیار دی زه لیونی یم 4 نه اوسنی یم » لالرغو نی یم . 

(۱۵) کرو : بسکون اول و واو معروف ؛ بیعنی محکم و سخت و کرخت اکنون هم 
مستعمل است ۰ در اسمای اعلام قدماء هم کرور آمده » صفحٌ ۳۰ این کتاب را بخوانید. 

(۱۰) به خلم : مستقبل مستمر است ‏ از مصدر خلل ( رخشیدن ) حواشی ۱۶ ص۵۱ و 
۱ ص ۲ ۱۳9۵ص۵۵رابخوانید (ر : ۲۷ ) 

(۱۷) توران : بپمان تور بط دارد » که در حواشی ص۱۲ ۷-و۸ص۷۲- و۱۰ص ۷۳ 
گذشت ۰ دو بیت بعد تورانی می‌آید .که هم ازین ریشه است» بسنی مفتری و تهمت کننده. 
يا مردم سیاه از حبث خلق و سجیه ۰ اگر در همه اين موارد تور » توران » تورانی غیر از 
معانی لدوی آن» همان اعلام تار یخی شمرده شود هم بعدی ندارد ۰ تباره دریسن بیت بمعنی 
تاریکی و ظلمت است ۰ 
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۷ ی « غیسی 


تورانی دسن چه وايي (۱) زه له گروهه په آوه یم )1( 

دائي تور تاسي دروهوي (۳) زه مومن ستاسي په تله یم (4) 

د دنو وینا وي مغره (۵) زه لو دي یمه شو زه یم 
غفر ال الماضین و رحمةَان علی‌الذین اعتصموا بحبل‌النالمتین [۳۱] 


۱ 
/ 


۰ ذکر د مقبول ربانی شبخ عیسی مشوانی 


رحمهارلر عله 


هي نقل کا . خو اجه نعمتال4 هر وی نوررق ؛ به « محرن افغانی » کی » 
چه په دوران د <هانگیر پادشاه ثي و کبلی چه شیخ عیسی به قوم مشوانی و » اوه 
دامله (2) ی سکون تکا اود شیر شاه به دوران کي ژو ندی و » هسي وايي : چه شیر شاه ته 
خلقو وویل » چه عیسی شراب خوريکا » شیرشاه خلق و گمارل (۷) چه ولا سي . او دشیخ 
شراب وويني » چه راغلل » شیخ بخبل کور ناست و » او صراحي او پیاله ورته پراته وه » 
خوایه‌ئی » د پادشاه سری چه راغي » ویویل : اي شیخه! ه‌دي پیاله كي خه خوري؟ شیخ 
و بل راسه » ته هم تي (۸) و خوره ؛ سری چه صراحي کور کر به پیاله كي شيدي را توی 
سوي ۰ و لار اودغه حقیقت ثی یادشاه ته بیان کا - نعمت اه کبنلی دی : چه شیخ عیسی رحمةّاله 
علیه » لوی و لي و » او د خدای به توحید کی سّه شعرو نه به بسُتو او فارسي » او هندو یی 


: و بله » دپبنتو یو شعر یی دا دی‎ )٩( 


(۱) تورانی » دسن : حواشی ۱۷ ص ۷۳ ۱۱ ص ۷۳رابخوانید . 

9) آیه: (ر :جع ) 

(۳) دروهوی : فعل حال است که اکنون دروهی گوئيم از مصدر دروهل ( فریباندن ) 
شاید دروهول‌هم در زمان سایق مستعمل بود ۰ 

(ع) تله : به سکون اول وزور کیلام » از ریشه‌تلل » رفتار ومشی‌را گویند . 

(ه) مفرٍه ۰ ظاهر آ نهی است ببعنی مشنو ‏ ولی اکنون مصدری بصورت غرل یمنی 
شنفتن نداریم » اما تفوول در پین متوسطین بپمین معنی مستعمل بود» که نی آن مه نفوره 
می‌آید ۰ | گر مغرٍه مخفف مه نغوره باشد » هم بعدی ندارد ۰ خوشحال خان امر این مصدر 
دا یره اوه کویه هروه که کر داد تیکفواة عبری قوزر : 
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۰ قیسی پارسی 2 
دشمنان مفتری که بر «من از دسن بر کته ام> 
این تهمت‌شانست‌و شمار | میفر یبند من مومنم و بکیش شمایم 
سخعشان.. دشتتان را معتر من لودی ام . تا که هستم 


غفر اه الماضین » ورحمة ال علی‌الذین اعتصمو ابحیل الا لمتین . 


«ي ۱» ذکرمقبول ربانی شیخ عیسی مشوافی 
رحمةا عله 

چنین نقل کند :خواجه نعمت‌الله هروی نورزی در « مخزن افغانی » که 
بدوران جهانگیر باذشاه آنرا نوشت : که شیخ عیسی بقوم مشوانی بود » و در دامله 
سکونت داشت » و در عصر شیر شاه زنده بود ۰ چنین گویند » که مردم بشیر شاه گفتند : که 
عیسی شراب میخورد ۰ شیر شاه مر دمی‌ر | گماشت که بروند . وشراب شیخ را بیینند » چون 
آمدند » شیخ در خانة خود نشسته بود »و صراحی و پیاله نزد وی افتاده »و میخورد » آدم 
پادشاه چون آمد گفت : ای شیخ ؛ درین پیاله چه میخوری ؟ شیخ گفت * پیا » تو هم بخور ؛ 
آن آدم چون صر احی را کج کرد » در پیاله شیر ریخت » دفت و این حقیقت را به پادشاه 
بیان کرد نمت اه نوشته است : که شیخ عیسی رحمةالُ علیه » و لی بزدگی بود ؛ و درتوحید 


خدا اشعار خوبی به پبّتو »و پارسی » و هندی میگفت » يك شعر ببتوی او این است : 


(7) در نسخه اصل بدو صورت دالمه و دامله خوانده میشود » در نسعه قلمی مخزن 
افغانی ( ص ۲۸۰ ) دامله آمده » و نام جائی است در هند . 

(۷) و گبارل : ماضی است از مصدر گمارل (گماشتن )۰ 

(۸) این جمله بمحاورة موجوده چنین گفته میشود : تهلي هم‌وخوره ( توهم بخورش ) 
آنچه در متن آمده صحیح است » اما فصیح نیست » شاید سپو ناسخ باشد . 

)٩(‏ هندویی : به و اومعروف و کسرةٌ بای ماقبل آخر »ویای معروف » دراصل هندوی 
نوشته * ولی در محاورة موجودهٌ زبان هندوها را هندو یی گو تیم ه 


۱0۳۵ 2و0 116 :۷۵/۵0100.06000 (0) 


ی « ۱ سلطان بپلول 


پخپله کار کري بخبل انکار کري کله با دار یم »کله مي خوار کري 
ته خو قادر یی به صفتونو کله مي نور کري »کله مي نار کري 
عیسی حیران ‏ دک هدي شیونو(۱) کله مي‌بار کری» کله‌انیار کري [۳۲] 


۱ » ذکر 2۵ سلطان لسلاطین ار بهلول لودی 
علیه‌ار حمة ال الولی ۱ 


به معزن اقغاني کی نعمت ال دحستةال علیه هسي کبلی دق : چه ملك بهلول 
د ملك کالا زوی و " به هندوستان ثي د سلطنت لوا هسکه کره * او دغه ملك له لودی 
طايفي خخه و ۰ له وپري زماني » دي لودی یر سلطنتک په هند کي ۰ 

۱ ملك بپلول به سر هند د اسالاد‌خان تر وفات داهیسي (۲) استقلال ومو ند » او 
تر جنگو په وروسته ي پرن‌هلی خطبه اوسکه ووهله » پانی پت * او لاهور اوهانسی 
او حصار او نا گور ئي د ملتان تر خنیو پوري ونیول » او د هندوانو د راجگانو سره 
قي سخت جنگو نه و کررل » او اته دبرش کاله ثي پر هندوستان سلطنت وکا » او پر عا.ل 
او عالم پادشاه و » به کال (۸۹۵) سنه هجري قدسي وفات شو » لکه چه و ايي : 

به هشت صدو نودو چپار رفت از عالم 

نی ما یتنا فا شون 
د سلطان بپلول علیه الرحمه وفات په تبه د جالالی قصبه کي ژ (۳) ؛ او محمد 
رسول کلاتوال هو تك پخبل بباش کي هسي کبلی دک : چه په هندوستان د برسات 
به موسم خایل حان یازی هسي رباعي انشاء کره : ۰« ۱5 ۰ او د سلطان بهلول 


(۱) برای احوال شیخ عیسی ( در : ۰)۷ 
(۲) در اصل رآهسی نوشته شده » مطایق به محاورة موجوده راهیسی است؛ بمعنی بعد»پس. 
(۳) مولف جای وفات سلطان بهلول دا قمبةٌ جلالی نوشته » که در نس قلمی مرن 


نعمت الله ( ص۷۰ ) نیزچنین است. 
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۱۰ خلیل نیازی پارسی ۷۷ 


بتمامء صفات خود قادری ؛ . گپی نورم »و گاهی نارم میکنی 
«عیسی » حیران اين چیزهاست ‏ گاهی بارم ووقتی‌از اغیارم میسازی 


خود اینکارو باژ خود انکار کین کاقی بادارم»و گپی‌خو ارم میسازی 


«» ذکر سلطان‌السلاطین » ساطان بهلول لودی 


علبه اثر حمها لا لو 
نعمت‌الله درمخزن اففانی » چنین نگاشته : که ملك بهلول پسر ملك کالا بود ودر 
هندوستان لوای سلطنت افر اشت و این ملك از طایفهٌ لودی بودکه از زمانه‌های درازی 
همین قبیله در هند سلطنت داشتند ۰ ملك بپلول بعد ازوفات اسالامخات درسم هند استقلال 
یافت و بعد ازجنگپا در دهلی خطبه ( بنامش شد ) وسکه زد *پانی- ولاهور وهانسی 
و حصارو نا گور را تا کنار ملتان گرفت » و بار اجه‌های هنودییکارهای سغتی کرد » وسی و 
هشت سال بر هئدوستان سلطنت راند و پادشاه سیارعادل وعالمی بود بسال (۸۹6) هجری 
به هشت صدو نودو چپار رفت از عالم 
غدیو ملف‌خان و جیات‌کها بپلولن 
سلطان بپلول علیه الرحمه در اثر تب در قصبةً حالالی وفات یافت ۰ و محمد 
رسول هو تك کلاتی در تنا قو یقن سین ککاشته است : که در موسم برسات در 
هندوستان خلیل خان نیازی چنین رباعی انشاء کرد «۱۳»و بحضور سلطان بپلول 


ولی فررشته گوید (,۱۷۹) نرديك بپداولی من اعمال سکیتٍ مرد وخلاصةالتو اریخ 
سجانرای (ص ۲۷۳ ) نلاوتی از اعمال سکیتِ مینویسد فرشته وسجانر ای هردو معتقدند که 
بعد از وفات نعش وی را به قصبهٌ جلالی نقل کرده و پسرش سلطان سکندر در کوشك 
سلطان فیروز و اقم بلندی کنار آپ بیاه بر تخت سلطنت نشست ۰ 
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پادشاه به مخه كي (۱) وویله : [۳۳] 


رباعی 


خري اورياي ژايي له پاسه. کویله (۲) وغ کایبلتون له لاسه 
به هفه لو ني(۳) گوهر به خول‌ستا دا مرحباکاستا زمور مواسه ! ( ۶ ) 


سلطان بپلول رحمةاٌعلیه چه دا ر باعي و نفوره(0) په‌جواب/ي‌دا ر باعي‌سم‌دستي()وو بله: 


ملك به زرغون کرمبه‌ور کرٍه راسه گوره اور یی د داد له باسه 
خول می د عدل به درو رون دی جپان به زپب مومي زما له لاسه 


تا نهیم مان هشال سا کت 
علمه ار حمه 


محمد رسول هوتك پخبل بباض هسي کبنلی دی : چه‌خوشحال بیگ د شهبازخان 
یله وه دربتاه ( ۱۸۷۲ )هی ها سی انا عام عووا فرر او غبتلی و ۰ 
خوشحال بیک خوکاله به هندوستان بندی و » او بیا ثي له مغولو سره پپري جگري 
و کری او داور نگ زر یب پادشاه سره ی تر مر گه دبّمنی و که او به دغو تالاو (۷) 
كي مر سو ۰ نقل کا: چه خوشحال خان یگ د خیکو سرداری کر له او هم چبر 
زامن تي در اود چه تول شاعران و او پخبله خوشحال بیگ هم د غزلو دیوان لرینه 


(۱) کي : مخفف کی کي است که حرف اول ظرفی و دوم ضمیر غایب است ۰ 

(۲) کویله : په واومجپول وفتحةٌ با و لام نام مرغی‌است خوشآو از که در هند مشپور 
است ( د : 4۸) 

(۳) لونی : یعنی میباشد و نثار میکند (ر : ۲۰ ). 

(ع) مواس در پننتو بععنی محافظ و نگپدار است حمید مهمند گوید : 


چه‌ي‌تل‌ستر گ و کول بکني‌خونونه . دمخ ضهرئي د ویری مواس و نیو 
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« ۷ خوشحال خان پارسی ۷۹ 
بادشاه خواند : 


ر بای 


ازطرف‌بالا» ابرهای سیاه میگرید کو یل از غم فراق مینالد : 
نی . آن برخود تو گوهر نثارمیکند و این‌مر حبای‌تر امیکند. ای‌نگهدارما! 
چون‌سلطان بپلول رحمة‌الٌعلیه اینر باعی‌راشنید » در جواب آن ارتجالا اين رباعی را گفت: 


رباعی سلطان بهلول 


بیا! که‌مملکتر | بدادودهش‌سرسبزخواهم کرد و بین! ابرهای داد مرا طرف‌بالا 
خود من به گوهر عدل روشن‌است ! واز دست من‌جپان ژ ب‌خواهدیافت 


« ,۷۷ » دکر بحان ذ لسن مک حو+حال ۹ سک 
عله ار حمه 


محمد رسول هوتك در بیاف خویش چنین نوشته است : که خوشحال خان یگ 
ولد شهباز خان ختك بود » که در سال (۱۰۲۲) هجری بدنیا آمد .و این خان شخص 
غیور و نیرومندی بود ۰ خوشحال بیگ چندین سال در هند محبوس بود :و بعد ازان با 
مفولپا نبردها کرد » و با شاه اور نگزیب تا حين مر گ دشمن بود » و درین گیر و دار و 
چیاول‌ها در گذشت . 

نقل کنند : که خوشحال خان بیگ سردار قوم خوك بود » و هم پسران 


ژیاد داشت: » کبه. هیه شاغی وه و ود خو هشال بت دبوان غر لبات دارد » 


این لغت درهندی هم موجود است ۰ 
و بزبان پارسی هم آزپبتو درقرن بنجم وششم هجری آمبخته » در طبقات ناصری 
وتار یخ‌فیروزشاهی بمعنی تحیتان راه ومحافظ دیده میشود » وجممآ نر | مواسات آورده‌|ند» 
بپر صورت‌کلمه آریائی قدیم بنظر می‌آید ۰ 
(۵) و نغوره : شنبد» حاشیهٌ ص ع۷ر ابخوانید ۰ 
(*) سمدستی : علی‌الفور » عجالتا مر تجلا" . 
(۷) تالا : چاپیدن . چور کردن » تاختن ۰ 
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۸۰ پستو « ۷ خوشحال خان 


چه د ده [ع۳] غز لو نه وبربه دي , او کله کله هزل هم په شعروايي» اوقصاید هم‌لري- 
نقل کا : چه خوشحال بیگ د مغولوبه بندکي او د نتنهبور (۱) په کوت بندی 
و پنتانه ختکان ولارل » او دی‌تي له هفه بنديخاني راو یوست » اور نگز یب نسو به خبر 
موچه دی خپل وطن ته راورسیدی » او هغه پادشاه سره لي جنگونه و کرل ؛ د خوشحال 
بیگ‌کلی | کوره نومپري » او هلته ختکان پراته دي » به خیتکو خوشحال بیگ عالم او 
شاعر پیدا سو ۰ 

نقل کا : چه خوشحال بیگ هدایه به فقه كي په پنتو راواروله ‏ او وپر کتابونه 
ی و کل » او به کال (۱۱۰۰) سنه هجري وفات شو ۰ محمد رسول هوتك په خبل بیاض 
ان » داسي شعرو نه کبنلی دی » چه زه‌ثي هم پدي کتاب تقل کاندم : 


غزل 


به کانه کانه مت کی و خانه شی چه خبر دي د رانلو را باندي و شي 


ته خواوس له مانه‌ولاری مرورشوي دا با باری دی هم گندی په زره شي 


چه دیدن د محبوب و کرمه تازه شم لکه کت چه په باران سره او به شي 
کوره‌تا راباندي کومی کوویو كري که به پبنودرخنی دروممزره مي نهشي 
به ارمان د هغه وقت یم درپفه د رپغه که د زنی سيب‌ي‌ییا دما به خوله شي[۳۵| 
د خبل یار د جدائی, هسي کار دی لکه روح چه له وجوده به واته شي 


بخته ! هو فره مدد بیا راسر و کره ‏ . چه به غبي كي مي بیاتللی بار اوده‌شي 
د «خوشحال» سلام به وایو و بارانو 
کندی بیا مي به لیدو سره زره بنه شي 


(۱) رتنهبور: این نام بصورت مختلف ضبط شده » ولی صحیح آن همین ر تنهبور است» 
که به تصریح خلاصةالتواریخ ص۵6 یکی از قلاع مشهور صوبة اچمیر بود » درحصص شررقی 
راجپوتانه که نام قدیم آن «رن ستمباپور» بود » یعنی مقام ستون جنگی ۰ که بر بالای کوه 


بلند قلعاً سنگی و مستحکی است (گزیتیر ج ۲۱ ص۲۳۵ ). 
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۷۰ خوشحال خان پارسی ۸۱ 

که خیلی خوب بوده » و گاهی شعرهز لی‌هم میگوید » وقصایدی هم دارد » نق لکنند: 
که خوشحال بیک درزندان منل ‏ و درقلعةً ر نتنهبور »حبوس بود افغانان خبتك رفتند» 
و وی را از محبس بیرون آوردند , و اورنگزیب واقف نگشت » تا که بوطن خویش دسید 
و با آن پادشاه پیکارها کرد » قريهٌ ( مسکن) خوشحال بیگ | کوره نامدارد " و در آنجا 
خیك‌ها سکونت دار ند » خوشحال بیگ از بین ختك آدم عالم و شاعر تن ]فا ۶ 

روای تکنند : که خوشحال بیگ کتاب هدایه در فقه را به پنتوترجمه کرد , و بسی 
کتب دیگررا هم نوشت ؛ او در سال (۱۱۰۰ ) هجری وفات یافت » محمد رسول هوتك در 
بیاش خویش » این اشعارخان علیین مکان را نگاشته است که من هم درین کتاب نقل‌ميکنم : 


غزل 


از انتظار زیاد چشمم برون می آید وقتیکه خبر آمدنت بمن برسد 
رفتی از پیش من و آزرده گشتی ! و لی‌سحبت‌من‌هم گاهی تر | پیادخواهد آمد 
چون بدیدار محبوب برسم ميشگفم مانند کشتبکه به آب‌بار ان‌سیر اب گردد 
نمی‌دانم » چه افسون و جادو است ؟ که‌پایم از تومیرود.و لی‌دلمر فتنی نیست 
درینا ؛ به ارمان هسان وقتم : که سیب زنخدانش باز بلبم رسد 
جدایی پار » عیتا مائند است بایتکه گویا دوح از پیکر بیرون میرود 
ای بت ؛! همین قدر مددم بفرما ! که یار رفته باز در آغوشم بیارمد 


بر تمام بار ان‌خوب. سلام «خوشحال» باد 
شاید که باژ بدیدارشان دلم شاد گر دد 


این قلعه درتاریخ هند به صلابت ومتانت شپرتی دارد , ودفعهً اول سلطان معزالدین 
غوری آنرا ضبط کرده بود( تاح‌المآثر » و گزیتیر ۲۳۵۲۱ ) و بقول طبقات ناصری 
( ص ۱۷۲ ) هفتاد نفر از شاهان نتوانسته بودند , که آنرا تسخیر کنند . 

خو شحال خان بعد اژ ( ۱۰۷۶ ۵ ) درین قلعه محبوس شده و در اشعار خود ذکر 
آنرا زیاد تر می‌نماید برای شرح حال مفصل» مقدمهة کلیات وی که در قند هار طبع کرده ام 
( ۱۳۱۷ ه) دیده شود ۰ 
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۸۲ پشتو ۸۲ زرغون 
که مسجد گوري که دیر دواره بو دی نشته غبر 
یومي بیاموند به هرخه کي چه مي و کر د زره سیر 
هفه حای به سیر گرزم چه تري نهرسبري طیر 


« خوشحال > یو وايني خوشحال دیق 


ور نه ورك دی غبر وز بر 
‌ ۱ 
و من ررباعىا :۵ رحمهارزر 


چه حرصناك وي با ترسنده وي باری له و ارو سره کنده وي 
دا به دي پر بردي به تنگسه بلاته سر تر دا نه ۰ شکم بنده وي 


وله ۳ [ +۳ ] 


هوسّیار به مینه به ورمو زیاته کا ورمونه وايم که خوك مخ را ته ک 
محتاج د نورو نورو نفر یو شي سری چه خبله کتوه ماه کا 


«ب ۱» ذ کر د زرغون خان جنت مکان چه به فوم نورزی و 


روایتک : ووست محمد کاکیرچه به خبل کتاب ( غرغذت نامه ) كي (۱) کبنلی 
دی چه زرغون خان د نوزاد نورزی و او به کال ( ۸*۱ ) سنه هجری مبارك ولار 
هرات ته او ه هنه خاني به عراق اوخراسان سفر وک او د اوزبکو به جنگ و کي 
زرغون سکاره کره به مرانه او غیرت . چه شیبانی خان سیستان ته ور سید نو 
ان 1 وس و و و کرل چه د اوزیکو یکی وبر و مرل (۲) 
ی کین هسي قل کا: چه په سنه ( ٩۱۲‏ ) هجري زه و لارم 


(۱) کی مخفف کی‌تی است , که حرف اول ظرفی , و دوم ضمیر غایب است ‏ و این کلم 
میخعفف اکنون هم در محاوره ژزیاد است ۰ 
(۲) و مرل : مردند . مشتق از مصدر مررل ( مردن ) که | کنون کمتر مستعمل است » 
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۸۰ زرغون پارسی ۸۳ 
وله ایض 


اگکر مسج است یا دیر ‏ همه یکی استوغیر از يك‌چیزی نیست 
در هر چیز یکی را یافتم تون : سین ای «کرق. ۲۰ 
در همانجا بسیر میروم که پرنده به آن رسیده نمیتواند 
«خوشحال» یکی را می‌بیند وخوش‌حال است 
غیر » از ( نگاه ) وی گم است ! 


اکن فون نا نوفده داش با چنین اشخاص یاری نشاید ! 


ترادرموردتنگی پدرودمیگو یند و از نها هم بد تر شکم بنده است! 
هموراست 


مرد هوشیار همواره باپند عشقی دارد ‏ من‌هم پندمیگويم.| گر کس ی گوش‌میگیرد 
محتاح کا نون‌دیگر انو بیگا نگان‌میگردد: 2 دیگ گلی خود را تیاه ٍ 


«ر۱» ذ کر ررغون ان حنت مکان ورزی 


روات کند : دز ستهحمد کا کر که در کتاب خود«غر غبست ذامه» نگاشته است که 
زرغون خان از نورز بهای‌نوزا۵ بود »و بسال (۸۹۱) هجری بپرات دفت : و از ] نجا 
سفر عراق وخر اسان نمود , و در جنگهای اوز بك غیرت ومردانگی نشان داد , و قتبکه 
شیبا پیخان به سیستان رسید» زرغون‌خان باوی نبردهامی کرد »که لشکر اوز بك در ان‌جنگها 
زیاده‌تر کشته شدند ۰ دوست محم دکاکر چنین نقل کند : که درسال(۱۲٩)هجری‏ بهپرات 
در بین قدماء و متوسطین زیاده تر بود » خوشحال خان گوید : 

چه دقام به نن گککبني‌ومر‌هفه زوبه به عالم کید خپل پلارغاره کالکه 

وا کنون بجای این مصدر وضعی‌صورت تر کیبی نا محمودآن مر کپدل و افعال آن 
مانند مپ‌سو وغیره مستعمل شده » و باید صورت اقدم آن بسز نده شود ۰ ص‌۱۷۷دیده شود ۰ 
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۸ ستو ۸۰ زرفغون 


هرات ته » بهٌ کجران (۱) کی می د مللا بوب تیمن. شخه د زرغون خان د غزلو 
او شعرو دیوان ولید » چه اوران ی په شمبر دري سوه۰ هم د دوست محمد کاکر روایت 
دی : چه زرغون چپرضعیف سو . او به سنه )٩۲۱(‏ هجري په ذیر اوت (۲) کي وفات سوه 

دوست محمد کا کر پغبله «غرغشت نامه > کي دا لاندي دوه ی (۳) چه مثنوی ۵ 
ساقی امی دک . د ده له دیوانه د اشعارو دانقل كوي : [۳۷] 


منعو ی سافی وافز 


ساقی پاغه پیاله راکره 
او به توئي به (4) لنبو کره 
پسر لی سو غنچه گلکا 
بلبلان شور و ففان کا 
ژاهد وزي صومعيی مشخه 
هر سری به میومست دی 
به راغو کي سر که للبي دي 
جهان تول‌سور اوزرغون‌شو 
سري تول شور و شغب کا 
بپار وقت د ياراني دیق 
نو ساقي پاخه بپار دک 
دنیا پاته مور به خونه (۸) 
پیمانه وکه له می‌کره 


مرور یار مي پخلا که 
اور می مر به دي او بو کره 
ون اوه مق کت 
کون () به گلستان کا 
شر اب پبری() میخانی شخه 
دي بپار کي کلیر ست دک 
د‌ و نو ننداري دي 
و ج‌راغه(۷)کلی گلگون‌شو 
یارانی کاندي طلب کا 
هه ون د پيساني دق 
نن ژوندون سبا رفتار دی 
تورو خاورو کي به‌یونه )٩(‏ 
بزم تود په پیاپی کره [۳۸] 


(۱) حاشیه ه ص1۳ را بخوانید ۰ 

(۲) دبراوت : بشمال غرب قندهار بفاصلهً تغمیناً (۵۰ ) میل جائی است که دد بین 
جنوب کوهسار غور وروز گان افتاده » و | کنون مقر حکومتی شمرده میشود ؛ و دریبای 
کوچکی دارد . وشاید هر اهوتی تار بخی همین‌جا باشد . 

هون ول ی کی ارم اه کات پر زر 
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۲ زرغون پارسی ۸۰ 

رفتم . و در کجران از نرد مالا ایوب تیمنی دیوان غز لیات و اشعار زرغون خان 
را دیدم »که عدد اوراق آن سه صد بود ۰ وهم دوست محمدکا کر روایت کند :که زرغون 
خان ( در اواخر عمر ) خیلی ضعیف گردید » و در سال )٩۲۱(‏ هجری در ذیر اوت وفات 
یافت ۰ دوست محمد کاکر در « غرغیت نامه » خویش دوه یلح (مثنوی ) ذیل را که 
ساقی نامه است. از دیوان اشعار وی تقل میکند ۰ 


ساقیا ! بر خیز و جامم ده 
آب دا بر شله پریز 
بپار آمد . غنچه را گل میسازد 
بلبل شور و ففان دارد 
ژاهد از صومعه بیرون میآ ید 
هر شخص مست می است 
درراغپا شعله‌های‌سرخ نمایان: 
تمام جهان سرخ و سبز گردید 
همه مردم شورو شغب دار ند 
بپار موسم یاری و عشق است 
بس ای‌ساقی! بررخیز که بپار آمد 
دنیامیماند و مامیرویم 
ی 


یار آزردهٌ مرا پس آشتی فرما 
و آتش‌مرایهمین آب خاموش کن 
و زلف سنیل را تاب میدهد 
در گلستان طواف یکت 
و شراب از میخانه مبخرد 
و درین ‏ بپار گلپرستی م کند 
و لاله تلف کش است 
راغ خشك زیبا و گلگون شد 
سر گرم طلب و باری اند 
وقت باده سای است 


امروز ز نده‌ايم و فردا میرویم " 


بغاك سیاه خواهيم بود ! 
و بزم دا پیاپی به آن گرم ساذ! 


که بمعنی مثنویست ۰ یعنی اشعار دو مصراعی ۰ و اکنون این‌کلمه مانند غلوریخ که بمعنی 
شعر مر بع است زنده نیست, و از ودایم لغوی ملی ماست ۰ 

(ع) لنبه : شعله » در محاورة کنونی لمبه گوئیم ۰ 

(ه) کر بدن : طواف » گردش ( حاشیه ٩‏ ص ۲۷ و ۱۱ ص 1۵ ) را بخوانید . 

۰ ) پري : میخرد از مصدر پپرل ( خریدن‎ )٩( 

(۷) راغه : به زور کی غین » دامن کوه . 

۰ ونه ؛ یونه : مزید علیه حو ( میرویم ) ویو( هستیم ) است‎ )٩۰۸( 


ار 


چه یو دم سمه آزاد 
ساقي پاعه وقت د گل دی 
وقت د میو د و بذو(۲) دی 
هفه خوك اوس د پیفوردی 
مستان گرزي په باغو كي 
لاس به لاس‌دي ياراني کا 
مجنون وصل ه ثیلا دی 
نه غمجن سته نه ببلتون سته 
تر تا و گرزمه ( 6 ) راسه 
ماته جامد ر بلو لور(ه) را 
اورمي بلد زره به کور کر ه 
چه بل مه ه‌وي الفت وي 
تول اخلاص وي او صفاوي 
+ زره کم غش اودغلسي 
ساقی ستا مپرمطلوب دی 
که ستا لور؛ ببرزو نه وي 
خوند به نکا رنگ دگلو 
نه به بزم به شور نود سي 
جام به تش د آرزو سي 
نو ساقي پاغه بپار دی 
یار ان ناست‌ست رگی لور (۷)#دي 
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۸۰ زرغون 


ناساد زره می سینه (۱) اد 
په جوشش کي خم د مل دی 
قفا اتود وکبدو دی 
چه ثي جام تش و نسکوردی 
مستي كاندي په راغو کي 
یو به بل نازو نغري (۳) کا 
د جمال به تماشا دی 
نه مپجور نه حگرخون سته 
ساقي یوگری پخلا سه 
چه یوتش سي‌وك ئي‌نور دا 
له هرچاهر شه تي‌تور کر 7(۰) 
وله مپر و محبت وي 
تیاره ور که سي نا وي 
جپان تو له گل اومل‌سي[۳۹] 
نو بپار شکه مرغوب دی 
نو بپار به په خه بّه وي ؟ 
بی مستیو بی له ملو 
نو ی تین 
ورك به مپر او پپرزو سي 
تم یا له امتواز. ون 


ستادجام په امید نور دي 


دس سس سس سس _ 


(۱) سینه : مزید علیه سي ( شود ) است و نون ترنم در آخر آن ملحق شده ۰ 
(۲) و بش : تقسیم ۰ 
(۳) نخره : عشوه » کرشه »غنج و دلال » جمم آن نضري است ۰ و هکذا نغره بمعنی 


رخنه د‌ 


ست * 


(ء) و گرزمه : مزید علیه و گرزم ( بگردم ) است »که برای ضرورت وذن بیت حرف 


آخر فتحه 


یافته . 


۸۰ زرغون 


تا آزاد 


دمی کردم 
ساقیا ! برخیز موسم گل است 
وقت گردش جام است 
اکنون کساتی در خور طعن اند 
فستیان: در افیا ند 
دست بدست یکدیگر » یاریها 
مجنون به لیلی وصل شده 
نه غمگینی‌است ونه فراقی است 
ساقیا» سرت گرد » بیا! 
پیمانهٌ روا داری و مپر ده 
آتش بغانة دلم ییفروذ 
ما که جز الفت دران‌چیزی نباشد 
اخلاص و صفا 


غش و دغل از دل بزداید 
ساقیا ! مپرت آرزوی منست 
اگر الطاف و مپر تو نباشد 
رنگ گل بدون مستی و می 
و نه بزم دراثرشور گر م‌خواهدشد 
جام هی 
پس ساقیا ؛ بر خیز که بپار است 
دوستان منتظر نشسته اند 


آرزو همواره 


پارسی 
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و دل نا شاد » شادمان شود 
خم مل در جچوش است 
وقت پر کردن ساغر است 
که جام شان نپی و سررنگونست 
در راغپا مستی هتکن 
و با یکدیگر ناژ و نیازها دار ند 
و بتماشای جمال سر گرمست 
نه مپجوری استو نه‌جگ رخو نی است 
دمی با من آشتی شو! 
چون یکی‌تبی گردد +دیگری‌عطافرما ! 
ازهر کس‌و هبه‌چیزدلم فار غ ساز 
و همه مپر 
تاریک یگم شود و روشنی بتابد 
تمام جپان گل و مل گردد 
و بپار هم از اینرو مرغو یست 


نو بپار بچه چیزخوب خواهد بود؟ 


و محبت ‏ باشد 


ذدتی نخواهد داشت 
نه نغمه ونه سرودی خواهد بود 
ومپرو محبت ازد نباخواهد رفت! 
و بزم امیدوار ست ! 
و درآرزوی جام دیگر تو اند ! 


۸۷ 


(ه( لور : به فتحهٌ اول و واو معروف ‏ و دبل به فتحهً اول و سکون دوم و سوم . 


ریشه های همین‌لورینه ( مپربانی ) ور بلبدل (روا داری) است» که آکنون هم کمتر مستعمل 
است » حاشیهٌ ۱ ص 2۲ و ۱۳ ص ۲۷ و ۱۰ ص ۲ را بخوانید (ر : ۲۱ )۰ 


() زره تور بدل : نفرت کردن و اشمگزاژ ۰ 
(۷) ستر گي غلور :کنایه از نپایت انتظار است ۰ 
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۸ ستو ووست محمد 
ته هم را سه عنایت کره بزم تود د محبت کره ۱ 
له سروملو شخه وك جام کر ه د یارانو ثي انعام کره 1 
۱ 
چه سوو بزم په می نود سي د رندانو غورو سرود سي 
د جپان ویرو و غم هپر کا یو دم سّه به عشرت تبر کا 


چه په مخ كي مویپلتون دق 
له جپانه سبا یون دی[ ۰ | 


«ه ۱» ذ کر د او تمالی به‌رحم نومی(۱) دوست محمد کا ۳ 
عله‌الرحمه 


د پایرخان زوی و چه دک کر بابا د زبارت دپاره به کال )٩۱۲(‏ سنه هجری ولا 
هرات ته » او بیا چه راغی وب ته په کال )٩۲۹(‏ سنه هجری ثي یو کتاب په شعر نظم کرٍه 
چه نوم تي دق « غرغبت نامه » دا کتاب چه ما ولیدی . شیرین بیتونه به مثنوي لري او 
د غرغیّت بابا قدس‌اله سره الکریم حکایات دي » او له رشتینو خلقوتي روایات دا جمع 
کری دی . دغه کتاب زما پلاد به تو به (۲) کي میندلی و » او ذمودٍ کپول کي م وکوچنیو 
او زنیو (۳) به سبق لوست ۰ 

ذوست محمد علیه‌الرحمه بخبل کتاب کبلیدب : چه زما پلار بابرخان هم بو کتاب 
به شعر کبلی و » چه نوم يي و « ئذ کرمٌ غرغشّت » هفه وقت چه بابرخان وفات سو ‏ او 
ژه بر کور نه‌وم ‏ نوهفه کتاب ورك سوی و اوچا ضایم کری , زه چه راغلم » دخبل بلار 
به مانم هسي ویرجن نسوم » لکه چه کتاپ ورك و . ما خو د هنه کتاب خبري اور بدلي » 
او به و ارو وارو ویلی وي » آوهم مي یو خه له هنو شخه په یاد وي , نو ما پرخدای تو کل 
و کا او هنه قصي او روایأت مي بیا به شعر وویل,خدای تعالی دي زما د پلار سمی مشکوره ک 


)۱( نوم : به و او معروف وضمهً نون و زود کی‌میم , نامزد وئامبرده . خوشحال خان 
گوید : به بوه بيلك ئي نن تر هرچابه کرٍم * بل ئي هم دی په سبا راته نومری ۰ 
(۲) توبه : موضع مرتفعی است بر شواهق کوه معروف کورك به جنوب شرق 
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۰ دوست محمد پارسی ۸ 
تو هم بیا . عنایتی بفرما و بزم را به محبت گرم ساز 
جام را از می" سرخ پر کن و به یاران خود انعام بفرما 
تا بزم سرد » به می گرم گردد: و بگوش رندان سرودی‌رسد: 
آلام جپان را فراموش : و دمی را بعشرت بگذ دانند 


زیرا : فراق پیش روی ماست 


و فردا از دئیا سفر ميکنیم ! 


« و ۱ ذکر نامز د رحمت‌آلهی ۰ دوست محمد کا کي 


عابه‌الر حمه 


پسر بابرخان بود . که درسال )٩۱۲(‏ هجری بزیارت مزارکا کر‌بابا بهرات دفت. 
ووقتیکه پس به ووب بو کفیت به سال )٩۲٩(‏ هجری کتابی شمرمنظوم داشت , که نام آن 
« غرغّت نامه » بود. این کتاب را من دیدم » ابیات شیرین‌به مثنوی دارد » وحکایاتیست 
راجم به غرغبت پاپا قدس‌ایُ سره الکریم که از مردم صادق روایاتی را فراهم آورده 
این کتاب را بدرم درتو به یافته بود.ودرخاندان ما اطفال وجوانان ] نرا بدرس میخواندند ۰ 

دو ست محمد علیها ار حمه در کتاب خویش نگاشته که : پدرم بابرخان هم يك کتاب 
را نظم کرده بود , که نام آن « تذ کرة غرغشت » بود , وقتیکه بابرخان وفات یافت ؛ 
و من در خانه نبودم » همان کتاب گم شده بود " و کسی آنرا ضایم کرده ۰ چون من آمدم 
بماتم پدرم آنقدر مفموم نشدم ۰ که به فقدان کتاب ۰ من که مباحث آن کناب را شنیده 
و بار بار خوانده بودم " و هم حصهٌُ ازان بیاد داشتم » پس بر خدای تو کل کرده » 


و آن قصص و روایات دا باز در شعر گفتم » خدای تعالی سعی بدرم را مشکور کناد ! 


قندمار تغینا(۸۰) میل . که | کنون مسکن اقوام‌احك است ۰ 


(۳ زئیی : به زور کی اول و دوم . مراهق و طفل نزديك بسن رشد . 
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۰ ۹. 


ستو دو ست محمد 


هسی وايي : کبّونکی د دی کتاب عفی‌اله عنه » چه ما له «غرغبت نامي> خحخه دغه 
حکات را نقل کری دی :[۱ 4] 


حکات له فرغشت نامي تقو 32 


له نیکانو روایت دی 
نور محمد کا کرراوي دک 
د نیکونو له خولی وائي : 
د چه کا کرنیکه زاهد و 
تل ترتل بي (۲) عبادت ک 
شبي تی‌دونی په لما ندو(۳)وي 
نه گي خوب نه‌ئي خوراك و 
چه‌به کنینوست په لما نخنه (4) 
ودخ کي توله به قعده وه 
تل گي سیر د لاهوت کا 
غرق به تل په ذکراله و 
یوه شپه ئي عبادت کا 


من کم یف سووی: لو 
هسي خوب تي و لیدگر انه ! 
وايي : « ایکا کره زو به 
ستا قدم زما بر لار دیق 
شیه وورخ دی‌ده لما نعنه(۷) 


هسی که حکات دی 
چه کي فیش تل جا ري دک 
چه منبت(۱) گيراته بايي 
لوی بتن له تل عاید و 
پر دي لیار ی رباضت کا 
به ژرا و به نارو وي 
عبادت ثي ژو ند وزواك و 
باب کنبوت (ه) په ستانه 
شبه ثي هم یوه سجده وه 
به بوه گوله تي قوت کا 
هر سبا او هر بپگاه و 
پر گناه ی ندامت کا [۲ 4] 
به شپوشپو سي 3 وینتوبه 
چه غرغبت بیي‌بهانه(") 
شوش یمه ت که 
ما سواكي دي قر ار دی 
د تن عبادت کم نه 


(۱) منت : به زود کی اول و دوم و سکون سوم و چپارم » قبول کردن » پذیرفتن 

(۲) بي : مخفف به‌تي : 

(4۰۳) لمونخ » لمانحل » لمانخنه ؟ وهکذا بجای لام نون» همه بمعنی ستایش و نیایش 
و غرض بندگی و عبادت است (ر :۳۹ )۰ 

(ه) کبپوتل : بمعنی افتادن و گرفتار شدن و سخت مشغول شدنست . 


۰۱۹ دوست محملد 


پارسی 
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۱ 


چنین وید نگارنده کتاب عفی اب عنه : که من از « غرغّت نامه > این 


حکات از غرغست نامه 


حکایت را نقل کرده‌ام : 
روات است از مردم نبك 
و رمحمد کا کر که نیش وی‌همو اره 


از سعنان نیا کان که قبول 
که: «کا کر نیکه شخص زاهدی بود 


میتوآوه: فتساوت. یکره 
شبپا رابه نماز میگ‌نرانید 


خوابی و خوراکی نداشت 
وقتیکه به برستش زانو میزد 
تمام روز وی يك قعده 


هبواره سیر لا هوت میکرد 
همواره غفرق ذکر ال : 
شبی عبادت صیفرمود 


چشش ‏ بغواب رفت 


عزیزم ! وی چنن خواب دید 


و گوید , « ای پسرم کاک ! 


قدمت بر راه من است 


۵ + 


شب و روز بر سمش 


و چنین. سعافت. انیت 
جاریست + روایت کند 

را می شاید » چنین گوید 
و خدای بزرگ همواره عاندبود 
و درین راه زیاضت میکشید 
و همو اره به گر به و ناله می نود 
حیات وی عبارت از عبادت بود 
و يا به نیایش سر گرم ميشد : 
و شب وی هم يك سجده بود 
و قوت وی يك لقمه بود 
از صبح تا شام می بود 
و مسق تاه خدافت شک او 
زیرا که شبها 
که غرغییت به وی‌نیکی می آموزد 
ای نیکغوی » از تسو خوشم 
در ماسواء قرار داری ! 
و به خالق عبادت میکنی ؛ 


بیدا بود 


(7) بپانه : به فتحهٌ اول و دوم در قندهار تا کنون بمعنی بپبود و نیکوگی » و نفع 
رسانیدن مستعمل و ژزنده است » و از ریشه همان سّه (خوب) است ۰ 
(۷) حاشيةٌ (۰۳ ع) ص۰٩‏ دیده شود ( ر : ۳۹ ). 


۹ 


ولی باته له تانور دی 
مراد کرخ یر تآفس دی 
بوه ورخ جپاد افضل : 
شخوك چه تل لمنخ وروژه کا 
لمر یشرط د دین‌همدادی 
له تا باته دواره دي نه(۲) 
توره واخله مجاهد شه 
دخدای‌نور پر جمان‌خبور کرٍه 
چه دی بدپر. عبادت. سي 
چه له خوبه ویس کاکر‌سو 
زغره خول‌ثي آراسته کل 
هرات خواته به تلوتلوسو 
وبکره هوری جها دو نه 
خوهوری(۸) تردنیاتبر‌سو 


چه تي هلته هم وفات سو 
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۰۱۹ دو ست محمد 


شبی اوودخي دی په کوردی 
دا هم ستا د غاري قرض دی 
تر کلو کلو لمانعل (۱) 
په چپاد به ی پوره کا 
بیا خدمت د خلق ال دک 
خان خبر که بّه له دینه(۳) 
د لوی‌خدای ددین قاصد شه 
داخدمت نی به ان پور کرٍ»| 4۳] 
خان‌دي‌خلاص له معصیت سي» 
د غزا پرخوا نومي (۶) سو 
د زا غشی (0) تبره کل 
د سلطانغیاث(+) له ملوسو 
د سلطان مل شوپه ملو ه(۷) 
د غازیانوپه‌تول )٩(‏ شمپر سو 


سخ به خاورودهر ات‌سو > (۱۰) 


مره هسي ژو ندون کاندي 
مري دخدای په رضا با ندي 


(۱) لماندل : نماز خواندن » عبادت ( ر :۳۹). 

(۲) دي نه : مزید علیه دق ( است ) است و تجنبس است با ( دینه ) آخر بیت: 

(۳) دینه : 
نون فتحه يافته و بر ای‌اظپار آن (ه) ملحق شده ۰ دوم (له دي نه) یعنی‌از ین که درینصورت يا 


بدوصورت میتوان خواند (له دینه) یعنی از دین که به سبب عمل عامل لام » 


رو تس نو ؛ و مطایق است به محاورهٌ ننگرهارو پشاور . 

(ع) نومر : نامزد و نامبرده حاشيةٌ ۱ ص ۸۸ را بخوانید ۰ 

(ه) غشی : اصلا غشی بزورکی اول ودوم و بای معروف خوانده می‌شود ولی در ینجا 
معفن(غشی ني) غشی ب بای مجپول آمده واي ن کون تخفیف‌ها | کنون‌هم درمحاوره ز یاداست: 
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۵ دوست محمد پارسی ۹۳ 


ولی دیگرفرایش را ترك کرده‌ای شب و روز در خانه میباشی 
برو جپادکن »که برتوفرش است ‏ و اینهم قرض ذمت تست ! 
جپاد یکروژه » از عبادت سالپا ۰ افضل است 
کسی که‌همو اره نمازورو زهادامیکند این چیزهار| بجهاد تکمیل خو اهد کرد 


[ 


شرط نخستین دین همین است و بعد ازان خدمت خلق الله است 


از پیش تو هر دو مانده ! خود را بدین واقف ساز ! 
شمشیر بردار و محاهد شو و قاصد دین خدا باس ! 
نورخدا را برجپان پر | گنده ساز و این خدمت را بر خود قرض بدان 


تاعبادت تومکیل گردد. و از مصیبت برهی ؛ > 
وقتیکه کا کر از خواب بیدار شد تون سای ارم . گرونة 
زره و خود را آراست و رها بای نزاخ «یر‌دانة 
سوی هرات رفتنی شد و ازهمراهان سلطان غیاث گردید 
بدانجا جپاد ها کرد و در همرا هان سلطان داغل شد 
تا که در آنجا از دنیا گذشت و در زمره غازیان شرده شد 
چون در آنجا وفات یافت در خاك هرات مدفون گردید» 

مرد چنین زندگا نی میکند 

ودر راه رضای خدا می‌میرد 


(7) مقصد سلطان غیان‌الدین محمد سام غوری معروفست » که وی را دراطر اف هر ات 
و غور نبردهای عظیمی اتفان افتاده » چون این جنگ نام جپاد دینی ذکر شده » باید با 
قومی‌باشد غیرمسلم » وشایدهمان نبردی باشد که‌در(۵۸۸ه)سلطانر| باسلطانشاه جلال‌الدین 
محمود خوارزم شاه اتفاق افتاده » و سلطانشاه بسی از خطائی‌های غیر مسلم دا بمدد خود 
آورده بود ( دیده شود طبقات ناصری و غیره ) ۰ 

(۷) ملو نه : جمم مل است بعنی همراه » ولی | کنون مله گوئیم ۰ 

(۸) هوری : در آ نجا ۰ 

۰ تول : بهواو مجهول جمعیت و توده‎ )٩( 

(۱۰) مزار حضرت کاکر | کنون هم درهر ات بیردم معلوم است ( ر :۶۹). 
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۹ ستو ۰۲*۰ عبدالرحمان 


تک ذکر د مصوبت سحان عدالر حمان(۱) 


عله الر حمه 


محمدرسول‌هوتك علیه‌الرحمه پخپل بیاض کي‌هسي کبنلی‌دی ۰ چه عبدالر حمان‌با با 
به قوم مهمند و » او به پپبّور ثی ژوندون کا » پلار ی عبد‌الستار نومیدی . او به 
بهادر کلی تي‌دبره وه عبدالرحبان بابابه سنه(۲ ۱۰4) هجري پیداسو ؛ او 4 ملامحمد- 
پوسف یو سفزی مخه تي لوست [ع4] وکا » او له هنه خنعه تي فقه او تصوف زد هکررل» 
او بیا ولا کوهاتٍ (۲) تء » هلته تي‌هم سبقونه و لوستل » او به عالم سو په شحوانی‌تي 
دنیا پر پبشوله » او |کثر به به غرو گرزبدی » او کله به ولار » د هندوستان پرخوا او د 
خدای عبادت به ثي‌کا » د دنیا به‌کارو به نه مشغول کپدی » عبرالرحمان بابا بوعالم رباني او 
عابد سری ژ» او وپر شعرونه کي د خدای تعالی جل‌جلاله » به محبت کي وویل » او به پینتنو 
کي به «رحمان بابا» مشپور سو ؛ په سنه (۱۱۱۸) هجري وفات سو ۰ خلق تي تر او سه 
د ینور په هدیره کي زیارتونهه (۳)او د ده شعرونه لولي ۰ د دحمان بابا د بیتو اوغزلو 
دیوان سته » او دبر وبر بیدا کبري ۰ 

هسي و ايي : فقبر » محمد هو تك غفر الله ذنوه ‏ چه ظل‌الله بادشاه جهان 
شاه حسیی » کاتبان واستول ‏ او له پپبوره تي د عبدالرحمان بابا علیه‌الرحمه د دیوان 
نقلو نه راورل » او به قندمار كي علماء اوزهادو ۰ و کل » او اوس دبر دي ۰ فقراء 
او د خدای دوستان د عبدالرحمان ابا شعرونه پپر لولي او خوسوي » او عام خلق 
فالونه پر گوري » حتی چه بصمنی (4) هم داکتاب وپر وايي » او خدای تعالی د ده 
به ديناکي ۰ هسي بر کت ای دی » چه د هر خحورمن زره دارو به کا 


(۱) در نسغه اصل املای این اسم چنین است ۰ 
(۲) کوهاب : تخمینا پنحاه میل بطرف جنوب شرقی پشاور واقع » و موضعی است؛ 
که اغلب ادبای مپمند و ختك آنرا در اشعار خود یاد کرده‌اند » رحسان بابا هم الپامات 


ایام جوانی خود را از آ نجاگرفته بود . 
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۲۰۰ عبدالرحمان پارسی ۹۵ 


۶ ذ ر محوب‌سبحانی عد الرحمان 


علمه الر حمه 


محمد رسول‌هوتك علیه‌الرحمه در بیاش خود چنین نگاشته‌است :که‌عبدالر حمان‌بابا 
از قوم مپمند بود » در پشاور زندگانی داشت » و پدرش عبدالستار نام داشت و در 
بهادر کلی ساکن بود. عبدالرحمان بابا بسال(۲ ۱۰8)هجری پیدا گردید ؛ و ازملامحمد 
یو سف بو سفز ی درس خواند » و ازوفقه » و تصوف آموخت و بعد ازان به کوهاب رفت؛ 
و درانجا هم دروس خواند و عالم خوبی گردید » درجوانی دنیا را ترك داد » و زیاده‌تر در 
اکوه‌ها میگشت » و گاهی میرفت » بسوی هندوستان » و عبادت خدا میکرد » و به‌کارهای دنیا 
مشغول نمیگشت ۰ عبدالرحمان بابا يك عالم ربانی و شغص عابدی بود .و اشعار زیادی را 
در محبت خدای تعالی جل جلاله گفت : و در بين پنتونپا به درحمان بابا » مشپور شد ‏ و 
بسال (۱۱۱۸) هجری وفات یافت. مردم‌تا کنون درمقبرة پشارر بز یار تش میرو ند » و اشمارش 
میخوانند ۰ دیوان ابیات و زلیات رحمان بابا موجود است و زیاد تر بدست می‌آید ۰ 

چنین گوید : فقیر» محمدهوتك غفر ال نو به» که بادشاه‌جهان» ظل الل4 غاهحسیی» 
کانب‌ها رافرستاد » و از پشاور نقول دیوان عبدالرحمان بابا علیه‌الرحمه را آوردند» درقندهار 
علماء وزهاد آنرا نگاشتند » وحالاسیاراست ۰ فقراء و دوستداران خدا » اشعارعبدالرحمان 
با بارا ز بادترمیخوانند » ومی‌بسندنده ومردم‌عو ام در ان‌فال‌می بینند » وحتی که طبقة ززن‌هم این 
کتابر ایسیارمیشو انند ۰ وخدای‌تعالی در کلامش قر کی نپاده که داروی هردل دردمند است 


(۳) مزار مبارك این ادیب نامور و شاعر بر گزيدهٌ ما بجنوب پشاور در مقبرة عمومی 
آنجا نرديك مزر آخوند در ویزه واقم » و مطاف عامه است ۰ 

(4) سعمنی : بزور کی اول وسکون دوم وزور کی سوم و بای معروف ماقبل مکسور 
بمعنی طبقهٌ نسوان و تودهٌ زنان » اکنون هم مستعمل است ۰ 
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۹۹ سنو «۰۲ عبدالرحمان 


او هرغریب او محتاج مستفنی کا ۰ زما پلاد هسي نقل و کا : چه به قندهار کي د 
رافضي گر کین‌خان جوروستم » ترحد تبر(۱) و کا » او خلق د خدای هسی‌شنی[ 5 4] به عذاب 
سول : چه به مرگ خونس سول » نو دوی په کو کران (۲) کي مغفور رحباني » بر گزیدة 
صمدانی حاجی میرخان هوتك بّالم خبل ته ولارل » او له هغه ثي چاره د کار طلب کرل ؛ او 
تولو وویل : هرچول چه دی وايي هفسي کری . هثه مففور یوه ورخ تر مابامه له نورو 
پنتنو خانانو او مشرانو سره مصلحت وکا » او هسي ئي ترون وکا : چه ظالمان مره کري» 
او خانونه له جور و ظلمه و ژغوري » په پای کي حاجي میرخان علیه‌الرحمه و ویل : 
راسی چه عبدالرحمان بابا قدس سره » هم وپوستو ۰ چه د ده دیوان ی خلاص کا . هسي 


شعر و نه و » ست : 


زه مکتوب غندي په په خوله گويايم خاموشي ما تبری کاتر غوغا ما 


گبّت د عشق په توده زمکه‌امان‌چري سیندز بوبه چه زیست کا به صبحرا ما 


چه دغه بیتونه ی و لوستل » هغمه مغفور حاجي » اولس ته وویل : چه د ظالمانو 
کار تمام دی » اما اوس دستي خاموشي بپتره ده » توله به په پته خوله دا کوش کرو » 
چه ظالمان ورك سي » چه‌مناسب وقت راسي » نوبه زه پرتاسی وغ و کم , هفه وقت باید 
تول تیار او ظالبان له وطنه و باسو ۰ 

نقل کا : چه یوه میاشت وروسته » جنت مکان حاجي میرخان : د اولس میران او 
خانان راو بلل » او به « مانچه »(۳) مي جر گه و کر له » اوتولو به فر آن قسم وکا » چه 
دگر گین خان ظالم له جوره شانونه لاس كري ؛ پر دي وقت بیا حاجي [47] میر خان 
منفور » له رحمان بابا حخه دا بتونه و لوستل : 


(۱) تبری : تجاوز » و تعدی و از حدگذشتن ۰ 

(۲) کو کران : به‌واو معروف ما قبل‌مشموم » بر کران دریای ارغنداب درغرب قندهار 
بفاصله تخمیناً (*) میل برجادهٌ هر ات‌افتاده,و آرامگاه دائمی‌حاجی‌میرو بس‌خان همدرا نجاست» 
از ین کتاب پدید مي‌آید » که قاید مرحوم » ایام حبات خود را همدرانجا هیگنرانید . 
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«۲۰ عبدالرحمان 


پارسی ۷ 


و هر غریب و محتاج را مستفنی می‌سازد ۰ 
بدرم چنین حکایت کرد : که چون در قندهار جوروستم گر گین خان ر افضی ۰ از 

ند کلاگرن ق خلق خدا چنان بات ک داز ض اند که بر گنز اضی کشتند ثی [ نا در 
ک و کران پیش منفوررحمانی » و بر گزیدهٌ صمدانی حاجی میرخان هوتك الم خیل رفتند 
و از وی چاه کار را طلبیدند , وهمه گفتند : هر طوریکه او میگوید » چنان میکنند .آن 
مغفور يك روز تا شام‌با خوانین و نزو کان‌نتتو نبا مخت کرد 36 چبین قر ار دادند : 
که ظالمان رابکشند »و خود را از جور و ظلم نجات دهند » در آخر حاجی میر خان 
علیه الر حمه گفت :بای دکه بدا لرحمان بابا قدس سره را هم بپرسیم ۰ چون دیوان وی را 
«کقوق بل تین اشمان بر آهد » بیت : 


من مانند مکتوب بخموشی گویا هستم خاموشی من از غوغایم بر تر است 
در گشت و گذار سرز مین‌سوز ان‌عشق»امان نیست سمندری باید تا در صحرای من ز یست کند 


چون این ابیات را خواندند » آن حاجی مغفور ۰ به قوم گفت : که کار ظالمان تمام 
است ولی | کنون و عجالتا خاموشی بپتر است » هی ما بخاموشی همی نکوشش خواهیم کرد» 
که ظالمان گم شوند ۰ چون وقت مناسبی تاد تا فش نقضا ندائی میدهم » در آ نوقت 


باید همه ما مپیا بوده » و ظالمان را از وطن بکشیم . 

نقل کنند : که یکماه بعد , حاجی میرخان جنت مکان » خوانین و مسر های قوم را 
طلبید » و در« مانچه » مجلس شورائی آراست و همه بقر آن قسم کردند »که از جور 
گر گین خان ظالم خود را برهانند » ودرهمین وقت » باز حاجی میرخان مغفور » از رحمان 
بایا این ایسات را خواند : 

(۳) مانجه : در شرق شمالی قندهار بفاصله تخمیناً ۲۰ میل بر شپراه کابل واقم و با 
شپر صفا پیوسته است( حاشیهٌ * ص1۸ رابخوانید ۰ ) اینجائیکه و یه آزادی ازطرف جر که 
ملی در آن ممپور و مسجل‌شد » غالبا ه خانزاده نام دختر جعفرخان سدوزی » خانم حاجی 
میرویس خان مرحوم تعلق داشت ۰ زیرا اینحدود در [ نعصر‌طاینة سدوزی رابود ( تاریخ 
سلطاني ص ۷۱ )۰ 
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۹۸ ستو د۳۱۰ محمد صالح 


چهآسمان تي مخ بت کری به سحاب و خدای وماوته بکاره کر هفه نمر بیا 

چه رقیب راته ترلی به زنعیر و خیل حبیب راباندي پرانت هفه وربا 

په وصال ی منت بار اوسه رحمانه ! به صدف کي دخل نشته د گوهر بیا 
نقل کا : چه د خدای به قدرت » دغه ورخ پر آسمان اوریخ هم وه » چه حاچی میر 
مرحوم دا بیت و لوست » هفه گرٍیلمر بکاره سو اوری تي له مخه هیسته (۱) سوه خلقو 
هم دغه یو الپی مدد و گانه » او بیا نو جنت مکان حاجی میر خان خلقو ته وویل : دا دی 
د خدای تعالی‌مپر او لطف هم زمور ملگری دی ۰ اوس نووقت‌دی , چه توری له تبکیو(۲) 
و کارو » او مانونه له دسْمنه وژغورو ۰ هغه و چه به ۲۹ د ذیقعدة الحرام سنه ( ۱۱۱۹ ) 
هجري اواس تول سول » او د جنت مکان حاجی میر به مدد به قندهار ورننوتل » اودشمنان 
کي تول مره کرل. اوس‌به نو کاتب|لحروف غفر ال ذنوبه د عبدالرحمان باباشعرو نه رانقل کا: 


غزل 


ژه دا هسی دبوانه ومجنون چا کرم له رو اجه له رسومه بیرون چا کر م| 6۷] 

نه پوهبرم چه‌دا چاري په ما خوكکا لبونی د خبل نگاه به افسون چاکرٍم ؛ 

کومی‌ستر گی» کوم‌بانه کومه‌زهده . ووب‌شهیدغندي به‌خاك و په‌خون چاکرم» 

و ان هی هی رهم اوه و به فتنو د تورو ستر گو مفتون چاکرم؛ 
« رحمان » هیخ له خبله خانه خبر نه‌وم 


چه دا هسي رنگ ز بون او محزون چاکرم ! 
» ۳۱ « دکی د‌ شیخ الصالح میحمد صالح 
رحمه ارژر عله 


هسي وابي کاب د دی کتاپ مد + چه لا الزه یارالکوزی به «تحفةً صالح> ‏ 


(۱) هیسته : : تا کنون هم بمعنی دور شده ؛ بر داشته شده) است , 
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۶ محید صالح پارسی ۹۹ 


همان فتاییکه فلك رویش‌را بسحاپ پوشانیده بود » خدا باز بمن نود 
همان در بیکه دقیب آنر| به ژنجیر محکم بسته بوداحبیب‌من[ نراباز برو یم کشود 
۱۱| دو باره بصدف دخلی ندارد(۳) 
نقل کنند , که بقدرت خدا , در همان روز برآسمان ابر هم بود » چون حاجی هیر 
مرحوم این‌بیت‌را خواند؛ هماندم آفتاب آشکارا شد و ابر از رویش دور گردید مردم 
۳ هم مدد الپی بنداشتند »و سعد ازان حاجی میرخان جنت مکان بمردم گفت #ایشتباگ 
مهر و لطف خداوندی هم دفیق ماست ۰ و حالا وقت است » که شیشیره| از نیام 
بکشیم و خویشتن را ازدشین نجات دهیم . همان بود که به۲۹ ذیقعدةالحرام سنه (۱۱۱۹) 
هجری ملت جمع گردید . و مدد حاجی‌میر جنت مکان , به قندهار داخل شدند ودشمنان را 
هبه بکشتند ۰ حالاکاتبلحروف غفر ال ذنوبه چند شعر عبدالرحمان بابا را نقل میکند : 


غزل 


که مرا چنین دیوانه و مجنون ساخت و که از دواج و رسم مرا بیرون کرد ؟ 
نمیدا نم کیست که‌مر | بچنین کارهاو ادارمیسازد ‏ و کیست که مرابافسون‌نگاه دیوانه ساخت؟ 
کدام چشم و کدام‌مو گان‌و کدام غمزه‌است؛ که مرا مانند شید بعاك و خون انداخت؟ 
در مقابل فتنه‌ها » نه‌توانی و نهتوفیقی‌داشتم به فتنه‌های چشمان سیاه که مر امفتون کرد؟ 
هیچ ازخو شتن خری ندارم ای «رحمان» ! 
که اینچنین مرا زبون و محزون ساخت ؟ 


‌» ۲۰۱ »ذ کرشیخالصالحمحمدصالح 


بچشی گواید کاقب این کتاب متی که ۸ الله‌پار الکوزی در «تَحفه صالح» 
(۲) تبکی : غلاف و نیام شمشیر ۰ 
۳( یعن ی گوهر مقصود که بچنگ آمده از دست باژ نمیرود - 
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۱۰۰ سنو ۰۱۳۲۱۱۰ محمدصالح 


کي کنلی‌دی,چه شیخح محمدصالح ه قوم الکو زی 3. به جلد له (۱) کی‌او سبدی, 
او عابد او عا لم و چه وقت ثي به تدریس تبراوه , اود خلق ال ارشاد تي‌کا ۰ 

نقل‌دک : چه شاه بیگ‌خان د قندهارصو بدار(۲) شیخ محمدصالح وغوشت. چه کابل ته 
ولار سي‌اوهلته خلقو ته فیض ور كري‌او به تدریس‌د علوموطالبانو ته هدایت وکا ۰ شیخ محمد 
صالح ورته و کنل «چه ما له» طمم دعزت نسته ۰ او به دنیا پسي تگ نه غوایرم زماداسي 
مقصد دی چه دنیا ماته راسي» نه چه زه ولا سم دنیا پسي , که زما عزت غواري ما پر برده. 
او په دنیا پسی مي مه مسافر کوه». چه دغه خط ورسبدی شاه بیگ خان وویل : «زما هم 
ستا عزت مقصود و نه بی عزتی > ۰ 

هسي وايي محمد [6۸] چه ملا ابیار ؛ د خبل شیخ به نامه و کیش کتاب چه« نحفه 
صالح» ثی نوم و ۰ به هفه کتاب کي د خبل شیخ علیه | لر حمه احوال اوخبري و کبلي » او د 
ده اشعار ثي پکش ضبطکرل » چه له هو شخه دا غزل دی »چه شاه بیگ ته ثي کنلی: 


غزل لشییخ محمد صالح 


د لیلی دمیني فش هرسا ویم بپوده منت به ولی د نور چاووم؛ 

چه اشنای د شپي ناشاه په‌لاس کینبوت روبان ذره‌به کو گل پتِ لمر په‌ساویم 

پردنیا که تجارت خوك د دنیا کي (۳) زه د زره په‌بازار بارد عشق‌سودا ویم 

د لیلی لیسدل دی رب به بپا کی(ه) خزانه که د دي کل جهان به‌شا ورم 

که پر تخت مي‌دسلیمان سپور کر ي‌سر به؛ عافیت خاورو ته سه عمل بیشواورم 
بپله عشقه خوشحالیم پر ما حرامه 


ز۰«صالح» که به خو لمخونس به‌زره ژر اورم 


(۱) جلدك : تخبینا ۷۰میل دور, برشپراه کابل‌بسمت شال شرق قندهارافتاده ومسکن 
(۲) شاه بیگ خان صوبدار قندهار غالبا همان شخ كابلي است که در اوایل عصر 
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۰ محمد صالح پارسی ۱۰۱ 


نگاشته است »که شیخج محمد صالح از قوم الکوزی و در جلدكگ میز یست » عابد و 
عالمی بودکه وقت خود را به تدریس میگنرانید » و ارشاد خلق‌اله میکرد ۰ 

تقلست : که صو بدار قندهار شاه پیب خان » شیخ محمد صالح دا خواست » که 
بکابل برود » و درانجا بمردم فیش دهد , و به تدریس علوم » طالبان را هدایتکند ۰ شیخ 
محمد صالح به وی نوشت : « که مرا طمع عزت نیست » و در پی‌دنیا رفتن نمی‌خواهم » 
من عزم دارم" که دنیا بمن‌آید » نه که من در پی دنیا بروم» اگر عزت مرا می‌خواهی 
مرا ببان » و در پی دنیا مسافرم مساز »۰ چون این مکتوب به شاه پیک‌خان رسید کفت : 
« مقصد من هم عزت تو بود * نه بی عزتی > ۰ 

چنین گوید محمد : که ملاا یار بنام شیخ خویش » کتابی نوشت » که < تحفة 
صالح > نامداشت و دران کتاب احوال و اقوال شیخ خود علیه الر حمه را نگاشت » و اشعار 
وی را دران ضبط کر د که ازانجمله این غزل است » که به شاه بیک خان نگاشته : 


1 0 محملد صالح 


چون فیش‌عشق‌محبو بهرا هررسحر گه می‌برم منت دیگران را چرا بیپوده بکشم ؟ 
چون‌شب نه آ شنایم نا پا نی بدستمد.دل رو شن‌خودر اما نندآ فتابمکه درسما پنپان است‌دو سینه‌میبر م 
کر کشوم دردنا تجارنت دیا می کند من‌متاع عشق رابه باز ار دل‌عرضه‌میدارم 
خدامعادل قیمتد بدار محبو به نگرد | ند : اگر خزاین تمام جهان دا بمن دهند 
او کی ات لفات ای ءاقبت کر دار خوبر | بخاك توشه خو اهم برد 
بدون عشق » خوشی و مسرت بر من حر امست 


من « صالح > اکرظاه را خوشم ؛ دلم میگر ید 


جپانگیر بعد از( ۱۰۱ ه ) صو بدارقندهار بود » بر ای تفصیل موضوع تعالیق آغر کتاب 
دیده شود (ر : 6۰ )۰ (۳) كي : صورتی است از افعال كري ۰ كوي * کا* بمعنی 
میکند ؛ وهر چپار صحیح و در محاورة عمومی داخل است ۰ 
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غزل» و له ابضاً رحمه ار 


چه به زوه تی‌غشی‌غرخ( ۱ ) سي د چشمانو روغ به نه سي په دار و دطبیبا نو 
چه نورتن له رنعه خلاص په زره رندوروي ‏ دادذیه دارو جوو نکره حکیمانول٩ع]‏ 
مگر ال چه حبیب دی هنم طبیب دی کار سازی کاد خوارانو رنعورانو 
هپخ اتر داباندي نکاندي عالمه ! سه ویل در ق :کواهی دناصحا نو 
نصیحت زره غواري ؛ زره نسته کوگل کي زیه مي وری به منگولو خو برویانو 
که «صالح» غندي د زره به و ینو پایی 
نو ردو لت پر د نیا نسته طالبا نو 


2 هک د برد ماو ربانی علی سرور قدس سر ۵ الولی 


به د تحفهٌ صالح » کی هسي داوری : چه شیخ علی سرور شاهو خبل لودی 
و . چه دهند ستان به ملتان کی دبره و (۲) او خاو ند و د کراماتو او خوارقو چه خلقو به 
هر کله نی لبدل ۰ 

به « معزن افنانی کي هم نععت ال هسي و اي : چه شبخ لوی لوی کرامات 
بکاره کرل او خلق په و گروهبدل (۳) ۰ به « تحفةً صالح » كي را وری چه شیخ به‌خبلو 
مر بدانوته هدایت کا او وعظونه » او د سوالو شوابونه به ثي ویل , او د تصوف مشکلات 
به ی حل کول (4) ۰ 

بوه ورخ سوال نی و سوچه: « پس ترا هر لحظه مر گی رجعتی است :* مصطفی 
فرمود دنبا ساعتی است » خه مقصد لري ؟ ز مور مر گ و رجعت‌کله دایم او مستمر دی ؟ او 
که دا مر گ و رجمت دایم او مستمر وي » نو به حیات بمد البسات متعدد سي » او د 
تناسخیا نو عقیده‌به سي! هنه عارف رباني هسی جواب و رک [۵۰] چه ذات ما سوا دی له 
بدنه.ذات دائیاًثابتدی او بدن‌متحلل‌دی» هسی چه و ايي: انتانت لایبدنك»فان بدنك‌فی التحلل 

(۱) مرخ : در ینجا مرخ کبدل بمعنی فرورفتن و درون شدن تبراست در دل » واين 
اصطلاح دراشعار متوسطین زیاد بنظر میآید ‏ عبدالقادر خان گوید : 
خوب مي‌باندي نشي لب‌به لب و بله اوري گل تی‌دنبالی, به نازك بدن رخبري 
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۰ علی‌سرور پارسی ۱۰۳ 


غزل » و له ارضا رحمه ال 


کسیکنه انش نگاه د ر د لش فر و ر و د به د | ر وی طبیبان صحت نمی با بد 
کسیکه بتن صحیح » ود لش ر نجور باشد برای چنین دل حکماء دارو نسا خته اند : 
مگر خداگی که هم حبیب و هم طبیب است وهمواره کارسازی ببچار کان‌ور نجورا نرامکند 
ای مردم ؛ بر من هیچ اثشر تین .گنل از گفتار خوب ناصحان که مانند درو گوهر است 
پر ا» نصیحت‌دل رکاردارد»ودر سینه |دل نیست و د لم را خوبرویان به یغسا برده‌اند ! 
اگرمانند «صالح» از خون دل قوت بگیرید 
در د نیا دولتی بپتر از ین نیست ! 


99 دز مقیول ربانی علی سرور قدس سره الولی 


در « تحفهً صالح » چنین می‌آورد : که شیخ علی‌سرور لودی شاهوخبل بوده 
که در هندوستان درملتان سکونت داشت »و دارای کرامات وغوارقی بود » که مردم هر 
وقت ازوی مد یدند . 

نعت‌ابه هم در « معزن اففانی » چنین کوید :که شیخ کرامات بزرگی را ظاهر 
کرد » و مردم به وی گرویدند ۰ در تحفهٌ صالح می آورد : که شیخ همواره به مریدان خود 
هدایت و وعظ ها میفرمود » و سوّال های آنپا را جواپ ها میداد » ومشکلات تصوف را 
حل میکرد ۰ 

روزی از وی سوّال شد که : « پس‌ترا هر لحظه رک از شین است + مصطفی 
فرمود دنیا ساعتی است » چه مقصد دارد ؟ ی و رجعت چطور دایم و مستمر 
ات و | کر این مرک و رجعت دایم وم ستمر باشد » بابد حیات بعدالیمات متعددگردد » و 
عقيده تناسخیان خواهد شد ؛ آن عارف ربانی چنین جواب داد : که ذات ما سواء بدنست » 
ذات دایماً ثابت » و بدن‌متحلل است .طوریکه گو ید : انتانتلا ببدنك » فان بدنك فی‌التحلل 


وا کنون بهمين معنی و درچنین موقم به محاورة قندهار جگپدل گو تیم یعنی خلیدن و 
نصب شدن و فرو دفتن ۰ 

(۲) دبره و » یعنی ساکن بود . 

(۳) حاشيةٌ ۲ ص ۷۰ رابخوانید ۰ 

(عْ) ر : ۵۱ ۰ 
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.۱ نشف ۷۰ علی‌سرور 


ولیس عندك منه خبر فانت و راء هذه‌الاشياء (۱) دغه مر گ ورجمت بدنی دی نه ذاتی او 
هر کله چه تحلل‌ومو ند ساقه ذراتو » نوئي پرمحای در پري لاحقه ذرات » او همدغه تجدد دی 
چه د دنیا عدم‌تحقق ثابتوي. اوهفه چه‌مصطفی علیه‌السلام وویل: «الدنياساعة رشتیا كوي ۰ 

به ۰ تحفةً صالح » کي دعارفرباني علی سرور لودي » اشعار دی چه دا غزل لحنی 


را اخلم : 


غزل لعارف الربانی 


محبت پیاله مي نوش کره په مجاز كي 
درست وطن را ته در یاب شو بي دیدنه 
که زه مر‌شم حم له گوره کرٍم سر بو رته 
ی 


زه و پار مداما ناست و یو له بله 


گر ان » بیلتون به دهفو مینو وینه (۳) 


د حق نور وینم به ستر گود ایاز كي (۲) 
دید مي نشي مگر خدای مي سبب سا ز كي 
تا گپان چه مي دلبر پورته آواز كي 
هم به شم که دلبر غوست په مپر و ناز كي 
پر غباز دی باری کایی دغم ساز كي 
چه تل ناست وي په خلوت کي‌سره ناز كي 


ا ی«سروره» 1 غماز ان شوه بی‌حسا به 
پاك له دی (4)صورت تش بي‌مغزه پیاز كي [8۱] 


(۱) درینجا بیت پارسی ازمتنوی مولانای روم (رحمة اه علیه) است . و جمل عربی 
از شیخ الاشراق شباب الدین بحیی بن حبش سپر وردی الشپیر به مقتول است ( متوفی 
۷ + ) که در کتاب هیاکل النور هیکل دوم ص ۱۲ طبم مصر بصورت مفصل موجود است 
و مر حوم علی سرور لودی از آ نجا اقتباس و به آن استدلال فرمودها ند ۰ 
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ارف علی‌سر ور پارسی ۱۰۵ 
و لیس عندك منه خبر فات و راء هذالاشاء . این‌مر گ ورجعت بدنی است نه ذاتی » ووقتی 
که ذرات سابقه تحلل میکند » بجای آن ذرات لاحقه موقم میگیرد » وهمن تجدد است » که 
عدم تحقق دنیار| ثات میساژد و [ نچه مصطفی علیهالسلام فرمود :«الدنبا ساعة» را مدلل 
میگرداند . 


در «تحفهً صالح» عارف ر با نی علی‌سرور لودی را اشعار بست » که این غزل‌را از آ تجا 


افتباس میکنم 
غزل لعارف ریانی 


جام محبت را در عالم مجاژ نوشیدم نورحق را در چشم اياز می بینم 
بدون دید ارش ؛ همه عالم بر ای من‌دریای‌غم‌است وی دا نمی بینم » مگر خدا یی کر ده 
وقتیکه ببیرم ؛ هم ازخاك سرخواهم برداشت : اگر دلبرم تاگپان بر خاکم صدا کند 
اگر دقیب سرم دا به _ تیغ ‏ تيز ببرد ‏ چون‌دابرمبسپرونازبخواهدپیش‌وی‌خواهمرفت 
من ویارهمواره باهم وصل بودیم غماز بسنگ الم مرجوم گردد ( که مار ااژهمدور انداخت ) 
جدامگی دوستانی از هم مشکل خواهد بود : که همواره با هم بمپرو نازدرخلوت باشند 

ای «سرور» ! غماز انز یاد و بی‌حساب شد ند 

خدای باك؛ آ نها را مانند بیاژ بی مغز سازد! 


(۲) درین غزل بجزمطلم‌تا آخر كي مخفف كري است ؛ نه ( کي ) ظرفی . 
(۳) وینه مزید علیه (وي) است بمعنی باشند ۰ 
(6) دی مخفف دی تی‌است. 


۱0۳۵ 2و0 116 :۷۵/۵/0100.06000 (0) 


۰۹ 9 « ۲۳ ملاباز 


دو همه خر أثه 


یه بان د هنو شاعرانو چه زمور معاصرین دي غفرانٌ لهم 


ملاباز توخی به اتغر(۱) كي اوسي » او به اصناف د اشعارو کي استاد دی » غزل 
او ر باعي وايي ؛ او د شاعر انو انباز دی او ژما چه محمد هوتك یم همر از دی . 

کله چه قندهارته راسي» زمور مجلس‌به تود وي‌اویاراند ده لهلطافته دطب‌ممنون. 

ملابازمبادی د علومو لوستی؛ او به فقه شریف کي‌تیار( (۷) دی ؛کله منطق اوحکت 
لولي ؛ او خبلو شاگردانو ته ثي درس ور كوي * دمخه به ابتداء د خحوانیم تللی و » او 
په هندوستان ي له استادانو لوست کری ۰ 


کله له کلاته ملاباز راغی » او په قندهار کي زما مبلمه سو » دستي ما چر گ حلال 
ک او طعام مي تیار » چه دسترخوان راغی » ملاباز هسی شعر ووایه : 


موی 
پر کورو تي ر مي گرزي د با برخه یو چیچی دی 
د باز شٍكاروي د‌ غرخنو(۳) اوس‌مي بس‌ها(ع) سپینکی‌وری‌د 


ماژرهفه سین وری‌هم حلال کاءاودمیلمه‌میلمستیا ته می پوخ‌کا دا بدله‌دده له بدلوخه ده:[6۲] 
(۱) اتفر : حاشیه ۲ ص ۸ را بخوانید . 
(۲) تیار : و قتیکه در مورد علم و کتاب بیاید » مقصد اژان ماهر پودنست دران علم و 
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۷۲۳ ملاباز پارسی ۱۷ 


أنة دوم 


دربیان شمرائیکه معاصرین ما اندغفر ال لهم 


۳1 ۲ « 3 اشتاق بزم راز ملاباز وخی 

مللاباز توخی در اتفرسکونت دارد » و دراصناف سخن استاد است * غزل ور باعی 

وقتیکه بقندهار بیاید؛ بزم‌مارا گرم میسازد » ویاران از لطافت طبعش ممنون‌میشو ند. 

مله باز میادی علوم را خوانده » و در فقه شر بف استاد است »گاهی منطو وحکید 
می‌خواند » و بدا گزدان درس میدهد » پیشتر در ابتدای جوانی رفته بود » و در هندوستان 
از اساتید درس فر | گر فته ۰ 

وقتی ملاباز از کلات آمد » و در قندهار مپمان من شد » فوراً خروس را دج کردم 
و طعام مپیا ساختم » چون سفره وسید ؛ ملاباز چنین شعر گفت : 


۰ 


وا 
در خانه رمه ها داشته می باشد ولی حصهٌ باز يك چوچه است ! 

اگرچه بازهمواره پز کوهی‌را شکار میکند اماا کنون‌همان بره گك سبیدم کافی است 

من هم‌علیا لمجاله همان بره را ذبح کردم » ودرمهمانی مهمان پختم:این غزل از سخنان‌او ست: 


(۳) غرغنی : به فتحه اول و سکون دوم و زور کی سوم و فتحهٌ چپارم » بز کوهی و 

عموما حبوانات شکاری کوهی ۰ ۱ 
(ع) ها : مخفف هفه اشارهُ بعید است و تا کنون مستعمل است. مثلا: هاسری داشي 

( آن آدم میآید ). 


۱.4۸ 
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سنو ۰۲۶ شاه حسین 


1 


راسه پرعنگ ‏ راسه لیلی * ته مي نيدي سه له دل 
یمه زخمی چه مي و نه نجتی (۱) په خوو زره منگول 
راسه پرنگ ؛ راسه لیلی ولی له ما كرري ببلتون؟ 
داستا لغمه مي زر گی دی په سرو وین و گلگون 
که هرغوتبتم نه بر پردي مي ستا د عشق شواخون 
زه نه خلاصبرم له غباژه به لبردنه )٩(‏ به تلل 
چد جد جد ۱ 
راسه بر مد نگ.راسه لیلی» چه دی په زره کم ملهم 
دا ستا په عشق کي مي ترشا کا د دنیا و اه غم 
حساب کتاب مجلس مي و اه کا ستا مینی بر هم 0 
لار ورته نسته چه دي کبپنوم درون په کو گل 
جُه ه ج 
راسه پر منگ.ر اسه لیلی؛چه دي‌په زو ه کم پودی(۳) 
کجل‌درو اخله د اي پستر گي به دی ب ذه کم توري 
لیدل به ستا د مخ کوم » اند بنني نه کم نوري 
رت ای بیش روز 
جه جد 
راسه بر مد نگ ر اسه لیلی: اقا ات ۱۳ 
بر تا مت م‌ بي له تا کي نسته هپخ [ندینه 
زه دغرو «باز» وم تا بندي کررمه قفس کي پرخه ؟ 
بووادمي خلاص که ۰ چه پیا زده کرٍم د وزرخپرول 


هب » ذکر دافضل المعاصرین ظل‌ال فی‌العالمین شاه حسین 
لاز ال ظلال سلطنة علی مغارق‌المسلمیر 


پادشاه جمجاه ظل‌ا شاه حسین سالم خبل هوتك ۰ او د مغفور جنت مکان 
حاجی هیر خان زوی دک» چه اوس به تحوانی كي پادشاهسي کا » او پنتا نه ثي به سیوری 
آرام دي » پادشاه عالم پناه به ۲۳ ددییم‌الاول په ( ۱۱۱6 ) سنه هجری په سیوری 
دکلات [ ۵۳ ] بیدا سو ۰ هفه وقت چه حاجی میر خان د پیت الله 


)۱( نحتل : بسکون اول و کسرهٌ دوم وزور کی سوم‌نصب کردن. 
(۲) لبردنه : سفرو کوج 


(۳) به ذره پوري کول : بدل نزديك کردن » و به سینه چسپاندن ۰ 


/ 
1 
1 
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«ع۲ شاه حسین پارسی ۱۰۹ 
بدژه 


به کنارم بیا » ای محبوبه بیا » بدلم نزديك شو 
انگارم » هان 2 چنگل در دلم نخلانی ! 
به کنارم بیا » ای محبو به بیا ؛ چرا ازمن دوری میجوئی ؟ 
از غمت دلکم قون.. کلکتو یت 
هر چند میگربزم » ولی شبیخون عشقت مرا نمی‌ماند 
واز دست غماز به کوچ وسفرهم رهائی ندارم 
جد جد + 
به کنارم بیا » ای محبوب »که ترا مرهم دل سازم 
در راه عشقت تمام کارو بار دنیا را ترك دادم 
حساپ و کتاب و بزم مرا محبت تو برهم ساخت 
راهی ندارد» ور نه‌ترا درون دل قر ارمیدادم 
چد چد جد 
به کنارم بیا ؛ ای محبوبه » که ترا بدل بچسپانم 
سرمه بیان که هر دو چشمت را بدان بیارایم 
همو اره بدید ارت‌مشذول,واز | ندیشه‌هاید یگر فار غ‌خو اهم بود 
گل‌هایزردجنت» بدون‌طلعت ز یبا یت بکار ندارم 
جه جد +د 
بکنارم بیا» ای محبوبه بیا , که با هم همدردی کنیم 
بر تومفتونم , و بدون تو دیگر انديشةٌ ندادم 
من« باز » کوهسار بودم » چرا در قنسم کردی ؟ 
با ری مرا رهاکن »که باز پرافشانی‌یاد بکیرم 


«ِ۲ »ذکر افضلالمعاصر بن‌ظل ال فی‌العالمین شاه حسین 


لازال ظلال سلطنة علی مفارق‌السلمین 


پادشاه جمجاه‌شاه‌حسین ۰ بقوم سّالم‌خیل‌هوتك » و پسر مغفور جنت مکان‌حاجی میرخان 
است که حالا درریعان شباب پادشاهست و پبتونهپا درسایهویآرامند ‏ پاشاه عالم پناه‌در 
۳ دبیم الاول‌سال( ۱۵ ۱)هجری‌در سیوری کلات بد نیا آ مد , و قتبکه‌حاجی‌میر خان‌سفر پیت لله 


(۶) خواله : به سکون اول » درد دل با هم گفتن با یکدیگر بطورهمدردیر ازو انمودن. 
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۱ 
9 پستو «ع۲» شاه‌حسیه 


او اصفهان سفر وکا » پادشاه ظل‌ا کوچنی, و او له اعلم علماء ملایار محمد 


هو تلك محخه ثي درس و لوست » او تردوو لس و کلو پودي د عمرتي دفقه او تفسیر اومنطق 
او د بلاغ ت کتب و لوستل او به قندهار کی له ,لاره تي مصالح د امور زده کرل ۰ او چه 
جنت مکان حاجی میرخان په 1۸ د ذیحجةالحرام(۱۱۲۷)سنه هجری په قندهار كي وفات سو؛ ۱ 
پادشاه ظل ال حورلس کلن و او د خبل مشر ورور شاه محمود خان‌سره ۰ میرعبدالعز یز 
چه د حاجي میرخان ورور پسله مر گه د ورور به قندهار کي مشر سو » خود او لس زعایت 
ی کم کا » شحو چه به (۱۱۲۹) سنه هجري د شبي د نار نج له قصر (۱) له بامه خطا سو او 
را و لوبد مر سو ۰ د خبل عم تر مرگ وروسته میر محمود په قندهار كي پادشاه سو(۲) 
او د سیستان او کرمان پرخوا ي لبشکر وکا په سنه (۱۱۳۵) هجري چه د اصفهان د ضبط 
دپاره ولا به قندهار کي (۳) خبل ورور پادشاه لاب شاه حسین پادشاهک , او د قندهار 
او فراه پادشاهي ثي تر غزنی » شاه حسین ته ور کر له » او د تولو حلجو ملکانو اوخانانو 
او مشرانو شاه حسین بخبله يادشاهي و ما نه او خطبه او سکه ي به نامه مبارك جاري‌سوه. 

شاه حسین اداماله دو لته دلاور او متپور پادشاه دی , د رعایا به داد رسي(ع) او د 
داد خواهانوفریاد اوري , د ظالمانولاس کوتاه دی او رعیت رام دی[ ع۵] د پادشاه عالم 
پناه در بار کي تل علماء او صالحان لار لري افضل العلماء ملایار محبد هوتك چه د پادشاه 
استاد دی لوی عالم دی به فقه کي ي کتاب «مسایل ار کان خمسه» کبلی دی ۰ 


بل لوی عالم د دي عصی چه د بادشاه ظل الب سر ظل لا ندي ژوند 5 . 


(۱) قصر نار نج : در بين شپر قندهار کهنه و افم نود » و قصر بلندیست که اکنون 
هم آثار آن درحالت ویرانی بنظرمی ] بد. منظر آن درحالت‌مو جوده‌در تصو بر مقأبل‌د بده‌شود. 
(۲ )اسئله‌مر گ میر عبدالعز یزرا مورخین دیگر به شاه محمود نسبت دادها ندو لی‌مو لف که 
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۲۶ شاه حسین پارسی ۱۹۱ 


و اصنهان کرد ۰ بادشاه ظل‌الُ خورد بود ‏ و از اعلم علما ملابار محمد هو تك درس 
خواند » و تا دوازده سالگی عسر ‏ فقه , و تفسیر و منطق و کتب بلاغت خواند , و در 
قندهار از پدر خود مصالح امور آموخت ۰ وقتیکه حاجی میر خان جنت مکان * بتاریخ ۲۸ 
ذیحجةالحرام سنه (۱۱۲۷) هجری , در قندهار وفات یافت ۰ پادشاه ظل ال چپارده ساله . 
و با برادر بزرگ خود شاه محمود خان می‌بود ۰ میر عبدالعز یز » که برادر حاجی میرخان 
بود » بعد از وفات برادر » در قندهار حکمران گردید ۰ ولی رعایت ملت راکمتر میکرد » 
تا که در سنة#(۱۱۷۲۹) هجری . شبانه از قصر نار نج خطا خورده و افتاد و مرد » بعد از 
مر گش‌عیش؛ میر محمود در تندهار پادشاه شد » و بسوی سیستان و کرمان لشکر برد » 
و در سنه (۱۱۳۵) هجری که برای ضبط اصفپان رفت » در قندهار برادر خود پادشاه 
ظل‌الله شاه حسین را بادشاه ساخت » و پادشاهی قندهار و فراه را تا غزنی به شاه حسین 
داد » وتبام ملکان و خوانین و کلان شوندگان غلجی شاه حسین را به شاهی خویش قبول 
کردند و خطبه و سکه را بنام مبار کش جاری ساختند . 

شاه حسین ادامالُ دولته» پادشاه دلاور و متپوریست و بداد رعایا میرسد »وفریاد 
دادخواهان را می‌شنود » دست ظالمین کوتاه »و رعیت آرام‌اند » در دربار پادشاه عالم - 
بثاه همو اره علماء و صلحاء راه دارند » افضل العلماء ملایار محمد هوتك که استاد بادشاه 
است » عالم بزر گی است » در فقه کتاب « مسایل ار کان خمسه » را نگاشته است ۰ 

عالم بزرگک دیگر این عصر که در ظل پادشاه ظل ال حیات دارد » 


عتامو و تا نايم بوده تا ضوروت ویگر تشک لین یی اس 2 رای ات 
شاه محمود را ازخون عم خو پش باك باید دانست؛»1 بر | عبدالعز یز خودش از نام قصر افتاده بود. 


(۳) کی ۰ مخفف کي تی‌است ۰ 
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۱۲ ستو +۲ شاه‌حسین 


د قندهارد جامم امام ملا محمد بونس توخی دی » چه د ما محمد اکبر فرز ند 
دی » او د علومو تدریسکا » او کتاب د « جامع فرایض » تي کنبنلی دی به پستو ۰ 

او بل عالم جامم‌الکمال ملا زعفر ان قر کی دی » چه مدار المپام اوصدرالافاضل 
دی » او د پادشاه ظل‌اله کینلاس دی » او د محمد چه دپادشاه زویدی استاد هم دی ؛ 
ملا زعفر ان به حکمت اوریاضی او طب کي استاد دک او« گلد سته‌ز عفر انی» تي به‌حکمت 
او طب کی کبنلی ده » دا کتاپ ماهم لیدلی دی او مطالعه کری ۰ 


پادشاه ظل‌ان شاه حسین به جنگ كي مرنی (۱) دک » او په نیولو د ممالکو کي 
گر ندی» د غلجو طوایف تر غزنی‌بوري د ده پادشاهي مني » او به ابدالیو کي تر سیستانه 
او هراته حکمک ۰ به سنه ( ۱۱۳۸ ) هجري شاه حسین لبکر وکا او د بهادرخان په 
سالاری ثي د شال (۲) او ووب ولایت فتحکا ۰ او به کال (۱۱۳۹) سنه پخپله پادشاه ظل اه 
تر دیره جاته (۳) فتح کرل ۰ اوتر گومله (ع) تي ضبط کرل ۰ اوس پر دغو تولو مشکو 
د ده سکه جاري ده او حکم ثي ساري ۰ 

پادشاه عالم پناه په ار گب کی د قندهار » هنه قصر چه نار نج باله شي| ۵0 ] هلته به 
هفته یوه ورخ دربار کا په کتب خانه کي » او به مجلس کي (۵) علماء جمم كبري آوشعر اء 
او فضلاء تولوي ۰ زه محد هوتك‌کاتب د دي کتاب هم په دي مجلس کي یم » او د پادشاه 
ظل ال اشعار او ابیات په قلم کارٍم (2) او کتاب ددپوان لي مرتب سوی دی کله به پنتو 
اشعار وايي » او کله فارسی ژبی ته هم میل‌کا ۰ او استادالعلما ملایار محمد ته ثي قرائت کا» 
چه سپووسقم نی زایللکا» او د پادشاه به اشعارو کي لرٍ سپو ليده‌شي» او :مائي تول په 
بلاغت او فصاحت قایل دی او سماع ته مایل ۰ 


(۱) م‌نی : به زور کی اول و دوم و فتحهٌ سوم » مردانه و دلیر ۰ 

(۲) شال : یا شالکوت (قلعهشال) حدود همین کویتهٌ موجوده است » که بقولابوالفضل 
در تشکیلات عصرا کبری یکی ازتوابع شرقی قندهار شمرده ميشد » و دارای قلعةًٌ گلین‌بود» 
که افغانان کاسی و بلوچ دران سکونت داشتند( آئین اکبری ص ۱۸۹ ).۰ 

(۳) دبره جات : ديرء اسماعیل خان و دیرءغازی خان. 
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«ع شاه‌حسن پارسی ۱۱۳ 


امام‌جامم قندهارملا محمد بونی توخ است »که فرز ندملامحمد ا کر است ‏ و تدر یس 
وج بو اس وی + 
علوم میکند » و بز بان بنتو کتاب / جامی فر ابض » را نگاشته است. 


وعالم جامم الکمال‌دیگر مالا زعفر آن‌تره کی است » که‌مدارالپام و صدرالافاضل 
بوده ؛بازوی بسار پادشاه ظل ال است و استاد پسر پادشاه » محمد نیز میباشد . ملازعفر ان در 
حکمت وریاضی‌و طب استاداست » و « لد سته زعفرانی » را درحکمت وطب نوشته است » 
این کتاب رامن هم دیده‌و مطالعه کرده‌ام ۰ 


بادشاه ظل ال شاه حسین » در جنگ مرد است ‏ و در ضبط و فتح ممالك جدی و 
فعالست ؛ طوایف غلجی ۳ غزنی بادشاهی اور ا قبو لدار ند » ودرابدالی‌ها تا سیستان وهر ات 
حکمرانی دارد. درسنه (۱۱۳۸) هجری شاه حسین لشکرفرستاد »و به سالاری بهادرخان 
ولایت شال و ژوب را فتح کرد ۰ و در سال (۱۱۳۹) خود پادشاه ظل‌ان تا دیره جات 
فتح نمود و تا گومل‌ضبط کرد حاله بر تمام این‌اد اضی سکه‌اش جاری و حکمش ساری‌است. 


پادشاه عالم پناه درار گ‌قند هار درقصر که نار نج نامیده میشود » هفتهٌ یکروز 
در کتب خانه دربار میکند» و دران مجلس علماء جمع می شو ند » شعر اء و فضلاء وود 
میاورد . من محمد هو تك کانب این کتاب همدرین مجلس میباشم » و اشعار و اببات بادشاه 
ظلال را بقلم مینویسم » و کتاب دیوان وی مرتب شده است , گاهی به پنتو شعر میگوید » 
و وقتی هم بز بان پارسی میل میکند و باستادالعلماء ملایار محمد قرائت مینماید » تا سپو 
و سقم آنرا ژایل گرداند ۰ و در اشعار پادشاه سپ وکمتر دیده می‌شود ؛ و تمام علماء به 


بلاغت و فصاحت آن قایلند ؛ و به شنیدن آن مایل ۰ 


(4) گومل :معبر معروفی است »که از حوالی‌جنوب شرق غزنی و «وازه‌خوا» بشمال 
کوه سلیمان به حوضه‌های کنارهای غر بی‌سند بیرون می‌آید . 

(ه) کي: مخنف کي تي: 

(2) کارم : میکشم » ولی مصدر کل تا کنسون ببعنی نوشتن هم می‌آید » حاشیة 4 
ص ع را نیز بخوانید . 


ما 
۳۵0 2و۲ 736 :616010۳0.60۳9)/ ( 


ءِ۱۹ سَتو «۲ ملاز عفران 

هسی و ایي‌محمد کاتب د دی کتاب : چه بوه ورخ د بادشاه ظل الله به قصر کی مجلس 
وو » او فضلاء او علی سره راتول ۰ ناگاه احوال وسو : چه قاصد راغلی دی . او پیغام تي 1 
له لیری خایه راوری ۰ ملازعفر ان د باندي ولار » بو گری پس بپرته مجلس ته راغی » او 
ذبری د فتح د شال او دروب ی و کا » او داییتو نه تي عرض کرل ۰ 6 + 


د حسین یادشاه د بخت ننداره گور(۱) تا کت به لیشکرو وب و شال کا 
چه دا زبری ثي را ور دی حضور ه نو زعفران انعام پر سر زعفرانی شال کا 
بادشاه عالم پناه » ژر زعفرانی شال ور کا » او به دغه مجلس تي تولو حاضر بنوته 
شالو نه وسئدل » او د پادشاه په انعام سر پلند سول ۰ هسي وايي » محمدکاتب د دي کتاب : 
چه |" ] د پادشاه جهان پناه اشعار وبر دي او دول چول ۰ خو زه ثي دلته یو غزل را نقل 
کوم » چه دا مجموعه د کلامالملوك ملوك‌الکلام خالي نه وي ۰ 


ستبت-. #مسو 


غر ل اه حسین دام سلطنة 


پپلتانه دي د غمو په چپا وچور کرم به تبارو کي د هجران ي له تا دود کم 
پپلتانه دي هسي اوشکیداخبري كري ستا د فکر به گرداب كي تل عبور کرم 
د فراق پری مي کبنپوت و مریم ته به جهان کي ئي رسوا لکه منصور کم 
به وصال دي هم نابّاد یبه دلبري ! د یپلتون فکر په ذره کي نا صبور کرٍم 
د بایو غشی مي وخور به حکر کي ضا زانو به غمزو غیزو مپجور کرٍم 
خلق یاد ذما ؛ د عثق په لپونوک 
زه «حسین» محبت هسی مشپور کر م 


« ب ۲ » ذکر د شاع شوا سان محمد وس خان 
هسی روایت کا : زما تر بور رحمت هوك چه په سنه (۱۱۳۰) هجري پپبنور ته 
)۱( ین شال و لایت معروف که شرح آن در حاشیهٌ ۲ ص۱۱۲ گذشت ‏ و شال دستار 


معروف نفیس ؛ تجئیس تام است ۰ 
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«۲ ملا زعفران پارسی ۱۰ 


تتقتان کورزد همخت کی این کتاب : که روزی در قصر بادشاه ظل ال مجلسی نود ) 
و فضلاء و علماء دران فراهم ۰ ناگاه خبر رسید : که قاصد آمده » و از جای دور بیغامی 
آورده ۰ ملا زعفرآن بیرون رفت ۰ بعد از مسدتی پس به مجلس آمد و مژدةٌ فتح شال 
و ژوب را داد » و این ابیات را عرض کرد : <۰»۲۵. 


نبایش بت شاه حسین دا ینید ! که ژوب و شال را لشکروی‌فتح کرد 
چون این مژده را بحضور آورد ‏ . بنابران زعفران‌شال زعفرانیرابسر نهاد 
پادشاه عالم پناه فوراً شال زعفرانی به وی داد » و رین مجلس ۰ به تمام حاضرین 
شالپا بخشید » و به انعام بادشاه سر بلند شدند ۰ چنین گوید محمد کاتب این کتاب : که اشعار 
پادشاه جهان پناه بسیار است ؛ ورقم رقم ۰ مگر من درینجا يك غزل ویرا نقل میکنم » تا 
این مجموعه از کلامالملوك ملوكالکلام خالی نباشد : 


1 شاه حسن دامت شاه 


فراقت مرا به تاراج غمها داد و درتاریکی‌های هجرانم از تودورانداخت 
در جدایی تو ] نقدر اشك ر یفتم که هیواره و رتاک فکر عبور میکنم 


رسمان فراق دز کتردنم افتاد و در جپانم مانند منصور رسوا روا ند 
دروصال توهم ناشادم»ای محبو به؛ زیراکه فکر فراق مرا نا صبور میسازد 
تیر مزگان در سینه خوردم و غبازان به غمزه غمزه‌مر | مپجورساختند 


مردم مرا در جمله دات ان قح بان میک 


من «حسین > را محت چنین مشپور ساخت 


« ب ۲ » ۰ ۳ شاءر شیوا بیان معحمل وس ما 
چنین‌روایت کند: عمزادة من ر حمت» هو تلث که در سنه (۱۳۰ ۱ هحری به بشاور 


##مزید شرح حال زعفر ان در آخر کتاب دیده شود(ر ۵۲). 
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۱۹۹ نو ۰ بونس 


تللی وم ۰ او هلته مي په خیبر کی محمد پو نس خان شاعر شیوا بیان ولید » او د 
ده اشعارمي سماع کرل. «حمد یونس به‌دغه کال‌یو دبرش کلن خوان وو » او به توم موسی 
خیل و (۱) چه پلار ثي نورمحهد خان له موسی خبلو مضه دکسی » د با یرو ی 
راغلی| 6۷ ] او به خیبر کي اوسپدی » محمد یو نس به یبود کي علمو نه او کتابونه و لوستل 
او به هفه وقت چه عبدالرحمان بابا ژو ندی و » د هغه شاکرد سو او د شعر دبوان ثي جوو 
کا چه وبر غزل لري » او به خیبر کي معروف سو ۰ محمد یونس‌مهمان‌دوست او کریم سری 
دی مسافرین ثي به خیبر كي پر دپره اوسي او که موك عالم او شاعر د ده کر ه ورسي » 
وپر قدر ميکا او به عزت داری او مبلمه نوازی کي (۲) همت‌کا » رحمت هوتك حکایت کا:چه 
محمد پوس پخیله دبره كي وبر پاته کر م او هره ورخ تي ماته ویل چه بوه نن‌شیهلا و کر ه 
ببا نو ولا سه » بوه میاشت تي ژما عزت وک او هره ورخ به کي اشمار | بدار راته و بل 
دغه دوه حزل رحمت د ده له دیوانه ماته راورٍ ل‌چه به دي کتاب کي ی ثبت کاندم خدای تعالی 


دی محمد یونس خان ژو ندی او معزز و لري : 


غزل 


شو ونه‌بانده به مینه باندي سر چا کله بیاموند شیرین وصل د دلبر چا 
که سایست‌تی‌ستا له حسنه روزي‌نه‌وي به دا حسن به لیده شمس و قمر چا 
که بخبله مي خبل مپر دهبر نه وي را کاوه به د دلبر د لور خبر چا 
که دا ستاد زلفو بوی مي‌ترمشام‌شوی دو باره به یادول‌مبکوعنبر چا [۵۸] 
په وصال‌پسی خوناب له ستر گوووري به آسانه وصل بیا مونده کمتر چا 
سایسته لیلی به نه مومي به کور کي خو جدا لکه مجنون نشي له هر جا 
جدايي بي حلق ورتریخ لکه گندپر ک چه نوشلی د وصال شپد وشکر چا 


و کرم به ی کارو سیاره « یو نسه > ! 
مقصودکله دک میندلی به هنر چا 


(۱) موساخیل اصلا" در دامنه‌های جنوبی کوه سلیمان بشرق وادی ووپ سکونت‌دار ند 
و شعبه‌ایست از کا کر . 
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۰ بو اس پارسی ۱۷ 


رفته بودم » و در آنجا در خیبر شاعر شیوا بیان محمد یونس خان دا دیدم » و اشعاد 
وی را شنیدم . «حمد بونس درین سال جوان سی و يك ساله بود به قوم موسی خیل 
بود ,که پدرش نور محمد خان از موسی خیلبای کوه کسی » با باپرها آمده »و درخیبر 
میزیست » محمد یونس در پشاور علوم و کتب خواند و در وقتیکه عبد الرحمان بابا زنده 
تورقا شا کر دقاف دنورا اشعار ترتیب داد , که غز لیات زیادی دارد , ودرخیبر معروف 
ت۲۰ مت یو شرا شک میا ذوشت فا کبریی اس موز یی مشافرن خر فان ای 
میباشند » وا گر کدام شخص شاعر و عالم بغانة وی آید » قدرش بسیار میکند , وبه عزت 
و مپمان نوازی وی همت میگمارد ۰ رحمت هوتك حکایتکند : که محمد پونس مرا در خانةً 
خویش نگپداشت ؛ هر روز بمن میگفت : که یکشب دیگر بمان بعد ازان برو ۰ یکساء 
عزت مرا نگپداشت » و هر روز اشعار آبداری دا بمن میگفت ۰ این دو غزلدا دحمت اذ 
دیوانش بمن آورد » که درین کتاب ثبت گردانم , خدای تعالی محمد یونس خان را ز نده و 


معزز داراد . 
غزل 

۳ در راه عشق سر نداد وصل شیرین دلبر را هم نیافت 
ا گر ازحسن تو زیبائی را اقتباس نمیکرد آفتاب و مپتابرا باین زیباگی که میدید؟ 
اگر عشق خودم دهبريم نمیکرد طرف دلبر دا که بمن نشان میداد ؛ 
اکن تزق افته شام ان رسد مک دق و که واه شک 
در شوق وصال خوناب از چشم میچکد وصل را باسانی که بدست آورده ؟ 
لبلای قشنگ ر ادرخانه خود نغو اهدیافت تا که مانند مجنون ازهر گس‌جدا نگردد 
فراق حلقآ نهائی‌ر | تلخ خواهد ساخت که شهد و شکر وصال را نوشیده اند 


ای «یونس»! کارخود را بکرم وی بسیار 
که مقصود خود را به هثر در یافته ؟ 


۱۱4۸ سنو 
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۷۵ محمد گل ۱ 


غزل وله ایا اطال ای عمره 


شیرین بار ما د دو ایو ستر گو تور دک(۱) 
په دنیا کي چه بنیاد د آشنایی کا 
واو یلا د عاشقیر له ره سحره 
که پدرده ثنا نکا زیان دي کوم دی 
د محنت وری(۳)دي درو ند ورباندی کبپبو 
باد ثي هم د غنگ و کرد ته نه دسبري 
9[ 


ره پوسن:#چا زا به مینه كي رسوا شوم 
اوس به بیارته جارواته(ع) راته پپغور دک [5۹] 


چه لي تور د ستر گو نه وي هفه کوردی 
به هغه د جداییر پوری پور دک (۲) 
لپونی عاشق وبزار له پلاد و مور دی ۱ 
ستا د حسن خبر تللیی لور به لور د 
خوار عاشق‌تر درانه بار لاندي‌نسکور دق 
هنه خوك چه ستا د عشق پر بر اق سپوردی 


هعه زره لکه مر ده وگل ی گود دی 


و من معمما :ه باسم و س 


خوچه نیم اب تي نمك اخستی ندی (۵) 


د‌ « پوس » 9 اسم پر حرام شه 


« ببپ » و د‌ درامد شعر ای موحود شین ۳ مسعود(+) 


هسی روایت کا . رحمت هوتك : چه به دوران د سفر د پپبور محمد گل به قوم 
1 


مسعو ۵ زوی د محمد داود » و لیدل سو ) جه 


او دا بوه بدله د ده غذه رحمت تر بور , درا نقل کا ‏ چه دلته ی کاوم : 


(۱) د ستر گوتود یعنی سیاهی چشم , باصطلاح پبّتو درموقم نپایت محبت و دو ستداری 


(۲) یعنی قرض فراق بر ذمت او ست » پوری ( ملحق » چسپیده ) و پود (قرض ) دا 
در یکجا جمم کرده » و ست را دلجسب‌تر ساخته ۰ 


(۳) وری : به فتحتین » بار ۰ 


3 جارو اه : اصلا" جاروتل بمعنی تلیدن و گرد چیزی گردیدن و رشته بافتن‌است‌ولی 
جائیکه با بیرته یا بیارته آید * معنی رجوع و دوی گردانی و تقهقر را میدهد . 


پوخ شاعروو » او هر کله به ی بدلی‌و یلی» 
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۷ محید گال پارسی ۱۹ 


غزل وله ایض اطال از عمره 


دلبر شیرین سواددو چشم من است که سواد چشم ندارد کور است 
کسیکه در دنیا بنیاد آشنایی مینهد قرش فراقی هم بر ذمت ویست 
واوبلا ! از سحر زیاد عشي : که‌عاشقد یوا نهر از پدرومادرش‌دورمیافگند 
اگر بیدردی ترا نستاید » چه باك: اخبار زیبایی تو بپر طرف دفته ! 
بار گران محنت دا بر وی نهادی که‌عاش بیچار»»درز یر آن سر نگون گشت 

باد هم بگرد و پپلوی وی نمیر سد کسیکه بر براق عشق تو سوار باشد 
| گردرسینه چر اغ‌عشق نداشته باشد» همان دل ۰ مرده‌ایست که سینه گورویست 


من « یونس > که در عشق تو رسواگردیدم 
حالا رجوع و تقبقض من ازان سیب طعن است 
تا که نیم لبش نمك نگر فته باشد اسم نمکی«یو نس > بر وی حر ام است 


ز ی رامد شعرای موحود محمل / مس‌عو ۵ 


چنین روایت کند » رحمت هوتك : که در دوران سفر پشاور محمد گل مسعود ابن 
محمد داود دیده شد » که شاعر بختة بود» و همواره اشماری را میسرود » و همین يك 


بدله را رحمت از وی تقل کند » که درینجا مینویسم : 


(۵) این معما را شاصر بنام غود ساخته » و ما حل آنرا بذوق خوانندگان محترم 
میگذاریم » تا مطایق باصول فن معبا » حل فرمایند ۰ 


(1) مسعود : شعبه‌ایست از قوم وزیری ۰ 
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۱۲۰ پستو ۸۵ عبدالقادر ۱ 
3 و ری 1 مت تست مت منم ۱ ۱ 
بدله ۱ 
چه مي جانان په نیمه شپه کي ببل شو (۱) اور را باندي بل شو 
چه رانه لاري » نو دي غم له مانه مل شو اور را باندي بل شو 
دج 
سشکلی لیلی له مانه لاه » ذه نسکور یمه سوی په اود یسه 
د پپلتانه سورای(۲) كي ورك مرض مي جل شو اور دا باندي بل شو 
۱ 
رب‌دي‌شایست در پوري اور کي‌زه‌دي‌سکود کرمه وریت دي‌په اور کرمه 
دا سپی دقیب مي ستا په ور د ميني غل شو اور دابا ندي بل شو 
هجوج : 
راشه د خدای د پاره غور کره «محم دگل»ژاري اد از وخ 
دا ستا د عثق په واویلاکی لکه نل شو اور راباندي بل شو [»7] 
* ۲۸ » دکر د فخرالزمان عبدالقادرخان خیتكك ْ 
1 
چه د خوشحال خان ختك زوی دی » نو اب محمد آندر داسی روایت کا : چه د 
د خوشحال بیگ خیك تر مرگ پس عبدالقادرخان به سنه (۱۱۱۳) هجري کابل کي / 
13 


لیدل شوی و » چه د ختکو د قوم له خواکابل ته راغلی او دکاروانو د تبر بدلو خبري ی 
د پنگنی پر خواکولی (۳) وايي : چه عبدالقادر خان غبتلی او گر‌ندی خان و »د ختکو 


خانان ئي تابع وو او د ده تولد به سنه (۱۰5۱) هجري ۲۳ د جمادی‌الثانی و اقع شوی و 


1 
1 
9 


1 
1 
1 


اوس چه دغه کتاب تألیف کوم ماته نده شکاره چه دا خان به وفات شوی وي که نه ! خو 
هسی‌گنم : چه وفات سوی به وي . 


(۱) بل را برخی از افقانپا به سکون اول و بای معروف میغوانند . 
(۲) سورای : دشت خشك و سوزان » حاشیهٌ ۱۰ ص 2۷ را بخوانید ۰ 


۳۱ 9 قومی است که‌در ار اضی جنوب بشاورو سین‌غرز بستد ارد» ودرتشکلات‌دورة 
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۲۸ عبدالقادر بارسی ۱۲۱ 
ردله 
چون دلبرم در نصف شب اذ من دور گردید آتش بر سرم افروخت 


وقتبکه از پیش من رفتی , غمت با من همراه ماند آتش بر سرم افروخت 
دج 

لیلای زیبا از پیشم رفت و من سر نگون افتادم. به آتش سوختم 

در بادیهٌ فرا گم » و به مرش جل مبتلا شدم . آتش بر سرم افروخت 
و 1 

خداو ند بزیباگی خودت سوژزاند » مرا در دادی و به آتشم کباپ کردی 

رقیب سگ صفت » بدر تو رهزن عشقم گردید آتش بر سرم افروخت 
دج 

بیا و برای خدا غور کن ؛ که«محمد گل» میگر ید وهمواره پیش تو مینالد 


در واویلای عشق تو مانند نی ی آتش بر سرم آفروخت 


« رب » ذ ثر فخرالزمان عدالفادرخان ختك 
پسر خوشحال خان است » نو اب محمد اندر چنبن روایت کند . که پس ازم رگ 
خوشحال خان » عبدالقادرخان در سال (۱۱۱۳) هجری بکابل دیده شده بود » که اذ 
طرف اقوام ختك بکابل آمده » ومذا کر گذشتن کاروانها را از راه بنگیی مینمود ۰ گویند : 
که عبدالقادرخان یکنفر خان نرومند و فعالی بود» که خوانبن ختك به وی تابم بودند» 
تولدش در سال (۱۰۹۱) هجری به ۲۳ جمادی‌الانی واقع شده بود » و حالا که این کتاب 
را مینویسم بمن آشکارا نیست » که این خان وفات شده خو اهد بود یانه ؟ ولی چنین 


پندارم » که وفات شده خو اهد بود ۰ 


گور گانی‌هند » تومان بنگش یکی از لو احق‌مشهور کابل بود مسکن|قو امممندو خلیلو افر یدی 
وختك( آئین| کبری ج۲ ص ۱۹۳-۱۹۰) وجاده‌بنگش هم‌در آ نعصر بسوی کابل‌شهرت داشت. 
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۱ پنشتو «۲» عبدالقادر 


شکه چه‌اوس ی چا د ژو ندانه خبر ندی راکری. که به مر وي‌خدای دي و بغبني ! 
هسي وايي چسه عبد القادرخان به هندوستان کي هم عمرونه تبر کره ؛ او هلته په 
نقشبند یه طریقت کي داغل سوء متعبد او پارسا سری ژ به خانی او مشر توب کي (۱) 
انصافکا » او له خدای به ثي ترس کا » عبدالقادرخان د شعر دیوان لري » او د یو سف او 
زلیخا تصه تي به سنه (۱۱۱۲) هجري نظم که » نصوحت نامه ثي هم به پبّتو و کبله ؛ 
او د شیخ مصلح" لدین سعدی گلستان ئي په ببتو راو ار اوه(۲) » به سنه (۱۱۱۵) تي 
یو پل کتاب نظم کا » چه نوم يد «حدیفة خك» دغه کتاب ما به سنه (۰ع۱۱) هجري 
له صدرالزمان بهادر خانه (۳) ولید چه د مژلف به دسخط (4) و ؛ بهادر خان دامت 
ش و کته هسي روایتکا:چه به یره (ه) ما دغه کتاب وموند » چه د ی و خیك به‌ضبط کی و (). 

نقل کا : چه عبدا لقادرخان به طر یقت قشبندی کي خلیفه هم و ۰ او د پیرخلافت ثي 
او د مریدانو [ 1۱ ] ارشاد تي‌کا. شیخ رحمانی سعدی لاهوری (۷) په خلافت 
یا کلی و » د عبدالقادرخان شعرونه پبر دي » نواب محمد اند » د ده سل غزلونه له کابله 


راورل ‏ اوس زه دلته له « حدبقه خه » مشخه د ده بو مو شعرو نه نقل کاندم : 


غزل 


دریفه نور غمونه ليري شوی له دله پکش غم د خبل آشنا وي تل نتله (۸) 


شبنم وصلد گل بیامو نده خاموش شو تري محرومه شوه چه شور کاندي لبله 


)کي مف کم 


(۲) راوار اوه :گردانید » از مصدر ارول ( گشتاندن) که درینجا بمعنی ترجمه است. 

(۳) صفحه ۱۲۰ رابغوانید ۰ 

(ع) کذا ۰ مخثف دستخط است .۰ 

(ه) وبره : مقصد وپرة اسماعیل خان یا غازیغان خواهد بود » زیرا حينیکهة شاه حسین 
پادشاه هوتك بر ان‌حدود لشکر میکشید»سبه سالار آن‌همین بهادرخان‌بود(ص»۱۲)رابخو انید. 


3 
۱ 
1 
1 


۱ 
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۲۸۰ عبدالقادر پارسی ۱۳۳ 
زیراکه اکنون کسی خبرحیات وی را نداده » اگر مرده باشد » خدایش بیامرزاد ! چنین 
گویند : که عبدالقادرخان در هندوستان هم عمرها گذرانید » ودر آ نجابه طریقت نقشبندی 
داغل شد ؛ و شخص متعبد و پارسایی بود » که در امور خانی و کلانتری انصاف مینمود واز 
خداو ند میتر سید ۰ عبدالقادر خان دیوان شعر دارد » و قصه بو‌سف و ز لیخا دا در سنه 
(۱۱۱۲) هجری نظم کرد ۰ نصیحت نامه ای هم به پبتو نگاشت » و گلستان یخ 
مصلح‌الدین سعدی دا به پنتو ترجمه کرد » در سال (۱۱۱۵) يك کتاب دیگری را نظم 
کرد »که نام آن«حد یقَهختك » بودء‌اين کتابر امن بسال(۰ ۱۱6) هجری‌پیش صدر الزمان 
بهاهرخان دیدم که بغط موّلف بود ۰ بپادرخان دامت شو کته چنین‌روایت کند : که دروبره 
من همین کتاب را دیدم » که در ضبط يك شخص ختکی بود ۰ 

نقل کند : که عبدالقادرخان در طر بقت نقشندی خلیفه نیز بود » و خلافت بر خود 
را مینمود و ارشاد مریدان را میفرمود » شیخ رحمانی سعدی لاهوری » وی را بخلافت 
بر گزیده بود ۰ اشعار عبدا لقادرخان زیاداست » نواب محمد اند » صد غزل وی دا از کابل 
آورد » و حالا من از کتاب «حدیقه ختك» وی چند شعر را نقل میکنم : 


غزل 


دریفا ؛ کاش غمپای دیگر از دل دور میگردید 

و همواره غم آشنا دران جای مبداشت 
شبنم که وصل گل را در یافت خاموش شد 

بلبل که‌شورو فقان دارد؛از آن‌محروم گردید 


(7) در تا لیفات‌عبدالقادرخان » «حدیقهٌ خجكك» پیش از کشف این کتاب بما معلوم نبود » 
درمقدمهً مفصل‌دیوانش که بسال ۱۳۱۷ هجریاژتندهار طبع و نشر کردم» ذکری ازین کتاب 
نرفته » و آثار دیگر این شاعر و نويسندة نامدار را نشان داده‌ام . 

(۷) از مشاهیر روحانی عصر ومرید شیخ آدم بنوری شاگرد حضرت مجددکابلی است 
که بسال(-۱۱۰ه) ازدنیا رفته (ملاحظه‌شودص۲۲۲-۱۰دیوان عبدالقادرخان طبع‌قندهار)" 

(۸)تل‌نتله » يا تل ترتله: الی‌الابد * تا آخر ۰ 
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۱1 پنتو ۰ عبدالقادر 
به چه ژبه دي قلم شوه په مجلس کي شمم تا چه د خبل سوز قصه ویله 
عاشق هبش نه و خبر د عشق له سوژه . دا لنبه (۱) پري معشوقي ولگوله 
د فانوس به پرده غراغ‌کله پتبري که تي مخ په پلو پت و ما لیدله 
په ماتم د پروانه چه ثي شان وسو شمم اور په تندی بل کر گرزبد له 

درسته شپه دی به نارو < عبدالقادر» کر 


ته بغمه به پالنگ باندي یله ! 


مشه خوش د بادشاهی, به تخت ختلو هميشه ثي غم کوه د پر بوتلو 
چه مي اوس کري به مظلومورویروی غافل‌مشه‌ددیو(۲)ستر گودو تلو 
چه پيثه‌ئي همیشه دل آذاری وي د هفومخونه‌ندي دکتلو [1۲] 
شکه تل کري به زردوزو جامو کبر چه غافل یی د کفن‌داغوستلو(۳) 
د اجل د سورو(ع) تاخت ناگپانی دی چه‌هبیخ كورئي نه خلاصبي‌ي له نتلو 


هفه زره « عبدالقادر» »چه مرده وي 


کی که :فا :شتا 


و خت د خزان و »و مي ليدلي بو و بلبلي چه ژی بدلي 
خواری خسته و ي»وي می‌سز ائی(ع) چه بي گلو نو و با بپدلي 


(۱) لنبه : شعله .که اکنون لببه گوئیم . 

)۲( دیو : «دا» اشارة قریب‌است» بدخول‌دال«دی»>می شود بیای مجپول و دربسی از 
محاوره‌ها در صورت‌جمم مشارالیه آنر اه راکو نت مثلا: «ددي لش کوب ولی در ینجا 
«دیو» راهم بشکل‌جم مآورده» و شاید محاورة ] نوقتنتك باشد . 
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+۰۷۸ عبدالقادر پارسی ۱۲۰ 
خوشا؛ که زبانت در مجلس قلم شد ای شمع ! تو که داستان سوز میسرودی 
عاشق از سوز محبت هیچ خبر نداشت معشوقه وی را بدین شعله انداخت 
چراغ به پردهٌ فانوس کیپنهان میگردد | گررو یزیر گوشة‌چادر بودهم‌میدیدمش 
در ماتم پروانه که خود را سوختاند شم هم آتش بجبین افروخت 


7 عبدا لقادر »ر اتمام‌شب به فغان‌مبتلاء کر دی 


تو بیغم بر چپرکت خود خفته باش ! 


هموراست غزل 
به اعتلای تخت شاهی خوش مباش همواره در اندوه افتادن ازان باش 
چشیکه | کنون‌بر مظلوماز قالبکشیدم از برون برامدن آن چثم غافل مباش 
کسانکه پيشة [ نهاهمو اره‌دل آز ار یست روی همای شان قابل دیدن ثیسی ؛ 
به جامه‌های‌زردوز»از آ نرو کبررمیکنی: که از پوشیدن کفن غافلی ! 
تاخت سواران اجل نا گپانی است و هیچ خانه ازان تاخت رهایی ندارد 


ای «عبدا لقادر > ! دلبکه‌مرده باشد 


نمی‌سزد که در سینه نگپداشته شود 


بلبلی چند که میسکر یستند 


در وقت ‏ خرزان ددم 
ذلیل وخسته بودند »گفتم سزای‌شان‌همینست ‏ که بدون‌گل زندگانی میکنند 


(۳) اغوستل: پوشیدن » لبس- 
() وي مي ۰ بمعن یگفتم » که اکنون ( ومي‌ویل ) گوئیم ولی در بین اشعار و هم در 
برخی از محاورها(وی) همواره بجای‌وویل (گفت ) آمده . 
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۱۳۹ سّتو ۰ بادر خان 


۶ ۵ ۲ » ذکر د صدر اکابر دوران هادرحخان 


ادام‌البه بقائه 


به دي دوران به قندمار کي مشهور دی » به بپادری.اوبه توریالیوالی معروف » د 
پادشاه ظل ال بازو دی » او د لبکرو سالار » د شال (۱) او رو بكلاوي (۲) تي فت حکاه 
او وبري ثی ضبط کا »د بری سمند ئی هري خواته چه مخکا » هنه حای اخلي ۰ او بری تي 
له ازله به برخه دی » په قندهار کي تول خلق پبژني » او محتاجان او فقراء ي په کرم او 
سخاوت مایره دي ۰ د جود لاس کي زر بخش‌دی » او هر کله د غریبانو دستگیریکا ۰ پادشاه 
عالم پناه شاه حسین تي‌به‌ورود خطاب ک ۰ او عوام تي به امیر الامر اء یادکا۰ خان‌عالیسکان 
به علومو کی عالم دی » او به اشمارو بي‌نظیر * شعراء او علماء په لاس د کرم پالي » او 
هبشکله ي مجلس له دي طایفو خالي نه وي ؟ به [0۳] صله كي به دوران طاق دی » اوبه 
سٍندنه (۳) علیاء ته حائم دی ۰ چه له سفره راسي » علماء او شعرا مپلیه کا » او دوی ته 
سٌندنی وکا ۰ خالق تعالی دي دا کريم دوران او حاتمالزمان تر وبره ژو ندی و ساتي » 
آمین با دب‌العالمن ۰ 

هسي واييکاتب لحروف محمد هوتك غفر ال ذنوبه وسترعیوبه : چه خان‌عالی مکان 
د دي کتاب د پاره‌له خبلواشماروشخه ماته یوه بدله را کره» چه دلته ي‌ثبت کوم » چه کتاب 
له ذ کرخیرد دي حاتم خالي‌نه وي ؛ او هرخوك چه ی و لولي» دعا ورتهو کاههنه بدله‌داده : 


بدله 
بیلتون دی زور دی تر لبمو مي سپار نم شاخي لکه شبنم خاخي 
دا سره یاقوت مي په لمن کي ستا به غم خاخي به غم الم خاخي 


(۱) حاشیه ۲ ص ۱۱۲ را بخوانید ۰ 

(۲) کلاوی : جمم کلا است بمعنی حصاروقلمه » و در پبّتو خیلی زیاد است » هر چند 
مردم آنرا مففن قلعاٌ عربی شمرده اند » ولی بزعم‌نگارنده, پبّتو و کلمة آریامگی است » 
چه در پار سی قدیم هم قلا آمده مثلا اسدی طوسی ور گی‌شاشب‌نامه خالفی (9۸ عه) گو ید : 
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۰ پپادر خان پارسی ۱۳۷ 


« ۷۵ » ۳ صدر ا کابر دوران بهادرخان 
ند کانتشن دراژ باد 

درین دوران به قندهار مشپور است : و در بپادری و شجاعت معروف » بازوی 
پادشاه ظل ال و سالار لشکرهاست ۰ قلاع شال و ووب راکشود »و پیرها را ضب ط کرد . 
رخش فتحش بپر سو که روی آورد همانجا را فب کی .و ظفر از ازل نصیب اوست ۰ در 
قندهار تمام مردم وی را میشناسند و محتاجان و فقراء از کرم و سخاو تش سیر ند » دست 
جودش زر بعش است و همواره » دستگیری غر باء را میکند ۰ پادشاه عالم پناه شاه حسین 
به وی برادر خطاب میکند و عوامش « امیر الامر اء » گویند ۰ خان عالیسکان عالم علوم 
است و در اشعاد بی نظبر ۰شعراء وعلماء را بدست کرم پرورش میدهدومجلس وی هیچگاه 
از ین طوایف خالی نیست در صله بدوران خود طاق است و در بخشایش به علماء بمنز لت 
حاآم است ۰ وقتیکه از سفر آید علاء و شراء را مپسان میکند و بانبا بخشایش 
میفرماید خالق تعالی این کریم دوران و حاتم زمان را تا دیری زنده نگهدارد 
آمین يا رب‌العالمین. 

تا و :کاتبالحروف محمد هوتك غفر اه ذنو ه وسترعیوبه : که خان عالیسکان 
برای این کتاب از اشعارخو یش ‌بمن يك بدله را داد که درینجا ثبت میکنم »که کناب از ذکر 
غیر این حائم ژمان خالی نباشد و هر ک سکه خواند دعایش کند ۰ آن بدله ایشمت : 


ردله 
فراقت غالب است » و سحر گه از چشمم نم مانند شبنم میچکد 
در غمت این یاقوت احمر به دامنم : با کمال الم میچکد 


بخاقان و جرماس جنگی قلا ۶+ نگر کاین سپپبد چه کرد از بلا ( ص ۳۸۰ ) 
(۳) بندنه : به فتحه اول و سکون دوم و زور کی سوم و چپارم » بخشش ‏ اعطا ۰ 
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۱۳۸ بو و۳ محمد صدابقی 
گوره لیلی باران د اوسُو ستا په چم ماخي خنکه پرچم خاخي (۱) 
۱ 
راغله لیلی به شینکی خال نا پ هل وكوي به سرو منگول وکوي 
سپار چه وزي سیل کا » رٍغ په بلبل و كوي گل په اوربلو کوي 
ملالی(۲) ستر گی ئي‌کاته به و یرژلو كوي ذیب به کجل و كوي 
د ژوبل‌زره وینی به هر گری هردم ماخي لسکه شبنم خاخي 
۱ ۱ 
شکلی نجلی ؛ د باغ په‌لور مه خه نا مکوه عاشق رسوا مکوه ۱ 
وریت سویزره مي‌دی‌مین پوري خندا مکوه راشه جفا مکوه ۳۹3 ۱ 
ژه یم پتنگ » یی وپوه ماجلبلا (۳) مکوه نور ظلم بیا مکوه ۱ 
یم ستا له عشقه لبوني پبرما ؛ ماتم خاخي غم او الم اي 
«د ۳ د‌ شاعن حصق ما خرن صدش ,بو بازی ۱ 


به ارغسان (4) كي اوسي » د بار محمد پوپلزی زوی دی , او د دی زماني 
خوان شاعر دی ۰ به عمر درو یشت‌کلن دی » صرف و نحو ي پر مالا محمد نور بر بخ 
ویلی دی , به فقه او منطق هم پوهپري .له چه قندهار ته راسي کاتب‌الحروف ئي 
ديني او مجلس ورسرهکا. عشقي خوان دی او زیه ئي لهلاسه ایستلی ۰ بخپل محبوب 
پسي ژايي » زاری کا. گربای کا » دردمن زره لري » او ستر کي د اوشکو كي 
لري » ميني هسی په‌اور سوی دی » چه له کوره کلی ورك وي » سوزنا کي بدلي 
لولي » اوکله چه د دردمندانو په وله كببني » مجلس ژروي او غجن زپونه بخبلو 


(۱) تجنیس است ۰ چم اول‌بمعنی محله و کوچه ودوم بمعنی اصول وتر تیب وطرژاست. 

(۲) ملالی : صفت چشم مي‌آید» پس ملالی سترگی به چشم بیمار و چشمیکه اثر ناك و 
نپایت ژیبا و دارای حر کات ملایم اما ساحرانه باشد گفته میشود . 

(۳) جلبلا : جل زده و سوخته و خوب شعله زده ۰ اين کلمه از جل ( اشتعال درو نی 


0۳۵0 اهااوز۲ا ۲۳6 :۷۵1۵010۳0.60۴9 (0) 


و ممیضدیی پارسی ۱۳۹ 

جد دج 

محو به با خال کبود آمده»ودر بین گل‌میرقصد 3 بش ات کقنت خون آلود 

سح که که‌بسیر بیرون* یرود بلبلانرابه‌فغانیا ورد گل به اودبل می نهسد 

و چشم بیمارش که نگاهی به‌مجر و حین‌می| ندازد: سرمه آن را زب مدهد 

خون دل محجروح هر ساعت و همردم : مانند شبنم میچکد 
جو هجو 

ای دختر زیبا ؛ بسوی باغ مرو , و مرقص : عاشق را رسوا مساز ! 

دل‌سوخته من وان کر دراه ۰ سر وی محند ۳ و جفاً مکن ۲ 

من پروانه‌ام , و تو چراغی » مرا مسوزان ! و زیاده ازین جور مفرما 

از عشق تو دیوانه‌ام » و بر من ماتم و شم و الم میریزد 


ک ذکر شاعر حفسق ما مرتحم صدرش بو بازی 


در ارغسان حیات بسر می‌برد » فرزند پار محمد پو پلزی » و شاعر جوان این 
عصر است " به عمر پیست و سه سالگی است » صرف و نحو دا بر مالامحمد نود بر ی 
خوانده »و به فقه ومنطق هم می‌فهمد و قتبکه قندهار [ ید » کاب‌الحروف اورامی بیند » و 
با وی صحبت میکند , جوان عشقی است » و دل از دست داده ۰ در عقب محبو بش 
میگرید » زاری میکند » و فریاد می‌نماید , دل دردمندی دارد و چشمی پر از اشك ۰ 
عشق چنانش سوختانده . که از خانه و قریه گم می باشد » و اشعار سوزناك 
مسر اند و گاه ی که در زمرة دردمندان می‌نشیند » مجلس را می گر یاند » و دلپای محزون 


و حرارت زدگی) وبل ( افروخته و در گرفته ) ساخته شده » و جلبل هم گویند که معنی 
درخشان و تاننده راهم در بر دارد . 


(ع) ارغسان : اکنون ارغستان نو بسند . 


۱۳۰ بستو ۵ یز تیه 


نارو غلبلو سوخي ۰زمانه د ده برخوانیم افسوسونه 5 : او عشق ثی جنون ته رسبدلی دی 
بالبداهه اشعار وايی » او د ذیه درد به سوده (۱) كوي . 
بوه ورخ دکاتبالجروف به کور کی اومائی د حال پوسّننه کوله د زره به خواله 


کبپوت ژرل ی » او دا بدله ی : بالبداهه وو یله : 
رده 


لکه بلبل چه ببله گله بل ارمان نلري هسی بی ياره بله هیله عاشقان نلري 


جج یبود 

چه ژر | کاندم ببله باره بل مطلب نلرم . . چه‌هسی‌سور یمه په‌وینو بل‌سیب‌نلرم| 16| 

بي‌باره نورخه نه غو اپرمه نورمطلب‌نلرم. چه‌خوك‌مين‌سي‌ببله یاره بل ارمان‌نلري 
بیج 

ترتا چه حان قر بانومه‌اي نیازمنه یاره تلدی‌غمونه گلومه(۲ )اي نیازمنه‌یاره 

له ستر گواوبي تو یومه ای‌نیاز منه یار ه زر هء‌مي بپتا به بوساعت‌دمه(۳)اوتوان‌نلري 
ججبوه 

که"+مي‌وژ نی» که پر بر دی اختیارخوتالره‌د غمدي پید | ندک بل چا لره خاص‌مالر هد 

زره لهراغلی دک‌مبلمه‌سبا بیگا لره‌دی .دزی له کوردعنه نک بههرهیخ‌شان‌نلري 

هد کر این دیق ان قاری متیکسا خی 

مالا یر محمد‌هو تلثگ د مالاسر ور مغفورژوی‌دی‌چه‌ملاسرور له میافقیر الله صاحب 

شخه استفاضه کر.ي ده» او ملایبر محمدله خبله پلار» فیض و مو ند. د علیینمکان‌حاجی‌هیر خان‌سر ه 

به جنگو کي ملگری وه چه د شاه‌ظل ان ورور‌شاه محمود ادام‌اندو لتپم اصفپان 7ه ولا » 

ملا پیر محمد هم تي (ع) هلته و غوسشت 


(۱) سوده : به و او مجپول و دال زور کی دار * تسکین » اطمینان . 
(۲) گلول : به زور کی اول و دوم وسوم » برداشت و تحمل ‏ و برخود گوارا ساختن . 
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۰ سر محمد پارسی 


۱۳۱ 


رابه‌فغانو ناله‌های‌خودمی‌سوز اند » زمانه بر جوا نیش افسوسپهادارد».و عشقش بمر تبه جنونرسیده 
پالبداهه اشعاری میسراید » و تسلی درد غاطر ز| به ان مبکید: 

روزی در خانه کانب‌الحروف بود » و برسان حالش مینمودم , باظپار درد دل آغاز 
کرد ۰ شیر شب »و این بدله را با لیداهه گفت ۰ 


رد له 


مانند بلبلیکه بدون گل ارمانی ندارد عاشقان همچنین بدون يار آرزوتی ندار ند 


و۱ 


اینکه میگیر یم , مطلیي, جز بار ندارم 


بهمین سبب بخون کلگونم ؛ 
بدون پا چیزد یگری‌نمیخواهم مطلبد یگ ی‌ندارم 


بلی کسرکه عاشق گردد ارما نی‌جز یار ندارد 


و 


ای بار سباك این‌که خود را فدایت مسارم انکه همواره بار غمپای ترا میکشم ِ 
اينکه همواره از چشم اشك میریزانم : سببش اینست که ساعتی بیتو آرام ندارم 
جح 
| گرمر | مت‌گن با ز نده‌میمانی اختمار بانست 


غمت برای دیگری‌نی؛ بالکه محصوص منست 
متعی 4 و شام مهسان دل من است 


از ان دل بپچیسج صورت رفتنی ندارد 


و ۱ 
« ۱ » ذکر ار (زنده سحانی ملا اسر مد مىاحی 


مالاپیر محمد هو تك پسر مالاسر ور مغفور است. که ملاسروراز میا فقیر الله‌صاحب 

استخاضه. ره مت مار یس مه از بر وی هن وویافت ور با با لین مان 

حاجی میرخان هبراه بود وقتیکه شاه محمود بادشاه ظل‌اله ادااله دو لتهم به اصفهان 
رفت؛ ملا بیر محمد راهم به ] نجاخو است 


(۳) دمه ! به فتحه اول و زور کی دوم آرام راحت ۰ 


(۶) هم ی : ه محاورة موجوده ذصیح ثست باید «تي هم > باشد ۰ 
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۱۳۲ ستو ۰ سر محمد 
او له انفاس میمون تي استفاده‌ک او خلق د خدای شریعت او دامام اعظم صاحب مذهب 

ته رابولي ۰ نقل کاچه : میاجی صاحب له رو افضو سره مباحثي کا او به د لایلوعلمي 

دوی ملامت کا چه لکه علبء روم چه به اصفهان کي دي هم دملا ببر محمد صاحب 

عوت .۲3 او « پیر افغان » ی لقب کا , مياجی صاحب پبه علم اخلان کی 

یو کتاب کسلی‌دک چه «افضلالطر ایق > تي نوم دی‌او به‌هفه کتاب‌دعقایدو او اخلاقو ۱ 

یو بل کتاب هم لرینه چه « القرایض فی ردالروافض » تي نوم دک په [1 11 ] 

افضلالطرایق کي ثي دا حکایت کبلی دق چه زه ی له هفه کتابه دلته ثبت کاندم چه به 

دي کتاب كي یاد گار وي (۱). 


حکابت 


شیخمتی چه خلییلی(۲) دی له آره(۳) لوی و ليژٌ 
یبوه ورخ روان برلارو لوی مسّتن به استغفار و 
ود ی بر ففتار یو شببه(ع)نه و اوز گار 
بر دي لار ودي تيري گتي لادي ملسکی دي په پي 
وبري شبي راغی رو بدار چه گي صافه کر له لار 
یو دهقان به آ بیاری کر شبه به شبه به تی‌خو اری کر ه 
ده به لید به توره شه شیخ متی به زبار اخته 
له راحته په بیزار و توله شپه به هم بیدار و 
بوه شیه راتبر ملیار سو شیخ متی ته به گفتار سو : 
ای‌دخد ای‌رو بداره‌خه کر ي؟ ی زورزحمت بر ه کر ي؟ 
ته بادار بي د ولبانو ته قدوه د صالحانو 
ستاددرخاوري‌سر هژر دی دهرچاکحل‌البصر د 

به شبوشپويي ته بپخواب به زحمت په‌اضطر اب| 1۷ ] 

)۱( ر: 0۳ 


(۲) ر : ۷ 
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۰ پیرمحمد پارسی ۱۳۳ 


و ازانفاس میمون‌وی استفاده میکند » ووی خلق خدای را بشریعت و بسذهب امام اعظم 
صاحب دعوت مینماید. نقل کنند : که میاجی صاحب بارو افض مباحثه هامیکند و بدلایل 
نپار املامت میفرماید» چنانچه علمای روم که در اصفهانند » هم ملاپیر محمدر | معز ژمیدار ند 
و بلقب«پیر افغان»میخو انند ۰ میاجی‌صاحب درعلم اخلاق کتا بی نوشته, که«)فضل الطر ایق» 
نامدارد - 

و دران کتاب عقاید و اخلاق را بیان میکند » يك کتاب دیگری هم دارد » که 
« القر ایض فی‌ر دا لرو افض » نام[ نست .درافضل‌الطرایق حکایتی رانگاشته » که من‌از ان 
کتاپ درینجا ثت میگردانم که درین کتاب یاد گار باشد : 


حعات 


شیخ متی خلیلی که از اصل ولی شرازگ بود 


روزی بر راه میگذ شت و به خداو ند استغفار میکرد 
دی غفار می نمود و دمسسی از ان فارغ نود 
ز مات کر افتاده و راه و مین را نپفته نود 
آنب رگ بده‌چندین‌شب‌آمد و آنراه دا صاف کرد 
دهقانی آ بیاری میکرد و هر شب زحست میکشید : 
در شب تار يك می‌دید : که‌شیخ‌متی به تکلیف گر فتار است 
از رات یزار : و تمام شب بدار می بود 
شبی دهقان آمده و به شیخ من گفت ۰ 
دای بر کز یدهحق!چا میکنی اینقدر تکلیف و زحمت‌چر امیکشی؟ 
تو سرداد اوایایی ! و قدوه صلحائی 1 
خاك در تو طلاست کحل البصر هر کس است 
شبپا بو ابی ! در ژحمت و اضطرای ! 


(۳) آره : در پسّتو بمعنی ننیاد و اساس است ۰ 
(4) شببه : مدت بسیار کم » طر فةالعین » ثانیه » لحظه ۰ 
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۳۶ كِ_ ۳۷۰ اللهیار 
پا كوي د لاري گتي (۱) به دي خاورو عه دی گتي؟» 
داسی ووي شیخ متي : د مولا به عشق پتي (۲) 
« چه خدمت د خلق الله مق گت پبه یوه ساه ْ 


نر هرشه بیتر دق وروره ؛ 


زده کره دا خبره گوره ۱» 
«چس» ذکرد شاعرخور گفتار اللهار افر بدی 


عبد العز یز 5 کرهسي روایت کا : چه دا شاعر به بوری (۳) کي اوسي , اوس د 
لو ببّتو کالو به عبر دک » دبوان د شعر لري » کلام ثي شیریسن دع لکه سل » ماه ي 
عبدالعز یز کا کر دغه غزل راکا چه په دي کتاب کي ثبت سي : ۱ 


غزل 


با ی به غم كي بندیوان یم رابپر به نشم د پلتون اوبّی تویومه بي پرهر (4) به نشم 
رب دي تاد عثق په غم کرٍء چه‌زما حال وويني شنیه(۵) بی برهءو نه عشق دی هیخ به بر به‌نشم 
به دردي پروت یم دگدا به بر , نظر نكوي که مرمه هم بي نیازه باره ستا نظر به نشم 
اوردی دميني راته بل کاسپز ي وريت‌دي کر.مه ستا د وصال به او بو سور سوی شحیگر به نشم 
که جفاكاندي که وفا پروت دي وور » تهیمه ستا له دلباره به مخ نکم » په بل وربه نشم 
« اللهیار » ولا دی به دلبار , نظر دی غوايي لیلی ! 
که مي هرخو رتي (0) شرٍي » زه پرحذر به نشم [1۸] 


« نس نم ۲ ذکر د‌ صدر دوران بابوحان بابی 


ِ‌ 


د۲, م حخان بابی زوی دی چه به اتفر كي اوسبدی هفه وقت چه حا میرخان علیین 
ر‌ ‌ِ 


(۱) سامت کی اول تین سکیا و موم :متا ۳ 
(۲) پتي : منسوب به پت بفتحهٌ اول بمعنی معزز و محترم و سر بلند . 
(۳) بوری : جائي است در کا کر ستان روب ۰ 


بوسر 
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۳۷۰ اللپیار پارسی ۱ ۱۳۵ 


سنگپای راه را باك میکنی درین خاك چه نفع دیدی؟ 

شین‌متی که به‌عشق خد! [ برومندبود ت۰0 تن 

« که خدمت خلق ابله ساعتی و دمی 
ازهر چیز بپتر است » ای بر آدر ! 


۱ ۱ ۱ م2 : 
« پاپ » وگ شا شیر ین افتار اللهار افر بدی 


عبر العزیز کا کر چنین روات کند : که این شاعر در پوری زند گانی دارد » و 
اکنون بسرچپل سالگی است ‏ دیوان شعردارد . کلامش مانند عسل شیر ینست » عبدالعز یز 
ک کر این غزل وی را بمن داد . تا درین کتاب ثبت گر دد : 

غزل 
در غمت محبوسم » و بیرون تغواهم رفت اشك فراقمریزانم» و بی زخم نخواهم بود 
خدایت به غم‌عشق گر فتار سازد تاحال‌مر | ببیلی ‏ عشق درخ بی‌بری‌است. که هیچ باری‌ازان نخواهم یافت 
در درت مانند گدا افتاده‌ام , نگاهی نمیکنی ‏ اگر بمیرم‌هم‌ای‌بار بیباك ! بمن نظری‌نخواهی کرد 
آتش‌عشق‌را برای من افروختی میسوزانی وکبابم کردی ‏ به آب وصالت‌جکر سوخته امخنك نغو اهد شد 
اگر جفا میکنی يا وفا . بدرت افتاده‌ام و ازدر بارتو به دردیگری‌روی نخو اهم گشتا ند 
للهیار بدر بارت استاده , و ای محدو به ات میخو اهد 


هر چند مرا توییخ کنی و برانی » حذری نخواهم کرد 
« ۳۳ » ذکر صدر دوران با بوجان بابی 


فرز ند کرمخان بابی است » که در انغر میزیست , وقتیکه حاجی مبرخان علیین 


)ِ( پرهر : بضمه اول وسکون دوم وفتحهًسوم»مخفف پر هار که بمعنی زخم وجر احت‌است. 


(۵) شنیه : موث شنه است » بمعنی عقیم و بی‌بر » و آبتر ۰ 


۱۳۹ پسشتو م۲ بابوجان 


مکان به قندهار کي د ظالما نو لبسکرمات کا» او گر گین خان تي واژء ۰ با بوجان‌بابی ه 
کلاته چبر غبنتلي راوستل , او » ماشوره (۱) تي دقندهار سار حصار و نیو" او هفه‌وقت 
چه تي‌ گر کین خان مر کا» نوئي به کلات کي د حاجی مبرخان له خوا حکومت‌ک ۰ 

هسي وايي‌مجمد کاتب‌الحروف : چه په کال (۱۱۳۶) سنه هجري چة شاه محمود پادشاه 
د پادشاه دور ان شاه حسین ورور لبکرو کاوه(۲) او اصفپان ته تي د یرغل‌عز یمت و کا» بابوجان 
بابي سره ه خبلو فبنتلیو خوانانو » چه دري زره تنه هوتك و » او توخی او تر کی او نی 
کاخبل راغلل تندهار ته » او د شاه محمودسره ولایرل اصفپان ته » به جنگ و کي بابوچان" 
بابی‌هسي مپر انه و ۰ چه رستم دوران تي هپر کا ۰ با بوجان دمياجي‌صاحب شا گرد اومر ید و 
اوپه سنه (۱۱۲۹)هجري ني په‌مثنوي د «شهااو گلان»(۳) هه قصه نظم که چه پبتانه 
تي نقن کا به مجلسو کي ۰ دا کتاب « قصصالعاشقهن» نومبري» اوبه ه شعرو نه لري »به‌دغه 
کتاب کي د عشق توصی فکا ۰ او هسی وايي : 


مشدو ی عسق 


عشق بوهسي توریالیم دک چه پر هرشحای ثي بر یم دی 
د عشق اورهسی‌سوز آن دی چه سو خلی ئي جپان دی 
زره بی عشقه کله زره دی چه بی‌عشقهز ی مر ه دک[ 5 ] 
نه دیق عشق به بوه نگ کله صلح ؛گپی جنگ 
شتانه. کناندي. هل : چه دی خور تر شات » عسل 
/ دچه‌بي عشقه سر کدو دی تش بي مغزه یو لادو دی 
زر ه بي عشقه په کار ند هم هرزره سزاوار ندی 
چه دا غشق‌ و کا شرع كري په غوزٍ دا مرغلری 
د با کانوعشق‌سزا دعک(4) امانت دا . د مولا دی 


(۱) ماشور : ( کنون قریه ایست بطرف جنوب شهر کپنه و جنسوب غربی شهر موجوده 
فندهار بفاصله یت )۷ میل که [ تارحصار قدیم و آبادا نی‌شهردرانجا نمابانست ؛ ودر دوره 
مغو لیه درو از ة جنو بی‌حصار قدیم قندهارر | دروازه ماشورمیگفتند(ا بو الفضل 6 کش نامه ج( 

(۲) و کاوه :کرد » که «و کر » » « و کیی» . «و کا»هم گوگيم . 
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«۳۳ بابوجان پارسی ۱۳۷ 


کلات نیرومندان زیادی را آورد » و ازداه ماشو ر حصار قندهارر | گرفت» وو قتبکه گر کن‌خان 
را کشت » از طرف حاجی میرخان در کلات حکومت میراند ۰ 

چنين گو ید محمد کاتب‌الحروف : که در سال (ع۱۱۳) هجری » که شاه محمود 
بر ادر پادشاه‌دوران شاه حسين لشکر کشی کرد » عزیمت هجوم براصفهان را نمود » بابوجان 
بایی با جوانان پیرومند خویش که سه هزاد نفر هوتك . و توخی " تره کی واکاخیل 
بودند بقندهار آمد » و با شاه محمود باصفهان رفتند ۰بابوجان بابی درجنگها چنان‌مردانگی 
نمود که رستم دوران را فراموش کرد ۰ بابوجان شاگرد و مرید میاجی صاحب بود و در 
سال (۱۱۲۹ه) همان قصه « شهاو گلان » را که پنتو نها در مجالس خود نقل کنند » 
بشئوی منظوم کرد ۰ و اين کاب « قصص العاشقین » نامدارد » و دارای اشعار خوبی 
است ۰ درین کتاب عشق را می‌ستاید » و چنین گوید : 


مشوی‌عشق 
عشق چنان راد دلیریست که در هر جا مظفر است 
آش عشق چنان سوزانست که جپانی را سوختا نده 
دل بی عشق ؛ دل نیست زیرا دل مرده بی عشقست 
علقبهیکرنگ وطرژیت .۰ گپی‌سلح»وگهی جنگست 
اففانان مثلی دارند : که از هید شین ایست 
«سر بی‌عشق بمنز له کدو است » و مجوف بی مغز است 
دل بی عشق کار 2 نبوده و نیزهر دل سزاوار ست: 
که از عشق سخنی راند ویااین کوهردا بگوش کشد 


عشق مزا وار پاکان و امانت خداوند است 


(۳) این قصه از شیرین ترین قصص ملی پبتو است » که دو نفر پپلوان آن شبا(زن) 
گلان ( مرد ) نمونةٌ برجتهٌ عشق باك » عفت. » اخلان با کیزه و بسی از سجابای ملی‌اند .و 
تا کنون این داستان ملی در ببن عوامموجود است ۰ و بصورت اشءار خالص ملی ؛ ناره های 
منظوم و قسمت های منئوری دارد ۰ (ع) ر : ۰۵۶ 


ها اهانوزظ 766 :۵۵010000 (۵ 


۱۳ پسشنو ۳۳ بابوجان 


مکان به قندهار کي د ظالما نو لبٌکرمات کا» او گر گین خان تي واژه ۰ با بوجان‌باپی له 
کلاته وپر غبّتلي راوستل , او » ماشوره (۱) تي دقندهار سّار حصار و نیو» او هفه‌وقت 
چه ی گر گین خان مر کا» نوئی په کلات کی د حاجی میرخان له خوا حکومتک . 

هسي و ايي‌محمد کاتب الحروف : چه به کال (۱۱۳۶) سنه هجري چهة شاه محمود بادشاه 
د پادشاه دوران شاه حسین ورور لسکرو کاوه(۲) او اصفهان ته ثي د یرغل‌عزیمتو کا» با بوجان 
بابي سره له خبلو غبتلیو خوانانو » چه دري زره تنه هوتك و » او توخی او تر کی او خنی 
اکاخبل راغلل تندهار ته » او د شاه محبودسره ولارل اصفپان ته » به جنگ و کي بانوجان 
بابی‌هسی مپر انه و کا» چسه رستم دوران تي هبر کا ۰ با بوجان دمياجي‌صاحب شا گرد اومر ید و 
اوبه سنه (۱۱۲۹)هجري ي به‌منثنوي د «شهااو گلان»(۳) هفه قصه نظم کر چه پنتا نه 
تي نقل کا به مجلسو کي . دا کتاب « قصصالعاشقهن» نومپري؛ اوبنه به شعرو نه‌لري *بهدغه 
کتاب کي د عشق توصیف کا » او هسي وايي 


موی عسق 
عشق بوهسی توریالیم دک چه پر هرخای ئي بریم دق 
د‌ عشق اورهسی‌سوزان دی چه سو خلی تي جپان دی 
زره بي عشقه کله زره دی چه بی عشقهز پ هد مر ه دکل 1*٩‏ ] 
نه دی عشق به بوه رنگ کله صلح گهی جنگ 
ستانه کاند‌ي متل : چه د خورٍ تر شات » عسل 
« چه‌بی عشّه س رکدو دی تش بي مغزه یو لاچو دی 
ذره بي عشقه به کار ند هم هرزره سزاوار ندی 
ی خشق وک ری كري په غوزٍ دا مرغلری 
د پا کانوعشق‌سزا دی(ع) امات دا . د مولا دی 


(۱) ماشور : اکنون قریه‌ایست بطرف جنوب شپر کهنه و جنسوب غربی شهر موجودهة 
فندهار بفاصلهٌ تغمیناً (۷) میل» کهآ ثارحصار قدیم و [ ادا نی‌شهردرانجا نمایانست » ودر دور 
مفولیه درو اه جنو بی‌حصارقدیم قندهاررا درو از ماشورمیگفتند(بوالفضل »| کبر نامه ج۱) 

(۲) و کاوه : کرد » که «و کر > » «و کیی>» ۰ «و کا»هم گوئيم . 
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مکان » در قندهار لشکر البه را شکستاند »و گر گین خان دا بکشت ‏ با بوجان بابی از 
کلات نیرومندان زیادی را آورد » و ازراه ماشو ر حصار قندهاررا گرفت» وو قتیکه گر گین‌خان 
را کشت » از طرف حاجی میرخان در کلات حکومت میراند ۰ 

چنین گو ید محم دکاتبالحروف : که در سال (۱۱۳۶) هجری »که شاه محمود 
بر ادر پادشاه‌دوران شاه حسین لشکر کشی کرد » عزیمت هجوم بر اصفهان را نمود » با بوجان 
بابی با جوانان نرومند خويش که سه همزار نفر هوتك .و وخی ره ین واکاخیل 
بودند بقندهار آمد » و با شاه محمود باصفهان رفتند ۰بابوجان بابی درجنگها چنان‌مردانگی 
نمود که رستم دوران را فراموش کرد ۰ بابوجان شا گرد و مرید میاجی صاحب بود و در 
سال (۱۱۲۹ه) همان قصهٌ « شهاو گلان » را که پستونها در مجالس خود نقلکنند » 
بشوی منظوم کرد ۰ و این کاب « قصص لعاشقین » نامدارد » و دارای اشعار خوبی 
است ۰ درین کتاب عشق دا می‌ستاید » و چنن گوید : 


۱ مثدو ی‌عسشق 


عشق چنان راد دلیریست 
آتش عشق چنان سوزانست 
دل بی عشق * دل نیست 
عشق به‌یکر نگ وطرز نیست 
افغانان مثلی 


«سر بی‌عشق بمنز له کدو است » 


دار ند : 


دل بی عشق کار آمد نوده 
که از عشق سخنی راند 
عشق سزا وار باکان 


که در هر جا مظفر است 
که جپانی را سوختا نده 
زیرا دل مرده بی عشقست 
گپی‌صلح » و گهی جنکست 
که از #۹ شبرین است 
و مجوف بی مغز است 
و نیزهر دل سزاوار نیست: 
ویااین گوهررابگوش کشد 


و امانت خداوند است 


(۳) این قصه از شیرین ترین قصص ملی پبتو است » که دو نفر پپلوان آن شپا(زن) 
گلان ( مرد ) نمونهٌ برجستهٌ عشق پاك » عفت. » اخلاق پا کیزه و بسی از سجایای ملی‌اند ,و 
تا کنون این داستان ملی در ببن عوام‌موجود است ۰ و بصورت اشءار خالس ملی » ناره های 
منظوم و قسمت های منئوری دارد ۰ (ع) ر : ۰۵۶ 
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۱۳۸ پستو +۳۶ ریدبخان 


۳« د د‌ افصح دوران » ر دی خان مهم‌ند 


ر بدی‌خان‌زوی دی د غیاث خان . او د مسعود خان‌مهمند لسی دی . چه کلی 
د مهمند(۱) کي به نامه باله سي, غیاث‌خان د حاجي‌میر خان علیین‌مکان‌همر از او ملگری » 
او ریدیخان اوس تکره سری , او د آشنایانو همباز او دمساز شاعر دی د پادشاه ظل ال 
به مخ کي‌عزت لري‌او د شو کت‌اومکنت‌خاو ند دی » پر آشنابا نومپر بان‌دی , اود کاتب‌الحروف ۱ 
مجلسي دی اشعار تي‌خواره دي , او د بلاغت علوم ثي لوستی دی به فقه اوتفسیر او صرف 
او نحو کي هسي نبنه او پوره لوست لري * چه طالبان ممي حل دمشکلاتو نی کا ۰ 

ریدیغان به سنه (۱۱۳۲)اصفپان ته ولار » اوهلته ثي د شاه محمود سره صحبتو نه 
وکا » بیا قندهار ته راغی » او بو کتاب ي به شرح حال او د جنگو د حاجی میرخان » او 
د شاه‌محمودو کلی ؛ دا کتاب [۷۰] غلور زره بیتو» دي » نوم لي دی « محمود نامه» 
کله چه ثي د پادشاه ظل‌الن په مخ كي و لوست ۰ زر طلاوي (۲) صله ومو ندله » به طبم كي 
کي هسي‌جوادیت پروت دی چه هفه صله ي په یوغو ورشي پربارانواو آشنایانو نثار کرٍه , او 
ریدیخان غزل او مثنوي او رباعي پخبل دیوان کي‌لري » او «محمودنامه» ثي هسي خور 
کتاب دی‌چه اکثر پبنتانه مي به مجلس و کی لولي » د گر گین خان‌گرجی د و ژلو قصه او 
د اصفپان د فتوحاتو نقلونه تول پکش سته . 

هسی وايي محمد کائب‌الحروف : چه ما له ریدیغانه هسي درخواست وکا : چه به 


کتاب کی د محمود نامی شخه وبره برخه ثبت کاندم , ریدیخان هم ماته د کتاب یو باپ راک 
چه د گر گین خان د و ژلو قصه ده » او هنه مادلته و کل بتوفیق الب تعالی ۰ 


به بیان دوژلودگر گین‌خان » او مدح وصفت د حاجی‌میرخان علیین مکان 


اوس به‌ئو تا ته حکایت کرم د بو خور روایت دگر گین‌خان د وژلو 
(۱) مهمند : این قربه تا کنون هم بهمیت نام مشپور , و فاصلهً تخمینا (7) میل بشرق 
قندهار بر جادهٌ کابل افتاده , و رباط اولین بطرف کابل شمرده میشود ۰ 
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«۳»ریدیخان پارسی ۱۳۹ 


« يب » ذکر افصح دو ان 6 راد نخان مهمنل 


ریدی خان واد غیاث خان است ‏ و نواسهٌ مسعود خان مهمند است »که قر یه 
مهمند_بذام[ نپاست » غیاث خان هبر اژوهمراه حاجی میرخان علیین مکان بود » وریدیغان 
حالا شخص فعال و با آشنایان همباز و شاعردم‌سازیست , بحضور بادشاه ظل الب عزتی دارد 
و صاحب شو کت و مکنت است » بر آشنایان مپر بانست » و همصحبت کانب‌الحرو فست : 
اشارش شیرین و علوم بلاغت را خوانده‌اند » درفقه وتفسیر وصرف و نحو » چنان معلومات 
خوبی دارد که طالبان آن علوم» حل مشکلات از وی کنند. 

ریدیغان در سال ( ۱۱۳ ) به اصفپان رفت ‏ و در آنجا با شاه محمود صحبتها 
کرد ۰ سد از آن‌بقند هار آمد و کتابی در شرح حالف مت کب اه حاجی میرخان » 
و شاه محمود نوشت » این کتاپ چپار هزار بت است » و نام آن « محمود نامه » 
است » وقتیکه بحضور پادشاه ظل‌اٌ خواند . هزار طلا صله یافت ۰ در طبعش چنان 
جودی هست »که آن صله را در چند روز نثار پاران و آشنایان نمود » و ریدی خان 
در دیوان خود غزل و مثنوی و رباعی دارد؛ و«محمودنامه»اش چنان کتاب‌شیرینی است ؛ 
که! کثر پیتو نها آ نرا در مجالس میخوانند ۰ قصهٌ کشتن گر گین گرجی , و فتوحات اصفپان 


همه در انست ۰ 


چنین گوید محمد کاتبالحروف : که من از ریدی خان چنین درخواست کردم که 
درین کتاب ازمحمود نامه حصهٌ زیادی را ثبت کنم » ریدیغان نیز بمن یکباب کتاب را داد که 
قصٌ کشتن گر گین خان است» و آنرا من درینجا نگاشتم بتوفیق خدای بزرگ . 


موی تقلست از مدمود نامه 


در بان ۳ خان » ومدح وصفت حاجی مبرخان علبین مکان 


حالا بتو حکایت خوبی خواهم کرد روایت شیرین قتل گر گین خان 


(۲) طلاوي , مخفف طلاوي ی است ۰ 
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«۳ ر بدیخان 


۱۰ و 


چه میرخان تللی اصفبان ته و نه (۱) 
پاچاتي(۲)عرض کر ول اقوال دپبنتون 
پاچا وبل : «زه نسوای کولای چاره 
که ی معزول کرٍم قندهار نه پر بردي 
ک رگین‌خوگ رکهدی کر که خوظلم كوي 
زه هم خایف یم چه به کرمگ رگین 
نه به اسلام کي ان پابند کنینه (ع) 
پر پرم زه چه خدای كري قپر سکاره 
میرخان ویل:«ای حسیی پاچا و گوره 
ک رگ دي ایله کر بر دمه سو شبان 
مور له طاقت نسته چه کرو به زیاتی 
دا شلورم وار دی راحم سلطا نه 
که پاچا نكري داد خواهی د مظلوم 
چور چه وپر سي سلطنت سي بر باد 


مخ ئی مکی د باك سبحان ته و نه 
دگر گین ظلم بد احوال د بسّتون 
دگ رگن خان ظلم و ستم دپاره 
جوروستم اوخبل‌شعار نه پر پردي [۷۱] 
وینی تووینه (۳) هم پسو نه شيري 
نا مسلمان دی ۰ ارمنی دی بیدین 
نه نصرانی نه له عیسی بیرینه (۵) 
د سلطنت به ریا کورسي تیاره» 
بخال ان حاکم او رعایا و گوره ؛ 
جورو ستم کاندي بحد گر گین خان 
ین . . سل طلسم ظالم ارمنسی 
عرض د ظالم له لاسه کرم سلطانه ! 
ظالم حاکم کا ظلم وبر به محکوم 


د ظلم قصر پپنا (1) بي بنیاد» 


عریه : الملك ببقی مع‌الکفر ولا ببقی مح‌الظلم (۸) 


« کافر کولای‌سلطنت سصي مدام 
مکرظالم خو نسي کر ای‌سلطنت 
چاته؟ چه‌زر» ثي وي په‌مپرودان 
سلطانه و اوره به سی‌غوودا و ینا 
دستمگارو پای ور نی‌دی,خر اب 


)۱ و نه : مزید علیه رو است بمعنی «بود» که نون نر نع در آ خر آن ملحیق شده : 


که و كري داد » نه‌وي جابر پرانام 
خالق رحیم دق ؛ ور كوي خلافت : 
د خدای عیال گني پر منسکه انسان 
مکره ستم د خلق‌ال به هرچا [۷۲] 
د ظلم اور ئي کا پخبله تراب 


(۲) تی : مخفف ته ی است » که اول حرف تعدی و دوم ضمیر غایب است ۰ 


(۳) تووینه : می‌ریزاند » مزید علیه تووی است بالحاق نون تر نم ۰ 


تسیا سس دسر مجي ورن روم ومو بت 


۰۳۰ ربدیخان 


که میرخان باصفهان رفته بود 
تمام پیغامپای ببنتونر | به پادشاه عرض کرد: 
بادشاه وه من چارة ظلم 
ا گر معزولش کنم قندهاررا ترك نمیکند 
کر کین گر گ استو گر گ ظالم‌میباشد 
من هم هراسانم که گر گین دا چکنم ؟ 


نه خود را بانند اسلام میداند 
میترسم که خداو ند قپر خود آشکار| کند 
مير خان گفت : «ای شاه حسین ! بین 
گرگ را رها کردی, که بررمه شبان‌شد 
ما طاقت نداریم » که زیاده این : 
این نو بت‌چهارم‌است که میآ یم»ای‌سلطان! 
اگر پادشاه داد خواهی مظلوم را نکند 


شون بعورز ناد کر خق سلطیت ناه تیعواق 
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پارسی 


وروی به کمبهٌ سبحان داشت 
ظلم گر گین و احوال ند افغان 
و ستم کر گین دا کرده نمیتوانم 
جوروستم و شعارخود را نمیگذارد 
خون‌می‌ریز | ند»و گو سفندهار امیدرد 
نا مسلمان ارمنی بیدین است 
نه نصر | فیی است؛و نه از عیسی میتر سد 
و درخانه روشن‌شاهی‌تار یکی بیاید» 
حال حاکم و رعایا را ! 
و گر گین‌خان‌جورو ستم بیحدمینما ید 
بر ظلم ظالم ارمنی صبر کنیم 
و از دست ظالم عر ض میکنم 
حا کم‌ظالم, برمحکوم‌ظلمز یادمینما ید 
قصرظلم بی بنیاد و پا برهو است» 


ص عر ده : شاهی با کفن مرءاند موب ظلم نمی ماید 


« کافرهمو اره‌سلطنت کرده مبتو اند 
ولی ظالم نمی تو | ند که 
: ی‌میدهد. که داش به مر معمورباشد 
ای‌سلطان! بدقت این‌سخن راشنو: 
عاقبت ستمکاران خرابی است 


(4) مز ید علیه کني است بمعنی می‌شمارد 


(ه) د « 


بيري  «‏ « میترسد 


| گر انصاف کند؛و بر مرده‌ظلم ننماید 
ز یر |ءخداو ندرحیم است,وخلافت را: 
وانسان را برزمين » عیال‌خدابد| ند 
خلق الله ستم مکن ! 
وآتش‌ظلم» خودشان‌را بخاك برا برمیکند 


و 


, نون مفتوح ترنم در آخر ملحق شده . 


2 ‌ #2 - 


۰ 
(2) بینا : بضمه اول وفتحه دوم » نابود » محو » بریاد . ص ٩‏ س۳دیده شود ۰ 


د مظلومآه داسي کاری وي گوره 
لبي به بلي کا د ظلم په کور 
بناني ظالم چه رم و کا به حان 
سلطانه ! گوره پرحان رحم و کره 
پاچا »ه هسي وینا و کره میرخان 
گر گين‌تي‌پر ببنو قندهار کي ظالم 
ک رکتي‌شبانه کاچه کري‌خواررعیت 
میرخان‌خوابدی‌ولار حجاز هچه کري 
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2رد ربدبخان 


چه اور تي نه حي د ظالم (ه کوره 
توله به کاندي بپنوا به دي اور 
به ظلم‌خو ار نكري‌خیل‌شحان اوجپان 
خیل کلی کورپه جور مه ورانوه » 
خوغورئی نه و » اور بدوو له بعان 
نه تي کر دفع لاس د ده له عالم 
د گرگ به خر »شیری به ظلم‌و وحشت 


رسول د خدای‌ته به ژاری‌دادخواهی 


دادخواهی د‌ میر خان 4 حصور د بت الانسین والحان 


دلارک د شبي ی به پثرب کا فر یاد 
ستا پر امت رای د ظلم دوران 
پتون‌خوستا پر نامه ان کرري دا 
وژغوره دوی ؛ ته د ظالم له لاسه 
ستا به نامه دی کلمه گو به بسشتون 
مرگ و ژوندون مود اسلام د پاره 
مه مو کره‌هبر خبر الوری رسوله ! 
اوسکي‌مي‌خاخي پردر بار یم ولار 
بووار نظر و کرٍه پرموو چه سو اور (۱) 
ستا لطف ومپر دی شامل برجهان 
که ستانظر نه وي خراب سوبستون 
راغلم .لب ستا د ارت نبي 


چه پر پبتون قوم نازل کا رحمت 


رسولد خدای نه «چه‌سوقومبر باد 
واوره رسوله د دي قوم فغان 
اي خیرالناسه ! و اوره 4 تي ندا 
کر گین لهمننده‌د پینتون‌و باس| ۷۳] 
نه بسي هیشکله له تانه راستون 
ستا د دربار ستا د سلام د باره 
فخر کونین نور الپدی رسوله ! 
قوم سو په اور د ظلم وله لتار 
و ظالمانو ته تر خو به یو پر 
هرخراب زره دی ستاپه مپر ودان 
به اور د ظلم تور کباب سو پبتون 
7 مي‌شفیم سه خدای غفار ته نبي 
کر ی تی‌خو ندی ناموس بخبل‌مررحمت 


(۱) وی : به زورکی اول » فاتح و مظفر ۰ که مقابل آن ( پر ) است بمعنی ملامت 
و شکست خورده . 
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«۳ ربدیخان پارسی 


آه مظلوم چذان کازست ِ سین 
درخانمان ظلم»شعله هاخو اهدافر وخت 
ای‌سلطان,» تناو بر خو یشتن‌رحم کن 
میرخان ادشاه چنین ستن ی 
و گرگین ظالم را در قندمار ماند 
کهشان بت خن تزع و ارسا زو 


مبرخانر نجبده‌خاطر »حجاز رفت, تأبیش 


داد خواهی مبرخان بحضور 


دفت . وشبی به پثر ب فر باد بر آورد 
تون خویشتن را بنامت فدا میسازد 
از دست ظالم : تحات شان شش 
بنام نو بستون که کول 
مرگ و حیات ما برای اسلام است 


بر امت نو دور ان آمد 


ای‌ر سول‌خبر | اوری!مار افر اموش مکن 
اشکم میر یزد » و بدر بارتو ایستاده‌ام 
باری بمانگاهی‌بفرما , تامظفر گردیم 
لطف و مپر تو شامل جپانست : 
ا گر نظرت نباشد پنتون‌بر باد میگردد 


ای پیغمبر ؛ اژ دور بدربارت آمدم 


نار حمت خودرا بر ملت بسّتون ناژ ل فرما ید 


که آ تش آنازخا نمان‌ظالم‌منطفی نمیشود 
و باين آتش همه راینوا خواهدساخت 
وخویشتن وجپان را بظلم خوارنسازد 
خانبان خویش را بجور ویر ان‌مکن!» 
ولی بادشاه گوش شنوا نداشت 
و دست وی را از مردم کوتاه نساخت 
و بظلم فلا مش :فانک گنک بدر اند 
رسول خدا زاری و داد خواهی نماید 
سدالانس والجان 

بر سول‌خداعرض کرد:« که‌قوم‌بر بادشد 
ای بغمبر ! فغان این ملت را بشئو ؛ 
ای خبرالناس ؛ ندایش را هم تو بشنو 
و گرکن را از بت یشتون بران 
وهیچ گاه از تو رو گردان نخواهند شد 
بر ای سلام در بار تو ز ند گانی داد یم 
ای فخر کون ؛ و ای نور الپدی ! 
قومم بآتش ظلم سراسر سوخت 
عابکی پیش ظالم ذلیل باشیم ؟ 
و هر دل خراب به مپرت معمور ! 
و باتش ظلم سوشته و کبایست 
بحضور غفار شفیعم من شو ! 


و ناموس‌شانر اسر‌حمت‌خویش نگهدارد 


این کلبه با (ور) به فتحة اول که بمعنی مناسب ومیکروپ امر اض‌سار به است » مورد 


اشتاه نشو د 7 


لاس د ظالم ثي له گر پوانه کالند 
ستاشریعت سي تینگ‌په‌من‌دپنتون 
۳ مي دق سوال ولارٍ ودرنه یمه 
د قوم حال کرم درته عرض په ادب 
ببله تا نه‌لري‌پبنتون خواله گر(۲) 
وژغوره زمور نام و ناموس له نداد 
سر که راپورته زمور حال و گوره 


نه ثی له تا شرم و حیا سته نبمي 
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«۳» ربدیخان 


وج سي‌دظلم د گندوخیرو دند(۱) 
ورك‌سي‌بیداد او کم سي‌ر ند پنتون 
ای 0 
ته يي بادار د کل عجم او عسرب 
ته يي ملپم د خووو زرو د پرهر 
کرو بی ناموسوظالما نو بر باد[ ۷6] 
د ظالم ظلم بد احوال و گوره 


نه شرمكاندي له عیسی .ارمني(۳) 


عرض می د حال و کا و تاته بیشوا 
بل شوك مو نسته خواله گر به دنبا» 


خوب‌لیدل د حاجي‌میرخان‌په مدینه طیبه کي» اوزپرید نجات‌له ظلمه 


چه‌میر خان هسي عرض کا حالد ظلم 
میرخان‌په خوبر لبدصد یق ] کیر «رض» 
وي :« سپین و یری‌نورشه‌غم‌مکوه 
و لار سه‌خبل‌قوم‌ته دا ز بری کره ژر 
نون به خدای‌کا له ظالمه ]ذاد 
خدای به دا قوم کا په رحم ودان 
تل به د خدای په‌بند گ ی كي‌وي‌لوی 
کلمه د خدای به وي جاري‌په‌افو اه 
شوئي‌طره‌وي داسلامبه بگر کم() 


هغه شبه مات سو توره وال د ظلم 
چه ورسر ه‌حضرت‌فاروق عمر «رض» 
قوم‌دی‌خلاص سو کورت ماتم‌مکوه 
چه د ظالم سو کم نقصان او ضرر 
نه به سي ننگه او ناموس مي‌بر باد 
نوم به‌ئي وینه (ع) مجاهد پرجهان 
خوك به ی نکاسر په‌تیته ورخور(0) 
ور کوي‌دوی به به دي لاه کی‌ساه 
نه به سي‌ور نو م‌ددی‌قوم له ن که | ۷۵ | 


(۱) ونه : بفتحةٌ اول و سکون دوم و سوم » تالاب » حوض » جلکةٌ سرسبز. 


)۲( خواله گر: همدرد , و غم‌شر يك » دوستکه درد دل و سر خود را » وی گو بند . 
(۳) یمنی ارمنی از عیسی ( ع ) هم شرمي ندارد ءکليةٌ ارمنی را باید جدا خواند » که 
مقصد از ان گر کین خان گرجی ارمنی است ۰ 


۳۰ ربدیخان 


دست‌ظالم راز گر یبان‌شان کو تاه‌سا زد 
شر عت‌تودر ین ستون استوار گردد 
اینست تمنای من » بدر تو ایستاده‌ام 
حال قوم را بادب عرض ميکنم 
تون تو همدردی ندارد 
نام و ناموس ما را از بیداد نگهدار 


ببین ؟ 


بدون 


سرت بردار » و حال ما را 


ای پیغمبر ! نه از توشرم و حیأبیدارد 
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۱:6 


۳9 مرداب آب گندیده ظلم خشك گردد 
و بیداد و رنج از پبتون دور شود ! 
تا تاه تو 
تو با دار کل عجم و عربی ! 
وهم تومرحم جر احت‌دلهای مجروحی! 
ظلبةٌ بی ناموس؛ ما را بر باد ساخت 
احوال بد ظلم ظالم را نظر فرما 


و نه آرمنی ۰ از عبسی میشر مد ! 


ای پیشوا ؛ بحضور تو عرض حال کردم 
در دنا دیگر همدردی ندادیم 6 


‌ 


خوات دبدن حاحی مبرخان در مد رنه طییه و مزده نحات از ظلم 


چون میرخان حال‌ظلم را چنین عرض کرد 


مير خان صدیق | لیر ( رف ) 
فرمود: «ایر بش‌سفیدز یاده اژ ین | ندوه مکن 
برو»و بملت خویش‌این مژده را زود برسان 
خد او ند پبتون‌راازدست‌ظالم آ ز ادخواهدساخت 
این ملت اخداو ندب رحمت‌خود [" بادان‌خو اهد کرد 
همواره در بند کی خداو ند بر ترخواهندبود 
کلمة ال همواره بر افواه شان جاری : 


تا که طرء اسلام در دستارشان نصب باشد 


3 


همدران شب شمشیر و سپر ظلم کیت 
وحضرت عمر فاروق (رض)را بخواب‌دید 
قومت نجات یافت » ماتم مکن 
که نقصان و ضرر ظالم کم کردید 
وا تک وتاموی‌شان ریاد تخواهد رفت 
و نام‌شان در جپان « مجاهد » خواهد بود 
وهیچکس [ نار اسر نگونوذذلیل نخو اهدساخت 
و هیدرین راه جان خواهند داد 
نام این ملت از دنیاگم نخواهد شد » 


) وینه : مزید علیه ( وي )است‌بمعنی باشد » که نون تر نم در آخرملحق شده ۰ 
(0) مور : بسکون اول و زور کی دوم » پست » و پائین افتاده . 


)5( بگپیه : بفتحه او ل ق سکون دوم » دستار ۰ 


۱۹ 
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«۳ ر بدیخان 


زدری اور بدل دمرخان اوفتو ااخستل له علماو 


داز پری(۱ )و اور بدل‌میرو بس خان‌به‌منام 
بیا ثي پیدا کرل علماء د حرم 
حال ی د ظلم د گر کین کا بیان 
تول علماء د دین فتوا تي و کره 
« چه‌ د ظالم د ظلم رفم روا 
حاجي مير خان راغی وطن ته بل کال 
به تدییر کبپوت » چه ناموس وساتي 
مشران ثي و لیدل د قوم په سلا (۲) 
دعا او خوب او هم فتوا د عرب 
گر گین خبر سو چه میرخان شه كوي ‏ 
ظلم ئي وبر ک پرخوارانو د قوم 
مشران ثي راوستل به حبس و به بند 


خوش سو د هفو به سپپخلی کلام 
مفتي » قاضي ۰ او هم پپشواد حرم 
فتوا تي وغوسته له دوبه مر خان 
هسي تحریر » هسی‌انشاء ي و کره : 
به تبر چه وي دی له اسلامه سوا »> 
فوم ثي ولیدی په ظلم پایمال 
ننگه د قوم کا به پینگنه خوندي 
ودوی‌تي (۳) ووي (ع) د حرم‌ماجرا 
قوم ثي کا د خان د بو په طلب 
وئي کنله چه افتان خه کوي 
ان تي کاگر گ د غم خوارانو د قوم 
منافقین بي کرل په قوم سر بلند [۷] 


مصاحت د میرخان» او قر آن کول د قوم او تا 


وزل ۳ ان 


حأجی مر خان و کا تدسر مصلحت 
تولو قر آن و کا چه مان کا خو ندي 
سیدال ناصر ۰ او بابوجان و بابی 
میاجی() هم راغی » دمیرخان‌به كمك 


(۱) در نسخهٌ اصل بعد ازز بری کلمةً 


(۲) سلا : مشورت » کنگاش » شورا . 


(۳) تی : مخفف ته ی است . 


) 


پبتانه تول سول په ناموس او په پت 
له جور و طلمه د ظالم ارمني 
بل پاذر خان(ه) و د بادرو لسی 
بوسف (۷)راتول کر لهدسیوری‌هو تك 


«چه »هم آآمدهولی ازحت حرووژن زاید نظر امد 


(ع) ووي : گفت» که | کنون وویل گوئيم» حاشيةٌ 6 ص ۱۷۵ رابخوانید . 
۵) شرح‌حال بپادر خان‌درص ۱۲ وسیدال‌خان درص ۱۷۰ و با بوجان‌درع۱۳ بخوانید. 


«۳۵»ر بدیخان 


م 
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۰ ۰ ۰ گِ ن ۳ 
موّده شدن ممرخان »و ارفان فوای علماء 


میروس‌خان این مرّده رادرعالل خواب‌شنید 
بعد اژان علمای حرم را در یافت 
حال ظلم گر گین دا بیان کرد 
تمام علمای دین فتوا 
«که دفع ظلم ظالم جایز است 
حاجی میرخان سال دیگر بوطن آمد 
بتدیر افتاد » که ناموس را نگهدارد 
بزر گان ملت دا بشورت خواست 


داد ند 


دعا و رویا ؛ و هم فتوای عرب 
گر گینمطلم‌شد» که‌میرخان‌چه میکند؟ 
ظلم‌خودر ابر بیچار گان‌ملت افزون کرد 
بزر گان را در حیس_ و ند انداخت 


و از کلام پاکیزة آنها خوش گردید 


مفتی ۰ قاضی » و بیشو ای حرم : 
و چنین تحریر و انشا کرا فک 


علی| لخصوص که سوای اسلام باشد » 
و ملتش را در ظلم پایمال دید 
و عزت ملت را خوب حفظ کند 
و ماچرای حرم رابه ایشان کفت 
و ملت را بطلب بپبود دعوت کرد 
و دیش کنه: افشان شسته: فیکیه؟ 
وبرایث خواران ملت خویشتن‌را گر گک‌ساخت 
و منافقن را در بت ملت سر بلند کرد 


قتل کر کین خان 


حاجی میرخان تدبیر و مصلحت کرد 
همه بقر آن‌حلف کردند» که خود را از 
سیدال ناصر ۰ و بابو جان بابی 
آمد 


میاجی هم بمدد میرخان 


و پیتونهابفیرتوناموس فراهم آمدند 
جور و ستم ارمنی ظالم نگپدار ند 
و بهادر خان دلاور ان 
پوسف هم هوتك سیوری را فراهم آفزد 


زاده 


9 میاجی » همان ملاییر مات آست که شرح حال وی درص (۱۳۰ آمده (ر:۵۳) 


(۷) یوسف : از این شخ صکه از همراهان قدیم مرحوم حاجی میرویس خان بود » در 


مر اجعیکه | کتون دردست است‌نام بر ده نشده » تار بخ سلطانی و خورشد جپان وحیات‌افغانی 


نامی از گر الغ تور عو اون دوره هوتکی برده‌اند » ولی یوسف جز این کتاب در یی 


جای بنظر نرسید ۰ 


۱0۳۵ 2و0 116 :۷۵/۵0100.06000 (0) 


۱۶:۸ «ع۳» ریدیخان 


گل‌خان با بر (۲ )و بل لور بر بخ‌خان(۳) 
ثي خوانانو د کر و کومك 
تول‌سره یوسول‌چه كري‌مر گر گین‌شان 
ناور ین 


عز بز نورری )۱( د دلار اعبپلوان 
راغی نصرد الکوزی د حلدلد (ع) 
بل پحیی خانو بل تي‌زدی‌محمد خان(ه) 
یو نس کا کر (7) و کا یرغل پهگر کین جورٍ پر گرجیانو 


ون 


کر کن تي‌مر کا تول کرجي سو کشتار 
قندهار ونیو حاجی مر به همت 
«چه ظالم ومر اوس خومورسوو آزاد 
پاچاظالم دک‌موو بي(۷) لوت کالشکر 
اصفپان چك و ۰ له لشکرو د شاه 
نه به تون پر بر دي پر مخ د جهان 
دمن قوي دی راسی کي اتفاق 
به قندهار كي تي راتول کرل خانان 
هر قوم ور کرله خوانان توریالی 
شل زره جمم سول په من کي دار 
مبرخغان انصاف کا و سبن ری مشر 


چه داسی کار و کا حاجي گر ندی ۰ ۱( 


قوم کا خلاص له ظلم وجوره غفار 
قوم تي تول کا ورتي کر نصیحت : 
خالق دي نکا پبتون قوم بر باد 
سٍايي چه وساتو خانونه له شر |[ ۷۷] 
سبا به راسي په زر گو نو سپاه 
ورك به کا نوم ؛ که فتان در اضان 
ان موچمتو کی لیری‌کاندی نفان(۸)» 
پوله د قوم اختبار داره مشران 
تول و غبتلی ننگیالی » جنگیالی 
گرده ولا ّ د میرخان په گفتار 
قوم ي و نه (*) لکه زوی او کشر 


د سّتنو ناموس ی وکا خوندی 


(۰۳۰۲۰۱ع۰) راجم به عزیزخان نورزی »و گل خان قوم باب »و نور خان بربخ 
و نصرو خان الکوزی جلدك » در مر اجم دیگر چیزی نیافتم . 

(9) این بحبی‌خان بر ادرحاجی‌میرو یس خانست» محمد خان‌بر ادرزادهُ حاجی مبرو یس‌خان 
علاو ه بر آنکه در جپاد [ز ادی با پدر و عمش همر اه بود » دروقایع ما بعد بنام‌حاجیانگو 
شپرت زبادی دارد » که مدتهپا درحدود جغتر ان ترا داشت ۰ و عبدالغفورخان پسرش 
درحين هجوم نادرافشار بر کلات قابش بود »وعبدالر سول‌خان بر ادرعبدالغفور بمقا بلهٌ نادرشاه 
مردانگی‌ها کرد »و در موضع شیبار با وی در آو بعت(حبات‌افغانی ص۲۵۷ - ۲۹۶). 

(2) نام یونس خان هم در مراجم دیگر نيامده , سلطانی و خورشیدجهان متفقند. که 
کر بان بعزم تنبیه طايفهٌ کا کر به ده شیخ ارغسان رفته بود " و ازینجا بر می‌آبد » 
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«ع۳»ریدیخان پارسی ۱:۰ 


عزیر نورری پپلوان دلار ام وگل خان با بر‌ودیگر هم نورخان بر بخ 
نصر و الکوزی جلدك آمد و جوانان وی كمك لشکر را مشود 
دیگر بحیی خان»:دیگرب-رش‌محمد خان بود همه با هم فر اهم آمدن که گر گیرخانر ابکشند 
پونی کاکرٍ برگر کین هجوم آورد . وپبتونها بر گرجی ها مصیبت فرو آوردند 
کر کارا کفسیتام زمر دا کار تیودید خدای غفار ملت را از ظلم و جور رهانید 
حاجی مير به همت خود قندهار را گرفت ملت را فراهم آورد و به آنپا پند داد : 
« که ظالم کشته شد » وحالا ماآز ادشدیم خذاوا ند هلت پیتون وا فر. باه نگاو 
چون بادشاه‌ظا لمست‌اش کرش مار اخو اهد چا پید شاید که خود را از شرش نگپدار م 


اصفپان از ۳ شاه توش و فردا هز ارها سیاه خواهد آمد 


نه ستون را بر روی جپان خو اهد ماند و نام و نشان افغان را از سن خواهند برداشت 
دشین قویست پیائید و اتفاق کنید خویشتن را مپیا و نفاق را دور سازید » 
خوانین را در تندهار فر اهم آورد اختبار داران و بزر گان ملت 

رب قوم انا ,سیفری. را ,دام که همه نیرومند وبا همت و جنگی بودند 


بیست هزار نفر در بین شهر جمم شدندي و همه بر گفتار مرخان استوار ودند 
مبرخان | نصاف کرد؛ ومشرر یش سییدی ود ملتش بمنز لت فر ز ند و خورد نود 


چون حاجی راد چنین کاری را ی وناموس ببتونهپا را حفاظت مود 


که مشر این حر کت آ ادیخواهانه که کا کر‌ها کرده بودند » بونس خان بود . 
)۷( بی مخفف به *ي است ۰ 
(۸) چمتو درین بیت بمعنی مپیا و آماده است » و«کاندی» جمسم امر حاضر است 
که « کر »> هم گو تیم بمعنی بکنید.و « کاند» در آدب بستو.و بر خی از محاوره‌هاهم مستعمل است.: 
(*) و نه : مزید علیه (و) است بمعنی بود » نون تر نم در آخر آن ملحق شده . 
(۱۰) گر ندی : بفتحتین وفتحهٌ دال . بمعنی فعال وجدی و کار کن و هم دستگیرروحا نی 


و همد معنو ست ۰ 
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۱9۰ تور ۳۵۰ عادل 
کال و یوسل نونس او زرپه شبار خلاس سو له ظلیه دگر گین قندهار 
د ظلم پای دق هسي وران عالمه نه دک به ظلم خوك ودان عالمه ! 
د ظلم اور چه بل سي سوشي جهان پكبي کباب سي ستمگر ظالمان 


ظالم جفا كوي پر خان نه په بل : 
ويني‌هرهوك‌سزا د خبل بد عمل[۷۸] 


۰ ۲۵ » ذ کی د عالم کامل ملا محمد عادل بي بخ 


دا ملاصاحب به قوم بر بخ اوعالم او متور ع‌سری‌دی»خلقو له لاربوو نه کا ۰ به شور او لك 
کي اوسي» اوطالبا نو ته‌درس کا.د ده پلار مالامحمد فاضل‌هم سه ملا چه« رو ربانی » 
کتاب تي کبنلی و" مالا محمد عاذلهم بو کتاب‌نظم کری دک , چه «محاسن الصلوة» تي 
نوم دیق » او د لمانحه مسایل او و ابو نه » اودتار کیذوعذا بو نه تي پكبي کبلی دی » دایو و 
بیتونه له هنه کتابه دلته دا نقل کوم » چه یاد گار وي : 


9 
هنه خلق عاصیان دي چه په فرض کي کهالان (۱) دي 
چه فرض ‏ نه کاندي له قصده دوی بي شکه کافران دي 
چه وای(۲) کرٍم ثي زده ثي نه‌وي که طعام خوري حیوانان دي 
علم فرض پر هر سری دک چه فرش نکا خه کسان دي 
چه به قصد یو لمونخ قضا کا په دوخ کي فاسقان دي 
خدا به تا زه مان غوارم له هفغو چه فاخران دي 


له هفو سره مي گد کا : 
چه خاصه ایماندادان دي [ ۷۹ ] 


(۱) کپال : در پبُتو مستعمل و بمعنی تنبل و کاهل استکه جمم آنکهالان می‌آید. 
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«۳» عادل پارسی ۱5۱ 
سال يك هز ارو صدو نزده نود که قندهار از ظلم گر گین رهائی یافت 
ای مر دم ۷ عاقیت ظلم چنین خراست به ظلم هیچ جائی معمور نشد ه 
وقتبکه ‏ تش‌ستم‌در گیر دجها نر امیسوز | ند و مخ ظالم دران کباب میشو ند 


ظالم نی خوایهتن سح میکتنه هاش ادیگرق 
هرکس سزای عمل خویش را می‌بیند ! 


«۳»< کر عالم کامل ملا محمد عادل بي بخ 


این ملاصاحب از قوم بر بخ و شخص‌عا لو متور عی است. که بسردم‌هدا بت‌میکند»در سور او لش 
حیات میگنر اند ؛و به‌طلبه‌درس میدهد » پدرش‌مالاهحمد فاطل‌همملای خوی بود ۰ که کتاب 
«ر وضّر با نی» رانوشته بود:ملامحمدعادل نیز کتابی‌رانظم کرده‌است که«محاسن الصلوة» 
نامدارد » ودران مسائل نمازوئواب‌های آن .و عذابپای تار کین را نگاشته است .این‌چندبیت 
را ازان کتاب نقل میکنم» تا یاد گار باشد. 


ست 
همان کسان عاصیا نند که در فرض کاهل اند 
اگر قصداً فرض را ترك کنند بدون قت: کافن. این 
| گربگویدکه‌مکنم یاد نداشته‌باشند اگر چه طعام خورند حیوانند 
علم بر هر شخص فرض است کسانیکه فرض‌رااداء نکنندچهاند؟ 
اگر قصداً نمازی را قضا کند فاسقانند و در دوزخ خواهند بود 
خدایا ! بتو ناه میجویم : از آنپائیکه فاخر | نند 


که ایبانداران خاص اند 


(۷) وای : مخنف همان وايي ( میگوید ) است , فعل حال از مصدر ویل ۰ 
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۱۲ بستو ۳-۰» محمدطاهر «۳۱۷»محمدعمر 


« پم » ذکر د شاعی شاطر محمل طاهر جمر بای 


دمحمد علی جمر بای زوی‌دک به تندهارد کانداریکاادشکاپو ر (۱ )سود گری لر ي؛ اوهلته‌خي» 
خوش طبع وان دی »طبم تي هزل ته‌مایله (۲)ده؛او کله کله سه اشمار هم وايي »به کل و کلو به 
ممتنگ(۳) کي د پلاره سره او سیدلی؛او هلته ثي‌له| کبلو علماشخه لوست‌ و کا.اوعلومدينيتي 
زده کررل » دکانب|لحروف سره آشنايي لري ‏ دکان مي د فاضلانو عالمانو مجل سگاه وي 
د یارانوسره‌خوش طبعي اوظر اف تکا۰ هسوو ايي : کاتب‌الحروف‌محمد هوتك : چه بوهودختي 
بو بازد کان ته راغی»چه نوم تي دگ. محمد عمر خان‌به‌قوم لون(ع) کانیه سي» به‌مقتضاد طبع 
لطیف له شاعرانو سره آشنائي کا او بخبله هم اشمار انشا کا . 

محمدعمر خان له محمد طاهر سره‌ظر افت کا؛ او لطیفه نکات یو بل ته‌سر هو ايي- محمدعمرو و یل: 
لس کالهدمحمدطاهرسره به‌مجلس اوو ینایم ,خوهپخ |ثردمجلس نه لیدل کپري‌او نه د الصحبة مژ ثر 
مصداق بکاره كپري ؛ به سبیل د هزل ئي دا قطعه به مجلس کي‌وو یله :«۰۰۳۷ 


۳ 


وايي دا چه صحبت کاندي یو له بله وبر اثر 
په کلسو دی مصاحب سوم ستا صحبت نکرمه . خر 


محمدطاهر چه طبع‌ظر افت پسند لري» اوهسي نکات سه اداء کا»هسی‌قطمه ی به‌جو ابا نشاء کا[ ۸۰]. 


<ِ« 

قطعه حواسه 
صحبت بر اثر کا گوره ۳۹ نسي د اثر 
ته دمخه هفه شی وي اوس انسان سولی شر 


(۱)بکا پور: تلفظ پنتوی‌همانبکار پورو اقم‌درسند است» که تجارت‌قندها راز [ نر اهجر یان‌داشت 
(۲ )اصل:مایل»و لیچون‌طبم وی رش مستعملاست » صفت آن‌هم‌مایله موٌ نت نو شته‌شد. 
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»۳٩«‏ محمدطاهر «/۳۱» محمدعمر 


۳۹- 


رسی ۱۰۳ 


« چم » ذکر شاعر شاطر محمد طاهر جمریانی 


سر محمد علی جمربانی است ‏ در قندهار دکانداری میکند و تجارت شکار پور دارد 
بدانجا میرود » جوان خوش طبعی است » و طبعش بپزل مایل است» گاه گاهی اشعار جد 
هم میگو ید * سالها در مسدنگ با پدرش زندگانی داشته »و درآنجا از علمای اکمل 
درس خواند و علوم دینی را آموخت ۰ با کاب الحروف آشنایی دارد » دکانش مجلس 
فضلاء و علماء است . با باران خوش طبعی‌ها و ظراف تکند ۰ چنی نگو یدکاتبا لحروف 
محمد هوتك : که‌روزی یکی از یارانش بدکان‌و ی آمد که‌نام اومحمدعمر خان بقوم لون است 
این شغص به مقتضای طبع لطیف با شعراء آشنامی دارد » و خودش هم‌شعر انشاء میکند ۰ 

محمد عمرخان بامحمد‌طاهر ظر افت کند؛ و بيك دیگر نکات لطیفه گو بند»محمدعمر گفت : 
ده سال با محید طاهردرمجلس وسغن هستم»ولی اثر مجلس هیچ دیده نمیشود و نه مصداق 
«الصحبة موثر » آشکارا میگردد » و بر سبیل هزل این قطعه را در مجلس‌خواند : «<۰»۳۷ 


قطعه 
که رنف که صحبت بر ی دیگر اثر زیاد دارد 
سالها با تو صحبت کردم ولی صحبتت می| خر نساخت 
محمد طاهر که‌طبع‌ظر افت ستّدی دارد و چنین نکات را خوب اداءمی‌کند ‌ درجواب 


چنین قطعه انشاء کرد : 


قطعه حرایه 


صحبت اثر زیادی دارد سین ! تا منکر اثر نشوی 
تو پیشتر همان چیز بودی ! | کنون انسانو بشر شدی! 


(۳) ستنگ : از بلاد معروف تاریخی است » که اکنون در بلوچستان موجوده 
پصورت قصبه‌ای افتاده » یاقوتآنرا بصورت معرب مستنجح ضبط کرده و گوید که بین مستنج 
و ست شرف هفت روزه راه است( مرا صد ص ۳۹۹ )+ گر دیزی گو ید : که سلطان محمود 
شار شاه غرجستان را بند کرد و بشهر‌مستنگ فرستاد ( زین‌الاخبار - ص + ). 

(4) لو : قومی است منسوب به‌کا کر که در تاریخ ها » لوحانی و نوحانی نوشته شده. 
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ءِ۱9 پستو ۳۸۰ اباز 


محمد عمرخان په ظر افت لهمحمد طاهره پوسّتنه, 6 » چه ستا نوم طاهر دی خو مطبر نه‌دی. 
محید عمر هسی بیت ووایه : 


«پرس » ذکر د عاشق با کماز دانای راز ملا محمد اباز نمازی 


د دنیا تارك دی » اوپه زهد اوورع کي ریاضت»6 » اوپه طریقت کي مرید دکّد میان 
عبد الحکيم قدس‌سره‌العز یز (۱) که غه‌هم به اصل د قندهار د سارسا کن‌دی.مگر به‌میاشتو 
ورك وي له کوره او سیاحت کا » او به حضورد بزر کانوحاضر پري » او به گوضّو کي‌په‌عبادت 
بغت دئ ۰ نقلکاچه مالامحمد ایاز به شیو شبو و ین‌وي‌او پردبتواوغرو گرزي» ذك ركاندي 
او که د خبل پیردستگیر پرمخ راسي ژر اکاءاوهسی و پناک :«چه تاب د مظاهرودجمال‌او کمال 
نلر که نو تسشتم.» ملا محمد ایازسّه آو از لري او کله کله چه خبل اشعار به غنا سره لو لي‌خلق 
ژروي‌اوديوان‌داشاروئي وبرمتین‌دی او نکات‌عار فا نه پکش سته»هسي‌رو آیت‌کا: چه‌ملامحمد ایاژ 
ا کثر[۸۱] به‌غرو کي كرزي او د غرو وحشی اوخو نغوارحیوانات ده ته ضرر نه‌رسوي .هلا 
عبد) لحليمچه‌دده شا گر دد هسي وايي :«خو میاشتی می‌استاد نه راغی کور ته.اوزه‌دده به 
تلاش گرز بدم به غرو کي » یوشای مي ولیدل د شرمبنانو لو گله چه گرزي او یودبله‌منگولی 
سره اچوي.ماان بتک او به غره کي پنپان سوم » چه شرمبّان ولارل هغه خای ته ورغلم 
او هلته می محمد ایازومو ند » چه به درانه خوب بیده واوهغو وحشی حیواناتوهیخ ضرر نو 
وررسولی بلکه ویش‌سوی‌هم نه و» ماچه‌له خوبه وکا او و اقعه مي ورته سانکا؛ده‌وو یل: 


« هفه زره چه د خدای به محبت 


(۱)میان عبدا لحکیم کا کر از مشاهير او لیاموعر فای‌افغان‌است ۰ که‌درطر یقت شپر 2 آفاق بوده 


و سی از تلامینوی شپرت دارند » این عارفکامل درحدود (۱۱۰ه) حیات‌داشت‌و بیش از 
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۰۳۸ اباز پارسی ۱90 


محمدعمرخان در ظرافت اژمحمدطاهر برسید » که نامت طاهر است»اما مطهر نیست‌محمد عمر 


۰( 
طَ: 


من نسبت بخویش طاهرم اما بتو مطهرم 


« رس » ذکر عاشق پا کماز دانای رار ملا محمد اباز ندازی 


تارك دنیاست؛ودرزهدوور عر یاضت‌میکند»ودرطر یقت‌مر بد میان عبدا لحکيم قدس 
سر ها لعز یز است ۰ اگرچه اصلا" ساکن شپر قندهار است » ولی ماهپا از خانه دور میباشد 
وسیاحت میکند ؛ و بحضور بزر گان حاضرمیشود » ودر گوشه‌ها ببادت مشفول میباشد ۰ نقل 
کنند : که مالامحمدایاز شها بیدارمیباشد ودردشتها و کوهپا میگردد » ذ کرمیکند» واگر 
بحضور مرشد دستکیر خود آید میگرید و چنین گوید :« که تاب مظاهرجمال و کمال‌ندارم 
بنابران میگر بزم. » ملا محمد ایاز آواز خوبی دارد , او گاه گاهی اشعار خویش دا تغنی 
مکی فرع زا شک نفد وتف آن اشعارش نهایت متین است. و نکات عارفانة دارد چنن 
روایت کنند : که ملامحمد ایازا کثر اً در کوهپا میگردد » وحیوانات خونخوار ووحشی کوهپا 
به وی ضرری نمیر‌ساند 2۸۸ عبدا لحلريم که شاگرد اوست چنین گوید :« که استادم چندین 
ماه بخانه نیامد » و بتلاش‌وی‌در کوهپا میگشتم » جائی دیدم که گله گر گپاست» و به یکدیگر 
حبله میکنند ؛ من خود را پنپان ساختم,و در کوه نا پدید گردیدم»چون گر گها رفتند به آ نا 
رفتم ودر آنجا محمد ایاز را یافتم »که بخواپ سنگینی فرو رفته» و آن‌حیوانات‌و حشی‌به وی 
هیچ ضرری نرسانیده‌اند , بلکه بیدار هم نشده من چون اذخواب بیدارش کردم.وو اقعه‌را 


به وی بیان نمودم گفت : « دلیکه به محبت خدا 


(۵۱۱۵۰) از قندهار به کا کرستان رفت » و مزار وی در موضم تل وچتالی است که 
اکنون هم زیارتگاه عامه است ۰ 
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۱9۹ سنو ث_ 0 


ودان وي » د حبواناتو به غاسّو»نه ورانبري»د حقیقی انسانیت‌مر تبه هسي هسکه‌ده؛چه 
د حبوانت لاس هلته نه رسی , اولکه نفس اماره چه د نفس مطمئنه(۱ ۱)خخه تبتي » اوفاني 
کرهش هو یوت دباي لام مخلوقات د انسانیت‌سره‌جگره نس ي کر ای » 
او له پرتمه يي تشتي ۰ » 

ملا محمد ایاژد شعر غوند دیوان لري» اوهپر سّه عارفانه اشعارئي بکن جمع کر یدت» 
چه زه ثي دغه یو و رباعي په بیان د عارفانه نکاتو را نقل‌کاندم : 


رباعی 

زر ه‌هفه دق چه لري د عرفان برخه دغه سّه ده پر دنیا د انسان برخه 
هغه زر ه‌چه نه‌گی مپر نه عرفان‌وي رري‌به‌ژر ند کي‌دناخیزهحیوان برخه| ۲ ۸] 

و له 
محبت د آب و خاك دی بی بنیاد راسه غکری د دنیاخونه آباد ؟ 
که‌دي زر ه‌سين‌ويد خدای له محبته بر صحرا به بی بي کوره اوره‌شاد 

و له 
زرو نه‌غوش کره‌دانیکی ده درسّتیا مکره چا باندي تبر نه(۲) به جنا 
د خدای کور مه و رانوه به ستمو د خدای کورو کنه زره چه وي‌صفا 


چه دحان په غم اخته وي‌عاشن ند هغه موك‌د خدای دمینی لایق ند 
یا به مان یا به جانان کابرستنه(۳) شوك‌چه ان تی نکاهبر خوصادق ند 


(۱) نفس درلغت عرب معنی روح » خون » جسد * وشخص انسان و غیره است(اامنجد) 
اخلاقیون آنرا به نفس شپوی و غضبی و ناطقه تقسیم » ولی متصوفه به سه قسم مشهورذیل 
بعش کرده‌اند : اول نفس اماره یعنی بسیار امر کننده به لذات و حظوظ که به طبیعت بدئی 
میل کند و به لذات و شپوات حسی امر دهد »و مر کز سرور و منبع اخلاق ذمیمه است ‏ 
خداو ند تعالی فرماید : ان‌النفسلامارة بالسوه - 

دوم نفس لو امه بعنی سیار ملامت کننده که بنورقلب روشن است واگر خطائی ازوی 
سرژزند » خود راتلویم میبکند ۰ سوم نفس مطمثنه که بصورت اتم بنور قلب منور و از تمام 
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۳۸۰ آیاز پارسی ۱5۷ 


معمور باشد » به دندان حبوانات خراب نمیشود؛ مرنبهٌ انسانیت حقیقی‌چنان بلنداست. که 
دست حیوانیت بدا نجا نمپرسد » همانطوریکه نفس اماره از نفس‌مطمثنه میگریزد وفانی‌میشود 
همینطورمعلوقاتیکه بدریای حیوانیت » فرورفته‌اندبا انسانیت نمیتوانند جنگید و ازشکوه 
اتتاتییمیگن و هه 
ملا محمد ایازدیوان مرتب اشمار دارد » و اشعارخوب عارفانه دران جمع کر ده است؛ 
که من این چند رباعی وی دا دربیان نکات عارفانه نقل میکنم . 


رباعی 


دل همانست که بپره ای از عر فان‌د اشته باشد همین ره در دنبا بر ای انسان خو ست 
همان دلیکه نه مپر و نه عرفان دارد در حیات حصهٌ حیوان ناچیزی را دارد 


وله 


محبت آپ و خاك بی بنیاد است بیا خانة دنیا را برای چه تعمیر میکنی؟ 
اگر دلت به محبت خدا روشن باشد در صحر |. بی‌خانمان شاد خواهی نود 
و له 
د لهار اشاد نگهدار» که نیکی حقیقی‌همین است بر کسی تجاوز به جفا هکن ! 
خانة خدا رابه ستم ویران مساز ! دلبکه صفا باشد [ نر اخانه‌خدا شمار 
و له 


کسکه به غم شخص خودمشغول باشدعاشق نیست ] نچنان‌شخص لایق‌محبت خداو ندنیست 
یا بایدپر ستش‌خود را بکند یا بررستش‌جانان کس که خودرافرامش نساخت‌صادق نیست 


ذمایمو اخلاق بدفار غوبه نیکیپا متحلی است.این نفس باطمینان وقرب الهی‌فایزمیباشد 
و طرف خطاب با ایتپا اللفس‌المطمئنه ارجعی الی ر بت راضية مرضبه‌است. ) اقتساس از 
تعر یفات علامه سبد شر یف : فلسفه‌الاخلاق شیخ‌محی‌الدین بن‌العر بی و غیره ). 

)۲( تیرنه : تجاوز » و تعدی » از مادهٌ تبر ساخته‌شده ( حاشبه۱۳ص >۶ه رایخوانید ). 

(۳) پرستنه : به زور کی اول و دوم و سکون سوم » پررستش ۰ 
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۱5۸ هر ۳۹ محمد حافظ 


« وس » ذ کی د‌ لوی و اعظ ما میحمد حافظ بار کزی 


دا عالم د محمد ا کبر بار کزی‌زوی دی چه به قندهار به کبنته خوا(۱) کي اوسي 
او علو مر وجه تي لوستی‌دی » فقه کي استاددک» او به جامعگانو کي د جمعي په‌ورخ وعظ کا نو به 
«واعظ» مشپور سوی دی »کله کله په خطبه کي خبل اشعارهم وايي » چه تول نصیحت دي . 
یو کتاپ قي کبنلییدت*چه نوم يد «لحفهٌ و اعظ» او به دي کتاب ید تقو ا اوزهدو عظو نه 
کبلی » او خلقو ته ی امر به معروف او نهی منک رکری دی ۰ 

محمد حافظ وا ءظ به رشتیاو یلومشپوردی» او[ ۸۳ آد پادشاه او لو یا نو ه‌مخ کي‌هم‌دخدای 
امر شکاره وايي » او له چا پروا نه كوي به‌طر یقت کي‌دمیان» ور محمد صاحب(۲) مر بد 
دی » او تدریس کا » دا حکامو د فقه به قندهار کي . طالبان د علوم مي‌له مجلسه فیش مومي؛ 
او به حلقه د تدریسئی‌حاضر وي» دا وعظیه بدله ما راو اخیسته‌او نقل‌مي کرٍ» له «تحفٌو اعظ» 
مره » چه مسلمانان ثي و لولي : 


بدله وعظه 
کم بخته‌مکره پر دنیایو نگو نه(۳) که دي زره غواري د جنت گلو نه 
ج ج و 
کم بخته ؛ مور یو مپلمانه پر دنیا وطن موبل دش آخر و په رشتیا 
هم به بّه بد سي را معلوم په‌عقبا نوله سره اور کی به مان شانونه 
دج 
کم بخته ! مکوه حرام چه بد دق چه كري حرام هنه‌باطن کی دد دک 
اعمال ثي تو له به عقبا كي رد دی ه لو به‌ور خ(4) به تي وي‌تورمخو نه 
و 


(۱) کته خوا:یعنی‌طرف پائین,چون مجر ای تر نك بطرف جنوب قندهار وسطح نسبتا 
پائین‌تر است بنابران ۲نجا راکته خوا گفته و مسکن بار کزی‌هاست ۰ 

(۲) میان نورمحمد: از قوم‌نورزی یکی ازمشاهیرعرفاء قندهار است » که‌ازمیان عبدالحکیم 
معروف (ص ۵ ۱دیده‌شود) استفاضه کرد » و در عصر اعلیحضرت احمد شاه بابا حیات‌داشت 


اومر شد عمومی‌شمرده میشدبسال(۱۱۷۲ه) ازجپان رفت ودرقر بة مناره طررف جنوپ‌قندهار 
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۰۳۹۰ محمد حافظ پارسی ۱۵۹ 


. 
« وس » ذکر واعظٌ بز رک ملا محمد حافظ دار کزی 


این‌عالمفر ز ندمحمدا کبر بار کز ی است» که بطرف‌پائین قندهار سکو نت دارد؛وعلوم 
مروجه را تحصیل کرده » در فقه استاد است » و در جو آمع بروز جیعه وعظ میکند. بنایر ان 
به و اعظمشپورشده‌است » کتابی را نوشته که نام آن«تَحفهٌ و اعظ» است»ودر ین کتاب‌مو اعظ 
تقوی و زهد را نوشته »و بمردم امر ببعروف ونپی منکر کرده است ۰ 

محمد حاظ و اعظ بهر استگوئی‌مشهور است» و بحضور پادشاه‌و بزر گان‌هم امررخداو ندی 
را علانیتاً میگوید راز کمن پروا ندارد » درطر یقت مرید میان و رمحمدصاحب است 
وتدریس احکام فقه را درقندهار میکند » وطلبةً علم از مجلس وی فیض می‌بر ند » ودرحلقة 
تدریس وی حاضر میباشند » این بدله وعظیه رامن از تحفهٌ واعظ نقل کردم تا مسلمانان 


آنرا بخوانند : 


ای ممبخت ! در دنیا غرور مکن اکن کلنياق بپشت آرزو داری 


هجوج 
ای کسخت ! ما در دنیا مپما نیم وطن ما دیگر است و آخر میرو یم 
خوبو بددرعقبی بمامعلوم خو اهدشد پس از آ تش‌سوز ان‌خودر | نجات‌دهید 
جه وج 
ای کمبخت!نا روا مکن که بد است کسانیکه نارو امیکنددر باطن‌ددانند 
همه اعمال شان در آخرت رد است بروزقیامت‌روی‌های‌شان سیاه‌خواهد بود 


مدفو نست » ومز ارشان تا کنون مر جع عامه‌است» جناب مرحوم دارای تاألیفات زیادیست 
از | نجمله (مقالهً عالیه ) است در تصوف » که یکی از علمای معروف آنعصر مرحوم 
ملا احمد قندهاری شرحی بنام«تعلیم السلوك» بر ان‌نگاشت ۰ 


(۳) چو نگونه : غرور؛ تسیخر» ی 
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۱۹۰ ستو « نصرر الدین 
کم بخته ! مکوه حرص » قر ار سه لا د رب کوه صبور به کارسه 
توبه‌د دین وه به دی‌کارو بارسه چه بی توبي نسي پیدا سودونه 

وج 
کم بخته ! مه مه د حرام پر لوری خدای به وتاته به غضب و گوري 
که‌دي‌زره‌غواري سٌایسته‌بسی‌حوری بیدا به مرده بي پروا پلونه [۸2] 


توف * ذ کر د نصرالدین خان اند 


نصير الدیی‌خان د محمدزمان خان‌زوی دک»چه به زمانه کي د بادشاه‌جمجاه شاه‌حسین له 
غرنی‌راغی » او به قندهاد ساکن سو » به مقتضا دطب‌صافی به خدمت دصدر دوران بپادرخان 
ورسید » او به سلك د ملازمانو د بادشاه ظل‌الله منسلك سوءشکه چه شجاعت او پاددی‌تی 
به طیئت کي وه » نو په لر ورخو ی پادشاه او بهادرخان عالیشان له خوا عزت وموند ‏ 
او د مستقیم طبعانو سره آشنا سو » نصرالدین خان اندٍِبه اشعار وائي اوزمور د زماني 
له موزونانو خه گانه سي » دیوان د اشعارو لري » او « نصر » تخلص کا ‏ الحق چه 
نصر به رزم او بزم د نصر خاوند دی او د یارائو او موزونانو به من کی مقبول ۰ به دي 
کتاب د ده بوه بدله به باد گار کارم » چه خزانه د ده له یاده خالي نه وي . 


رده د نصرالدین ۳ 


د خوار عاشق ژر | مدام وي دا غه کار دي نا(۱) 
که وي به بیه خوله . همدغه ی گفتار دي‌نا 


دخو ارعاشق‌مدعا دا ده که ژرا کی نا چه‌ور کار خیله(۲) ز پبامخ‌دلر با كي‌نا 

ی ۱ 

پل وصال که تی‌خوشحا له محبو با کي‌نا بل‌خه ه غو ار ي‌همد دغه امیدو اردي‌نا 
وج 


(۱) دي‌نا : مزید علیه (دک) بمعنی‌هست است؛ « نا » هم‌مانند «نه » است که بر ای‌تر نم‌در آخر 
افعال پنتو مخصوصاً در اواخر اشعار ملحق مي‌شود.ودد ین شعر زیاد آمده »واین‌الحان‌نون 
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« ۶ نصرالدین پارسی ۱2۱ 
ای کمبخت ! حرص مکن » آرام باش خدا را ثناکن » و در کار صبور باش 
توشه‌دین‌رابا خود ببر"وبهمین کارو بارمشغول باش که بدون‌توشه » سودی بدست‌نمیآید 

وج 
ای کمیهت! سنوی حرام میل مکن دا گرااتکاه عضن و هد وید 
اگر دلت حور زیبا میخو|هد پس بیجا و بی پروا قدم مگذار 


‌) ۰ ۶ « ذکر نصرالدین خان اندر 


نصرالدین خان و لد محمد زمان است , که درعصر بادشاه جمجاه‌شاه حسین ازغز نی آمده 
و در قندهار سناکس گردنگ » و ه مقتضای طبع صاف » بخدمت صدردوران پادرخان رسیده 
و در سلك ملازمان بادشاه ظل الب منسلك گردید ۰ 

چون شجاعت و دلاوری در طینت وی بود» بنابران در روزهای کم ازطرف پادشاه 
و بپادرخان عالیشان » عزت یافت » و با مستقیم طبعان آشنا گردید » نصر الدین‌خان اندر اشعار 
خوبی‌گوید » و از موزونان زمان ما شمرده می‌شود » دیوان اشعار دارد و« نصر » تخلس 
میکند , الحق که نصر در رزم و پزم صاحب نصر است » و در بين یاران و موژو نان مقبول. 

درین کتاب يك بدلهٌ وی را بیاد گار مینویسم ‏ که خزانه از یادش خالی نباشد . 


3 
رده تصرالدین ان 


عاشق بیچاره همواره میگرید » این چه‌کار است ؟ 


اگی خامش باشد » همین گفتار دیست ؛ 


عاشق بیچاره | گرمیگر یدمقصدشاینست که دار بایش‌رویز یبای‌خودرا بوی‌بنما ید 
محبو به‌وی را بوصال‌خو یش‌شادمان‌سازد چیزدیگری‌نمیغو اهد »امیدو ارهمین‌است 


ثر نم از خواص اشءار قدیم و ملی خالص است ۰ 
(۲) خجبله : یعنی بخبله» خود و باختیار خود » «پ>»مفتوحه بضرورت شعری افتاده ۰ 
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۱۹ ستو ۰ نور محمد 


د دي مینو به زره خدای بل کره اورونه دي . چه ورته بپي‌دي‌خواریمدهو پر غمونه‌دي | ۸۵] 
نور به آرام به درسته شبه كاندي خوبونه دي پر مینانو هره شبه د غم نانار (۱) دي‌نا 
4 

د دي مینو پر زره رب ايبّي داغونه دي چه په ارمان د ایسته زیبا مخونه دي 

تل ژراکا او به نارو به فریادونه دي هو چه عاشق سي د هغو کله قرار دي نا؟ 
4 

د عاشقانو زیه تي مات کنانه رغبري نا هو پر سِیبه باندي پتري کله جوو بري‌نا 

چه د وصال به امید هر عاشق او سبري نا که تی دا نه وي‌عاشق هرساعت بماردي‌نا 
ج مه 

د مینانو وصال عین لوی اختر دي نا یوخوخوار«نصر» لهخیل بخته مرور دي نا 

د بپلتون اوردگ چه په‌سوی‌درست‌شيگردي‌نا هیخ نه جور بري د بپلتون کاری پرهار دي‌نا 


ی یا د غل 
۱ هر 2 ۵ تس روت 


مشپور دی به غلجی او به غلجو کي توخی دک . دمللابار محمد زوی دی » اوس به 
پنجو ای(۲) کی اوسي » علوم شرعیه یو یلی‌دیاوندریس کا» به عمر وپر بوخ سری دی 
اتیاکلن » او د قندهار به سار کي پنعه کاله د خاندان عالیشان د حاجي مبرخان د ارتینو او 
نو نجو نو استاد و " او هفو مخدراتو ته د سراپردهةٌ عصمت ثي درس کا ۰ 

نو ر محمد اشعارهم رن یو کتاب تي کبنلید ک» به نامه » نافع‌مسلمهن» او به‌دي کتاب 
تي احکام شرعیه بیان کری دی ۰ دا کتاب تي کبّلی دی به نامه د پادشاه جمجاه شاه حسین 
او له معتبر و کتایو د فقه ار اخلاق تی‌اخیسته ‏ ۳ ( کری دت . ملا نور محمد 
اوس به پنجوالي کي تدریس کا مشکوة شریف [ ۸۰ ] او بخاری شریف او 


)۱( ناتار : تاراج ویلغار ۰ 
(۲) بنجوائی : که بصور مختلف پنجوای » فنجوای » بنجوای ‏ پنجواهی » از طرف 


مورخین و غراف نوسان عرب و وطن ما صضسرط شده و ۰ از مشهور تر دن بلاد رخج بارخذ تار یخی 2 0 


0۲۵0 اهااوز۲ا ۲۳6 :۷۵1۵010۳0.60۴9 (0) 


نورمحمد بارسی ۱2۳ 


آنش‌هاست که خد درد لهای‌عشاق افر و خته بر یشانی‌هاو غمپاست که‌با ایشان‌رو برو ست 

بر ان در تمام‌شب آر امندوخو اب 0 ولی بر عشاق هر شب هجوم آلامست 
۱ 

خداو ند بر قلوب عشاق داغها نپاده که همواره به آرزوی رویپای ژیبا اند 

اه شا لته شیسکو تن بلی کسيكة عاشق شود کی‌قر اری دارد؛ 


و 
دل‌عشان را شکست» و کی‌درست مشود ؟ بلیی شیشه بیوند نمی بذیرد 
عاشق‌همو اره نامیدوصال زندگانی میکند اگراین آرزو نداشته باشد‌هر دم بیمار است 
2 
وصال برای عشان عید اضحی است ولی تنپا دنر » از بعت خود ر تجبده‌است 
زیرا آتش‌فراق » تمام‌سینه‌اش را سوخته وجر احت کاری‌فر ان‌هیچگو نه علاجی ندارد 
کاحو 


۰ » ذکر ۳ نده احد ملائور مر مد غلجی 


مشهوراست به‌غلجی ۰ ودرغلجی تو خی است» لد مالایار محمد است»و حالادر پنجواثی 
سکونت دارد » علوم‌شرعیه را خوانده و تدریس‌میکند » بعمر» شخص بسیار بختهٌ هشتاد ساله 
است و درقندهار پنج سال استاد نسوان واطفازدودمان عالیشان حاجی میرخان بود »و بهآن 
مخدرات سر ايردهٌ عصمت درس میداد ۰ 

تور محمد اشعار هم دارد » و لتایی نوشته بنام « نافع‌مساه‌ین » که درین کتاب احکام 
شرعبه را بیان کرده »و بنام پادشاه جمجاه شاه حسین بنا نهاده است ۰ و از کتب معتبر فقه 
و اخلاق اقتباس نموده . 

فلانع ز میت | کترق در بنجوای ندر یس میکند » مشکوة شر یف و بخاری شر بف و 


که اکنون هم بیمین نام مشهور است و تقریاً (۱0) میل بطسرف غرب جنوبی قندهاد 
موجوده افتاده » و کف حکومتی است ۰ 
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۱1 بسّنو ۰ نور ه‌حمد 


هد ایه او کنز او طر بقةٌمحمد به او نورمروجه کتب به ندر یس لو لي » دا نظم د دهد 


4 نضیعت کین میخمس: 
بیصن 


نظم ی اصیحت 


ته مومن ژوندی په دین ثي زما یاره ته ژرا فریاد کوه په حو کوکاره 

استتفار توبه کوه د شان د پاره ته هم ان ساته پناه غواره له ناره 
پیداری کره په سپار کي زما دلداده ؛ 

زه وتاته بو ویی(۱) کر م زما وروره به سپار بیداری کر ه آخرو گوره 

یا به ته سی به جنان کی یا به اوره چه‌ستاحال به به مه رنگه‌سي له گوره(۲) 
بیداریکر» به سهار کي زما دلدازه ۱ 

به هروقت له مسلیانه دلداری کره به دریمه شیه کی(۳)وپره بیداری کر ه 

هم پرخپل صورت وژار ه‌همز اری کرره دا خیل ان لکه‌حباب تري بیز اری کره 
بیداری کر ه به سهار کي زما دلداره ! 

ته دروغ الابلا (ع) مکره دنیا کي دا دي زیان دی زما جانه به عقبا کي 

ستا پر سود دی درته وایم هژر ا کي له کناهه خلاصی بر دی به دعا کي 
پیداری کر ه به سهار کي زما دلداره ! 

ته د خدای له حکیه مه غروه غارره نيكاخلاق کر.ته طلبوّه خوی و اوه[ ۸۷] 

تضر ع کر خبل‌صورت کر هوچه نا ه(ه) ته له ختو یی جورسوی تن و یجاره 
بیداری کرٍه په سپار کي زما دلداره ! 

43 امید کر ه ورحمت ته ما جانه ؛ د رحمت دروازه خلاصه ده جانانه ! 

هر سپار رحمت نازل سي له آسمانه مغفرت به سپار غواره له رحمانه 


بیدازی کر ه به سپار کی زما دلداره ! 


(۱) ر: ۰۵۵ 
)۲( دو گوره» و «له گوره» بمعنی ببین ۰ و از گورستان » تجئیس است ۰ 
(۳( یعنی در باس سوم شب » ضرورت نظم عبارت را بسچیده ساخته و(د) اضافی پیش از 


شه حذف شده . 


۰۱۰ نور محمد 
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۱۹۵ 


هد | به و کنزو طر بقهٌ محمد (4»ودیگر کتب‌مرو جه‌ر | تدر پس‌میکند» این نظم‌ویر است‌در 


نصیحت بصورت مخس : 
نظم 


تو مومنی و بدین زندهٌ » ای یار من ! 


برای خود نویه و استغفار کن 


اص‌عحت 


3 زاری کن 


خود را نگپدار » و از آتش پناه بخواه 


همو اره ریه و 


عزیزم ! در سحرگه بیداری کن ! 


برادرم ! با تو سخنی دارم 


که به بپشت خواهی رفت يا به آتش 


سر که باش 3 و سین 


نمی‌دانم که از گور بکدام حال‌خواهی‌افتاد 


دار 


عز یزم ! در سحر گه بیداری کن ؛ 


مسلمان دلداری کن 


بگری 


همو از ه 3 


بن "و بشتق و زادی کن 


شب بداری کن 


خویشتنر احباب بشمارو ازخود بیزادی کن 


در خضاه سوم 


عزیزم ! در سحر گه بیداریکن ! 


درو غ گوئی و فریب کاری دردنیا مکن 


نو در گریه است 


سود ژباد 


اینها زیان عقبای تو اند 


ان کناج 


عزیزم ! 


در دعا رهائی است 


عزیزم ! در سحر گه بیداری کن ! 


آزنمکنه, بدا ۰ .تردن ۰ تیان 


زاری کن» و ,دن‌خود را مانند نا رخشکت ساز 


همه اخلان نیکو » و خوی خوش بطلب 


. حصح 
ات نانود شدنی است و از گل ساخته شده 


عزیزم ! در سحر گه بیداری کن : 


بر حمت امید وار باش تفا من ٍ 


هر سحر » از مات رحمت فرو هی آ ید 


زیر | درو از رحمت همواره کشوده است 


از خدای رحمان سحر که مغفرت بخواه 


عزیزم ! در سحر که بیداری کن ! 


(ع) الابلا : خیانت وفریب ودوروتی 


(۵) ناره : به زور کی<ر » دومعنی‌دارداول لعاب 


دهن ‏ دوم ار حبوبات » و درینجا مفهوم ثانی مقصد است » باین معنی ناری. هم گویند ۰ 


۲۱۲۵۷ احو۲ا 7۳6 :6۱۵۳۵0۳0.۵0۴9 ۸ 


۱۹۹ پشتو ۰ عبداللطیف 


۶« ۷ ۲ ذکر د شاعی ظر ف حافظ عداللطف اعکزی 


دا شاعر به مجمع کي د فضلاء سر آمد دی » او به ظر افت کي‌هم » به اصل د بوستان(۱) دک 
پلار ی ۵2۶ محمد نومبدی » قندهار ته راغی » به ماشور(۲) کي اوسبدی .عبدا للطیف 
له کچنبو ال به علم شره ع و کره.قر آن شر یف تي‌حفظ کاء او که طبم لطیف تي در لوده» 
نوئي چپر خو اوه اشعاروو بل به شعر کی( طبع‌ظر افت ته‌مایله ده خو بیا هم هسی‌قسی‌اوحکایتونه 
نظم کاه چه اور بد و نکی عبرت خن یک او بندو نصیحت دي » به ظرافت کي مفید ورمو نه(ع)ک 
او هر کله مجلس دآشنایانو » به ظرافت د ده مسرور وي : کاتبالحرو فکله کله دی وینی؛او 
اشعار تي اروي اوس‌دغلو بت کالودی»اوسره د دي چه عمر تي بوخ دی »خو دشوانی, مسرت 
» او مجلسيانتي په محبت نشاط بیامومي » به مجالسو کي اشعار ارتجالالو لي.اوقصیک. 
فقیر کانب| لحروف‌دغه بوه قصه‌دده»به دي‌خز انه كي نقل کاهچه کتاب له ظر افته‌هم خالي نهري[۸۸]. 


فصه د سوی او د اوش 


غوز و نبسی بارانو داداوسش او سوی قصه سوه خورا وبره خوره سوه 
ح و 

۳7 سو ی اوس 1 سو سجده ی همرا سو 

باری به مي کوله » یو له بلی یارانه سوه خورا خوره قصه سوه 
ْ وضو 

اوش. وویل. چه ‏ سویه ۱ اي ذما یاره نیکخویه ؛ 

بيتامي‌شٍادي نسته‌شیه اوور خمي به تابه( 0)سوه 1 خورا خوره قصه سوه 
۱ 

تول عمر... ۶ صحبت ‏ کا د سوی سري الفت کا 

شیبه ثي بیلتون نکا یو له بلی ()مر که سوه خورا خوره قصه سوه 
۱ ۱ 


(۱) وتان دساف اسیضال کر چا لرستان تا (۲۵ )رم دفرازان : شفسکن 
اقوام احکزی است . 
(۲) ماشور : حاشیه ۱ ص۱۳۳ خوانده شود. 


(ع) ورم : به فتح اول پند » وعظ و نصیحت ( س ۱۱ ص ۸۲ را بخوانید ) ۰ 
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۶۷۶ عبدالاطیف پارسی ۱ 
«ء » ذکی شاعر ظر ف حافظ عداللطف اخکزی 


سر امد مجبع فضلاء وظر فاست , اصلا" از بوستان است » پدرش لا محمد نام‌داشت » 
بقندهار آمد,ودرماشور سکونت گز ید عبد) للطیف ازخوردی به تحصیل‌علم آغاز کردهوقر آن 
شر یف را حنظ نمود ۰ چون طبع لطیفی داشت ۰ اشعار بسیار شیرینی را سرود؛در شیر طبعش 
به ظرافت مایل استباژهم چنان قصص وحکایاتی را نظم میکند . که شنوندگان از ان‌عبرت 
میگیر ند. و پندو نصیحت‌است. در لباس ظر افت » پندهای مفیدی میدهد‌وهمواره ازظر افت وی 
مجلس آشنایان مسرور می‌باشد .کاب الحروف گاه گاهی وی دا می‌بیند » و اشمارش را 
می‌شنود »حالا چپل ساله است » و با آنکه عمرش بخته است»مسرت جوانی دارد؛ ودرصحت 
وی اهل مجلس نشاط مي‌یابند » درمجالس اشعاری را ارتجالا میگوید » و قصه‌ها میسراید. 
فقیر کاتبالحروف اين‌يك قصه وی را درخزانه نقل‌میکند »که کتاب ازظر افت هم‌خالی نباشد. 


قصهٌ و ۳1 اشتر 


عزیزانم + گوش کنید» قصهٌ اشتروخر گوش است نپبایت شیرین است 
جبمدجد 

خر گوشی با اشتری آشنا شد بی‌نپایت با ویرفیق گردید 

با هم باری میگردند » و آشناگی می نمودند قصه نپات شیر ینی است 
ومد 

ای فا و ی و ی" .۱ ای بار نيك‌ضوی من » 

«بیتو شادی ندارم» وشب وروز بپبودمازنست» قصه نپایت شیرینی است 
مه 

همواره صحبت می کرد و با خر گوش الفت‌می نمود ند 

لحظ‌هم جدا نمی شد ند؛ و بایکد یگر سخن‌می گفتند قصةّ نپایت شیرینی است 
جججبجد 


(۵) سٍه : به فتحه اول » بمعنی بپبود است ۰ 
(0) بلي : مخفف (بله‌تيی) است » یوله بله مي مر که سوه ( با یکدیگر صحبت‌داشتند) 
بطور مخفف گوئيم : یوله بلي مر که سوه . 


۱۳۹4 


سوی و د کور کی 


0 
5 2 ۳ ۳۳ 
قصه به‌تي‌شرو ع کره هرسپار؛ خو به غر سوه 


اوش به 
سوی تل مبلمه د اوش و 
خیلوی‌سوه هسي تینگه چه به‌بري نه به برمه سوه 


عزرت د سوی کا 
د بار د زرد پاره به مقبوله نه پلمه () سوه 


سو ورخ سوي میلمستیا کره 
خبلوان ثي را خبر کر له د سوي توله مبلمه سوه 


اوس هم 


اوس راغی د‌ سوي کور ته 
داننگ به‌هسي‌شان و»چي( ع) نه‌حای‌یوه گو نوه‌سوه 


راوری تي خوار ه وه 
دا وله چه ی راوررله » د اوش بوه گوله سوه 


اوش ور ولار کور ته 


سویانو ثی خای نه در لودی تو له شرمنده سوه 


سویا نو کا 


ول(+)ستاوداوس خه دي‌چه دوستی‌سره‌نوده سوه؟ 


جمعت 


د اوش د پاره بائي چه پیدا بو مامته (۷) سوه 


اوس 


هرچا له 


فناسن کیاز.. ۰ .گنا 


چه خوك 
له خیل‌تغره سمه د هرچا پبه را اورده سوه(ه) 


7 


و 


و 


۱ 


۱ 


۱ 


2 


وج 


ی 


و 
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۰۲ عبداللطیف 
4 1 ت" یه « 
زو دون ی به سر وز ي‌ 
خورا خوره قصه سوه 


دوستی کي پبر به هوش و 
خورا خوره قصه سوه 


ساتئی (۱) د ابروی ک 


خورا خوره قصه سوه 


د او د پاري (۳) دا کرٍه 
خورا خوره قصه سوه| ۸۹ ] 


یو غار ی ولید پورته 
1 


خورا خوره قصه سوه 
حورا خووه قصه سوه 
ختلای سو یورته 
خورا خوره قصه سوه 


ها (۵) سوی تي ملامتکا 


خورا خوره قصه سوه 
باید چه ل به هوش سي 


خورا خوره قصه سوه 


«چه پیلک پیلعانی ک» (۸) 
قصه سوه 


خووزه 


خورا 


عبرت له دي کنتار کا 


خورا خوره قصه سوه[۰٩]‏ 


(۱) ساتني : مخفف سانه‌ئي است.(۲) پلمه : بروزن کرده بمنی بهانه ۰ ( ۳ ) دپادي 


مخفف د پاره ثی.(ع) چی : مخفف چه ثی.(0) ها : مخفف هفه اشارةٌ قر یب است ۰ 


۱۰« عبداللطیف پارسی 


ی کو اکن در 94 اشتر بود 
از سحر تا چاشت با هم افسانه میگفتند 
خر گوش مهپمان اشتر 


دوستی أ نها آ نقدرمحکم شد " که‌به درمه هم بر یده‌نمشد 


همو اره 


اشتر نیز خرگوش را عزت میداد 


برای خاطردوست » هیچگو نه بپانه جوئی نميشد 
روزی خر گوش دعوت 
دوستان رادعوت‌داد؛وهمه‌مپمان خر گوش شد ند 


اشتر بعانة خر گوش 
چنان‌تنگه بود» که يكز انوی اشتر در ان جای‌نمیشد 


امد 


خوردنی آورده بود ند 
هر قدر بکه آوردند 3 يك لقمه اشتر شد 
]ق که اه رفت 


خر گوش‌هاجائی بر ای‌وی ند اشتندهمه‌شرمنده گشتند 


خر کوش ها فر اهم آمدند 
گفتند :مر آباشتر چه تمبت ؟ که دوستی عان گرمشت 
چون خر کوش با اشتر اش شود 
و برای اشتر باید یکحصه زمینکشتی تیه شود 


4 شاف میکند 
بر ای‌هر کس آشنابیو طر یه آن‌مناسب حال‌و یست 


کسیکه کار مناسب حال خود میکند 
هر کس موافق بگليم خود پای دراز کند 


جاجوه 


هجو 


اه 


هجو 


جاجوجه 


همه 


خاججه 


اه 


چاه 


باه 
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۱۹۹ 


زد کانگ سو و میگذشت 


وق کی هش درو 
قصً نهایت شیرینی است 


آبروی وی را نکه میداشت 


قصه نپات شیر بنی است 


قصةهً نپبایت شیر ببی است 


در بالا غاری را دید : 
قصه پات شیر نی است 


چه بود > گیاه کم 


بالا رفته نمسی توانست 


قصه نهایت شبرینی است 


وهمان‌خر گوش, املام ت کرد ند 
قصهٌ نهپایت شیر بنی است 


باید کمی فکر نباید 
قصهٌ نپایت شیرینی است 
«چون لد ارد باید پیلخان هم بسازد» 


قصه نپایت شیر بنی است 


از ین گفتار عبرت می‌اندوزد 


قصهٌ نپایت شیرینی است 


(7) ول / به ضمه او ل‌مخفف «و یل » است بمعنی گفت .)۷ مامته : احاطةه رفن کطفین ۰ 
(۸)ضرب المل مشهور پبتو است:(٩)‏ ضر باعل پبنتو است:پبني له خبله غر سر ه سميغندو ه. 
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بو بستو «۳ع» سیدال خان 


‌») ۶۰.۳ کف ذکر د‌ رس دوران سیه سالار ءالبی ار 6 ریدغ الزمان 
سیدال خان ناصر (۱) 


محمد هوتك لها لف خان اصره دوایتک: چه سیدال‌خان د ابدال‌خان زوی» او 
باریری‌فاصر دک » چه پلار ني اوسبدی به پیله کي چه د و ازیخوا به سریونای دی . 
هنه وخت چه سلطان ملخی توخی(۲) استقلالومو ند.اولهغز نیت رجلد که يحکوم تکانو 
بایی‌ژی د ابدال خان سره راغلل » اوپه اتفر (۳) ثي سکونت وک. ابدال‌خان د عادلخان 
توخی سره په هفه وقت له بیگلر بیگی (4) سره د قندهار» چه د صفوی پادشاه له خواق 
جنگوه و کرٍل ‏ او نه تي پرپبو » چه پر کلات حکومت و کاه سیدال خان چه د ننگیالی لاد 
زوی و » به سخاوت او شجاعت زبده د روز گار سو؛ او هغه وقت چه حاجی‌میرخان علییند 
مکان » به قندهار کي گر گین‌خان 9 وواژه » سیدال خان ناصر د بشتنو د کرو 
سبه سالاروّاوده لو ستلیوهعلوم مروجه لکه :فقه, تفسیر) فصاحت » صرفو نحو او فارسی کتب. 

چه د میرویس خان په ژو ند.د صفوی لبسکردقندهاردخلقو انتقام ته راغلل»نوسیدال‌خان 
ناصر » د حاجی میرخان له خوااد پینتنوسبه سالار,اوخوواره تي د صفوی لبسکرچه‌ترحساب 
تبر ٌ ووژلبه دي تولو جنگو سیدال‌خان غالب اوفاتح ژ؛اوپه دلاوری اوشجاعت‌تي ]٩۱[‏ 
شهرت وکا . چه حاجي میرخان علیین مکان وفات سو » نوسیدال خان عالیشان د شاه محمود 
مپه سالار سوء او پر اصفهان ي یرغل و کا ۰ د صفویانو به جنگو پر تولو میدانو غالب 
او ناتح سو » خو تي اصفهان فتح ک, » او دسّمنان تي مقپور دي .۰ 


(۱) راجم به شرح حال سبدال خان به تعلیقات آخر کتاب‌رجوع شود (ر:0ه). 
)۲( شرح حال سلطان ملغی و خانواده اوو پسرش عادل خان که در عصر خودازمشاهیر 
افغا نی | ند ؛ در تعلیقات آخر کتاپ خوانده شود( ر: اه )۰ 


(۳) اتغر : حاشیهٌ ۲ ص ۸ رابخوانید . 
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«۳» سیدال خان پارسی ۱۷۱ 


۳ » و رستم دوران سیه 3 عالی سار ۳ زدةالزمان 
سبدال خان ناصر 


محمد هوتك ازالف خان ناصر روایت کند : که سیدال‌خان ولد | بدال‌خان و ناصر 
باری‌زی است. که پدرش در ویله میز یست که درسر وازه‌خوا یکجائی‌است.وقتبکه‌سلطان 
ملخی توخی استقلال بافت»و ازغزنی تا جلدك حکومت میراند. با یزی با ابدال‌خان آمدند» 
ودراتفر سکونت کرد ند ابدال‌خان به همراهی عادل‌خان توخی در آ نوقت‌با بیگار بیگی قندهاد 
که از طرف پاد‌شاه‌صفوی مقرر بود » جنگپا کرد ؛ ونماند »که بر کلات حکمرانی کند . 
سیدال خان که فرژ ند پدر غیرتبندی بود » در سخاوت و شجاعت زبدهٌ روز گار بر آمد و 
در [ نوقتبکه حاجی میرخان علیین‌مکان,در قندهار گر کین‌خان بیکلر بیگی را کشت » سیدال‌خان 
ناصر سپه سالار لشکر پتون بود » وی علوم مروجه مانند : فقه , تفسیر» فصاحت » صرف 
ونحو» و هم کتب پارسی را خوانده بود ۰ 

در حیات میرویس‌خان » وقتیکه لشکر صفوی بانتقام مردم قندهار آمدند » سیدال خان 
از طرف حاجی میرخان سبه سالار پبنتون بود » و چندین بار لشکر صفوی را که افزون از 
حساپ بود بکشت » ودرین همه جنگپا سیدال‌خان غالب و فاتح بود » و به دلاوری و شجاعت 
شهرت کرد » چون حاجی میرخان علیین مکان وفات یافت ۰ سیدال‌خان عالیشان سپه سالار 
شاه محمود گردید » و بر اصفهان حبله برد. درجنگهای صفویه » برتمام میدانها غالب وفاتح 
برامد » تا که اصفهان را فتح نمود . و دشینان را مقپور کرد . 


(ع) طوریکه در تشکیلات‌دورهٌصفویه دیده می‌شود‌بزر گترین حکام ولایات بیگلر بیگی 
نامیده میشد » و قندهار همواره دران عصر حکمرانی باین نام داشت ظاهرآبیگلر بیگی 
مستقبا ازطرف شاه مقرر ميشد » و چندین نفر بنام خان وسلطان در اطر افو نواحی آن‌ولایت 


زیر دست داشت ۰ 
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۱۷۲ پستو «۳يٍ» سیدال خان 


نقل کا : چه سیدال‌خان ناصر » به هفه وقت چه په جنگو ي‌گرفتاری نه وه » او له حیس 
و یص تي فراغ و » اثمار تي و یلاو د عشق سندری تي کبلی : اوس چه به مپماتود امور 
به اصفهان کي بخت دی » د شعر ویلو فرصت ي نسته او وري تي تبر بري ؛په هسي‌جنگو 
چه رستم‌هم نی وار ۰ د سیدال‌خان له اشعاروشخه دغه بدله به خزانه کي کار م» چه دا کتاب 


د ده له ذکره خالي نه وي » او د دي خان عالیشان په ذکر مزین وي ۰ 


بدله د سدال خان عالیی مکان 


یار ماله هسي گران سو (۱) راتبر تر تول جپان سو 
نور نه وینم > گرا جپان ول راته جانان سو 
همه 
دوي ژلفي دي اويدي کر پر مخ ديا داخبري کري 
سري‌اشر پی دي‌به تندیمباندي سپري كي گرزي به باغ‌کي به گلون و كي نخري كري 


1 3 ‌ 


پبه اور دي وسوم ‏ یاره. ‏ راته اور تازه بوستان سو [8۲] 

موجه ۱ 
مين چه ‏ آشناپی ‏ کا یه ودخ ‏ به گریانی کا ۱ 
شهی, (۲ )ده ستمسگاره خوشحال زپونه به زخمیکا لیندیم اري د ورشیو د بانیو غشی کاریکا ۱ 
پرهار مي گوره خلقه د دلیبر د یر نبان سو ۱ 

موه ۱ 
مين بر لو یو غرو خي سر تور به نیمو شیو خي ۱ 
ووزي له وطنه » و طن‌پر بردي پر چولوشي فريادو ناري و کا په نارو به غلبلو خي ۱ 
وصال ۳ نصیب نبه. سو گوره زره جك به ارمان سو ۱ 


(۱) این بدله که از طرف یکنفر سبه سالار معروف و دلاور » سروده شده از حست بحر 


و عروض از نو ادر [ ثار ادبی ز بان ملی است ؛ و بحر مخصوصی دارد که در ین اشمار ستو 
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«۳» سیدال خان بارسی ۱۷۳ 


نقل کنند : که سیدال‌خان ناصر» وقتبکه در بیکارها گرفتاری نداشت » و ازحیص و بیس 
فارغ بود ۰ اشعاری میگفت » و ندمه‌های عشق مینوشت .حالا که در اصفهان به مپمات امور 
مشغول است » به " فتن شعر فرصتی ندارد » و روزهایش به چنان جنگپا میگذرد .که رستم 
هم ازان میترسد ۰ از اشعار سیدال‌خان اين بدله را در خزانه مینگارم » تا این کتاب از 
ذ کرش خالی نباشد »و بذکر این خان عالیشان مزین گردد. 


ندله از ندال خان عالمکان 


پار بمن چنان عزیز شد که‌ازهمه‌جهان نز دیکم گر دید 
دیگری را بچشم نمی بینم تمام جپان بنظر من جا نان‌شد 
جا مه 
دو زلف را درا کردی و بر روی خود پریشان ساختی 
اشرتی های سرخ دا بر جبین ماندی در باغ میگردی » و ناژو ادا میکنی ؛ 
ای یار به آتشم سوختی و بوستان تاذه برایم آتش شد 
مه 
عاشتی که عشق می ورزد شبپا و روزها باید بگر ید 
معشو قه‌ستمگار است و دابای‌خوش ر امجروح خو اهد کرد کمان اپرو دارد و تير مژگانش کاری است 
ای مردم ! جراحت مرا سینید! که هدف ‏ تير دلیر کشت ! 
جوون 
عاشق به کوههای بلند میرود و در نیب شبپا بچاره میگردد 
ازو طن میرودوآنرا می‌ماند بردشتبای‌سوزان میگذرد فریاد و فغان » هیک و با ناله وائین هترود 
وصال اه ۸ تق ببین ! که داش از ارمان بر کشت 


که | کنون در دست است » کمتر دیده شده » و حفظ این ودیعهً ادبی از غنایم این کتایست .۰ 
(۲) » . شها شاه : در پبّتو بمعنی معشوقه است » و در ادییات هم خیلی 
مستعمل ( :۲ ع). 


۱۷ 
ناري وهم عالمه 1 
نائوانه د پپلتون یم یو گری نلرم دمه 
نظر پرما جر یب که 
شبنم پر گلو شکاري 
خو ناب شي‌ستا لغمه ز ما به‌مکی لاری‌لاری 
شٍکاره سوه چه مچنون یم 
بوستان سکلی زیسبا دیق 


دزرهبرهار کلگون دی چه‌بلبل به‌تماشادی 


نتلی 


[ 


هه 


هه 
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3 6 سیدال‌خان 


د‌ شيي #ن 
بتامی نفس‌خبزير اهزما د زر ه‌همدمه 


صحلدمه 


چه تاخون می ستا ء به خان سو 


زما الوسشکی داری داری 
تمامه شپه کم تبره په ژر | به‌ناری‌ناری 
لبونتوب مي اوس عیان سو 
رنگین به اوشکو زما دی 


ده مه میزه وچاودی‌ته‌وا می‌به خندادیی 
ی ک 1 1 


بپلتون بم 


ژه « سیدال > دا مي بیان سو ]٩۳[‏ 


«۳» سیدال‌خان 
ای مردم ؛ ناله و نان میکنم 
ناتوان فر اقم : و لحظه آرامی ندارم 
بمن بیچاره نگاهی کن 
شنم بر روی ‏ گل ‏ می‌نماید ؛ 
بر دویم از غمت خوناب جاری است 
آشکارا شد که مجنونم 

پوستا که برییاه دق فک ۰ آست 

جراحت قلب من گلگون » و بلبل در تماشای آنست 

مانم 


زده 


پارسی 


هه 


هه 
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۱۷۰ 


هر شب تا سحر گاه 
ردحم بیتو برون می‌رود.ای همدمم بیا! 


که مرض عشق تو در بدن دارم 


یا اشك من فواره میز ند 
تبام شب را بگریه و ناله میگنرانم 
دیوانگی من اکنون عبان گردید 


به اشك من دنگین است 
دل‌من ازعشق توشگافت و لی توتصورمیکنی که میخندد 


فراقم 


من « سیدال > و این گفتار من است 
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۱۷۹ پسشتو «عع» نازو 
در بمه سور [زه 


په بیان دبحوچه شعر و نه ثی ویلی دي 


م ۰ ۰ 3 
« ء» د ۳ د عصمین ناه نازو وحی 


هسي نقل‌کا : چه نارو د سلطان ملخی توخی لور وه » چه تو لد تي به (۱۰۳۱) سنه هجری 
هنه حای ته نردي فءچه تازی (۱) نومبري ۰ سلطان ملغعی په هنه وقت د غزنی تر جلد که 
د اتوامو مشرو او په استقلال تي حکومت ک» معارض او ساری تثي نه درلود » او نازو به 
کوچنی والی له مپرمنو پبتنو , او سبین یرو علاو محخه لوست و کا, او مبره مخی (۲) 
ارتینه وه چه نارینه گي مبر‌انی او شجاعت او سخاوت نه حیران و . 

روایت دی له لقه راوبانوءچه سلطان ملغی د سورغره ته نردي ه جنگ کي‌ومر(۳) 
او حاجی‌عادل چه د نازو ورور و » د پلار به انتقام جنگ ته ولار » کلا او کور تي 
نازو ته پر پنو » په هفه وقت ناژو توره په ملاکره » او د جنگیالیو حوانانو سره تيکور 
او کلا , له تارا که د دشمنانو وساتل ۰ ماته خبل‌پلاد حسکایت‌کا : چه نازو انا به مپلستیا 
او غریبانو مسافرانوپه پالنه (ع) معروفه وه » او هروقت‌چه به ژمی به د مسافرانو قافلي 
راغلي , دنازو پر کلا تي ایول » به سووسوو مپلمانه به ثي روزل > او دوی ته ثي 
چوچیم ور کوله » چاچه به کالی نه درلود » لباس تي ورکوه ۰ آو د سخاوت نوم تي 


(۱) تازی : رباط دومی است » که بشمال شرق کلات برجاده کابل افتاده » در تزدیکی 
آن طرف جنوب هنوز اولاد ملغی توخی سکونت دار ند ۰ 

(۲) مپره مخی : معنی تحت‌اللفظ آن مردروی است » و در صفت زنانی گفته می‌شود 
که دارای مردانگی و همت و شجاعت و اخلاق مردانه باشند . 
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«ع ی نازو پارسی ۱۷۷ 


س 4 سوم 


در بیان ز نانتکه شعر ها گفته‌اند : 
« یی » کر عصمت بناه نازو وخی 


چنین نقل کنند: که نا و دختر سلطان‌ملعی‌توخی بوده که تو لدش بسال(۱۰۹۱)هجری 
نزديك جائی بود »که تازی گویند . سلطان ملخی دران وقت از غزني تا جلدك حکمدار 
اقوام بود » و به استقلال حکومت میراند » معارض و همسری نداشت » و نازو در خوردی 
از خانمپای افغان و علمای ریش سید درس خواند » و زن مردصفتی بار آمد » که مردان 
به ۳ و شحاعت و سخاوت وی حیران بودند . 
از راویان ثقه رواییتست : که سلطان ملغی نزديك سورغر ؛ در بت کین توف 3 
حاجی‌عادل که برادر ناژو بود» بانتقام پدر بجنگ رفت , قلعه وخانه را بنازو ماند. دران 
وقت نازو شمشیر بکر بست » وبه همراهی جوانان جنگی » خانه وقلعه دا از چپاول دشمنان 
نگهپداشت ۰ پدرم بمن حکایت کرد : که نازوانا به مپمان نواژی»و پرورش غرباء ومسافرین 
معروف بود »و هر وقتیکه در زمستان قافله‌های مسافرين می آمد , درقلعه نازو سکونت 
میکردند ؛ و به صدها نفر مپمان را می‌برورانید» و به ]نپا نان میداد کسیکه لباس نمیداشت 


لباس میدادش ۰ ونام و سخاوت وی 


(۳) ومر : مرد » ماضی مطلق است از مصدر مر.ل (مردن) حاشیه ۲ص ۲ ۸ ابخو انید ۰ 
(4) بالنه » پرورش » نگپداری » حفظ روابط . 
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۱۷۸ پسّتو «عع» نازو 


له خیبره تر کوسانه(۱) خپورسو‌نازو» حباله‌دنمالم خان‌هو تك [: اوه چه د کرم‌خان 
زوی و ۰ او د هوتکو سالم خیل‌چه نن ورخ پادشاهی د قندهار او اصفهان د دوی ده بله‌دي 
شحر ة طببه شخه دي ۰ او نازو خلور زامن در لود » چه مشر ثي حاجی مبرشان او نور 
عبدا لعز پزخان او بحیی‌خان اوعبدا لقادر خان دي ۰ هسي روایت کا محمد کاتبالحروف 
له خبله بلاره چه نازوانا عابده صالحه سعه وه » اوخیلوز امنوته ثي تول عم په اوداسه شيدي 
ور یاو چه علیین مکان حاجی‌میرخان تولدسوخوب ئي‌ولید : چه شیخ ۰ بیتنی رحمةالنه علیه 
ورته وائي:«دا زوی سّه تربیت که چه لوی سي» لوی‌کارونه به و کا » اوبه زیارت د بیت الله 
ه‌ان مشرفکا » او له نسله به مي پیدا سي » پادشاهان چه دین به دوضانکا» ۰ نو حاجی 
میرخغان چه وز بر بدی » مور ثي په دیانت او عبادت سره لوی کا ‏ او د دین فرایش ثی تول 
پر اوم کال وروبول او هر کله به ثي ده ته نصیعت کا: « چه زویه ؛ د شیخ پینی نیکه 
قدس‌ اه سره » له و له ستا به مخ کي دي لوی‌کارو نه » نو چه لوی شی ! د خدای عبادت او 
د خلقو خدمت کره » ته خدای پیدا کی ي » د دي د پاره » چه لوی کارو نه تر سره کرری » 
او خلق النه به خدمت ستا رام و کا ۰ 

روات دی : چه حاجی میرخان علیین مکان به هروقت ویل چه « زما مور ماته د لویو 
کارو وصیت و که زه باید هسي‌کارو نه و کرٍم»۰ چه په(۱۱۱۹) سنه هجری ي قوم دظالما نو 
له ظلمه وژغوره » نو ی سجده د شکر و کره » او وي ویل ]٩۵[‏ «خدابه ! دا هغه کار و 
چه ماته مور سپارلی و * او وصیت مي کری و » دا خو ستا د عبادو او بندگانو خدمت و » 
چه ما تر سره کا»۰ زما پلار هسي وویل : چه ناژو انا علاوه بر سخخاوت او شجاعت او عبادت 
هسي ارتینه وه » چه د خدای تعالی مشخه به مناجات ثي » وبر اشعار ویل ۰ اویو دبوان تي 


در لود » چه دوه زره بیتوه پکبي وه » او هلته تی سّه 


(۱) کوسان: جائی است که تمغر تب هر ات بر کنارهر یرود افتاده » وحال مر بوط حکومتی 


غوریانست » پتو زبانپا فاصله بین خیبر و کوسان را شرا و غر با همواره در محاورخود 
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«عع» نازو بارسی ۱۷۹ 


از خیبر تا کو‌سان رسید » نازو در حبالهً نبا لم خان هو تك بود » که پسر کرم خان بو 
و الم خیل‌های هوتك که امروز بادشاهی قندهار و اصفهان دارند » ازین شحره طیبه‌اند ۰ 
و نازو چپار فرز ند داشت 6 که کلا تشر | نا حاجی مبرخان و دیگر آن عیدالعز یز خان ,و 
بحیی خان و عبدا لقادر خاناند. کاتب|لحروف محمد هوتك‌اژ پدررخودچنین روایت کند : که 
نازو زن عایده و صالحهٌ بود » و به پسرآن خویش‌درتمام عمر به وضو شیر داد » چون حاجی 
میرخان علیین مکان متولد گردید » خواب دید :که شیخ بیقنی‌رحمةالله علیه به‌وی گوید: که‌اين 
فرژ ند را خوب ثر بیه کن چون بز رگ گردد » کار های بزرگ خواهد کرد ۰ و بز بارت 
بت الله خود را مشرف خواهد ساخت ‏ و از نسل وی بادشاها نی بیدا شو ند که دین را روشن 
خواهند کرد.» چون حاجی مبرخان متو لد کر وزد: مادرو بر | به‌دیانت و عبادت بز ر گ‌ساخت» ودر 
سال هفتم تمام فر ایض‌دینی‌رابه‌وی آموخت»وهروقت نصیحتش می نمود که: « ای‌فر ز ند! قر ارقول 
شیخ بینی نبکه قدس اه سره »کارهای بو کرتع روی داری » وقتیکه کلان شوی »عبادت 
خدا » و خدمت‌خلق ال کر ده باش» خداوند ترا برای‌آن آفریده » که کارهای بزر گ را ببایان 
برسانی » وخلق اه درخدمنت آرام باشند > . 

روایت است: که حاجی مبرخان علییت مکان | کثرمیگفت :< که مادرم به‌من‌کارهای بزرگ 
را وصیت کردهمن باید همان‌کارها را بکنم»۰ چون‌درسال(۱۱۱۹) هجری ملت را از دست 
ظالم‌ها نجات داد » سجدهٌ شکر بجای آورد و گفت:«خدایا! این همان کاری بود که مادرم بمن 
سپرده بود » و وصیت فرموده » ان خدمت عباد و بندگان تو بود که به آخررسانیدم».پدرم 
چنین گفت که : ناژو انا زنی بود ,که علاوه بر سخاوت و شحجاعت وعبادت در مناجات خداو ند 


اشمار زیادی میگفت » دیوانی داشت » که دو هزار ببت بود » و درآ نحا 


معبار هد قر ازمندهند » زیر اعسر درشرق و کوسان در بن مملنکت افتاده » و مابین‌این‌دوجای 


بعد ژیاد است ۰ 
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۱۸۰ ستو حلیمه 


نکات ادا کری و » او داسي ثي ویلی وه چه نارینه ثي هم نسي ویلای ؛ او دغه رباعي چه 
د ناژو انا ده »ما له خیله بلاره ارو پدلی وه ۰ الحق چه بّه رباعي ده : 


رباعی 
سحر گه وه » د کی لیمه لا ند ه حاشکی شاشکی ثی له کو انز 
ماو بل شه دی »کل یگله و لی ژاري ؟ ده و پل‌ژو ند مي‌د بو هخو له خند بده(۱) 


رحمةّابُ علیالماضین کلهم الی یوم‌الدین 
۰ ِ ۷ 
» و ء » د ۳ درشهوار عصمش ۳ حافظه 


دخان‌علیینمکان خو شحا ل خان‌خيكت لورو ه»چه‌دعبد | لقادر خان خبَاك سکه‌خور کبده,ز ما بلار 
هسی‌روایت کا: چهزه بنو (۲ )ته ولاز م»به هغه‌وقت دا بستنه‌ژو ندیه وه)|ودخیل بلار به ژو ند تي 
مروجه علوم ولوستل » او بیا د شیخ سعدی لاهوری رحمةاله علیه مریده سوه ۰ او د خبل 
ورور عبدا لقادرخان به لاس ئي بیعت و کا » چه هفه هم د شیخ دوران [۹1] خلیفه و ۰ 

روات ک: چه حلیمه یی بی فاضله اوعارفه شٍلله‌ده او به‌سر ابرده دعصمت ناست‌ده»مبر » ثي 
نه دی کری او د خالق عبادت کااو د خبل ورورعبدا لقادرخان به کور کی‌نوروبدوتهلوستل 
ک اوقر آن‌عظیم تی‌هم به یاد دک» زما پلاروویل۰ چه حلیمه بی‌بی په پّتوسّه اشعارهم و الي, 
او بغیل عصرسر آمد اقران ده»اوموزو نان د پبتو ی اشعارخوبنوي » د تصوف‌اوطر یقت کتب 
تي تول لوستلی دی او هسي وايي : چه مشکلات دمثنوي شر یف او مکتو بات‌دحضرت‌امامرباني 
قدس سرهحل كوي؛دحلیمی بهاشعارو كي‌مجازي‌عشق نه کار ي(۳) بلکه تول شعرو نه‌گيدحقیقت 
پرلاد دی » او د محبوب حقيقي‌صفت کاء‌دغه بوه بدله‌ئي زمابلارمات» وویل, چه به‌خزانه کي() 


)۱( حاصل مصدر است از مصدر خندبدل (خندیدن) ۰ 


)۲( مقصد همان نون شنت نب که در جنوب شاور وفع است . 
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>> جلیمه پارسی ۱/۷ 


تکات خوبی را جای داده , و اشعاری را گفته بود ,که مردها هم گفته نمیتوانند , و این 
رباع ی که از نازو اناست » من از بدر خود شنیده‌ام , الحق که رباعی خوبی است : 


رباعی 


محر گه چشم تن کی رن نود : قطره قطره از چشش میچکید 
گفتمش:چیست ای گلز یباچر | میگر بی؟ گفت : زند گانی من یکدهن‌خنده است 


« و 3 ِ« ذکر درشهوار عصمت حافظله تایه 


دختر خان‌علیینمکان‌خوشحال‌خان بود. که خو اهر اعیانی عبدا لقادر خانخَتك‌می‌شد, پدرم 
چنین روایت کرد : وقتبکه من به بو دفتم , این عصمت مابه ژنده بود , ودرعصرحیات بدر 
خود علوم مروجه را خواند . و عد ازان مر یدة شیخ سعدی لاهوری رحمه‌الله علیه گر دید 
و بر دست برادر خود عبدالقادرخان بیعت نمود » که خلیفه شیخ موصوف بوو ۰ 
روایت کننده که بی ی حلیمه زن فاضله وعارفهایست,ودر سر ابردة عصمت نشسته و شوهر 
نکرده ۰ عبادت خالق مینماید » و در خانهةٌ برادرش عبدالقادرخان بدیگر نپا درس میدهد» 
وقر آن‌عظیم را هم حفظ کرده. پدرم گفت :که بی‌بی حلیمه به پستو اشعار خوبی‌هم میسر ایدو 
در عصر خودسر امد اقران‌است , وموژو نان پیتواشمارش در امی‌بسنددند» کتب تصوف و طر یقت 
اهمه‌خو انده‌است ۰ و چنین گو یند: که مشکلات مثنوی شر بف وم کنو بات‌حضرت‌امام ربانی‌قدس 
مهو [حال‌متکنده دق اما سلیغمقی مخازی عنده وود بلکه غیاغ اهعارش بر اضول یقت 
است , و ستایش محبوب حقیقی را مبکند , این يك غزل وی داپدرم بمن گفت , که در خزانه 


(۳) شکاری : فعل حال است که | کنون کار بري گوئيم یعنی می‌نماید , شاید در قدیم 
خود مصدر سکارل عوض کار پدل کنونی مستعمل بود ۰ 
(4) کي : مخفف کي ی ۰ 
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۱۸۲ ستو ۶ تبسکیخته 


دا خلوم » رحمة‌الله علیپا - 


غزل 


د اشنای به فکر خوبّه هسي شان شوم ‌پوهپر چه‌ممتاز که لور جهان(۱)شوم؟ 
ی کت لهس «فل ره مق 
چه مجاز مي د ایاز ولاری له زره ن سربلنده تر محمود غوندي سلطان شوم 
وهرچاوته چه گورم واه دی دی د جمال به نندارو تي شادمان‌شوم| ٩۷‏ ] 
غیر فکر مي له زره نه دا بپر شو پر خلیل وپر عدو باندی یکان شوم 


| 


چه دي بپل له یاره نک » به گمان شوم 


« دی »> ذکر د عار ف4 کامله تون کته ۲ 


ُ 
: 
1 


دا عصمت پناه اوعارفه د الثه د شییخح | (4 اه لوروه به قوم‌مموزی» چه به اشنخر ۳( 
۳1 63 بلار او نیکه د ممن زیو مر شدان و۰ ۰ هسي وايي کانبالحروف محمد : چه زما 
پلار روایتکا , چه یتح اماما لد بن خلیل غور یاخبل , بخیل کتاب «اولیای افغان»(ه) ۱ 
هسي کبلی دی ؛ چه شیخال داد لوی ولي .او لور ثي نبکیخته چه به حقیقت هم نسکبخته 
عارفه سغه وه » علوم دینی ثي ولوستل او به ریاضت او عبادت د خدائي عبر تب رکا. 


به‌سنه(4۵۱)هجری په حبا لهد نکاح‌شر عی‌د شییخ قدم قد س (4 سره راغله چه دخو اجه ۱ 
محمد ز اهد خلیل متی‌ری ژوی و » او عارف د خدای و » به سنه )٩۵7(‏ ي له بطنه 
غوثالزمان قطب دور آن سیخ میان قاسمافغان به بد نی (ج) کي بید | سو. او داشیخ به 
معرفت د خدای شهرت و کا چه به هند او بسٌتو نخوا مشپور سو . ۱ 


(۱) ممتاز محل بیگم ملک شاه‌جهان»و نورجهان‌بیگم ملکهٌ جها نگیر,شاهان‌مغو لی‌هندا ند. 
(۲) ر: ۵۷ .۰ 

۳۱ اشنغر : منطقه‌ایست در شمال پشاور که هشتنگر هم نویسند ۰ 

(3) کي : مخفف کي تي ۰ 


وت نت 
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وی نبسکبخته پارسی ۱۸۳ 


داخل میکنم , رحمت خدا بروی باد ۰ 


غزل 


در فکر آشنا آنقدر خوش شدم نمیدانم که ممتازم یا نور جهان ؛ 
چون بعشق تو مرا سرفر از ساخت بچندین رقم ثنای رحمان را گفتم 
چون مجاز ایاز از دلم رفت ازسلطانی‌مانند محمود . هم سر بلندشدم 
بپر کس که پبینم هيه اوست به تماشای جمالش شادمان گردیدم 
فک غیر از دلم بیرون شد دوست ودشمن‌بیش من‌یکسان است 


ای «حلیمه» مکر غماز از اندازه گذشت 
هان که از بادت دور نگد اند 


نکیخته 


« دی » ذ کر عارفة کامله یی ند 
این عصمت‌بناه وعارفة ال دختر شیخ الله داذ ممو زی‌است., که در اشنغر پدر و جدش 
از زهتمایان مین زنها بودید :شین کوبه کب الطروفت مه : کد دوم زواني کرو 
که شیخ امام‌الدین غوریا خیل در کتاب خود «او لیای افغان» چنین نوشته است : که 
شیخ ال داد 9 بز د گی بود » و دخترش لیکیخته ,که درحقیقت هم‌ژن خدا شناس نکبختی 

بود ‏ علوم دینیه را خواند و بریاضت و عبادت خدا عمر گنرانید . 
بسال )٩۵۱(‏ هجری در حبالهً نکاح شرعی شیخ قدم قدس الل4 سره آمد ,که پر 
خواچه محمد زاهد خلیل متی ی و عارف خدا بود ۰ در سال ( ۹۵ ) از بطن وی 
غوثالزمان قطب دوران » شیخ میان قاسم افغان در بدنی زاد » و این شیخ به 

معرفت خدا شپرت نمود , که در هند و پسّتو نخوا مشپور شد . 


(0) مزید احوال‌شیغ‌امامالدین‌درملحقات آخر کتاب نمبر (۷) خوانده شود . 


(۰) بدنی : جائی است در شرق پشاور . 
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۱۸ پشتق مه نیبکبخته 

نقل کا : چه شیخ امام‌الدین هم د دي عرفا له اولاده دی به کتاب د « اولیای افغان » 
هسي‌کاري : چه بی‌بی نبکیخته چه د خدای عارفه او رابعه ]٩۸[‏ د زماني ده ۰ و کنات تي 
کنلی دی » چه نوم ثي دی ۰« ارشادالفقر اع» او به دی کتاب تي هسي نصیحتو نه به‌شعر 
ویلی دی » چه فقراء ۳ عبادا ته مفید دي , دا کتاب به سنه )٩(‏ هجری تمام سوی دی» 
او زما پلار ثي نسخه لیدلی وه په بنو (۱) کی هفه وقت چه دی تللی وّبه سفر د هفه ای 
دغه شعرو نه له هفه کتابه زما د بلار به یاد وه , چه ما دلته حنی نقل کرل , چه کتاب مي به 
ذکر د عارفهٌ دوران رنگین وي . 


به زیه بّاد شی ای موّمنه ؛ په ظاهر په باطن سبینه ! 
ظاهر زهد په اخلاصس کره به زیه نینگ شه له یقینه 
شکر صبر پر هرحال کره خود نمای مشه خود بینه 
شپه وورخ ه به ژيابي که خبر شي له سجینه (۲) 
سجین خای د خودنماه د پي نماژو او بی دینه 
له هغه ما امان را کي با نا ۰ انیت :1 


بل نصبحت ولها ابضا 


د خدای‌حن ته غاره کر ده نوري نودي وینا پر بردهل؟٩]‏ 
دنیا پاته ه هرچاده به اخلاص کي نی لبرده (۳) 
خو قوت اري په ان کي سر د يار به رضاهکنبرده 
ان له بده خویه ژغوره زیه به ذکر د یار بلبرده (4) 
کل دنیا به دي د سنه شي اوس له بپري شني رد برده 
توله غوايي حسایونه که دي اوسی که دي مبر» ده 
دیا ی اف وهه ک پوه يي ! د قاء پرلوري پبني ده 


(۱) بنو : بنون موجوده در جنوب پشاور ۰ 
(۲) سجین : وزن فصسل است از سجن یعنی حبس (غر بب‌القر آن امام ای نکر سجستانی ( ۰ 
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«دع» نبسکبخته پارسی ۱/۸۰ 

نقل کنند که شیخ امامالدین هم از اولاد این عرفاست » ووی در کتاب « او لبای‌افغان» 
چنین میئویسد :که بی‌بو, نبکبخته عارفهٌ خدا » ورابعهً عصر بود , ويك کتابی را نوشته است 
که نام آن « ارشاذالفقر اء » است , و در این کتاب نصایحی را بشعر نوشته است , که 
برای فقراء و عبادابُ مفید است » این کناب درسنه )٩8(‏ هجری تمام شده است » و پدرم 
نسخه آنرا در سفر بنو دیده بود ۰ 

این اشعار را بدرم ازهمان کتاب بیاد داشت » که من در بنجا نقل کر دم ۰ تا کتابم بذ کر 
عارفهٌدوران ر نگین باشد. 


مئنو ی در رصیحعت 


ای موّمن شاد باش و به ظاهروهم به باطن سپید باش 
ظاهر ‏ باخلاصس زهد ‏ کن ودردل‌هم یقین‌را محکم گردان 
به هرحال شکر و صبر کن خود نمای و خودین مباش 
شب وروز بگریه خواهی‌بود اگر از سجن آگاه شوی 
سجین جای خود نمایست : و جای بی‌نماز و بی‌دین 
ازانجا امانم بعش ای ال اعالمت ‏ ۱۲۱ 


۳ 
نصیحت دیگر هم ازوست 


به امر خدا اطاعت کن ویگز سخن‌ها را بدرودکن ! 
دنیا از هر کس . میماند باخلاص اذان کوج کن 
تا قوه در تن داری سر را برضای ‏ یار بمان 
خویشتنر | از خوی بد نگهدار دل را بذ کر یار ملفوف گردان 
تمام دنیا دشمنت خواهد شد حالا از ترس‌شان لرژزیده باش 
هبه حساپب می خواهند : | گراشتر ماده »| گرمیش است 
| گرهوشیاری‌دنیار| ترك ده و بر دراه بقا قدم بمان ! 


(۳) لپردل : کوج و سفر کردن ۰ 
)( بلپردل : پیچیدن » لف ۰ 


۱۸۹ 
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ولها اضاً رحمةاخ 


به طلب ثي ودر بر ه 
له جمله ‏ بدو نفرت کره 
په نسکی كي‌ياخلاص کرٍه 
پر گناه له دو اروستر گو 


چه یا رب المعالمینه ؛ 


به خدمت تي هو سیر ه 
و یکی ته ولاو بره 
بدی مکره و بوهپره 
د باران به دود ور بره 
له کناهه را تبر بره 


۷۶ زنب 


خدای به رحم به تا و کا به زار بو زه ژی بره 


۰ 


له غضیه ووپربره 
ب‌طلب یوش وربر .| * ۰ 


بی برو ا وخدای ته مشه 
1 


هر غه فعل‌چه‌ثی حق دی : 


اطال اب بقاتها 


بی بیز ینب د حاجی‌میرخان علیین مکان‌لورده*چه اه کوچنیوالی‌تي به حرم کی‌دعصمت 
او عفت لوست وکا , بسله هفه چه قر آن کریم تي و لوست , د احکام اسلامی او فقه کتا بونه 
يي هم و لوستل»اودفار سي‌مشپور کتب ثي ضبط کل استاد د علومو ي ملانور محمدغلجی 
دی " چه وبر عمر ئي مخدرآتو ته د حرم درس لوستی دی ۰ ۱ 

هسي روایت کا : چه بی‌بیزینب » چپره هوبیاره‌اوپه مپماتو د امورو عالمه یه ده.اود 
یادشاه جمجاه شاه حسین به امورو كي تدبیر کا اوه کلدبه رای صایب مشکلات د امورو 
حل‌کا » او بادشاه د زمان تي به خبرو عملکا او نصایح تي اوري»دا درشپو ار د صدف‌عصمت 
سسّه شعرونه هم وايي » اود موژو نانو او شاعرانو قدرک؛دواوین د شعراء ه رکله‌لو لياو له 
مضامبن شیرین ی کام شیرین ک۰ عمر به عبادت د خدای او تلاوت د قر آن شر یف تبروياو 
مخدرائو د حرم 3 بادشاه ته درس او کل او اوستل وربيي ۰ نقل کا , چه د شاه‌محمود جنت 
مکان د مر گ حال ,قندهارته راورسبد‌نو د پادشاه خاندان عالیشانتول‌غمجن سول[ ۱۰۱] 


او مخدراتو د حرم ساندي او غلباي ک بي بيز ینب چه و اقعه د ورود د وفات واوربدله !وبره 
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۰ زینپ پارسی ۱۸۷ 


هم ازوست ؛ رحمت خدا روی باد 


از همه بدیها نفرت کن به تشن رت نما 
وق بان | خلاص 3 بدی مکن . و بفپم ! 
بررگناه ‏ . از دو چشم مانند باران گریه کن 
که ای‌خداو ند عالمیان ! از گناه من بگذر ؛ 
خدار ند بر تورحم‌خواهد کرد بزاری و کریه پاش 
از خداو ند بی بروا مشو از غضب ترس ! 
هر آن فعل که احق است در طلب آن حر کت کن 


1 ۶ 
۷ »* 1 صاحبه چست و ست ای ای رشب 


۰ 


یت کاتشن در از ناد 


بی بی‌ز ینب دخترحاجی میرخان علبینمکان است؛ که از طفلی‌درحرم عصمت وعفت درس 
میگرفت و بعد از آن قر آن کر یم را خواند وت احکام اسلامی وفقه را نیز خواند ,و کتب 
مشپور بارسی را ضبط نمود » استاد علوم وی.مالا نو ر محمد غلجی است که مدت زیادی 
به معدرات حرم درس داده است . 

چنین روایت کنند: که‌بی‌بیز ینب ۰ ذزن بسیارهوشیارو عالمه بامور ومپمات‌است» ودرامور 
به بادشاه جمجاه شاه حسین تدببرمیدهد.وهروقت مشکلات اموررا به‌رآی‌صایب حل‌میفرماید 
و پادشاه زمان هم به سخنانش کار می‌بندد ؛ و نصایحش میشنود ۰ این درشپو ارصدف عصمت 
اشعار خوبی هم میگوید و قدر موزو نان‌وشاعران را دارد, دواوین شعرا راهروقت میخواند 
و از مضامین شبرین آنکم دا شبرین مب‌گو 3 أنه:: عمرخود را به عبادت خدا و تلاوت قرآن 
میگذر | ند » و به معدرات حرم بادشاه درس نوشت وخواند را م یآ موزد. نقل کنند:چون‌خبر 
هت شاه محمود جنت مکان به قندهار رسید خاندان عالیشان بادشاه همه غمگن شد ند 
و معدرات حرم ناله و فر یادها کردند ۰ بی‌بی ینب چون واقعةً وفات برادر را شنید » سیار 


۱۳/۸ 


غمجنه سوه » او به تلاوت د قر آن او لمانلحه تي تک و کا.د نتلی زره . اوهسیو یر نه(۱) 
ی په ویر د خبل ورور مرحوم وویله , چه زه تي دلته را نقل کوم » خدای تعالی دي تول 


پسو 
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۷۰۶ زنب 


خاندان عالیشان د بادشاه ظل اه ژو ندی و لري او خوش ۰ 


مر مه د‌ شاه محمو د حجنت ۱ شنان 


وغ سو چه ورور تبرله‌دنیا سونا (۲) 
ذیه مي (ع) به ویر کي مبتلا سونا 


دا روي جپان رانه تورتم (0) دي نا 
هوتك غجن په دي مانم دي نا 
چه شاه محمود بر له دنا سو نا 


وان ومپره د توري یگ و نا 
دسّمن له ده به وینو ردنگ و نا 
افسوس‌چه مر کد ده‌به خوا (۷)سونا 


محموده ! نه يوازي خور ژايري 
خبلوان لاغه , پاچا دي ورود ژاري 
پنتون دی تول به واویلا سونا 


(۱) و یر نه : رثاء » سو گواری (حاشیةه‌ص را بخوانید )۰ 


وودوت 


هو 


مه 


هه 


قندهار و اه ( ۳ به ژُرا سونا 
چه شاه محمود له ما جلا سو نا 


زره د بیلتون به تیغ کم (ج) دي نا 
د پاچپیم تاج مو برهم دي نا 
قندهار واه به یا سونا 
ولاز د کم . به نام و ننگ و نا 
ی تلالد اشتر وربا دیلک ,و زا 
قندهمار وایه به ژر | سونا [۱۰۲] 


پر مر که دي توله کلی‌کور ژايي 
لشکر سپاه دي پلي (۸) سپود ژاري 


قندهار واره به ژر ا سو نا 


)۲( نا:همان نون‌تر نم است که گاهی « نه» و گاهی < زا خوانده میشود » ودر آخر تمام 


مصرعهای این مرثیه بافعال ملحق شده»واین کیفیت ازخواص اشمعار قدیم پنٍتواست. که‌جهپت 
تفنی» نون مفتوح‌تر نم‌را به آن ملحق میگرداند , چنانچه دراواخر تمام لنوعم های‌ملی‌همین 
نون تر نم دیده میشود ۰ لحنبکه این مرثیه بان تغنی میگردد از الحان مخصوص ملی است. که 


مضامین‌رثاء و اندوه را به آن میسر ایند ۰ 


اک ی تک کی یس صسی نی ی شا ات یت ی و 3 نت 
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۷ زینب پارسی ۱۸۹ 
غمگین گردید , و به تلاوت قر آن و نماژ» دل اندوهگین خود را تسکین نمود وچنین مر ثیه 


را در ماتم برادر مرحومش گفت »که من ] نر| درینجا نقل‌ميکنم » خداو ند تعالی تمام‌خا ندان 
عالیشان بادشاه ظل‌ابه را ز نده و خوش داشته باشد ۰ 


ف سح 
مرثه شاه محمود حنت اشیان 


تلا اف که .بر اوق از قنا کتذشت هسه قند هار ش‌گن تن 

دلم با ..ماعنشض. امبفلان. گردید وقتیکه شاه محمود از من جدا شد 
مه هه 

این جپان روشن برایم تاریکست و دل به تیغ جدائی مجروح است 

هوتك باین ماتم غمگیت است تاج پادشاهی ما برهم است 

چون شاه محمود از دنیا رفت همه قند هار میگر ید 
هه 

جوان و مرد شمشیر و پیکار بود پر نام و ننگ ملت ایستاده بود 

از دست وی‌دشمن به خون رنگین بود بر میدان شیری بود يا پلنگ 

تشن که یگ بیش مد همه قندهار کر ون 
جه هه 

ای محمود ! نه تنها خواهرت میگر ید بر مرگ تو تمام شهر و دیار میگر ید 

خو ,شاو ند و یادشاه بر ادرت ریک بیاده و سوار لشکروسساه تومیگر ید 

تون همه به واویلای نست همه قندهار میگر بد 


(۳) واره : همه , تمام »کل ۰ 

(0) تورتم : تاریکی بی‌نهایه و خیلی زیاد وشب دیجور. 

(2) کم : به فتحتین » بریده و مجروح ومقطوع ۰ 

)۷( به خوا : عروض و وقوع » محاورةٌ مخصوص پبتو انش 

(۸) پلی : به زور کی اول و دوم » پیاده که مقابل آن سبور ( سوار ) است ۰ 


اصفپان پاته تاج نسکور عالمه 
د پبتون لمر سو » تیاره تور عالمه 


چه پاچا ولای پبتون گدا سونا 


لک سوخپور پنتونو لاردک اریان(۱) 
پاته سو تخت و تاج دتول اصفهان 


وايي تون اوس بي پاچا سو نا 


اسمانه با دی شه ستم ک هر کل 
دسّمن دي بیا زمورٍ به ویر کا خورسند 


بر کور مو ویر شور و غوغا سونا 


هوتکواژاری محمود شاه شه سونا؟ 


له اصفپانه تر فراه خه سونا؟ 
د‌ سَتمو پر تم ژناء سو نا 


محموده!خو آن و ي و لي ولار ي له ما! 
اصفپان ولی یاته سونا لها 
دبین ولا (۳) بیا شاوخوا سونا 


اورم ناري د‌ غم چه کر ینه فریاد 


زرونه چه تل به و سادمن سوه ناشاد 


(۱) اریان : سر اسیمه » پریشان ۰ 


هه 


و 


باه 


هه 


ی 
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۷ ینب 
چه شاه محمود سو نن به گور عالیه 
رائه دمن به ک بغور عالمه 


قندهار وایره به ژیرا سونا 


4 خاورو ای کا شاه محمود عالیشان 
زره تي راسورٍ سوه کاخونی‌دشمنان(۲) 
قندهار واه په ژیا سونا 
وشلاوه تا چه د بستون وو بو ند 
چه شاه محمود دي کا به قبر کی بند 
قندهار واره به ژرا سونا 
پنتنو ! ستاسی لوی سیاه مه سونا؟ 
یاچا چه و , حشمت پناه] مه سونا؟ 


قندهار . وایه په ژرا سونا[۱۰۳] 


له تعت و تاجه ته برشه سوی جلا ؟ 
سردي راپورته کر ه»چه شه کر ي |عدا؛ 


تندهار واره به ژرا سونا 


__ 
پینتون به مر گد شاه محمودسو بر باد 


د ساندو رغ دی چه راورینه ي باد 


)۲( زره به سر پدل (دل‌خنك‌شدن)محاورء بنتوو کنابه است. از اینکه با ندوه کسی‌شادشو ند. 


۴( ۱ ۱ و رو ی و زا ی اه هآ ی کت ی نا ی و ی ی 


۷۰ زنب 


اصفپان ماند»و تاج ما کون گر ین 
آفتاب تون تاريك و نار شد 


که پادشاه رفت و پشتون کدا گرفنته 


تاج و تخت همه اصفپان ماند 


میگویند که| کنون‌پبتون بی‌پادشاه شد 


ای‌فلك ؛ بازچه ستم شکارا ساختی ؟ 
بر دشن زا تنم ما خووسند کرو 


بر خانه ما ماتم و شور و غوغا آمد 


ای هو تك‌ها! بکر یبد شاه‌محمودچه‌شد؛ 
از اصفپان نا 
عم ‌ 


فراه چه شد؟ 


پیتونها فانی شد 
ای محمود!جو ان بودی‌چر از پیش من‌رفتی؟ 
چر ا اصفبان 


دشمن باز 


از مش نو ماند ؟ 


بین ۰ لاف تاه 


صداهای غم و آندوه را می‌شنوم 


دلامی که‌همواره‌شاد بود ندغمگین گشتند 


پارسی 


وود 


و 


یوت 


وت 


۹۵4 
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۱۹۰۱ 


چون شاه محمود بگور اندرون دفت 
| کف 


همه 


دشمن طعن خواهد داد : 


میگر ید 


قند هار 


شاه‌محمود عا لیشان‌در خاك مسکن گز ید 
دشمنان‌خوشی‌میسکنند ودلشان خنك شد 


میگر ید 


همه قند هار 


آنچه پیوند پنتون بود , گسیختی 
چون‌شاه‌محمود را در گورمحبوس‌ساختی 


میگر پد 


همه قند هار 


ای افقانپا ؛ سباه بزر گتان چه شد ؟ 
بادشاهکه حشمت شاه نود چه شد؟ 


میگر ید 


همه قند هار 
چرا از تخت و تاج» جدا افتادی ؟ 
سرت بردار » که اعداء چه میکنند ! 


میگر ید 


همه قند هار 


و وین کی شاه محمود بر باد گردید 


صدای ناله و فریاد را بادمی آورد 


(۳) در پدل : قیام و بعد از ذلت پس بحال خود آمدن . 
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۱۹ بسَتو ۸۰ زرغو نه 
دا سا مار .وا ی 
باه 
وروره ! مقر دي ستا مولاكي جنت دردي كي تا ته ‏ پسله مر که راحت 
روح‌دیوه(۱)سادپه لو یه ورخ د قیامت مخ‌دي وه رون دخدای‌به مپرو رحمت 
د خالق رحم تل پرتا سونا قندهار واره یه ژیا سونا 


1 2 
« ری » ذکر د‌ شاعره در لز ده زرعوبه 


ررغو نه د ملاذ ین محمد کا کر لور وه به پنجوائي کي اوسبده, او ادپلارهتي وکا 
تحصیل د علومو » اود فصاحت احکام ثي زده کرل او د فصحاو اشار تي و لوستل «زرغونه 
به حبالهدسعد اه خان نورزی وه. چه‌توریالی زامن‌تی‌در لود اوتول‌دعلم اوهثرخاو ندان‌وو. 
ماته هسي نقل و کا زما پلار:چه زرغوني د شیخ مصلح الدین سعدی رحمهةاله علیه کتاب 
د بوستان تول به پینتوشعر نظم کا » او نوم [ع۱۰] ثي و «بوستان د پجّتو» چددا کتاب‌تي 
په سنه )٩۰۳(‏ هجري قدسي‌پای ته ورساوه » اوتول نکات عارفانه , او نصائح حکیمانه تي 
به پنت و کول . 

علاوه پردي زرغوني نوراشار او غزلونه هم وویل» او به زمره د فصحا ی شپرت‌وکا 
هسی چه موژو نانو د روز گار به ی اشعار لوستل ۰ او د پبتو به بوستان بي(۲) سبر کا ‏ 
اد لو نه د بند او نصیحت به کي تولول ۰ هسي وايي : چه زرغو نه کمالداره باه وه ۰ خطتي 
خورا بّه وو, اوکاتبانو به ثي له حسن خطه » اقسام د خط زده کول ۰ زما پلارهسي وویل : 
چه به سنه(۱۱۰۲) هجري ما د زرغو ني په خط «بوستاند پبتو> ولید»چه‌خجل اشعار گي‌پخپل 
ه خط هسی کبّلی و» چه ملغلري (۳) ي خط ته عاجزي کا ۰ او دغه حکایت له هفه کتابه 


زماد بلار رحمةاله علیه به باد وّ» چه زه ی به خزانه کی کارم : 


۱) دی وه : فعل خاص دعایبی و رجامی است , که در مواة فا و اقا کی نی ۸ 
بی ی 9 


)۲( بي : مخفف «به مي» ۱ 
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۸ زرغونه پارسی ۱۹۳ 
یر و جوان مانم زده و همه قند هار ینف 
موه 
ای بر ادر! خداو ند مقرت را جنت‌بگردا ند بعد از مرگ بتو راحت دهاد 
بروژ قیامت روحت شاد اد ب» مپرو رحمت خدا روت روشناد 
رحم خالقی هیواره بر و باد همه قند هار میگر ید 


۳ 


زرغو نه دختر مالا دین محمد کا کر بود »ودر پنجوائی‌میز یست » و از پدرش‌تحصیل 
علوم را نمود » و احکام فصاحت آموخت » و اشعار فصحاء را خواند ۰ زرغونه در حبالهً 
سعد الله خان ورزی بود » که پسران غیرتمندی داشت » وهمه ارباب علم وهثر بودند ۰ 

پدرم بین چنین حکایت کرد : که زرغونه کتاب بوستان شیخ مصلح‌الدین سعدی را 
همه به شعر پبتو نظم کرد و نام آن « بوستان بستو » بود » که این کتاپ را در سئه 
)٩۰۳(‏ هجری باتمام رسانید » و تمام نکات عارفانه , ونصایح حکیمانه را به پپتو آورو . 

علاوه بر آن زرغونه اشعاروغز لیات دیگری را هم گفت »و در زمره فصحاء شپرت 
کرد چنانچه موزونان روز کار اشعارش را میخواندند » و دربوستان پنتو سبرمیکردند . 
و گلپای پند و نصیحت را می چیدند ۰ چنین گویند: که زرغون ذن با کمالی بود » خطش 
نبایت خوب بود و کاتبان از حسن خطش اقسام خط را میآموختند ۰ پدرم چنین گفت : که 
در سال ( ۱۱۰۲ ) هجری بخط زرغونه «بوستان پبّتو»رادیدم واشعارخود رابه‌چنان خط 
خوبی نوشته بود » که گوهر به آن عاجز می‌ماند ۰ اين حکایت آز ان کتاب بیاد پدرم 


نود رحمة اب علیه » که من در خزانه مینویسم : 


هم بپمین دو صورت است ۰ 
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سک ات زد هه 
۱ 5 بو 


اور بدلي مي قصه ده 
د اختر په ورخ سپار 
اه حمامه راوتلن 
ايری خاوری چا یامه 
مخ او سر ثي س و ککي 
بایزید به شکر 5 
« چه زژه ور یم دبل اور 
« له ایرو به خه بد ویمه (۱) 
هو ؛ پوهانو خان ايري کر 


موك چه خان ته گوري تل 


چه له‌شانو هم خووه ده 
بایزید چه و ۰ رویدار 
به کوغه کي تبر بدلی 
راچجبه کرلي نا یامه 
به ایرو به خاورو خر|۱۰۵] 
د خپل مخ په پا کیدو سو 
من اور کي سم نسکور > 
یا به لي شکوه کومه > 
له لوینی (۲) ثي خان پري کر 


خدای ته سي کرای کتل 


»٩«‏ رابعه 


لويي تل په گفتار نده لو خبره په کار نده (۳) 
تواضع به دی سر لور کا 
تکبر به دي تل ور کا 


« وی » ذکر د عفت همراه رانعه 


حال د دي شاعره (ع) ماته ندی معلوم سوی» خو لرٍ خه چه بشکاره ده * هفه هسي ده * چه 
ِِ د قندهار وه » او به دوران د محمد بابر پادشاه (0) ثي ژو ندکا: هسي وايي : 
چه اشعار ي وپر و» دیوان ثي درلود » دغه بوه رباعي ماته صدیق او دفیق محمد طاهر 
جمریانی (2) وویله » چه زه ثي دلته به خزانه دا نقل کوم : [۱۰7] 


(۱) ویمه :مزید علیه (ویرم) است بمعنی می‌برم» که بر ای وزن بیت (ه) در آخر آن آمده. 
(۷) لوینه : تکبر » و از مادهٌ لوی (کلان) ساخته شده . 
(۳) لوخبره : یعه, سخن کلان » که عبارت از تکبر و غرور است . 
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۱۹ 


شنیدم که وقت سحر گاه عید ز گرمابه آمد برون بایز بد 
یکی طشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرائی بسر 
همی گفت : ژو لیده دستار موی کف دست شکرانه مالان‌بروی 
« که‌ای نفس! من درخور آ تشم ز خاکستری روی درهم کشم > 
بزر گان نکردند در خودنگاه خدا بینی ازخویشتن بین» مخواه 
بزرگی بناموس و گفتار نیست بلندی بدعوی و پندار نیست 
تواضع سر رفعت افررازدت تکیر بخاك اندر اندازدت 


بگردن فتد سر کش تند خوی 
بلندیت باید بلندی مجوی 


«سعدی » 


وی » ذکر عفت همراه راعه 


حال این شاعره بین معلوم نشد ۰ اما چیزیکه معلومست چنین است »که ازقندهار بود » 
وبه دودان محمد بایر پادشاه زندگانی میکرد » چنین گویند : که اشعارش زیاد بوده و 
دیوانی داشت » این يك رباعی را بمن صدیق و دفیق محمد طاهر جمریانی 


گفت »که من آنرا در ینجا درخز | نه نقل میکنم : 


(۶) کذا : صحیح آن باید » درینجا «شاعري» باشد » ژبرا دال عامل و مغیر است ۰ 
(۵) دوران شاهی بابر در افغانستان رز )٩۱۰(‏ تا )٩۳۷(‏ هجری است ۰ 


)2( نام قومی است ؛ از توخی بستون ۰ 
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۱۹4 سَتو > داودخان 


رداعی 


آدم ثي مکی وته داستون کا به اور د غم ي سوی لرمونکا 
دوزخ ی روغ کا؛پرمخ د میحکی نوم ی د هفه » دلته ببلتون کا 


اتمه د کتاب 


به بیان د حال دکاتبالحروف حقیر فقیر محمد‌هو تك موّلف د دي کتاب هسي وايي 
محمد زوی د ۵اه خان زوی د قادرخان به قوم هوتك » چه زمور دکپول اصل ای 
مرغعه (۱) وه چه زما نیکه قادرخان له هفه شحایه راغی سبوری ته » او هلته و اوسبدی ؛ 
پسله خومدته به تقاضاء د نصیب اوقسمت راغی » او د قندهار به‌خوا کي په کلی د کو کر ان(۲) 
یه کول او پیشه تي و زراعت ۰ 

قادرخان وپر معمر سری و ۰ په سن د (۷7) کالو به سنه (۱۰۵۸) هجری وفات سو » 
او به هغه کلی چه کو کران نومپري سخ سو .۰ زما بلار چه داوّدخان نومپري په‌کال (۱۰۲۹) 
سنه هچري » به دغه کو کران زپر‌پدلی ف » او به آوان د صب‌اوت ئي علوم لوستلی و او 
بخیل عصر به موژو نانو او فصحاء او علماوٌ د نامه خاو ند و » او بر عمر له قندهاره تللیی » 
او د کسی غرو نه او روب [۱۰۷] او وبري (۳) او ور » او نور ایو نه تي لیدلی و هغه 
وقت چه خان علیین مکان حاجي میرخان په قندهار کي دگر گین خان سره جنگو نه کل » نو 
زما پلار هم په دغو جگرو کي ملگری و ورسره . 


(۱) مرغه : حاشيةٌ ۲ ص ۱۰ را بخوانید . 


(۲) کو کران : حاشیهٌ ۲ ص ٩‏ را بخوانید . 
(۳) چبري : مقصد دپرة اسمعیل خان ودبرة غاز بغان است ۰ چپره کلمه ببتو است ؛ 
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داودخان پارسی ۱۹۷ 
رباعی 
آدم را به زمیت فرود آورد به آتش غم اندرو نش را سوخت 
بر روی مين دوزخ آفرید و نام آنرا درینجا فراق نهاد 


هار کتاب 


در بیان حال مو لف‌این کتاب, کانب الحروف حقیر فقبر محمد‌هو تلگ چنین گوید : 
محمد سر داوو خان ولد قادر خان قوم هوتك . که جای اصلی دود مان ما 
مرغه بود که جدم قادر خان از آنجا به سیوری آمد . و در آنجا سکونت کرد » 
بعد از مدتی به تقاضای نصیب و قسمت آمد , و در اطراف قند هار به قريهٌ کو کران 
سکونت گزید » و پيشه وی‌زراعت بود ۰ 
قادرخان شخص نپایت معمری بود » و بسن (۷۰) سالگی در سنه (۱۰۵۸) هجری وفات 
یافت و درهمان قریه که کو کران نامیده میشود دف نگردید ۰ پدرم که داد خان نامدارد »در 
سال (۱۰۷۹) هجری درهمین کو کر ان بدنبا آمده بود » ودر آوان صباوت علوم را خوانده 
ودرعصرخویش درجملهً موژو نان و فصحاء وعلماء دارای نامی بود » و مدت زیادی اژقندهار 
رفته و کوهپای کسي و روب و وبره جات » و بشاور وجایپای دیگر را دیده بود » وقتیکه 
خان علیین مکان حاجی میرخان در قندهار با گر گین خان میچنگید , پدرم نیز 


درین جنگها باوی همر اه بود. 


که پدال هم خوانند »و معنی آن مسکن و مأواء »و مپمانغانه و جایگاه است » ودر سّتو 
اگر وبري بصورت جمع ذکر گردد » دو شهر مذ کور مقصد آن می‌باشد ۰ 
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۱۹۸ سئو ۰ ۵ داودخان 


حکه نو له قدیمه زما معرفت له دي خاندانه پبر دی » او اخلاص تي ارم به زره . 
پسله‌کال (۱۱۷۲۰) سنهٌ هجري چه ‏ د صفوي بادشاه لنکري به قندهارر اغللي» نود جذت مکان 
حاجی‌میرخان 4 خوا » زما پلار ولار » او به فراه او سیستان او گلستان(۱ )او نوروخابوئی 
پسّتا نه‌د حاجي‌میرخان مددنه ر اوغوستر. او لههنو ببنتنوسره‌تي‌مر کي و كري اووپر پبَنا نهد نورزو 
او بار کزو او اسحق زوائی‌ملگری کر لد ان او پرخسر وخان(۲)ئي برغ و ک.به‌دغوجنگو 
زما بلار د حاجي‌میر خان جنت مکان له خوا سبه سالار و سله وفاته د حاجی مبرخان مرحوم 
منفور؛ زما پلار به سنه (۱۱۳۹) هجري وفات سوه اوپه کو کراند خپل پلارسره بیخ‌سویدغه 
مررحوم رحبّابه علیه طبع مستقیم در لوده.او کله به ثي‌شعرو نه هم ویل» چه‌دلته تیمناً د ده دوي 
رباعی راورم » او دا رباعی به صنعت د تجنیس بي‌نظیردی »او به فصاحت‌هم‌مثل ی 


رداعی 


چه د چا پهزیه كي اور د ميني بل سي(۳) به اودیل ثي لسبی گيي حال ی بل سی 


ادر د ميني‌کله مري د . زیه ‏ له مپني . د اوربل مینه که تلد زره‌به تل‌سی[۱۰۸] 


رباعی و له ایض رحمه رز ۱۳۹ 


ی 
که يو بني‌و ینی تل اي له‌زر و خه(ع) صات چه و يني تا له خوانو یازر و غحخه 
د زرو ه زره که ويني وینی خاغي به کرو د غم لوبدلی ستا له کرو عیخه 


(۱) گلستان : در شال شرق فراه جالی است » که قوم نورژی دران ساکنند ۰ 

6 ضروخان بقول مورخین بر ادرزادة گر کین‌خان مقتول بود » که بقول تاریخ‌سلطانی 
(ص۷۲) وجپانکشای نادری(ص1) وخورشید جبان (ص۱۳۲) کیغسروخان نامداشت » و لی 
سرجان ملکم (ص۲۰ )و عبد ان دازی در تاریخ ايران (صس >۵1) خسروخان نوشته‌اند . ۱ 
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«»ه» داودخان پارسی ۱۹۹ 


بنابر ین معرفت من از قدیم با این دودمان زیاد است » و به آنها اخلاصی در دل 
دارم ۰ بعد از سال (۱۱۲۰) هجری » که لشکر بادشاه صیفوی بر قندهار آمد » از طرف 
حاجی میرخان‌جنت مکان » پدرم رفت , درفراه و سیستان و گلستان و جایپای دیگر پبتو نها 
را بمدد حاجی میرخان .عوت کرد * و با همان اففانپا صحبت ها نمود ۰ و بسی از پسشتونهای 
نورزی و بار کزی و اسحق زی را با خود همراه ساخت » و بر خسروخان پورش آورد » و 
درین جنگها پدرم از طرف حاجی میرخان جنت مکان سپه سالار بود » بعد از وفات مرحوم 
مغفور حاجی مبرخان . پدرم درسنه (۱۱۳) هجری وفات یافت » ودر کو کران با پدرخود 
مدفون گردید اين مرحوم رحمةال علیه طبع مستقیمی داشت ۰ و کاهی شعر هم میگفت » که 
درینجا تیمناً دو رباعی وی را میآورم » واين رباعی ها در صنعت تجنیس بی‌نظیر است » و 
در قصاحت هم منلی ندارد ۰ <۰ > 


5 باعی 


| کزفودل کنی امن‌عتق افروخته گردد درکن ان افتاده وحالش د کر کون‌ش شود 
آ تش‌محبت کی ازخانه دل‌خاموش‌میگردد: ۳ عشق اور بل در اعماق دل جای بگیرد 


رباعی هم ازوست رحمهال تعالی 


اگرمی‌بینی‌همو اره ازدلها خون‌میر یزد چون جوان یا پیر » ترا ببیند 
کشت ارو رن عون مه از کردارتو درحلقه های غم افتادهاند 


(۳) درین رباعی بین کلمات «بل» به فتحه بمعنی فروزان و «بل» به زود کی‌بمعنی 
مگ و نیزدر کلمات ذیل تجنیس است : 

«تل» به ژور کی هميشه ۰ « تل> به فتحه‌عمق:: مینه» محبت » و «مپنه» بیای مجهپول 

خانه ووطن ۰ اوربل اول بمعنی مسکن و ماوا » و اوریل دوم بمعنی کاکل مخصوص زنانه . 

(4) درین رباعی هم بین کلمات ذیل تجنیس تام است » ويني (می‌بینی) وینی (خون) 

ويني (می‌بیند) زرو بسکون اول (دلا) ذرو بفتحهٌ اول (پیران) ۰ کرو به فتحه (حلقه ها) 


کرو به سکون اول ( کردار و عمل ) ۰ 
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۲۷۰۰ ستو محمد 


اوس چه مي لر حال د پلار او نبکه و کپش»نوخیل حال ممکارم » او د خزاني 
لیدونکی به خبروم : زما راتگ دی نابودی دنیا ته یعنی تولد مي واقم سوی و » به (۱۳) 
د رجب‌المر جب سنه(ع۱۰۸۶)هجری » کو کران کي » او سن ته د تمیز ورسیدم » نو مي پلار 
درس رانه شرو ع ک ۰ او تر اتسلم کله د عبر مي و لوستل احکام د دین او فقه او اصول او 
تفسیر او د فصاحت علوم لکه : قافیه او عروض , او بیان » او معانی او نور » چه زما بلاد 
مرحوم وفات سو» اوزه به تقاضاد پادشاه ظل اب دامت سلطنه شاه حسین راغلم (۱) د قندهار 
سار ته تر اوسه به نظر کیمیا اثر د پادشاه اسلام شاد یم » او هرکله به احسان او مررحمت 
د دي خاندان عالیشان‌سر بلند یم.عمرمي تبر بري‌په لوستلو او کبنلود کتابو»ل» نعمتود جهان بله 
بپره نلرم اوزوه مي هم خوبی نکا بپله دي اشغالو په‌بل خه ۰ به دي اوقاتو د عبر چه مي 
تبر کپرل بو خه کتابونه مي و کسل. چه بو لهدغو مشخه دغه خزانه ده : او نور دادي : بو 
کتاب مي [۱۰۹] کنلی دی په بیان د علوم د فصاحت چه «خالاصةا لفصاحة» باله سي. اد 
به دغه کتاب مي تول علوم د فصاحت په پبنتو دخپلو پبتنوطالبا نود پاره خلاصه کررل» بل کتاب 
مي کبنلی دی به بیان د طبابت‌او علاج‌چه «خلاصها لطب» ثی نوم دک.په‌سنه(۱۱۳۹)هچري 
" چه مي دغه کتاب د پادشاه عالم پناه مدظله مخ‌ته پپنس کاءسل طلاوي گي ماته صله که اوهر کله 
داسی مراحم د پادشاه د دي فقیرغریب به حق وبر دي اوارکان د دولت ابد مدت هم پردي 
فقیر د مرحمت نظر کا » خاص بیا بپادرخان عالیمکان (۲) چه نن ورخ په قندهار د غرباو پر 


سر ظل د رحمت دی خالق دي (۳) عمر دبر کا . 


ماله یودیوان د اشعارو هم سته,چه به دي وقت کی مردف اومدون سوی دی اوغز لونه 
آو قصا ید او رباعی لري» کله حه طبع قاصر مسل [ شعر او و بنا ک+شعرو نه کار م » اوموزو نان 
د روز گار ثی خوسوي » که چه دان ستابنه سه نده » او پوهان 


(۱) کذا: مطابق به محاورة موجوده بایدچنین گفته شود : «د قندهارسّار ته ر اغلم ۰» 
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پارسی 1۹ 


محمد 


۰ ا کنون که کمی ازحال پدروجد را نگاشتم»احوال خود را هم مینویسم » وخوانندگان 
خزانه را واقف میسازم : آمدن من باین دنیای فانی » یعنی تولد من واقم شده بود » به 
(۱۳) رجب‌الیر جب سنه (۱۰۸۶) هجري در کو کران » چون بسن تمیز رسیدم ۰ پدرم درس 
دادن را آغاز نپاد » و تا سال هجدهم عمراحکام دین » وفقه و اصول و تقسبر وعلوم فصاحت 
مانند قافیه ؛ عروض » بیان » معانی وغیره را خواندم ۰ چون پدرمرحومم وفات یافت »ومن به 
تقاضای پادشاه ظل اه دامت سلطنه به شپر قندهار آمدم تا کنون زیر نظر کیمیا اثر پادشاه 
اسلام شادم » و بپر گونه احسان ومرحمت این خاندان عالیشان سر بلندم ۰ عیرمن به خواندن 
و نوشتن کنب میگذرد , از نعم دنیا بپره دیگری‌ندارمو بدون این اشفال دلم هم خوش‌نمیشود 
درین اوقات عبر که گذراندم چند کتابرا نوشتم که یکی از آنپا همین خزانه است , و کتب 
دیگرم ایشست : يك کتابرا در بان علوم فصاحت نوشته‌ام که « خلاصة الفصاحة » 
نامدارد و درین کتاب تمام علوم فصاحت را بز بان پستو برای طلبةٌ پنتون خلاصه کردم . 
کتاب دیگری را نوشته‌ام : دربیان طبابت وعلاج که « خلاصة الطب » نامدارد ۰ در سال 
(۱۱2۹) هجری چون این کتایر! بحضورپادشاه عالم پناه مدظله تقدیم داشتم * صد طلابمن 
صله فرمود ‏ و همواره مراحم پادشاه در حسق این فقیر غریب بسپار است ۰ و ار کان 
دولت ابد مدت نیز برین فقیر نظر مرحمت دارند خصوصا بپادر خان عالیمکان » که اکنون 
درقندهار بر سر غربا سایه‌اش ظل رحمت است ۰ خالق تعالی عمرش دراز گرداناد ۰ 

من دیوان اشعار هم دارم » که درین وقت مردف و مدون شده است ‏ وغزلپا و قصاید 
و رباعی دارد ۰ وقتبکه طبم قاصر میل شعر وسخن کند اشماری را می‌نویسم » که موزو نان 


روز کار آ نر امی‌پسندند » چون ستایش خود خوب نیست »و دانشندان 


(۲) صفحه (۱۲۳) خوانده شود . 


(۳) دي : مغفف «دی ثی> دعائیه است ۰ 
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۱۰۲ سستو 0-9 محمد 


له دی کاره عارکا » نو په خزانه كي مي خبل احوال و کپ » چه د دی کتاب و یونکی ماته 
دعا وکا » او هر وقت مي په دعا یادکا ۰ خیله سوه غزل هم دلته د نموني په‌طور کارم » چه 
بر صفحه د روز کار یادگار وي ۰ نور اشعار مي به دیوان كي بوخحای دي شایقان د علم او 
شمر ي له دیوانه لولي | ۱۱۰ ]۰ 


غزل د کانبالحروف غفرار ذنوه 


ساقی باخه د سروملووك بوجاعر! (۱) ستا لفمه نا آرامه پم » آرام را 
بپله میو د بهار ننداری خه کرم ؟ پسرلی سو د خوسی به پیغام را 
دنیاپاته ده سادی مو یو گری دک(۲) بو گری‌مي خوش که می گری انعام را 
د پلتون‌به تاریکو کی مي‌زیره شین‌سو ریا امر د جام د میو , په ظلام را 
با ی ای کار ریت ؟:] چه مي خورک کام » ترخه وما ناکام را 
نه نشاط سته»نه ی سته نهر ندی‌سته چه سم رند هفه او به علی‌الدو ام را 


به او بو می سوی زیر گی لرٍ شه راتود که 
« محمد » ه د اور ك یو هسی جام را 


4 
تمت الکتاب بعون الملك الوهاب » اللپم اغفرو ارحم لکانبه و قاریه » و من له حق‌علینا 
والصلوة والسلام علی رسوله محمد » و علی له و اصحابه اجمعین ۰ 
کتاب تمام سو, په ورخ د جسعی(ع۲) د شوالالمکرم سنه (۱۱۲) هجری‌په قندهار کي 
او مر لف محمد هو تك هم فار غالبال سو | لحمد‌الله تیف | حر | ۳ ۱ 


بتار یخ دهم ماه ر بیع الاول سنه د پز ارو دو صدو شصتو پنج هجری گذشته بود [۱ ۱ ۳ 
از هجرت رسول خدا صلی‌الله علیه و سلم بدستخط حقیر فقیر کثیر التقصیر نو ر محمدخر و ی 
برای عالیجاه رفعت جایگاه سردار عالی تبار سر دارمهر دل‌خان قلمی کردید . 


)۱( را : مخفف «راکه» است بمعنی بده » در محاوره و ادب هر دو سیارمی ید ۰ 
(۲) درین ببت تجنیس تامست » گری اول ودوم بمعنی لحظه وحصه کمی ازوقت » و گری 
سوم بمعنی کوژه و سبو است ۰ 
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۰ محمد پارسی ۳۰۳ 


از ین کارعار دارند " پس در خزانه احوال خود دا (برای آن) نگاشتم »که خوانند گان 
این کتاب بمن دعا کنند » وهمواره بدعا یاد فرمایند.يك غزل خود را هم درینجا بطور نمو نه 
مینویسم » تا برصفحه روز کار یاد گاد باشد » اشعار دیگر من دردیوان فر اهم است شابقن 


علم وشعر آنرا از دیوان میخوانند . 


2 ۰ ۶۰ 9 
غزل بو سننده حروف » غهر از دنو به 


ساقیابرخیز وجام مملو ازشر اب سرخ بده 
تماشای بپار را بدون می , چه کنم ؟ 
دنیا فانی » و شادمانی ما هم دمی است 
در تاریکی های جدائی دلم کبود گشت 
نا کامی دنیا حلقم را تلخ ساخت 


نه نشاطی است‌و نه مستی‌ای و نه ر ندی ای 


از غم تو آرامی ندارم » آرامم بده 
بپبار آمد ۰ یفام خوشی یار 
دمی مرا خوش گردان»وسبوی‌می‌انعام کن 
آفتاب روشن‌جام می راء درین ظلام بده 
بمن ناکام همان تلخی رابد که کام‌مر اشیرین گرداند 


همان آبرا پیاپی بده » تا رندگردم 


دل سرد مرا به آپ قدری گرم ساز 
جامیکه پراز آتش باشدبه «محمد»> نده 
ججیبید 

بمدد خدای بخشاینده کتاب تمام گشت » خدایا ! بر کاتب و خواننده » و تمام کسانیکه 
بررما حق‌دار ند ببخشای ورحمی بفرماءودرود وسلام بررسول خدا محمد و بر آل و اصحایش باد. 
کتاب تمام شد » روز جمعه (۲6) شوال المکرم سنه (۱۱۶۲) هجری درتندهار » 

و مولف محمد هوتك نیز فارغ‌البال کشت ۰ ستایش اد خدا را 
بتار یخ دهم ماهر بیم الاول‌سنه یکپز ارو دوصد وشصت وپنج هجری گذشته بود از هجرت 
رسول خدا صلیالل علیه و سلم بدستخط حقیر فقیر کثیرالتقصید نور محمد خرو تی برای 
عا لیجاهرفعت جایگاه سردار عالی تبارسر دار مهر دل‌خان قلمی گردید . 


(۳) اینجا نوشتةٌ مو لف کتاب ختم مشود و کتابر| به آخر میررساند . 
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۲۰ ثِ ختم کتاب 


هر که خواند دعا طمم دارم زانکه من بندة کنه گارم(۱) 
این کتاب را احقرالناس محمد عباس توم‌کاسی (۲) درشبر کو بتة بلو چستان خاس 
از بررای عالیجاه تجارت نشان حاجی‌محمدا کبر قوم هو تکی قلمی کرد سنه (۱۳۰۳)هجری 
باستعجال تمام قلمی شد (۳) ۰ 


(۱) از کلمةً (بتار یخ)تا( گنه کارم) نوشتهة کاتب نسخهة» مرحوم سردارمپردل‌خان بنظر 
می‌آید » که نسخهٌ موجوده ما ازان نقل و نگاشته شده . 

(۲)کاسی : قومی است از پبتون که در دامنه‌های (د کسي غر) سکونت داشت » وا کنون 

حصهٌ ازانپا در کویتهٌ موجوده ساکنند (ر: )۰ 

(۳) از کلمه (اين )تا (قلمی شد) » نوشته محمدعباس است » که نخسه‌موجوده را از دوی 
نسغةٌ » مرحوم سردارمپردل‌خان نوشته‌است ۰ مرحوم حاجی‌محمد اکبر هوتک یکه این سخه 
برای وی نگاشته شده » ازمشاهیرتجاربا نام و نشان قندهار بود » که در اواخر عصراعلیحضرت 
امیر شیرعلی‌خان در قندهار حیات داشت و با هند تجارت میکرد ۰ مشار علیه شخص عالم 
و ادب دوست و با ذوقی نود » که با کتب پسّتو و ادب آن عشقی داشت و کتاخانة خوبی دا 
از کتب قلبی و مطبوع پنتو فراهم آورده بود »که بسی از کتب مهم این کتابغانه تا کلون 
در قندهار دیده می‌شود . 

حاجی محمد | کبر مرحوم دراو ایل جلوس امیر عبدالرحمن‌خان نفیاً بکویته سکونت 
داشت و بعد از چندی بقندهار آمد » وهمدرانجا از جهان رفت ۰ مرحوم موصوف بزبان 
پینتو شعر هم می‌سرود * واز آثار ادبیهشان عریضهٌ منظوم پبنتواست »که بحضور اعلیحضرت 


اهر عبدا لر‌حمن‌خان نوشته بود » و مورد تقدیر افتاد . 
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عرسق) 


| کنون که‌مرا از تصحیح و تحشیه وترجمهٌ متن کتاب دیه خزانه 
فراغی دست داد » میروم تا راجع به برخی ازموضوعهای کتاب توضیحاتی 
جون حواشی اصل کته حوصله کتا ی این تعلقات و 
استفرا کات را نداشت » بثایران در انا فْقط اشارت ده اعداد و نمرة 
تعلیقات کرده‌شد » ودربنجا همان موضوعهای شرح طلب را توضیح میدهم . 
این توضحات که او نت یز انتترا کا تحر در یک و » با 
حوالهٌ کتاب از خواهد نود ۳-۳ مطالب من فقو او شمرده شود . 


(عبدالحی حبیبی) 
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تعلیقات 9 


تعلیق و (ستدر ا(3 


( صفحهٌ ۵ . ر : ۱ ) 


ی از ولایات تار یخی وطن ما » بکتیکا یا پنتونخوا 


این کلمه در کتب باستانی و اشعارقدیم پبّتو بیار می‌آید » املای قدیم آن پٌتنخاء 
و بعداز ان پستنخو] وا کنون پنتو نخو ااست ۰ ساغلی کهز اه در کتاب ] ریانای خود راجع 
باين کلمه شرحی نگاشته که درینجا تلخیص میگردد : 

«پکت یاپنت يا بخت بيك ریشه برمیگردد » واز کپن ترین قبایل و یدی کتلا 
آریائی باختر است که حبن مپاجرت دوحصه شده , حصه‌ای در بخدی ماند » وشاخه‌ای با 
قبایل دیگر که در جنگ ده ملكك ذکر شده اند . بجنوب هندو کش فرود آمده » ودر 
دامنه‌های‌سیهن‌غر جای گر فتند. هیر و ووت از فوم پکتی با پکتیس باپکتو یس و ازخا ن#مسکونه 
آنپا پکتیکا با پکتیا که درریشة این ناءپاکلمةٌ بخد یابخدی محفوظ مانده ذکر کرده , و 
رسم الخط یونانی این‌نامهاو اضح نشان میدهد که مورخ مذ کور از قومی بنام پست » و از قطعه 
خاك مسکونهٌآ نپا به اسم «پشتیخا» یاد می‌نباید (۱) > ۰ 

طوریکه تا کنون بما معلوم است : قدیم‌ترین اثریکه پکهت دران ذ کرشده ۰ همانا 
ات بسیار قدیم و هد است »که درانجا مکرراً اسمی از بکپت برده میشود (۲) ۰ ر بگو یدا 
که مهمترین حصهٌ تار یخی ویداست » از يك جنگ بیار مرم تاریخی که در بین ده پادشاه 
بر کناردر یایر اوی پنجاب بوقوع پیوسته » وده قبیلٌ آریائی بریاست پادشاهان خود دران 


(۱) آریانا صس ۹6 طبع‌کایل ۰ 
(۲) مثلا" ص۱۸ ج ۲ » ص ۲۰۰ ج۲ ۰ ص ۵ ج ۰۲ کتاب ریگویدا ترجمه گر بفیت ۰ 
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۲۰۸ تعلسقات 


تکبگر کت کر ده بودند ذ کری مبکند ۰ و درین ده قبیله نام بکهت هم ذ کر شده( ۱) که 
از ان بر میآید » که در جملهٌ قبایل آریائی که بجنوپ هندو کش فرود آمده‌اند , یکپت کتلة 
دلاور و نامداری بود, که در حدود (۱۵۰۰) تا (۱۲۰۰) سال‌قبل‌المبلاد هم شهرت داشت . 
بعد از ان طور که در بالا در کردفاه بدر مورخین؛ هیرودوت از آنپانام برده » و 
سرزمین آنبا را پا کتی ایکا نامیده است ۰ (4۸4 - ۲۵ قبل‌السیح) (۲) ۰ 
از لوق خی تطلیجو سس و درشین ذ کر او کو زک نام از کین تن 
خاك پکتی ها می‌نماید (۳) و این نام تاریغی يك حصهٌ وطی‌ما , تا کنون بنام پبتو نغوا در 
زبان پبّتو زنده بوده » و بلاشبپه همان یکتی ایکای هرودوت است » که درقدیمترین آثار 
ادبی ز بان هم مستعمل , و بعد از(۵۰۰ ه) استعمال این نام در ادب زبان خیلی ز یاداست ۰ 
مثلا" درین کتاب دیده میشود » که شکارو ندی یکی از شعرای دربارسلطان معز الدین 
محمد سام در زمانیکه بعداژ( ۵۷۱ ه ( برهند می‌تاخت » در مدحش قصیده‌ای گفت (ص۵۰) 
که دران کوید : 
پشتو تخابکلی ز لمی چه زغلي هندته 
نو آغلبه بپغلي -کنایدغن اتقو تفه 
کذا سلیمان ما کو که تذ کرةٌ او لیای |فغان را بعد از (۰۱۲ ه) نوشته بنتنخا را 
بحذف «واو> نگاشته است(ع) ۱ 
و درین کتاب< بته خززانه » در اشعار با باهوتك متو لد 7۱ هحری (ص۱۰ )وهمچنان در 
دیباچه کتاب (صع) این کلمه آمده است .۰ 
بعداز قدماء درمخزن اسلام] خو نددرو يزة ننگر هاری که درحدود سنه (۱۰۰۰ه) 
میزیسته و بسال (۱۰۵۸ ه) فوت شده (۵) این نام را در چندین موقع می‌بابیم (0) ۰ پدر 
پتو : خوشحالخان خیك گو ید : «هرچه سّه د پشتو نخوا دی حال ثي دادق» ۰ 
اعلیجضرت احمد شاه با با گوید : 
د دهلی تخت هپرومه چه را یاد کرم 
زما د سکلی بو تخود غرو سرو نه 
(۱) کیمبرج هستری آف اندیا . 
(۲) تاریخ هیرودوت ترجمه مسکالی ص۲۳۰ - ۳۰۸ ج ۱ و ص ۱۰۱-۱۵۷ ج ۲ 
وانسایکلو پیدی اسلام ج ۱ ص ۱۵۰ ۰ 
(۳) آریانا س ٩۵‏ نکارش ساغلی کپزاد . 
(ع) ببتانه شعراء ج اص ۹۶ ۰۷۰ 
(0) تذ کرهٌ علمای‌هند ص ۵٩‏ .۰ 
(7) نسخ قلمی مخزن اسلام دیده شود ۰ 
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تعلسقات ۲۹ 


از ین اسناد ادبی و تاریغی بر می‌آید که این نام در ادوار مختلف تاریغی از 
قدیمتر ین عصور کنو وه بوده » و همان پا کتی ابکای هرودوت است .۰ 

ساغلی کپز اد در کتاب آریانای خود » حدود جغر افیاگی قدیم این قطمه تار بخی 
وطن ما را شامل اراضی شاخه‌های کوه سلیمان وسیین‌غرو و ادیپائیکه از آ بپای این کوهها 
سیراپ میگردد تعنین میکند » و گوید که یلو مورخ معروف » حدود شمالی این قطعه را 
تقاط مرتفعهٌ سوات و پنجکوره و سواحل جنوبی رودخانة لوگر وکابل تشخی سکرده » و 
حد جنوبی [نرا علاقةً کا کرو بشین وشال و درةٌ بوری میداند» که به اندوس منتهی میشود ؛ 
و حد شرقی آنرا جریان اندوس وفصلهً غربی آنرا نقاط آخری غربی کوه سلیمان و سمت 
جنوبی امروزه میگوید(۱). 

طور که نما معلوم است اسمای جذرافی در ادو ار تار یخی هموار ه‌مد وجزری‌داشته‌و 
يك‌اسم در يك عصر بسط و توسیم می یابد و در ادوار مابمد پس جزد میکند , شاید 
« پیتون خوا > هم در عصر هیرودوت جزری داشته » و بعد ازان مدی کرده باشد » مثلا" 
بطلمیوس پکتی ایکا را داخل ولایت‌ارا کوزی آورده. ودر ینصورت شاید ولابت تاریعی 
یکتی‌ایکای وطن ما گاهی تا حوضه‌های ارغنداب و ارغسان نیزوسعت بافته باشد .۰ 

اسم تاریعی پکتیایکا با وکتیکا عبات از دو جزواست : جزو اول آن همان 
بکتی ویدی و بکتوسی هیرودوت است » و جزو دومآن همین خو ای‌موجوده‌است که در 
ستو بمعنی سر زمین وطرف است ۰ و در قدیم املای آن خا بوده » بدون واو » چنانچه 
درنمام نوشته‌های قدیم مانتد د کره سلمان :ها کو » ومخزن افغانی واين کتاب دیده مشود 
و در برخی از قبایل پپتون و هم بطور قد یم تلوظ میت . 

چون تبدیل «خ» به :ك» درعصورسالفه مطردنوده » مخصوصاً بو نانی‌ها له 
ابدالپا را در تلفظ کلمات کرده‌اند » بنابر ان(خ)<«خا» رابه «ك» ابدال کردند » و «کا» گفنند. 

بس همان با کتیکار| که هیرودوت در حدرد دو نیم هزار سال بش ازین ذکر کرده 
بلا شبپه همیت پستو نخو ای‌امروزه است, که نام یکی از ایالات تاریخی وطن عز یزماست ۰ 


۲ 
(صفحه ۰۱۰ ر: ۲ ) 
میس #دحن 

مير شخ که جمع آن مبرخحی بمعنی دشمن است ‏ ای نکلمه | و در محاورة عمومی 
ژنده نبوده » وازین کتاب برهی [ ید » که در بن قدما برای دشمن دو کلمه مستعمل بود : 
یکی مرچ ودیگر دب ۰ مثلا" در شعر حماسی با باهوتك (ص ۰ ۱)مده 

‌» میرخی زغلي او تر هپري > 

در شمر حماسی قدیم جهان پهلوان امیر کروی سوری (ص ۳2) آمده : 

« غشی دمن مي‌خي بر بسّنا پر هیر <منو باندي» 

شکارو ندوی در قصیدة مدحبة توا که , (س ) ۰ 


)۱( آریانا ص ٩5‏ طبع کابل ۰ 
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۳۹۰ ی 


رنه لي خوك مخ ته دري د میرخمنو » 
در عصر متوسطین هم‌این کامه ز نده بود. مثلا" خوشحال خان راست : 
چه د ستر گولي تقوا سره‌میر خی ده په نا حقه مي‌نيولي پارسائی ده 
افضل‌خان خیك در تاریخ خود مینویسد : « بو مدت چه تبرشو * بیا د یوسفز یو د 
دلاز | کو سره میرخی شوه »(۱) ۰ 
ازین نظایرادبی برمیآید که‌ازقدیم تابعصور نزديك میرخ بمعنی‌دشن و میرخی 
جممآن « کسانت بر |» ومیر خی بمعنی‌دشمنی< ۱ کسانت بر.خ » مستعمل » وهکذا مبر خمن 
«دشمن» ومیر خمنی «دشمنی » بود ۰ درمقا بل اي کامه بیسین‌معنی دمن «دشمن + ودنه جمم > 
و دیشی بمعنی «دشمنی» هم تفیل نوی مها لاناک کرزی ه 
«پردبسن ئي برغل و کاوه ۰ سره و مرو ل‌آي‌دسنه (۲)- 
و بعد ازان دراشعار ملکیار که معاصر سلطان معزالدین غوری بود » چنبن آمده : 
توري تبري کرک 
دشی مویری گرا ۰ (۳) 
درین کتاب‌هم در اشعار متقدمین بسیار بنظر می ] بد؛مثلا در شعر حماسی با باهو تك(ص ۱۲ ): 
«زلمو پرننگ خانونه مره کری 
دبن به غثیو مویبه کرک » 
کذا در شعر امیر نصر لودی آمده (ص۲ ۷) 
« زما دنه هسي توراکري 6 
1 «تورانی دی چه وايي » 
با + « د دنو ویناوی مغره 6 
کلمه دبس وجمع آن‌دنفه نیز تا دورة متوسطین ز نده بود. عبدالقادرخان خكر است : 
« خو عارف د جا به شو شکر گراد دک 
۵ به بدو د دنه لري‌گله ۰ (4) 
وقتیکه بالسنه باستانی آریائی رجوع کنیم , دیده میشود ؛ که ریشه کلمةً دیس دران 
بصورت بارژی موجود اس مقلا" در اورمزد شت خورده او ستا.دش منیو دیده میشود » که 
صورت اصلی همین کلم دشمن بارسی موجوده‌است »و دش هرا دران ذبان سمعنی بد بوده 
است ؛ که در اول بسی از کامات الحاق ميشد (۵) ودرز باننکه بعدها نزديك به پپلوی رواج 


) تاریخ مرصم طبع راودتی ۰ 


(۳) وسّتاً نه شعر اء ۷ ۰۵ 
۶( دیو ان‌عددا لقادرخان ص٩۷‏ طبع قندهار . 
۵( فرهنگ خورده اوستا ص۰٩۶‏ طبع بمبتی ۰ 
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تعلیقات ۳۱۱ 


یافته / دسمیر ک هم بمعنی ضد و دشمن ود )۱( 2 

1 نظر به عصر وید کنیم » نیز دیشه این کلمه را در ذاس و دسیو می‌یابیم» که 
در اوستا و ویدا بیعنی زشت و سیاه و دشین آمده ‏ و بر قبایلی اطلاق میشد , که از نژ اد 
آریایی نبودند ۰ و در کتیبهٌ دارپوش هم این‌کلبه آمده است (۲) ۰ 

گایگر آلمانی گوید :که دانو و داس و دسیو بعنی دقیب ودشمن همان قبایلی 
است که آربائی‌ها درحسن مپاجرت از شمال بجنوب با آنها بر خوردند »و از نو ادشان نبودند, 
و آنپا را باين نامپا خواندند (۳) ۰ 

از ین همه اسناد تاریخی برمیآید ؛ که ریشه همه این کلمات همان «ذدش» یا«وس» 
است که در السنه آدیائی قد یم معنی بد داشت » شاس ۰ دسیو »و دش میذو و دسمن و 
دشن همه از ز اد گان يك خانواده است 4 که در سٌتو باید < مین » را هم عبارن از «دش» 
قریب ژبان پبتو را با ژ بان‌های باستانی آریامی ثابت کنیم ۰ 

۳ 
( صفحه ۰۱۶ ر : ۳) 


اور تفا 
با 8 هوك که شر جح حال و اشعار ش قون کات آمده ک نو ادری بنام نوخحی داشت 
و این بر ادر هم دار ای چپار فرز ند بو د که ین از فرزندانش «زور > نامداشت 03 و 
نور بابا که‌درین کتابذ کرش آمده همین شخص است » که دراسمای رجال افغانی‌شپرتی دارد. 
بدانکه معزن اففانی تور بابا را مستقییا ولد بارو بی تورآن بنداشته (ه) ولی 
قراریکه ازین کتاب برمی ]ید ؛ وهم عنمنهٌ ملی‌چنین گوید ۰ نور بی آوخی بن بارو است ۰ 
4 
(صفحه۲۲ ۰ ر : 4) 
کاسی 


باین نام يكث عشبرةٌ کوچکی تون در کونه و یمین تک دارد ظاهر ] 


(۱) دساتیر آسما نی‌ص ۵ ۲ طبم پشگی,: 

(۲) و بدك هند ص 1٩,‏ - ۲۱۸ تا لیف مادام را گوزن ۰ 
(۳) تمدن آریان خاوری ص۱۰۳ ۰ 

(ع)حیات ص۲۵۷ خور شیدص ۰۲۱۰ 

(ه) مخزن قلمی‌ص ۰۳۰ 
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۳1 تعلیقات 


منسوب بهمان کسپی‌غر است که درپنت و کوه سلیمانرا گویند , وشخصی که بنام کاسی‌ددین 
کنات کر شده فرز ند خرسبون بن سپ بن است که بقول مورخین صاحب:۱۲» فرزند 
بود (۱)- 

در کتب تاریخیکه تا کنون بنظر رسیده ‏ جزنامپای این اشخاص معروف چیزی 
نوشته نشده و لی درین کتاب شرح حال خرشبون با اشعارش مفصل آمده » و نپایت غنیمت 
است ؛ و گوید که اولاد کاسی ازمسکن‌بدری خود مرغه . بکوه سلیمان سکونت گز یده| ند. 
تا کنون در چنچران هرات جائی بنام کاسی موجود است که مر کز آن حکومتی شمرده 
می‌شود و شاید مر بوط به همین اسم باشد ۰ 


(صفحه ۲ ۲ 4 ر: ۵ ( 
5 ۱ 
این دو نفر نیزاز فرزندان خرسّبون بن سر بن‌اند » که کاسی سالف الذ کرهم بر ادر 
اینپاست (۲) آنچه در ین کتاب نو شته که او لاد و اعقاب این دو نفر در نان و 
خببر و شاور قوی و ود زد (ص ۲۲) مورخن ان و کورشن : کهآ نپا در «غوو ه‌مر غه» 
ارغسان قندهار میز بستند » واز آنجا از راه گومل و کابل به وادیپای ننگرهار و بشاور 
کوچیده‌اند و بقایای مپاجرت‌اخیر این‌خا ندان‌هار ادرعصر میرز االغ یگ نو اس‌تیمور لنگ ۱ 
نوشته‌اند ۲ ۸۵۳-۸۱۲هجری (۰)۳ 
باین‌حساب باید این مپاجرت بعداز(۰ ۷۰)هچر ی آغاز شده‌باشد ۰ 


۹ 
( صفحهٌ ۲۲ ۰ ر:+ ) ۱ 
از مشاهیر رجال اد بی وعرفانی افغانست » که درین کتاب شرح حال وی با ثمو نه ۱ 
اشبارش آمده و پس غنیبت است ۰ اما در ماغذ دیگر راجم باين عارف بزر گوار معلومات ۱ 


ذیل بدست می | ید 1 


(۱) حیات ص ۲۷۲۹ . مخزن قلمی‌ص۳۵۲ ۰ خورشید ص۲۰۰ . 
(۲) مغزن قلمی ص ۰ تن کرةالابر ارصی۰۸7 حیات ص۰۱5۹ 
(۳( تاریخ مرصم افضل خان ختك ص» » حیات » ص ۱۷۷ ۰ 
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تعلیقات ۱۱۳ 

شیخ متی بن‌عباس بن‌عمر بن خلیل است (۱) که پیش ازخلیل در نامپای پدرانش» 
مورخبن مانند نعمت ال ( در مخزن ص ۳۰۲ ) و در ویزه ( در تذ کره ص ۸۷ ) و حیات 
(س۱۵۹) وخورشید (۱۹۲) وهم اين کتاب(ص۲۲) متفق‌اند.ولی پس ازخلیل »حیات‌خان 
وخورشید جهان»عمروعباس‌را| <«ذف»ومتی را مستقیمافرز ند خلیل خوانده است (۲) اما قول 
اصح همان روات نعمت الب و آیخ گنای کمن شتا از احناد شیخ متی که در قر یه 
نا کود‌لگ قندهار ساکنند تحقیق کرده‌ام . 

افضل خان خیك گوید: که غوریا خیل‌ها از ارغسان وقندهار کوچیده » ودر وادی‌های 
پشاور» ازراه کابل سرازیر شدند , ودلاز| کها را ازانجا رانده و آن سرزمین‌را کر فتند(۳). 

ازجبلهً مشاهیر غوریا ؛ خلیل بود » که در دودمان خلیل بعدازچند نسل » شیخ متی 
عارف و ادیب معروف افغانی بوجود آمد , و طوریکه ازین کتاب پدید می‌آید » این عارف 
بزر گوار در سال (1۸۸ ه) بر کنار ترنك از جپان رفت » و مزارش تا کنون هم بر بشته 
کلات (حکومتی کلان امروزه ) طرف شمال شرق قندهار مسوجود است » و مردم [نرا 
کالات پابا گویند ۰ این‌عارف علم و ادپ و معرفت را در خاندان خویش بارث گذاشت و 
طوریکه در تعلیق [ینده خواهد آمد » يکدستةٌ بزر گ عرفاء و مولفین ودانشمندان افغان 
از دودمانش بر آمد‌ند ۰ 

مرائب معرفت و شپرت روحانی این عارف بزر گوار در بین ملت‌همواره آشکار| 
بوده » چنانچه چندین قرن بعدتر نعمت ال هروی وی دا در جملةٌ عرفای بزر گ‌افعان ذکر 
میکند و گوید : که آن طالب حقایق و کاشف معانی و زبده ابرار , خلاصهٌ احرار شیخج 
متی‌خلیل » صاحب عبادت ور یاضت ود » وافغانان سار ارادت می ورد ند, (۶). خلاصه شیخج 
متی ازاشخاص بزر گوار عارف وشاعر وعالم افغان بود ۰ 


۷ 

(صفحه۲ ۰ د: ۷) 

خانواده و احفاد شیخ متی 
طور که در بالا گذشت » درحدود ۰ ۰ ه) خانوادة شیخ متی معروفتر بن دودمانپای 

علمی و عرفانی افغان بود » که بعد از شیخ متی شپرت آن بهرسو زیادتر گردید » و نفوذ 
روحانی شان توسیم یافت ۰ 

(۱) مخزن قلمی ص ۳۰۲ » خاتمة دیوان قلمی ميانعيم متی زی خلیلص ۰۲۲۲ 

(۲) خورشید ص۱۹۸ حیات ص ۰۲۱۹ 


(۳) تاریخ مرصم ص ۱۰- ۰۱۳ خورشید ص۰۱۹۸ 
(4) مخزن قلمی ص ۲۵ .۰ 
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۳ تعلیقات 

نعمت الب هروی درقسمت مشاهیر افغانی معزن‌خود؛ راجم باین دوده‌ان شرح مستوفاتی 
میدهد » و این دودمان در بن تو سند گان افتان ب+ متی ری شهرت بافت ۰ علاوه بر 
شرحیکه در متن کتاب راجع به برادران و احوال شیخ متی ذکررفته » معلومات ذبل را از 
ماخ دیور خلاصه ميکنيم . 

بر اذر ان متی : 

قراربکه در ی صات آمده (ص ۲ ) شیخ متی سه بر ادر داشت اول امران 
دوم حسی؛ سوم پیر گر ما م ۰ و يك خواهی نام بی‌بی‌خالا ۰ این روایت را خانمه قلمی 
دیوان ميانعيم متی زی هم تأیید میکند »و کوه خواجه امران توبه » که بطرف جنوب 
شرق قندهار کاین و اکنون مسکن قوم امکزی است »و بزبان پنتو کورك هم گویند » به 
همین خواجه امر ان معروف » برادر شیخ متی منسو بست ۰ 

اما حسن که درین کتاب از برادران متی شمرده شده » بقول نعمت ال ازفر ز ندان 
ویست (۱) برادر دیگر متی مشپور به پیر قرمام است ۰ وخواهرشان بی‌بی خالا در پنین 
مدفون و مزارش تا کنون مشپور است (۰)۲ 

مشهو ر رین احناد متی : 

نعمت‌اللّه در مخزن افغانی » شرح خانواده و احفادو او لادهٌ شیخ‌متی ر امفصلا" نگاشته ۰ 
که ما در سطور ذیل مشاهیر این خاندان‌علمی وعرفانی‌ر| می نو یسیم : 

متی سه زوجه داشت : 

ادل:بی بی بیاری بت شیخ سلمان دانای سروانی که دارای شش پسر بود : 
یوسف ۰ زهر «ظاهر ۰ عمر » بهلول » محمد ۰ حسین ۰ الو . 

دوم : ای ی آ نی غلجی » که دو پسر بنام خواجی و ماما داشت ۰ 

سوم : دختر رئیس تبیلامهیار سر بنی که بناحسی يك پسر داشت (۳). 

حسی نیز از مشاهیر عرفای اففانی است »که نعمت‌ان در بیان مشاهیر عرفای افغان 
شرح حال وی را می آورد »و گوید : که شیخ <سن بن متی صاحب نکن وقایم اللیل و 


(۱) مخزن قلمی ص ۰۲۵۲ 
(۲) خانمهٌ دیوان قلمی ميانعيم متی زی ص ۰۲۲۲ 
(۳) مخزن قلمی ص ۰۳۰۵ 
(۶) معزن قلمی ص ۰۲۵۰ 
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تعلسقات ۳۱۱۵ 


شیخ کبه : 
فرز ند شیخ بوسف بن متی است » که مادرش بی بی مر آد بحته از قوم زمند 
بود » و ازجملهً هفت پسر شیخ یوسف شهرت بسزائی کسب کرد (۱). شیخ علاوه بررمراتب 
بلند عرفانی وروحانی بکلفن ملف بزرگ و دانشمند زیان پستواست که قول بته خزانه 
نات / لرغو : بستانه) را بیزبان بسَتو ز شین که از منکن بسیارمپم ومعتبر موّلف ماست ۰ 
عصرز ند گانی‌شیخ کچه مرحوم بصورت و اضحبما معلوم نیست , چون بقول‌مو لف پته 
خزانه » شیخ متی‌جد بزر گوار وی در(1۸۸ه) ازجهان رفته » بنابران باتفاق تمام مورخین که 
يك قرن را بر ای سه سلاله مقرر داشته‌اند » باید شیخ که در حدود ( ۰ ده ) ژزنده باشد . 
این تذکره نگار ومورخ دانشمند وطن» شخس با نتبم و جوینده بنظر می آید . 
زیرا مولف پته خزانه می‌نویسد : که تاریخ سوری محمدبن علی‌البستی که ازمأخد مهم شیخ 
که است , در بالشتان آنرا دیده واز ان کتاب مطالب مپمی دا در (لر غو نی بسّتانه) اقتباس 
فرموده است (ص ۰)۳۰ حیفا و درینا که | کنون اثری ازین کتاب مفید شییخ که مرحوم در 
دست نیست » و همان ماخذبکه بنام تار بخ نوا ری ساد کرده هم تا کتن کشت و بر آورده 
نشده اس ۰ 
از احوال زند کانن شیخ کته چیزی در دست نبست » جز اینکه شخص مستقری و 
سیاحی بود و نعمت ال هشت پسر وی را بشرح ذیل نام برده : 
از بطن زوج‌اول که ز لومغدورزی باشد : سلطان ۰ ثابت » حاجی , سلیمان ؛ 
و ممی. 
از بطن زوجهٌ دوم کدهم ز لو نام داشت ازقوم بو سنزیا کار ی : ابر اهیی » مللگ و 
پاچی( )۲‏ , 
سیخ هد م ؛ 
دیگر از مشاهیر این دودمان شییخ قدم بن م<مد ز اهد ان میردادبن سلطان بن 
شیخ که است(۳) که قول نگار ند خائمهٌ دیوان نعیم » در سر هند ازجهان رفته‌وهمدرانجا 
مدفون است و نعمت‌الله نام مادراین شیخ را شهری بات خویداد ککیانی نو شته است ( 
و ازخلال اقوال وی برمیآید :که پدرقدم و اعیام وی‌معاصر ند با میر زا محمدحکيم بن 
همایون ؛ که عصر حکمرانی وی درکایل بعد از ( ۹۵۲ ه ) آغاز می‌شود ۰ بنابران عصر 
زندگانی‌قدم را هم باید درحدود همین سالها تخمین کنیم ۰ 
شیخ قاس : 
از اشپر مشاهیر این دودمان بشمار میرود » فرز ند شیخ قدم سالف الذ کر است؛ 
که مادرش نبکیخته بنت شیخ الله داد مموزی است( رجوع شود به تعلیق 7) که ددین 
کتاب شرح حال وی در خزانهةً سوم آمده . 
(۱) مخزن قلمی ص ۳۰6 . 
(۷) مخزن ص ۳۰۲۰ . 
(۳) مخزن ص ۳۰۰ . 
() مخزن ص ۳۰۷ 
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۳۱۹ تعلیقات 

نعمت‌انه » شیتخ قاسیم د اغوثاازمانو از مر بدان‌او لادشیخ عبد) لقادر جیلا نی میدا ند 
و گوید : که در بپارسال (۹۵ه) کنار رود بد نی( شرق پشاور) بدنیا آ مد وو فاتش(۱۰۱ه) 
است(۰)۱ قاسیم اقغان در پشاور به معرفت و روحانیت شپرت کرد »و مردم آنجا به وی 
گرو بدند »و نفوذی دا کسب نمود » که امرای میرزا محمد حکیم بن همابون ازوی تر سید ند» 
بنایران شاد‌مان‌خان حکمران بشاو ر قصد کشتن وی کرد سیخ قاسم بترك بشاور محبور 
گردید » و بقندهار رفت » و از ]نجا بزیارت حرمین شتافت ‏ و بطریقت قادری گروید »و 
بعد از سفرحح» شیخج قاسم پس به(دو آوه) بشاور آمد » ودر آنجا کسب‌اقتدارعلمی وروحانی 
نمود» و به شُیخ قاسم سلیمانی شپرت یافت ۰ 

درین بار در بارمغول هند خواست‌اقتدار فاسم افغان را قعطعا ختم دهد » بنایر ان 
به سعایت عیسی نامی از طرف در بار | تبرمغو لی به‌لاهور طلبیده شد. 

بعد از انکه سیتح به لاهوررفت » در ] نجا اقتداری و سیع تر» و نفوذی عظیم تر بدست 
آووق ف .ی از اهل‌لاهور به وی گرو بدند * بنابر آن <هانگیر دیرا درقلعهة‌حنار محبوس 
گردانید» دهم در آ نجا ازدنیا رفت ۰ از آثار علمی این نامورافغان «تذ کر قالالیاء افغان» 
است » که دران بشر ح حال مثاهیر روحانی افغان برداخته )۲( و این کتان اه ۲ کف 
بدست ما نرسیده است ۰ 

نعبت‌ابثه درجبلهٌ مشاهیر عر فا نی‌افغان‌جدا گانه نیز ازشیخ قاسم قاوری ذکرمیکند 
و گوید : روضه متبر که شان درقلعه چنار است (۳). شیخ قاسم اولاد ز بادی داشت و نعمت‌الله 
که کتاب خود را دو سال بعد از فوت وی نوشته » شرح مستوفائی دران باره دارد که در ینجا 
مشاهیر اولاد وی نوشته میشود : 

شیتخ کبیر المشپور ب‌پالاپیر که عشاء پنجشنبه چهارم ماه شوال (۹۹4 ه) در بدنی 
بشاور متولد و «۱۲» رمضان (۱۰۵۶4 ه) از جپان رفت(ع).علاوه برین اخوند درویزه نیز 
ذکری از شیخ گبیر مینماید » واذان برمی‌آید » که شپرت‌عرفانی وی دران عصر بهرطرف 


بیچیده بود (۰)0 وی درهندوستان از دنبارنته » و مسدفن اودر قدو ج‌هند است )۰ 


(۱) مخزن ص۰۳۰۷ 

(۷) تذ کرة الابر ارس ۱۸۳ ۰۱۸ 
(۳) معزن ص ۰۲۰۰ 

() مخزن ص ۰۳۰۸ 

(۵) تذ کر ةالایر ارس ۰۱۸ 

(ج) خاتمه‌دیوان نعیم . 


تفت روج 
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۳۷ 


فر ز ند آندیگرشیخ قاسم : 

و اصل متولد (۱۰۰۷ ه) » نور متوفی (۱۰۲۱ ه) فر بدمتو لد (۱۰۰۰ ه) (۱) ۰ 

شیخ امام‌الدبی : 

این عارف بزر گوار نیز شخص مولف و عالمی بود و ازجملهٌ دوازده پسرشیخکبیر 
ما لت | لد کی هیر ات داشته !و وی از بطن‌تاج بی ای لت مات درو یز که از خاندان های 
شرگن یف وه ره مسر رد ام وی 6 یو وش 
چهارشنبه ۲۳ محرم (۰۰ ۱ ۵ از جپان رفت » ودر بشاورمدفون است (۰)۲ 

سیخ اماما لدین کتابی را نام تار یخ‌افغانی نوشته » و دران کتاب احوال تار یخی 
افغان را نوشته؛ واز کنب‌مهمةٌ تاریخی‌دیگری‌اقتباس و استفاده فرموده ؛ که‌در دیباچةٌ کتاب 
مذ کورذکراست.مثلا: رو ضالاحبابمجمعالانساب» اصنافالمخلوقات ۰ تواریخ 
ابراهیم شاهی مولانامشتاقی , کتاب خو اجه احمد نظامی . احوال شیر شاه ؛ 
اسر ار الاففانی (۳) ۰ 

دیگر از تا لیفاتاماما لد ین کتاب او لیهایافغان است که | کنون دردست‌نیست. ومو لف 
بچه خزانه ازان ذ کرمیکند. از او لاد شیخ امام‌الدین محمد عنایت ال » اشخاص ذیل‌مشپور اند: 

اول : شیخ عبدا لر ز اق‌متو لد شب دوشنبه ۲۶ رجب۱۰۳۷ هجری: 

دوم : شیخ عمد الحق متولد شام جمعه ۲۲ ذیحجه ۱۰۳۹ هجری ۰ 

سوم : هیتج محمد فاصل متو لد عصر دوشنبه ۲۲ رجب ۱۰۶۰ هحری . 

چپارم : شیخ عبدالو احد متولد جمعه ۲۸ محرم ۱6۰۸ هجری (4) ۰ 

میا نهيم : 

۳ از مشاهیر ادبی این دودمان میا نعيم و اد محمد شعیپ و لد محمد‌سعید 
بن قیام الدین بن‌شمس آلدین بن عبدالرزاق سالف‌الذ کر است »که از شعرای درجه 
اول ز بان بستو بوده » و دیوان قلمی اشعار وی موجود است ۰ میانعیم درخلییل بشاو ر بد تیا 
آمد » و همدرانجا میزیست » و در دیمان شیاب دیوان اشعار خوبش را بسال ( ۱۲۳۰ ۵ ) 
فر اهم آورد ۰ 

میا نعييم درءصر شاه ز مان‌سدوز ی از بشاور بقندهار آمد» ودرقر یه نا کودك میز یست» 
وهم درانجا ازجهان رفت وتا کنون هم اعقا یش در آن‌قر به سا کنند ۰ اشعار میا نعیم بسه هز ار 

بیت بالغ میگردد » و در مکتب ادبی رحمان بابا » منزلت بارژی دارد (ع) ۰ 


(۱) مخزن ص۰۳۰۹-۳۰۸ 

(۲) مخزن ص ۳۰٩‏ خائمة دیوان نعیم. 
(۳) نسخه قلمی‌تاریخ اففانی. 

(ع) مخزن ص ۰۱۱۰ 

(0) پبّتانه شعراء ج ۲ ص۰۱5 


0۳۵0 اهااوز۲ا ۲۳06 :۷۵1۵010۳0.60۴9 (0) 


2 ۳۸ 


(صفحه۲ ۰ ر: ۸) 


باسوال 
این کلمه غالبا بمعنی حافظ و نگهبان و پادشاه است ؛ در آمُار ادبای دیگر بنظر 
نرسیده » و م رکه پیتو نمی‌دانم بکدام سند آترا بمعنی پادشاه و امیر ضبط کرده است ۰ 
از مورد استعمال در شعر شیخ متی هم میتوان فپسد که معنی زد یکی بضبط مر که 
پنتو داشت ۰ ظاهر أ این کلمه از «پاس »و ادات نسبت « وال » ساخته شده. پاس‌در پارسی‌هم بمعنی 
دیده بانی و نگپبانی و رعات است و در پستو «پاسنه» و «پاسل» همین معانی را دارد . 
بپرصورت «پاسو ال » از کلمات قدیم و مغتئم پنتو است »که می‌توانآنر| درین عصر 


در موارد لازمهٌ ادیی بکار برد ۰ 


( صفحات ۲۰ ۵۰۰ در ٩:‏ ) 
بکلل. بکلا 


در ز بان پنتو ُسکلی صفتی است » بمعنی نورانی وذیبا وقشنگ و فرخنده و کامران 
که به صورت کشلی هم ضبط شده ‏ درطر فهایکا کر ستانو پبنین کی گو بند » درو ادیپای 
ننگرهار و پثاور کلی خوانند ۰ رحمان بابا گوید : 
خبر نه یم چه به باب می کبنلی شه دی ؟ 
زه رحمان به اند سنه بم له دی شکلیو 
درین بیت شاعر به تقریب این دو کلمه و آوردن آن در يك بیت کمال نشان داده ؛ 
و او لی بمعنی « نوشته‌شده »» و دومی هم بمعنی اول و هم زیبا و قشنگه است ۰ و لی همین 
بکلی را که یمعتی یبا است برخی از قبایل « کی »هم خو انند » واننها این کلسه ۳ لس 
دو معنی فوق استعمال میکنند. 
از اشعار قدماء درین نات برمی آ ید »که این صفت در قدیم مصدر و افعال و 
حاصل مصدری هم داشت » که همه این صور اکنون از بين رفته » و از تداول افتیده , 
مثلا" پیکال «آراستن » که شیخ متی راست : 
و له کال دی ستأله لاسه 
اي د پباسو الو باسه یاسه 
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تعلیقات ۲۹ 


شکالا «جمال» از همین ماده حاصل مصدر است »که باين صورت بسی از حاصل 
مصدرها در قدیم داشتیم کون هم برخی اذان ز نده‌است ( تعلیق۳۳رابعوانید ). 

شیخ متی گو ید : 

ستا د شسکلا دا پلوشه ده 
دا تي بو سبکه ننداره ده 

نکلیدل< ز با شدن > مصدرلاامی است »؛ از همان ماده » دنکلیده حاصل مصدر 

آ|شست هم از اشعار متی است: 
لویه خاو نده توله ته ثي ! تل د نرری.به ٍکليده‌يي 

نکاو نکی اسم فاعل است » ازمصدر کال «آراستن » که بمعثی آراننده و مشاطه 

ست ۰ که (ص 0۰ 1 : 
« د بسرلی پکلونکی با کره سنگارونه > 
و کل( آراست )فعل‌ماضی مطلق است؛ هموراست : 
« مرغلرو باندي و شکال یو نه > 

غبر ازمادة شکلی با کشا یی که| کنون تا ومستعمل‌است ی تمام صور آن‌مرده» و در 
۱( ۳۹ ی نمی‌ر سد ۰ چون تلفظ کلیه کسّلی ونکای به «شکل» عر بی نرديك 
است » بثابران برشی تصور خواهند کرد که این کلمه از وت رخ سامی بز بان 
پسّتو آمده ‏ و مغفن شده است ؛ و لی اگرشرح ذیل ملاحظه فرموده شود » این اشتباه دفع 
خو اهد شد : 

این کلمات در السنهٌ آریائی قدیم » ریشهً محکمی داشته » و درز بان سفکسر بت ه 
دو شکل آن بصورت ( کشل » شکل) بهمین معانی موجود است , دز نکن‌فود بیس در قاموس 
هندی و انگلیسی طبع لندن ۸۵۷ ۱عیبسوی‌صفحه (۵۰۵) می نو بسد: 

« شکل [۹۳ با ملعلن8 بمعنی نوروسبیدی‌است ۰ شکله پکشه مویاه ما8 
روشنی ماه است از اول نا چپاردهم »که این کلمه هم عینا در پبّتو بعورت کی پلو شه 
موجود است .۰ 

اما صورت کبنلیی هم درز بان سنکسر بت بشرح ذیل موجود است» که ازصفحة (۵۷۳) 
انش مذ کور اما فد : 

کشل 164991 بمعنی صحت , سعادت » فرخند گی, کامرانی 

کشا وزوحوی1 خوب , خوش » درست. 

کش ی زامطو1 کامران, مظفر. 

در صورتبکه نظایر و اخوات این‌کلمه پبتو بطور واضح در السنه آریائی موجود 
باشد و ز بان پبتو را هم قرار اتفاق تمام علماء ز بان‌شناسی ز بان آریائی بدانیم » پس چگونه 
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میتوان گفت »که پکلی پنتویآریائی» از بان سامی مففن و اخذ شده باشد ؛ 
علاوه بران اگر به قوامیس خود زبان‌تازی رجوعکنيم »کلمةٌدشکل»معانی متعددة 
داشته و يك مفپوم آن از جملهٌ مفاهیم عامتر دیگر « صورت » است »و « شکیل » هم قطعا 
دران ز بان مفپوم قشنگ و زیبا» را ندارد ۰ بلکه بقرار ضبط المنجد و دیگران « الز بد- 
البختلط بالدم یظپر علی شکيمة اللجام » است » که مفپوم حسن و زیبائی قطعا در ان 
موچود ثیست ۰ 
۱۰ 
( صفحات ۵4۰۶6۰۲۸ ۰ ر : ۱۰) 
هرك 
در آثار قدماء عموماً ای نکلمه بمعنی آسمان م یآ ید وا کنون هرچیز بلئد و مر تفع را 
هسك گویند ؛ در تذ کر سلیمان ما کو در اشمار حضرت بیت نیکه این کلمه دااولد" 
» درانجا که کو بد : 
هسك اومشکه نفنته ستا ده د مرو وده لتا ده(۱) 
درین کتاب هم در موارد متعدده این‌کلمه بمعنی آسمان آمده و ثابت مب‌گرداند که 


هی بینیم 


در بین قدماء عمومیتی داشته » و بعد ازان‌کلمةٌ آسمان جای آنراگرفته , و هسك فقط بمعنی 
تقر یبی خود «بلند» مانده‌است ۰ 
شیخ متی فرماید (ص۲۸): 
نه هسك نه مشکه وه تورتم و 
تباره خیره وه پول عدم و 
قدیمترین شاعر پبتو امیر کرو جهان پپلو ان گوید: (س ۳4). 
«زما د بریو پرخول تاو پري هسك په نمنخ او به ویارٍ > 
شیخ اسعدسوری‌فرماید (ص 46) : 
تلا لیو لره قبد مر ینه ده که 
سه تي والو نله هسك ته پر دی لار 
کار ندوی گوید (س ۵۲): 
زرغونو ماعکو کي ل کالکه ستوربه 
چه پرهسك باندي لبري سپین گلو نه 
نصر لودی پسر شیخ حمید لودی فرماید (س۷۲) : 


(۱) پبتانه شعراء ج «ص ۰۵۰ 
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تعلیقات ۳۳۱ 


د اسلام پر هسك به خلم 
و تورانو ته تیاده یم 
از همه اين اسناد ادبی بر میآید »که هسك بمعنی آسمان در بین قدماء شپرت و 
عمومیتی داشت » و اکنوق هم ما می‌توانیم این کلمه را وایس زنده و مستعمل ساز یم ۰ 


۱۱۱ 


(صفحه» ۰۳ :۱۱) 


سوری و امیر پولاد 

سوری طايفة معروفی بود در غور ؛ که اکنون هم موجود بوده .و روری 
نامیده میشود ۰ 

این نام نهایت قدیم است » و سورخین و جغرافیا نگاران عرب هم آنر | صورت 
زورژوری ضبط کرده‌اند » اولین مورخی که در دورة اسلامی نامی از زور مسی‌برد » 
احمد بن بحیی | لشهیر به بلاذری است (حدود ۵ ه) که درضین‌فتو حات‌سچستانو کابل 
چنین می آ ورد : 2 ید از سال ۳۰ ه > عیدا لر حمن بن‌سمره بن حبیب ان عبد شمس بس از 
تسخیر سحستان و زر نجد لش از راه الر خج گذشته تا بلاده اور رسد ومردم ] نجا را 
در حپلالزور محاصره کرد » و بعد ازان با آنپبا صلح نمود » و بت بزرگ طلائی که 
زور امداشت , و چشمانش یاقوتی بود . بدست آورد , و دستهای آنرا برید و یاقوتهای 
مذ کور را گرفت ۰و به مرزبان داور گفت : که ازين بت ضرری و سودی متصور نیست » 
بعد از آن به فتخ بست و رابل پرداخت(۰)۱ 

مورخین‌ما بعدما نندا بوز بد احمد بن سهل بلخی‌متوفی۲۲ ۳هجری که کتابا لاشکال 
یا صور الا قاليم‌خود را در (۳۰۹ ه) نوشت و بعدازو اصطخری معروف در (۳6۰ ه) 
آنرا نام المسائلگ و المعالتپذیب کرد ,نیژذ کری ازین بت ومعبدجیل‌زور آورده| ند 
ک باقوت‌در معجه‌البلدان خویش از قول آنها عين روایت بلاذری دا نقل و کوه و صنم 
مذ کور را بدو صورت زور وژون ضبط میکند (۲) ۰ 

و بصورت خلص در يك کتاب‌دیگر خود گوید :«زور بضمه و سکون دوم بتی بود 
در بلاد داور »(۳). 

از نگارش مورخین قبل الاسلام چنین بر می آید که این معبد در عصور پیش اذ 
اسلام هم شپرت داشت , چنانچه هو آن نسنگ زاير مشپورچینی درسال ۳۰ مسیحی آنر 
دیده و بنام شونا یاد میکند ۰و گوید که اين معبد در علاقةً تساو کوتا بالای کوهی 


(۱) فتوح البلدان بلاذری ص۰۲ ع. 
(۲) معجم البلدان ج ۶ ص۰۲۸ 
۳( مر اصد الاطلاع ص ۰1 ۰۲ 
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۳۳۲ تعلسقات 


آباد است ۰ 

۱ این ب ت که شو نا نامداشت » و در جبل‌زور معبد آن بود ۰ قرار یکه در مسکوکات 
دوسلسلهً شاهان جنوپ هندو کش نج شاهی و یکی مداکا دیده میشود» عبارت آزرب النوع 
آفتایست » وشای که آئین مردم «رور > هم قبل از اسلام بر ستش | فتاب بود(۱ )۰ (وستر انج 
این معبد معروف را قر نب شپر «ورتل» می‌شمارد (۲) که اکن نمی‌تو ان بصورت شین 
موقم این معبد را تعیین داشت. 

اسم «رور» در عصور بعد از اسلام_ توسیم می‌یابد . و بصورت سور و سوری 
تبدیل می‌شود » و باين نام قبایل و بلادی معروف‌میگردد. مثلاآزور آباد شپر معروفی 
بود » که | کنون هم بپمین‌نام در جنوب‌سرخس و اقاصی گوشه شمال غربی سرحدات اففانی 
ولایت هرات‌موجود است » و یاقوت بصورت زوراب از نسواح سرخس ضبط کرده (۳) 
ولی از قدیم مربوط هرات بوده »و ابو بکرعتیق بن‌محمدالسور ] بادی‌الهر وی اذ 
مشاهیر علمی این شپر تار بخی وطن ماست » که در عپد الب‌ار سلان ( ۵۵ - 21۵ ه ) 
میزیست. و تفسیر السور آ بادی از آثار جاوید علمی ویست (4). 
دیگر از مشاهیر سوریهای دورهٌ سلطان‌مسعود که عمید خراسان بود » سورگلن 
المعتز است » که ظاهراً بپمین سو زری‌هامنسوب باید باشد » شیخ‌عبدا لجبار بنا لحسن 
] لبیهقی شاعر عصر مسعود را نسبت‌به وی» اهاجی پارسی و عر بی است » که ازانجمله است: 
تنبه ایپا المغرور وانظر 
الی آ ار مسعودو سوری 
ولا تنتر بالدنیا سروراً 
فان البوت یهدم کل سور 
هموزر است : 
امیرا بسوی خراسان نگر (۵) . . که ستوری‌همی مال‌وساز آورد 
همین سور ی‌تار بخی است که با لودی‌ها قرابت تامی داشته و در لودی ها شاهان 
معروفی مانند شیخ‌حمیدوسلطان بهل و لد سلطان بر اهیم وغیره گذشته‌اند : ودرسوریپا 
هم شپنشاه معروف‌شیر شاه‌سور یو عادل‌خان و اسلاه‌شاه وعد لی وغیره بر آ مدها ندل). 
از خلال سطور تاریخ چنین بر می‌آید »که از مدتهپای بسیار قدیم تا اوایل اسلام» 
(۱) جریده انیس شمارهٌ ۱۹۰ مقالاٌ ناغل یکپز اد . 
(۲) اراضی‌خلافت شرقی ۰ 
(۳) مر اصد ص ۲۰ . 
(ع) کشف الظنون ص ۲۳ج ۰۱ 
(ه) تاریخ بییق ابن فندق طبم طبر ان‌س ۰۱۷۹ 
(2) حیات ص ۲۸۶ خورشیدو غیره. 
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تعلیقات رل ۲ 


و هم بعد از ان سوریپا در غور و خراسان و پس‌تر در غزنه وبامیان و طخار ستان و 
ز ابلستان حکرانی داشته » و شاهنشاهی با عظت‌غور دا دروطن ما تشکیل دادند » که 
شرةاً تا سواحل گنتگا. وغر با تا اقاصی‌خر اسان وشالا تا آ مو یه وپامیر و جنو بات بحيرة 
عرب بسط داشت ۰ قاضی‌هنهاج‌سر اج مورخ معروف دوره غوری بشرح حالاجداد شاهان 
سوری غوری برداخته و چون خود مولف موصوف معاصر و از اهل دربار شاهنشاهان غور 
بود اقوالش مستند بنظر می‌آید ‏ بنابران درنعا اختصارا نگاشته مشود : 
منهاج‌سر اج بحو ال#منتخب ناصر ی گو بد: که از اعقاب ضحالگ(ر:۰ ۲ )دو بر ادر بود ند ؛ 

مپ‌تر سور نامداشت و کپتر ساع۰ اولی‌امارت و دومی‌سبه سالاری‌داشت » اولاد این پادشاهان 
قر نها بیش از اسلام درغور حکمرانی داشتند» وایشانرا شنسیانیان خوانندنست بجد اعلی 
که شنسب نامداشت ‏ و درعپد خلافت امیر | له و منهن‌علی (ر ض) بر دستایشان ایمان آورد؛ 
و از وی عهدی و لوائی بستد (۰)۱ 

علاوه برین بروایت الیعقو بی و بلاذری» شخ‌دیگری هم ظاه رآ منسوب بهمین 
سوری‌ها در اوایل اسلام مرزبان مرو بود » که وی را ماهو به سوری هگ هنت » و این 
شغص بزه گر دسوم پادشاه آخرین ساسانی را که ازقشونءعرب به‌مرو گر بخته بوده ذریعة 
آسیابانی کشت » و بعد اذزان در عصر حضرت علی‌به کووفه‌رفت ‏ و از طرف حضرت غلیفه 
بر ای جمع جزیه و اخراج و مالیاتو غیره بحیث مرزبان ۲ نجا شناخته‌شد (۲). 

4 ماهوی‌سوریرامفصلا" می نویسد » و وی را سوری نژاد 
مبگو ید مثلا 

هیو نی برافگند بر سان باد 
بنز ديك‌ماهو ی‌سوری نژاد 

این مرز بان معروف سوری بعد از کشتن یز گرد دامن حکمرانی خود دا بپرسو 

وسعت داد و ببلخ و هری و پخار الشکر فرستاد , چنانجه فرردوسی اشارت‌میکند ۰ 


به مپتر پسر داد بلج دهری فرستاد بر هر سوئی لشکری 
چو لشکر فراوان شد وخواسته دل مبرد یی بر شهد آراستة 
سیه را درم داد و آباد کرد سر دودة خویش ستاو بر 
ت نامور بیش او اندرون جپاندیده‌ای نام او کررسیون 
بشپر بخار انهادند روی (۳) چنان ساخته لشکر جنگجوی 


(۱) طبقات ص ۱۷ - ۱۷۷ و جهپان آرای قاضی احمدغفاری: 
(۲) فتوح البلدان صس ۳۲۳ والبلدان اين و اصخ الیعقوبی ج ۲ ص ۰۲۱ 
(۳) برای شرح حال ماهوی سوری شپنامه ج ه از ص ۳۱۱ تا ۳۳۶ و طبری ترجه 


تلعمی ص 9 4 طبع هند دیده شود . 
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2 تعلبقات 


از دودمان سوری شفسب بی‌خر نک (صر نک ) شپرت زیادی دارد » که امیر پولاد 
غوری یکی اژ فرزندان وی بود , واطر اف جبال غور در تصرف او بودند و نام بدران خود 
را احیاء کرد » چون صاحب الدعوة البا-به ابومسلم‌مر وزی خروح کرد و امر اء بنوامیه 
را از ممالك خر اسان ازعاج و اخراج کرد " آمیر فولاد حشم فور دا بمدد ابو مسلم برد:در 
تصرف 11 عباس و اهل بیت نیی 1 سیارنمود » و مدتها عسارت مندیش و فرما ندهی 
بلاد جبال غور مضاف بدو بود » در گذشت و امارت بفرزندان برادد او بساند» بسد ازان 
احوال ايشان معلوم نشد » تا عهد امیر بذجی نهار ان(۱). 

باینطور منهاج سراج بعد از امیر پولاد » که با ابومسلم خراسانی معاصر بود (حدود 
۰ ه) تا امیر بنجی نهاران که از حور هارون‌الر شید (۱۷۰ ه) عپد و لواءآورد 
در یتک و هم بعد از امیر بنجی تاامیر سوری که مءاصر آ ل‌صفار(۱۹۵-۲۰4ه) 
است چیزی نمی نویسد ؛ و راجع به امیر سوری‌گوید :که ملك بزرگ بود » و مسالك 
غور پیشتر در ضبطاو بود ۰۰۰ و سرجملهٌ مندیشیان شنسیانی امیر سوری بود (۲). 

بعد از امیر سوری ذ کر مات محمد سور ی‌میر سد و این‌همان شخصی است. که سلطان 
محمود وی را گرفت و بخزنه فرستاد » و در راه مسموما در گفذشت » و شرح حال وی در 
تعلیق (۳۲) خواهد آمدل(ر: ۳۲ ). 

خالاصه : 

سوری همان زوری تاریغعی و موجوده است » که در تاریخ وطن ما اهمیت 
بسزائی دارد * و امیر پولاد هم از بن دودمان شخص معروفی ات که اس ره جپان 
پپلوان مطایق بروایت بچه خزانه فرژند وی بود ۰ 

راجع 4 آهتی کون ماو ارت دض در وتا تست ین اشکیه در روایات ملی و 
عنعنهٌ افغانی این نام تا کنون باد میشود » وقتسکه بخواهند قدمت عپسد چبزی را بیان‌کنند 


گویند: ازعهد کرور است. 
۱۲ 
(صفحه۰ ۳ ۰ ر: ۱۲) 


8 ات ن 


درین کناب نام بالعتان در ردف بلاد و قلا غور آمده » وایی از اشه تار بخ 
ین پ نام و ‌ سل سر : ی 


(۱) عینا ازطبقات ۰۱۷۹ 
(۲) طبقات ص ۰۱۸۱ 
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تعلیقات ۰ 
غور است» که وجودآن در دور اوایل اسلام ثابت , و مقر حکمرانان ءحلی آنجا بود 
زیر ا درین کتاب بحو ال تاریخ سوری نوشته شده که : پسر امیر بولاد سوری در حدود 
(۱۳۹ ه) تمام قلاع غور دا که ازان جمله بالشتان است گرفت ۰ 

شیخ کته مورخ دانشمند وطن ما که دوحدود (۷۵۰ ه) ز ندگانی داشت » کتاب تاریخ 
سوری را در با لشتان‌دیده بود «دص ۳۰ همین کتاب» وازین بررمی آ ید که دراوقات زد کت 
این مورخ با لشتان‌هنوز معمور و مشپور بود » و | کنون‌هم بپمین‌نام علاقه‌ای یاد میشود » 
که بین حکومتی تیری قندهار و جنوب شرق‌غور افتاده ۰ ولی در کتب تاریغی و جغر افیائی 
و الشتان‌ضبط کردها ند. که | بدال( و ح< ب ) همواره دراسمای اما کن وطن ما.ء‌طر داست » 
مانند: «ژاول - زابل»و غره . 

بدانکه « وا لشتان سس با لشتان» دا بیپقی‌دررد یف بلادغور بنام گور و الشت آورده(۱) 
و همین گورو الشت است که در طبقات ناصری نیز دیده می‌شود » و در یکی از نسخ قلمی 
آن که‌در تر سیر گ بود غوروالشت نو شته شده(۲) و طور که در تعلیق (۱۳ می ینید 
همین غو روا لشت بسن تکیناباث و مند بش ۶و ر و اقع بود » که موقم کنو نی‌با لشتان عیناً باید 
همان غو رو الشت باشد . 

در تار بخ سیستان همدد ردیفزمین‌داورو ست» والشتای مذکور گردیده (۳) که 
بلاشبه‌همین با لشتان است» و | بو | لحسی علی بنز ید بیهقیهعر وف با بن فندق نبزوالشتان 
را ناحیه ای از بست‌می بند ارد » که مر کز آن‌دیهی بوده سیو ار نام )( واین هیه اسناد تار یخی 
دلالت دارد . بر اینکه «والشتان -<- بالشتان» از بلادمعروف غور بود ۰ منهاج سراج هم 
والشتان‌را از غور شمرده ۰ و به سفلی و علیا تقسیم‌میکند و گوید که: اهال ی ] نجا در عصر 
امیر سوری مسلمان نبودند (۰)۵ 

اما بایداین نام دابا « وال - بالس- وا لشمتان- و السستان» که بیپقی‌دررد یف 
مکر ان دقصد ار طوران ضبط کرده() و مقدسی بالش آورده (۷) و حدودالعالم بالس 
نوشته (۸) والبیرو نی در قانونسعودیو الصیدله «با لش » و «و الشستان»(٩)‏ و الیعقو بی 


(۱) بهقی‌ص ۰۷۰ 

(۲) حواشی داورتی برطبقات ناصری» انگلیسی . 
(۳) تاریخ سیستان ص ,۲۰۸-۲۰۳ ۰ 

(4) تاریخ بیپق ص۰۳۷ 

(۵) طبقات ص ۰۱۸۱ 

(7) بیپقی طبم تپران ص ۰۲۹۵ 

(۷) احسن‌التقاسیم ص ۰۲۹۲ 

(۸) حدود العالم ص 1۶ ۰ 

۰ ۱۲۲-۱۱۷۲۹ قانون وصیدله‎ )٩( 


۳۲۹ تعلیقات 


نیز همچنین ضبط کرده (۱) مورداشتباه نشود. ذیرا و الشستان -- بای -- با لش »در 
بلو حستان و سئل موجوده واقم بوده که| کنون‌از سیوی نا سیو ي‌سند دران شامل است » 
والیبرو نی هم درقانون‌سعودی سیو ای ومستنگ را که | کنون در بلوچستان داخل‌اند ۰ و 
سیو‌ان که‌در سند کنو نی‌است » از بلاد وا لشستان می نو بسد . (۰)۲ 


۱۳ 
(سفحه۳۰ ۰ ر :۱۳) 


مرف رش 


متا 

من از مشهورترین بلاد غور است که درتاریخ دورهٌ غز نوی وغوری شپرتی دارد 
و درآ ثاریکه از دورة سلاطین غزنوی مانده ذکری ازمندیش می‌آید ۰ ایوالفضل محمد 
بیپقی» مورخ معروف ۲ ندوره گو ید که : 

«آمیر محمد بن محمو د؛ از طر فمسعود بر ادرش ,در قلعت کوهتیز یا کو هشبر 
موقوف کرده ناد رز واز [ نجا به قاعت مندیش بردند 6۰ 

اس‌قلعةٌ کو هتیز بمور معتلف ضبط گردیده , و در تاریخ سیستان کو هو آمده , 
که اقرب بصواب است ۰ محشی آن کتاب می‌نگار دکه : کوهژ دراصل کو هید لك باشد (۳) 
چون این قلعت از نواح تکیناباد بود , و کوپرله موجوده هم ازین حدود دود نیست. 
شانر ان باید گفت :که قلعة کو هیژ لغدر مین آزحه‌ص کوهستان معروف کورك کنو نی واقم 
بودکه این کوه از دیگستان جنوبی قندهار تا به نواح جنوبی و شرقی کلات ممتداست . 

امامندیش ؛ از گفتار بیپقی چنین بر می‌آید :که قلعتی بود سخت محکم و متین و 
نپایت بلند وعظیم که آنرا چنین ستوده : « چون از جنگل ایاز برداشتند » و نزديك گور 
والشت دسیدند » از چپ راه قلعة مند یش از دور بیدا آمد » وراه بتافتند , و من و این 
آژاد مرد با ايشان می‌رفتيم , تا پای قلعه , قلعه ای دیدیم سخت بلند و نردبان پایپای بی‌حد 
و انداژه » چنانکه رنج بسیار رسیدی » را ۳ بر توانستی شد (4) > .۰ 

چون امیر محمد در قلعت‌مندپش موقوف گردید؛ ناصریبغوی که ازرفقای وی 
بود بگر یست ؛ و بس بدیپه تیکو بگفت : 


ای شاه چه بود اینکه مومت .. اه دشمنئت هم از وا نآ 
7 بود اد بیس ۳ بیرهن حوبس 


(۱) کتاب البلدان الیعقوبی ص۲۸۱ طبم لیدن تالیف ۲۷۸ هجری . 
(۲) قانون وصیدله صس ۰۱۲۷-۱۱۷-۲۹ 

(۳)تار بخ سیستان ص ۲۰۷. 

(۶)یپقی ص۰۷۰ 
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تعلیقات ۱۷ 
از محنت‌ها محنت تو بس پیش آمد (۱) از ملك پدر بپر تومندیش آمد 

بعد از سپهقی عبدالحی گر دیزی( حدود۰ 46 ۵ نیز در جمله قلاع مستحکم مملکت 
که براک حفظ گنجها وخزاین شاهیتعصیص‌داده شده بود. قاعت‌مند یش د | هم‌می آورد(۲). 

س از دورة غز نوی » طبقات ناصری منهاج سراج جوزجانی مهمترین آثر یست که 
مند یش را درچندین موارد 3 می‌یا بیم" مثلا؟ : درشر ح‌حال اجد ادشاهان غور که‌سو روسام 
نامداشتند از زومندیش و مندیش ذکر میرود (۳) و بعد اذان در احوال امیر فولاد 
(رجوع به تعلیق ۱۱) گو ید : که مدتها عمارت‌مند‌یش و فرماندهی‌بلاد جبال ور مضاف 
به وی بود(غ). 

منپاج سراج » مندیش رادار الملك ] ل‌شنسب مید‌ا ند و چنین‌مینو ند که: «در غود 
پنج باره کوه بزر گ است و عالی که اهل غوراتفاق دارند ۰ که ازراسیات جبال عالم است. 
یکی از ان کوهز ادمر غ‌مندیش است » که‌چنین نقر بر کردند » که قصرو دارالملك شنسبانیان 
دود داعن آنکوه است ۰ .۰ و کوه دوم سر خغر نامدارد‌هم در ولاابت مند یش است>(۵). 

راجم به عمران و آ بادانی این‌خطه منهاج السراج شرح خوبی می‌نویس د که : «عباس 
بی شیش در ولایت‌مند یگ بخطهٌ سنله برای بنای قلعه استادانکامل از اطراف حاصل کرد» 
و دیوارها برسم باره ازان قلعه برد » و طرف شخ کوه زادمر غ بر کشید , ودر بای[ نکوه 
در بالای‌تلی» قصری بلند بنا فر مود >()۰ 

بعد از آن در جای‌دیگر گو بد:< بهاو الدیی‌سام‌دا خطهستله که دار الملك مند بش 
بود معین شد ۰۰۰۰و قلعهٌ سنگهر اخول مانی گویند» (۷) ۰ 

از تصریحات فوق مورخین بر میآید که مندیش از مشهور ترین حصص ارض غور 
است , و مر کز آن هم سنگه‌بود ۰ یاقوت جغرافیا نگار معروف نیز می‌نگارد : کهسنج 

(۱) بیپقی ص۷۰ . 

(۲) ذین‌الاخبارص ۸۷. 

(۳) طبقات ص ۰۱۷۸ 

(4) طبقات ص ۱۷۹ . 

(۵) طبقات ص ۱۸۱ کلمةٌسر خ‌غردر نسخ قلمی «سرحصر » یا «سرخصر » نوشته‌شده که بقول 
راورتی «سرخفر» است ذیر| «غر» در بسّتو کوه ترا گنه پس « سرخغر > کوه سرخ 
معنی دارد ۰ 

(71) طبقات ص۱۸۳ ۰ 

(۷) طبقات م,۱۸- ۳۹۰ .کلمةٌ خول پبتواست بروزن شور بمعنی خود » کلاه آهنین 
ک در جنگ برسر گذارند » ومانیم هم بزبان پبنتو قصررا گو یندیس خول مانیی, قصرخود 
را معنی میدهد - 
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۲۳۸ تعلیقات 


بضم اول قر یه ایست در بامیان " وسنچه که عجم سنگه خوانند از مشپورترین بلاد غور 
بشمار میرود(۱)- 

هکذا با قوت گو بد:سنچه رکسر او له بلد بغر شتان وهو الغورمعروف عندهم (۲). 

ابن اثیر هم‌سنچه دا شپری از شپرهای غور مینویسد(۳). 

موقعیت اصلی‌مندیشو سنگه دا نمیتوان اکنون بصورت یقین تعیین کرد »و اگر 
تحقیق عمل ید شاید | کنون هم در غور همین نامپا باقی مانده باشد . 


۱ 
(ص۳۲ - ر: ۱۶) 


بقول یاقوت از بلاد سرحدی بین غزنه و هرات است (4) ودر تاریخ دورة غز نوی 
و غوری زیادتر مذ کور میگردد . و از حیث استحکام بثیت و متانت شهرت بسزائی دارد . 
بیپقی درحوادن‌سال(۶۱۱ ه)هجوم مسعود رااژهر ات بر غورمی نو یسد, و درین سفر 
منزل نخستین راباشان و دیگر را خیسار بقلم میدهد (۵) و در جای دیگر آنر! در ردیف ۱ 
تو لك میشمارد (7) و از ین بر می [ بد؛ که خیسار از قلاع سرحدی در شمال غربی غور بود 
که اصطغری هم آنرا بفاصلهٌ راه دو روژه از هرات ذ کر میکند(۷). 
منیاج سراح نیز فج‌خیسار را از جبال پنجگانةً غور شرده‌و گوید :که طول و 
امتداد و رفعت او از حد و هم و درك فپم و ذهن‌بیرون‌است (۸). خیساردرحدود (۰۰ه) 
بسبیکه مقر تاجالدیی عثمان مرغینی سرسلسلهٌ آل کرت از بنی‌اعمام‌سلطان غیاث الدین 
محمد بن سام غوری (۰5۵۸ - ۵۹8 ه)بود » شپرت داشت :و تاج لد بی منصب کوتو الی 
خیساردا دارابود که بعد اژو ملث‌ر کی لد ین پسروی برخیسارو قسمتی از غورحکمر انی 
یافت » و از طرف چنگیزیان هم بحکومت‌خیسار غو رشناخته آمد » و در سال (۳عه ) 
از جهان رفت (+) و بعد از ان درعصر ملوك کرت این قلعه شپرت زیادی داشت » و مقر و ۱ 
مفر همه بود ۰ سیفی‌هر و یراجم به خیسارچنین می‌نو یسد : 
أ 


(۱) مر اصد ص۲۲. 

(۲) مر اصد ص۲۲۵ 

(۳)الکامل ص ۵ ۰۱۱۷ 

(:) معجم البلدان ج ۳ ص ۹۹ . 
(0) یپقی ص ۱۲۲ ج ۱ . 

(7) بیهقی ص ۱۳۰ . 

(۷) المسالك والممالك اصطغری . 
(۸) طبقات ص۱۸۱. 

. طبقات ناصر ی و حبیب|لسیر‎ (٩) 
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تعلیقات ۳۳۹ 


« چون‌حنگیز خان‌قله‌های جبال و حصارهای امصار خراسان را فتح کرد , و چون 
کار محاصرءقلعه‌خیسار رسید » عزیمت آن کرد که از ابنای خود یکی را با سپاهیان 
بوللات غور شر ستد تا قلعهٌ محرو سه‌خیسار ۳ بگرد ,. سیاه او عر ضه داشتند » قلعه در 
غایت محکمی و بلندیست , دست هیچ متصرفی بدان نرسیده , و نخواهد رسید الاملوك 
اسلام غور را ۰ یچنگیزخان فرمود : که نقاشان‌مانی دست که آن قلعه را دیده باشند ,و 
طول و عرض و بلندی وپستی او را مشاهده کرده حاضر گردانند ؛ تا هیاکل اما کن وصور 
مواضم غور را باقلعةٌ محروسةٌ خیسار براغذی بر کشند , چون نقش بندان ماهر و چپره - 
کشایان حاذق بغامة قدرت و پررکار همت و اقلام بدایم و ارقام صنایع و دنگ آمیزی 
دل انگیز مثال قلعه‌خیسار بر کاغذی منق شکرده » پیش چنگیزخان آوردند » چنگیزخان 
یکزمانی اثر تعجب بديدة پینش نهاده » دران صورت دلپذیر و نقش بی‌نظیر نگه کرد »و 
بر مداغل ومخارح عقبات جبال غور واقف گشت ۰ ۰۰روی به امرای سپاه و مقر بان در گاه 
کرد » و گفت : مثل این جای و این مکان‌سدید کس ند بده است‌و کس نخو اهد دید۱(۰۰۰۰) 

قلعه تار یخی خیسار که درعصر غوری‌ها و آل‌کرت ازمرا کز معروف غور بود 
| کنون مانئد سایر بلاد و قلاع مستحکم غورد ویر ان گردیده و بقایای آن بنام جهان قلعه 
بارتفاع تقریبا(۰ ۶۰) مترازسطح زمین در سلسلهٌ جبال سمت‌غر بی زر نی کنونی مانده است: 


۵ ۱ 
(ص ۳۲ - ر: ۱۵) 


مران 


تمر آن نیز از لاد معروف‌اطر اف غور بود » که در عصر آل شنسب مشاهیر زیادی 
از انجا برخاسته ۰ منپاج سراج در چندین موارد ذ کر می‌نماید. » مثلا" می‌نو یسد : 

د در شپور سنه (1۱۸)کاتب این طبقات‌منهاج سراج داکه از تمران بطرف 
غور باز آمده شد درقلعهًسنگه که آ نر اخول مان ی گو یند .ملك حساما لد بن حسن عبدا لملك 
را دیده آمد » (۲) ۰ 

کذا همین مورخ در جبلهًٌ جبال پنجگانهةً غور کوه سوم را بنام اشلك (دراشك) 
میآ ورد و کوی که به بلاد آمر ان است و عظمت و رفعت آن زیادت از همه بلاد غور است. 
و بلاد تمر ان در شعاب واطراف آن کوهست (۳). حدودالعالم (ص۵۹) تمران‌دا بحصدود 
رباط کرو ان از ناحیت‌خراسان ضبط کرده و گوید که مپتر آ نراتمر ان‌قز نده خوانند. 

در طبقات ناصری اسمای بسی از رجال معروف این‌شپر بنظر می آ ید » مثلا" : مك 

(۱) تاریخ سیفی هروی بحوالباغلی گویا اعتمادی. 
(۲) طبقات ص ۳۰۰ . 
(۳) طبقات ص ۱۸۱ ۰ 
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قطبا لد ین بو سف‌تمر انی» مللت سیف لد بان مسعو دتمر انی» ملك تاج) لدین تمرانی» 
مللک ناصر اد بن تمر انی از ملوك و سلاطین معروف سلطان غیاث|لدین‌محید سام (۱). 
به عقیدهٌ نگار نده تمر آن‌خطه ای بود ء که پیشتر مردمی بنام تمر انی دران ساکن 
بودند و | کنون آنبا راتیموری گویند که شایداصلا"تمراني باشد . تبمور یپای موجوده 
در حصص تو لا وفرسی غور و حوالی غربی مملکت بجنوب هرات سکنی دارند (۲) و 
اکنون یکی از چپار ایمان مشپور غور شمرده میشوند ,که در کوهسار نغور بحصص معینی 
تقسیم شده | ند( ۳ ). 
تیموری‌های موجوده و تمرانی‌های سابقه مانند سه ایماق دیگر: 
اول روری < سوری‌مشپوردورة اسلامی ۰ 
دوم تیمنی ت تهامنی تمه‌حعحط 1" هیرودوت و استفن 4 
سوم هز اری که شامل جمشیدی وفیروز کوهی است . از سکنهً باستانی اراضی غور 
و بادغیس‌وسبزو ارهر اتند ؛ که تا کنون هم این حصص‌مملکت مارا اشغال کرده| ند , وطور که 
ازمطالعهةٌ این کتاب برمی‌آید , زبان‌اهل غور وتیمنی پبتو بود؛ و تا کنون هم درئیمنی‌ها حصهٌ 
زیادی باین ز بان متکلماند , ودرقدیم‌شعرای نامداری بز بان پبتودرین‌قبیله سر بر آورده‌اند. 
راجم به‌موقعیت جغر افی‌تمر آن‌همین‌قدر گفته‌میتو انیم که: ازعبار ات‌منپاح سراج < از 
تمران بطرف غور با آمده شد» چنین بر می‌آید که تمر ان خطٌ بود ماسوای غور » یعنی 
از حدود غور دران وقت برون بود .و در جای دیگر گوید : که این کاتب در شپور سنه 
مان عشر وستماه خدمت او( ملك‌ناصر الدین ابو بکر) دابولایت گز بو و تمر ان‌در یافت(ع). 
و اذین عبارت هم میتوان فهمید که گز بو و مر آن بپم نرديك‌و اقلا" به يك سوی غور بودند. 
گز بو را | کنون زو سکره اول و فتحه دوم تلفظ میکنند "و کگز اب‌می نویسند و 
در تشکیلات موجوده به حکومتیروز گان‌شمالی‌قنده‌ارمر بوط و بشمالاجر ستان(وجیرستان 
تاریخی) بجنوب ایکندیو اقم است » بنابران گفته می‌توانیم که تمر ان هم طرف‌شرقی غود 
واقع بود » ومساکن کنونی قبایل تیموری راکه بطرف غور و اطراف غربی مملکت اند 
نمیتوان بطور قطم و بقین عبارت از تمران تاریغی شمرد » چه تصریحات مورخین آنرا 
بطرف شرق غور اشارت میکند . شاید در دوران انقلابات خو نیئی که غور دید » طوربکه 
فیروز کوهی‌ه | از موضم اصلی فیروز کوه بوادی مرغاب رفته‌اند » همچنین شاید قبایل 
تیموری از تمر ان اصلی بغرب کوچیده باشند . 
(۱) طبقات ص ۲۰ ۰ 
(۲) آثار هرات ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ج ۰۱ 
(۳) حیات ص ۵۷ . 
(4) طبقات ص۱۸۸ 
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تعلیقات ۲۳۱ 


۱۹ 
(ص ۳۲ - د: ۱۰) 


۳ اف 


کلمةٌ کو شك بضمهٌ اول و واو معدوله و سکون با فتحهٌ سوم بمعنی‌قصر و بنای بلند 
و فوقانی است (۱) که در دوره بعد اژاسلام استعمال این‌کلمه در پارسی زیاد بوده و قصر 
احنف‌را که در مرو از طرفاحنف بن یس ساخته شدهءجم‌ها کوشك احنف‌می گفتند (۷) 
و قصوری راک در بين جبال بلند عمرآن میشد » کوشك می نامیدند » چنانچه منپاج سراج 
در احوال ناشند کان تخال غود کو ند : کوشکی با کوشکی‌جنگ داشتی >(۳). 

این‌کلمه در بیپقی هم بنظر می آ ید » مثلا" در هرات از کو شك‌مبار لگ ناممی برد (ع). 

اما بر کوشك از قصور معروف دورهة سلاطین غوری بود »که در نسخ قلمی طبقات 
ناصری بدو صودت بز کوشك بزاي هوزء» ود برخی از نسخ قلمی بر کوشك » به دای قرشت 
ضبط شده ۰ مخصوصا در نستحهٌ قلمی‌ایکه‌نگار نده دیده‌ام » در چندیین جای‌بر کوشك نوشته 
شده » وهم در بجه خزانه بر کوئشك آمده است (ص۰)۳۲ چون‌بز کوشك معنی ندارد » یاید 
پر کوشك‌صحیح باشد » چه پر به فتحهٌ اول دریبّتو بمعنی بلند و بالاست » که همواره در 
مقابل فر که بمعنی پست و سفلی است » در اسمای اما کن و قبایل آمده. مثلا"بر ارغنداب 
( ارغنداپ علیا ) بر گرشك (گرشك علیا ) بر پبنتون ( پبتون علیا و کلمهٌ« بر» در پارسی 
سابقه هم بهمین معنی بود , چنانچه در کتاب‌التفهیم البیرونی دیده می‌شود ودد تاریخ‌سیستان 
(س۰ ع) هم پر زره آمده »که بلو کی بود از دریاچه‌زره ؛ و زره علیامعنی میدهد . 

منپاج سراج در بارةٌ بر کو‌شك‌غور معلومات ذیل را میدهد : 

«وآن قصر بر کو شك عمار تی است »که در هیچ ملك وحضرت مثل آن بارتفاع و 
تدویر ارکان و منظرها و رواقات وشرفات هیچ مپندسی نشان نداده است » و بر بالاي قصر 
پنج‌کنگرة زدین مرصم نهاده‌اند " هريك در ارتفاع سه گزوچيزي » ودرعرض دو گز »و 
دو هبای زرین هريك بیقدار شتر بزر گ نپاده »و آن شرفات زدین و هما سلطان غازی 
معزالدین از فتح اجمیر بوجه خدمتی و تحفه بحضرت سلطان غیاث السدین محمد سام 


(۱) برمان قاطع ۰ 

(۲) ابن خردادبه ص۲۰۵۹-۳۲- اشکال العالم قلمی منسوب به‌جیهانی ۰ 
(۳) طبقات ص ۱۸۱ ۰ 

(۶) بیپقی ص۹٩‏ 4. 


۳۳۲ تعلیقات 


فر ستاده بود _ِ_ )۱( . 
از شرحبکه در موارد دیگر» همین مورخ وطن ما میدهد » بر میآید » که قصر 
بر کوشك‌ددشپر فیر وز کوه و بر کوهی واقع بود چنانچه گوید : 
« تا در بر کوشك که درمیان فیروز کوه بود جشنی ومجلسو بزمی مپیا کردند.(۲). 
خر بات « درمیان شپرو کوه , حصار پر کومك‌را در بند آهنین 
نادند و باره کشیدند(۳) > 
پس بر کو شاك بشر ح‌فوق از کاخهپای مشهود شهر فیروز کوه بود که بر فعتو بلندی نظیری نداشت. 


۱۷ 
(ص ۳۶ - د: ۱۷) 


و0 

اي نکلمه | کنون در پنتو مستعمل نیست ؛ در زبان سنسکریت‌می بمعنی دل و روح و 
اراده آمده () ولی اصطلاحا این کلمه یمعنی اراده هم در هند مستعمل بود ۰ 

علامه ابوریحان‌البیرونی نسبت بموجودات عقلی و حسی » عقاید هندی‌های آریامی‌ر| 
شرح میکند و گوید : که می اصلا" معنی (دل) دارد ۰ چون محل‌اراده در حبوان دل است » 

بثایر ان مردم اراده را هم‌می گفتند (۵). 

درین شعر قدیم پسُتو هم کلمةً می مذ کوز افتاده ومصراع: «غشی د من محي بر ببضنا 
پرمیرمنو باندي ) چنن معنو میدهد: «تیر ارادةٌ من‌مانند برق بر دشمنان می‌بارد» و اذین 
مورد استعمال میتوان دریافت » که اين لغت اژ کلمات قدیم آریائی است » که دو پنتوی قدیم 
هم مانند سنسکریت مستعمل بود » وا کنون هم کلمة زره که معنی دل دادد » گاهی درمحاوره 
از اده را معنی‌میدهد. مثلا" به زره کبنی مي دی ۰ بعنی : ار ادة کاری را دارم . 


۱۸ 
(س ۳۵ - د : ۰)۱۸ 


جرد 
بدا نکه اصطلاح گر مسیر و سرد سبر از عدتپای سیار قدیم در وطن ما معمول و 

گرم سیر تا کنون هم بر اداضی جنوبی افغانستان که ازجنوب غرپ قندهار و دیگستان آنجا 
آغاز و تا سیستان و چخانسور میرسد » اطلاق میگردد ۰ 

(۱) طبقات ص۲۱۰ . 

(۲) طبقات ص ۲۱۰. 

(۳) طبقات ص ۲۱۵ . 

(ء) قاموس هندی و انگلیسی ص ۰۷۰۳ 

(۵) کتاب‌الهند باب سوم ص 4۵ ج ۱ . 
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تعلیقات ۱۳۳ 


عر بهاکلمةٌ گرم دا باصول تعریب (جرم) وسرد دا (صرد) کردند » طوریکه اصطغری 
گوید : ازروی نباتاتیکه درین مناطق مبروبد به سرد و گرم تقسیم نمودند » وحر ومنا ار اضی 
کرمان اطلاق » وفقط حصهٌ شمالی آ نر اصرود گفتند (۱) ۰ بدانکه باصطلاح ژ بان عرب جمع 
جرم » جروم و از صرد * صرود می‌آید » واین‌کلمات دراوایل ورود عر بپا سرزمین کرمان و 
سیستان و گرسیر در بین عر بپامستعمل گردید ۰ 

بلاذری درذیل فتوحات سندمی نو بسد که : عبا۵ پیز یاد از سجستان به‌هند‌مند (هلمند) 
و کش و قندهار گذشت » و ابن مفر غ گوید : 

کم باالجر وم و ارض‌الپند من قدم (۲) و من سراینك قتلی لاهم‌تبروا. 

در نا مقصد از چروم همین گر مسیرموجوده جئوبی رب قندهار است » که کون 
هم ازجنوب بست و گرشك ومجرای هلمند گر فته تا حدودجنوی‌افغانستان» چخانسور سیستان 
در شوش کر مستین شامل است ۰ 

از تار بخ سپقی چنین بیدا می ید : که کلم گر مسیرم‌گلبکه | کنون متداول است در 
عصر غز نویپا هم مصطلح بود , و گویا که اصطلاح چروم مخصوس جنر افیا نوبسان عرب 
و کسانیکه ازانپا اقتفا میکردند بوده است. مثلا" در جامی از ز بان امیر مسعود می‌نگارد : 
که‌بو بکر و پر بسلامت دفت سویگرمسیر تا ازراه کرمان سوی عر اق ومکه دود (۳). 

ابوریحان‌البیرونی که اغلب آثار خود را بزبان‌تازی نوشته این مصطلحات معر به 
را گرفته و نکاشته ات وتا در باب نهم مقالت پنجم قانون مسعودی درشرح صفت معموره 
«ماذ کر ناه منالجبال الصردة» می‌نویسد (ع) که مقصد هم کوهپای سر دسیر است ۰ 

منپاج سراج هم اصطلاح‌چر و مرا عیناً بر اراضی موجودة گرمسیر جنوپی عملکت 
اطلاق داده » و در ردیف تکناباد و ژاول آنرا شامل فتوحات سلطان غیاث‌الدرن محمد سام 
می‌دا ند ,که تکنا باد و بلاد جروم را بمعزالدین داده بود (۵). 

خلاصه : چر و8 جمع جرم » معرب گرم است »که مقابل آن صرود » معرپ سرد 
بوده و هو ازه بر ازاضی گرمسیر جنوبی مبلکت ما اطلاق میشد » وحصص بلند کوهستانی 
که درشمال گرمسیر واقم است سردسیر یا صرود نامیده ميشد ۰ واز شعر امیر کرورجهان- 
بپلوان «صع۳» بیداست »که این منطقه نیزدرحکومت پادشاهان او لین غوری داخل بود؛ 
و اصطلاح جروم هم دران اوقات وسعت و شپرتی يافته بود ۰ 


(۱) بارتولد جغرافياي تاریخی ص ۱۹۶۵ و بادسی بیش از مغل در هند ص ۰۱۹ 
(۲) فتوح‌البلدان س ۰ >> 

(۳) بیهقی ص۰۷۲ 

(ع) منتخبات قانون مسعودی ص . 

)0( طبقات ص ,۰۱۹۹ 
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۲۳۹ تعلیقات 


۱ ٩ 
) ۱۵۹ صفحه ۳۵ ۰ د:‎ |( 


غرج و غرجستان 
غرجستان <- غرشستان <- غرستان . از ولایات بسیارمعروف وطن ماست ‏ که 
حدود آن از شمال غور و هرات آغاز و تا مجاری آمو به هیر سید » و غربا هم به اقاصی 
مرغاب و مروالروه منتبی میشد » شرقا به لواحق بلخ می‌پیوست » و دادای حکیرانان 
محلی بود » که تا عصر غز نوی ها هم تسلط داشتند . 


۰ ۲ 
لونل» آونی 9 لونی 


( صفحات۳۰ ۵۰ ۵۲۱ ۷۸۰ ۰۰۰ر: ۲۰) 
مصدر « لوثل » در پبتو بمعنی پاشیدن است » که غیر از مایعات در باشیدن دیگر 
مواد می‌آید , و بپمین معنی مصدر « لوستل » به ضيهٌ اول و واو معروف و سکون سین 
هم آمده »که ماسوای مصدر « لوستل » شب‌کون اول و فتحه دوم بمعنی خواندن است ۰ 
در صفحات فوق یه خزانه » شما مصدر «لونل» و مشتقات آنرا» که حاجتتکر ار ندارد؛ 
میخوانید و این مصدر با مشتقات خود تا عصر متوسطین هم معمول و متداول بود »و بعصد 
از ان کمتر استعه‌ال شده و در برخی ازمحاورات بطورشاذ مستعمل است» خوشحال‌خان گو ید : 
هغه تبر یاران به بیا بیا رته رانشي 
که په‌سر باندي ر او لیم توري خاوري 


۳ 


لور 


( صفحات ۳۰ ۰ ۸ وصفحات مشمول حاشیةٌ ه ص ۸۷ ۰ر : ۱۲ ) 
درین کتاب در موارد متعدده لور بمعنی مپر بانی وشفقت آمده ‏ چنانچه درصفحات 
«ذ کور دیده میشود و از شعر جهپان پپلوان‌امیر کرور پدید می‌آید » این کلمه در ز بان 
پستو از مدتپای قدیم مستععل بود » ذیر| وی گوید : 
دخبلو و گرولره لور پپرزوینه کوم» 
در اشعار شیخ متی آمده : 
1 ستا د لورو نو بو ریا ده » 
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شیخ اسعد در قصیده خود بمورد دعا گوید : 
دهم به تادي وي بر لور د غنار » 
در ساقی نامه زرغون خان بمصراع : 
دماته چام دریل و لور را» 
هم ای نکلمه آمده اسی ۰ 
از ین همه میتوان معانی شفقت » مپر بانی » رحمت و رواداری را کرفت . | کنون دد 
زبان پسّت و کلمةٌ لور جدا گانه زنده نبوده وفقط بصورت لور بنه«روادادی » باقی مانده‌است. 


۳ 
( صفحه ۳۰ , د: ۲۲ ) 


نامل 
در قوامیس پبتو بامل بمعنی تحمل وقیام رشته دوستی‌آمده , و در محاورة عمومی 
هم دراینچنین موارد مستعمل است . از شعر جپان بپلوان بدیداد است که در زمانپای سایق 
هم معنی نزديك بهمین مطلب داشته و مفاهیم : پروراندن » و رشتة دوستی را بصورت‌احسن 
قایم داشتن 4 در آن مضمر نود . پرصورت این ماده از غنایم خوب ادبی ز بان است ۰ 
۳۳ 
( صفحات۳۰ ۰ ۵۸ ر: ۲۳) 


2 


دریخ 


د ریخ کلمه‌ایست که | کنون مستعیل نبوده» ودر آثار متوسطین هم بنظر نررسیده و 
شاید در عصر قدماء متداول‌بوده. ازمورد استعمال درین مصراع و قصيدة سشکار ندوی «ص,5» 
میتوان گفت که معنی آن مثبر بوده ودر نسخهٌ اصل هم بالای این کلمه از طرف محشی» ترجه 
مثبر دردوجای نوشته شده که این توجیه لغوی را به شبن ترديگ هیکند . 

از نقطهٌ نظر ساختمان لت و اصول‌کلمه سازی که در بتو وفقه اللغه [ نست ؛ میتو ان 
شر بخ‌را از در بدل بمعنی‌ایستادن و < خی > ( ظرف ) مخفف وم رکب دانست» و باین‌صورت 
معنی تحت اللفظ آن باید درعر بی «موقف» و درپارسی «ایستگاه» باشد ۰ 


۲ 
( صفحه ۳۰ ۰ د: ۲ ) 
ستابوال 
پمعنی ستاینده و مدح گوینده است. چه ستایل مصدریست که مفهوم ستودن دارد » و 


( وال) از ادات نسبت است ۰ ولی این‌صفت | کنون ازمصاورة عمومی افتاده "و عوض آن 
ستاو نکی اسم‌فاعل مستعمل میگردد ۰ 
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۲۰ 


سرب سار 
اهنگران 

از مشپورترین بلاد غور بود» که مر کزحکرانی دودمان سوری شمرده ميشد » ودد 
قصيدة شیخ اسعد سوری که برثاء محمد سوری سروده چنین آمده که : از عدلش هنگر ان 
معموز بود ص ۳۸ آ. 

البیرو نی ] هنگر ان را دربین جبال غورتعیین موقم میکند(۱) و ابن‌اثیر آ هنگر ان 
را ازمستحکم تر ین قلاع غورمی‌شمارد » که درسال(۰۱ ه) از طر ف‌محمو د فتح گر دید(۲). 

حمد الله مستوفی گوید که : غورولایتی‌است مشپوروشهر ستانآ نجا را رود 
۲ هنگر ان خوانند» شهری بزرگ است کر اتیزآ وهوایش وناز کاو شش و سلامت؛ 
و ازمیوه‌هایش انگوروخر بوژه نیکواست(۳). 

بدانکه ] هنگر ان | کنون هم بپمین نام‌مشپورو آثار آن بدیداراست , و درقسمت 
عایای هر یرود جنوب‌کاسی بر کنار آن دریا افتاده » و بار تو لد شرقشناس روسی هم‌هین 
موقع را] هنگر ان‌تار یغی‌می‌شمارد (۶) که دراتلس روائیل نقشه « ۳۶ » نیز تعین موقع 
شده است (۰)۵ 

راورتی درحواشی طبقات ناصری < ص ۳۰ » ] هنگر ان‌ر اده نز ديك نهر آ هنگ 
غز نه قباس کرده که ظاهر اً غلط بنظر می آ ید ۰ و ] هدر ان‌تار یخی اکنون هم بپمین نام 
موجود ومعروف است .۰ 


( صفحه ۰۳۸ ر : ۲۵ ) 


۳۹ 
( صفحه ۳۸ ۰ ر: ۲۹ ) 


آممر محمل سور ی 


راجم باسم سوری و اجداد این‌دودمان درتعلیق (۱۱) شرح داده شد ؛ در ینجا مقصود 
من امیر هحمدسوری‌است ؛ که معاصر بودبا سلطان محمود ؛ و دریته خزانه مرثيةً وی آمده 
است ۰ 
قاضی منهاح‌سر اجدر احوال ملك محمد سور ی‌چینین می تاد : «۰ ۰۰ چون تخت 
بامیر محمود سبکتکین رسید امارت غوریان به امیر محمد سوری رسیده بود » و مىالك 
(۱) منتخبات قانون مسعودی ص ۲۸ . 
(۲) الکامل س ۷۲ ج ۹٩‏ ۰ 
(۳) نزمة‌القلوب ص ۰۱۸۸ 
(6) جفر افیای تاریغی بارتولد ص ۱۰۵ ۰ 
(ه) تاریخ هند ج ۱ ص ۲۵۳ ۰ 
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تعلیقات ۱۳۷ 
غور را ضبط کرده گاهی سلطان محمود را اطاعت نمودی » و گاه طریق عصیان سبردی » 
و تمرد ظاه ر کردی ۰۰۰ تا سلطان محمود با لشکر گران بجانب غور آمد؛ودرقلعةٌ آهنگران 
محصرشد , ومدتهاآن قلعه نگاه داشت وقتال بسیار کرد » وبعد از مدتها بطرریق صلح ازقلعه 
فرود آمد , و بخدمت سلطان محمود پیوست. و سلطان او را با پسر کپتر او که شیش نام 
بود بجانب غز ین برد » چون بحدود کیلان رسید , امیر محمد‌سوری بررحمت‌حق پیوست ۰ 
بعضی‌چنان روایت کنند , که اوچون اسیرشد » ازغایت حمیت که داشت » طاقت مذلت نیاورد» 
خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بودند »آ نرا بکار برده در گذشت (۱). 

نوشته بچه خزانه هم مطابق است » باروات فوق .که امیر محمد از فرط حمیت و 
غرتبکه داشت از جپان رفت ۰ 

بیهقی‌شرح این لشکر کشی محمود دا می‌نویسد »ولی پادشاه غور را نام نمی‌برد و 
گوید: که سلطان‌محمود در(۰۵؛ه)ازراه بست وخو] بین جنوب غور»بران سرزمین تاخت(۲). 

این اثبراین‌سفرجنگی‌محمود ر ادر(۱ ۰ ه)می‌شمارد, که درمقدمةٌ لشکرویالتو نتاش 
حکران هرات و ارسلان جاذب حکران طوس بودند » وان سوری در مقابل شان با 
ده‌هز ار نفر ازشپر آهنگر ان‌بر امد . تانیم روز با کمال شجاعت ودلاوری فوق‌العاده جنگ 
شدیدی کردند.و لی‌محمود خدعتاً پشت بمیدان نهاد. وغوری‌ها به تعقیب لشکر محمودپرداختند» 
تا از شپردورشدند» محمود با لشکرخود » پس به حمله پرداخت ؛ وابی‌سوری گرفتار آمد» 
و آهنگران فتح شد , وان‌سوریزهرخورده خود را کشت (۳). 

حمد ال مستوفی هم‌این و اقعه رامانند ابن‌اثیرضبطمیکند» ولی‌گوید: که سوری 
مپترغوریان درجنگ کشته گردید » وپسرش اسیر گشت , وبه قهراززیرنگین ذهر بمکید ,و 
اصل پادشاهان غوراز نسل همان سو‌ری‌پادشاه غوربود » که لشکرمحمود اودا برانداخت » 
ونبیرة سوری‌اذ بیم سلطان بپندوستان رفت (۰)4 

باین‌طورموّر خن دورة غز نوی و غوری و بعدازان » راجع به سوری روایات معتلف 
راآورده » وحتی برخی این دودمان را مسلمان هم نشمرده‌اند ۰ دلی شاید در عصر محمود 
تمام مردم غوروسوری مسلمان هم نبوده‌اند , اما به تصریح منهاج سراج و کتاب پته خزانه 
( بحواله تاریخ سوری ) نام این پادشاهیکه با سلطان محمود جنگید محمد سوری ؛ بود» 
و ازمر ثیه هم پدید می‌آید , که باید مسلمان باشد ۰ 

علاوه برروایت منهاج سراج که شنسب جد اعلای این دودمان بردست حضرت خلیفه 


۱ طبقات ص ۱۸۲ ۰ 


) 

(۲) بپقتی ص ۰۱۱۷ 

(۳) الکامل ح ٩‏ ص ٩۱‏ .۰ 
(ه) گزیده ص 4۰7 - ۰4۹۷ 
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۲۳۸ تعلیقات 


چپارم ایمانآورد « به مبحث سوری ر : ۱۱ رجوع شود » طوریکه درهمان مبحث گذشت 
بلاخری در فنوح و الیعقوبی درالبلد ان خویش « ماهویةٌ سوری » را نیز نوشته‌اند, 
که بحضورخلیفة چپارم مشرف » و ازانجا پس بمرزبانی مرو شناخته آمد ۰ بنابران گفته 
می‌توانیم که روایات کفر این شخص درعصرمحمودی باید ضعیف وغیرقابل اعتماد باشد . 

از نوشته‌های بیپقی برمیآید» که قضایای غورتا عصرمسعود هم فیصله نشد , ومسکن 
نکش تکه درمیانه غور درشدندی (۱) نابران ژدوخورد با سوریهپا» همواره گرم نود » تا 
که مسعود توانست آن هنگامه‌ها را خاموش گرداند ۰ 


۳۷ 


( صفحاتعع ۵۰ ۰ ۵۲ ۰ ۰۷۲ : ۲۷ ) 


حغْلا » لا » زرغا زلما وغیره 


ازمطالعٌ پته غزانه و اشعارقدیم پنتوپدید می‌آید » که باین وزن درزبان قدیم حاصل 
مصدری موجود بوده »که اکنون هم ژرا« از مصدر ژرل بمعنی گر به » وخندا « ازمصدر 
خندل بمعنی خنده »و ناه ازمصدر نحل بمعنی رقص » وغیره بپمین وزن در پبّتو موجود 
است , اماکلماتیکه درعنوانآمد » اکنون ازاستعمال افتاده و ازیین رفته است ۰ 

باساس برخی از کلمات همین خانواده که اون درز بان ژزنده است گفته می‌تو انیم که 
خغلا د بمعنی تگ ودو » ازمصدر مغستل یعنی دویدن » وخلا « بمعنی‌تابش از مادة خلبدل 
یعنی تابیدن » و زرغا هد بمعنی سرسبزی‌ازمادة زرغون بمعنی سرسبز » ور لما « بمعنی جوانی 
ازمادة ذلمی یعنی جوان »> بوده » که درین کتاب در موارد متعدده می‌آید . 

وقتیکه نگارندهٌ عاجز » چند سال پیش بکشف چند ورق تدکره او لیای‌سلیمان- 
ما کوموفق شدم » درآ نجا در اشعارمللکیار کلم دملا » آمده بود ,که برهمین وزن از مادةٌ 
مل« رفیق» ساخته شده » بنابران درحاشيه « ص ۵ » جلداول پستانه شعراء بصورت تخمین 
و قیاس نوشته بودم , اما اکنون ازمطالعهً اشعارقدماء بدیدآمد ‏ که برین وزن‌کلمات دیگر 
هم درز بان ما بوده » و بمرور دهور از بین رفته است. 

باید | کنون چنین کلمات را ازغنايم ادبیاسلاف شمرده » و پس‌زنده ومستعمل‌ساز یم . 


(۱) بیپقی ص ۰۱۲۹ 
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وی ۲۳۹ 


( صفحه 4۶ د: ۲۸ ) 
یام 


"ی 
در قصیدة شیخ اسعدبن محمد سوری متوفی (۲۵ه) درین بیت کل پامی آمده: 
نه غتول یبا زرغو نبري به لاو نو 
نه پامی بب‌امسبده کاپه کپسار 
یعنی لاله در کبرهای‌کوه باز نمی‌شگند » ونه بامي در کپسار مبخندد ۰ 
اسم باممی [کنون زنده و مستعمل نیست , و نه درادب متوسطین دیده‌شده و ازمورد 
استعمال میتوان دریافت »که بامی نام گلی بود ۰ درادب قدیم زبان پادسی نیزاين کلمه را 
می‌بينيم . که با نام شهر تاریشی بلخ یکجا می‌آید. مثلا" فرخی‌سیستانی ( .توفی ۲۹ ه) 
راست (۱) ۰ 
مرحبا ای بلیخ بامی همرة باد بپار 
از در نوشاد رفتی يا زباغ نوبپار 
حکيم اسدی طوسی درحدود (4۵۸ ه) گوید : 


شترا عرجن‌خال کتی فروژ سه راند از آمل شه نیمروز 
سوی شیرخانه بشادی و کام (۲) که خوانی ورا بلح بامی بنام 


فر دوسی طو سی (حدود ۰ ه) گفته است : 
سوی بلخ بامی فرستاد شان 
بسی بند و اندرزهاداد شان 
هموراست : 
درم بستد ازبلخ بامی برنج 
سپرد و نپادیم یکس بکنج(۳) 
انوری گوید : 
د توان از بلخ بامی شد ببام مسجد اقصی » 
علامه |بور یحان البیرونی در باره نام قدیم بلخ مینویسد : « بلخ واسمه فی‌القدیم 
باه‌ی » (4) . 
برخی ازفرهنگ نکاران نام پامیان شپر بسیارمعروف وطن ما دا نیز ازین بامی 
(۱) دیوان فرغی ص ۰۱۰٩‏ 
(۲) گر شاسپ نامه ص ۳۳۵ ۰ 
(۳) شپنامه ج ۳ ص ۱۲۸۵ وج ۲ ص ۸۲ ۰ 
(6) قانون السعودی ص ۳ ۰ 


5555 ٩ج‏ ۱۱۵۳۵ حاورا ات۵( ۱۸۹2/2۵ 0( 


۱:۰ تعلبقات 
منشعب میدانند» و اشتر اك تسمیوی این‌دومر | کز معروف مدئیت قدیم وطن ما را قایلند (۱). 

بر خی توشتهآند : که بلخ بامی را بلخ بامیان هم هر وی قواطو رو شپهرت 
داشت (۲) ۰ 

ز کی ولیدی توغان استاد تاریخ دارالفنون استانبول می‌نگارد : که شاید نام 
بامیان مم از بامی گرفته شده باشد ۰ بامیان یعنی بلخیون » و ازینرو باید کفت که بامیان 
متعلق به‌بلخی‌ها بود (۳) . بدینطوربامی بروژن راضی همواره با بلخ بصورت لقبی‌مذ کور 
افتاده » وصفتی از آن شپر شمرده شده است (ع). 

میدایم که بلخ تار یعی ما ء همواره صفتی را داشته , و ازازمنه قدیم یعنی بدورآن 
مدئیت اوستائی هم کلمه سر یر | وءز8 صفت این‌شهر بود. «سریر ا»رابمعنی ذیبا آورده‌اند . 
که پسان‌ترعوض آن‌کلمة بامی (زیبا و درخشان) آمده‌وریشه این کلمه هم در زبان ذند پامیا 
9 است(۵).درز بان په‌لوی کلم بامی (زیبا) باميلك بوده » و بقول جیکس در نسخةً 
بپلوی اوستا که اذسمرقند بدست آمده و بقرن هشتم مسیحی تعلق دارد . بخل بامیک در 
شاتروئیای هشتم آین آمده (1) که همین بلخ بامی پارسی مابعد است ۰ 

کیفیت تاریغ یکلم بامي‌همین بود» تا جائیکه بدست آمد شرح شد » | کنون میرو بم 
تا درزبان پینتو چگونه بود ؟ ازيك بیت قصيدهٌ شیخ اسعد پدبد می‌آید » که بامی نام گلی 
بود ؛ ودراسیاءالرجال پبتونپا زیادتر بحیث علم آمده. مثلا", پامی شخصی بود ازعشیرت 
بو بل ری ابدالی (۷) که درقندهار تا کنون بپمین نام دودمانی معروف است » و «حلت 
وی رام( کوچه بامیوی ) دازون 

بدانکه تسمیه بنام گل ازمدتهپای قدیم دربین اجداد واسلاف جمالدوست ما رواج 
بوده , طور که گذشت پوبل هم نام کلی نود * واکنون هم جنیی خان و گل‌خان , و گلاب» 
وغاتول وریدی وغیره نامپا» بپمین تقریب درافغانبا موجود است »و اين تسمیه علت محکمی 
نبزدارد »و آن اینست که ملت افغان را با مظاهر قدرت وژ ببائی‌های فطرت تقاضای محل 
بود و باش و محیط زندگانی » رابطهُ قوی است . بنابران دروقت تسمیه ونامگذاری همواره 
اثر غیرشعوری محیط طبیعی‌حیات , برانپا شدید بوده »و به تقاضای « قانون تطابق محیط » 

(۱) فرهنگ انندراج » ص۳۷۸ ۰ ج ۱ ۰ 

(۲) گنج دانش ص ۱۵6 ۰ 

(۳) حواشی ذ کی ولیدی برقانون مسعودی ص 4۳ ۰ 

(ع) فرهنگ نوبپار ج ۱ ص ۰۹۸ 

() دارمستتر ترجمهةً فرانسوی زند اوستا» ج ۱ ص ۸ نوتهً ۱۲ ۰ 
(7) زردشت ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 

(۷) حیات ص ۱۱۸ ۰ 
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تعلیقات ۱۱ 
که از نوامیس مسلم قدرت است ؛ همواره نامپای‌گلها »گیاه‌های زیبا؛ مرغان قشنگ و 
خوشنوا » پرندگان مپیب کوهساروغیره که ازمحبط کوهار ووطن الهام میگر فتند. بطور علم 
استعمال میکردند ۰ بنابران نام گل بامی دا هم براشخاص اطلاق کرده | ند . 

اما ر بط کلمةٌ پاممی پنتو که بمعنی يك کسل است » شایدنوعی ازلاله باشد » با بامی 
قدیم که بمعنی زیبا بود » چطوراست ؟ 

بجواپ این سوال باید گفت که استعمال گلها در ایام بپار از عنعنات باستانی بلخ 
بود ۰ معبد معروف ووهاره که پسانتر نو بهار گشت » مطاف عامه بود و بقول مورخین 
بیرق های بلند آن معبد درنرمذتا ۱۲ فرسخ دورتر دیده می‌شد (۱) ۰ دراوستا هم مملکت 
بیرق‌های بلند آمده واين بیرق تا کنون درمز ار حضرت سخی (رض) باقی مانده , که در 
روزاول سال ( نوروز) با دسوم پرشکوهی افراخته میشود و هکذا میله گل سرخ مزارسخه, 
تا کنون مانده ومعروفست ‏ وازتسام نقاط افضانستان مردم باین مراسم در موسم بپار 
شر کت می‌جو یند ۰ 

پاقآوت درین‌باره شرح خوبی را نوشته »که معبد نو بهار بلخ خیلی مشپوروبزر گ 
بود و » حریرودیگر امتعهٌ نفیسه پوشانیده بودند » ومردم آنجا عادت داشتند » چون بنای 
نوی را می‌ساختند .آنرا بگل‌ها می‌پوشانیدند » و در موسم بپار گلهای او لت بپار دا هم 
برین معبد تثار میکردند (۲) . پس معنی باممی‌دا می‌توان بدو صورت توجیه کرد : 

اول اينکه به مفپوم حقیقی خود بجای سریرای اوستاکه معنی آن زیبا و گزین بود 
آمده باشد ۰ در ینصورت باید حقیقت‌معنی آن هم «ز سا» باشد ۰ 

دوم اينکه مفپوم حقیقی بامی گلی باشد , چون بین گل وزیبائی علاقة حقیقی واز لی 
و نطری موجود است » شاید پسانتر بصورت مجاز معنی آن «زیبا شهرت کرده باشد ۰ 

بپرصودت بای پبتو با بلخ بامی دبط نزدیکی داشته ۰و از يك منبم آریائگی 
بنظر می ]ید 0 

۳۹ 
( صفحه ۸ ۰د: ۲۹ ) 
شنسب و شدسانی 


راجع باين نامپا درتعلیق ۱۱۶ شرحی داده شد با نجا رجوع فر مائید . 


(۱) معجم‌البلدان ص ۳۲۰ ج ۰۸ 
(۲) معجم‌البلدان ص ۳۲۰ ج ۰۸ 
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۱:۲ 


( صفحه ۵۲ »ر:۳۰ ) 
حندی 


در قصيدهٌ شکار ندوی که بمدح سلطان شپاپ الدنیا والدین غوری سروده »کلم 

چندی در ین بت آمده : 
ی نب اجه مد وی عو زونه نمی 
ته وا چندی سره پبودی اشلکو نه 

در نسغهٌ اصل بالای‌کلمه جندی « شاعر» نوشته شده , واکنون این کلمه قطعا 
از ین رفته است ۰ توجیپا میتوان گفت » که حندی از بقایای السنهٌ باستانی آریائیاست» زیر | 
در زبان سنسکرت هم تا اواخر » ريشة این کلمه زنده ومستعمل بود - 

طوریکه مطالعه مشود , در آریائی‌های هندی سمر تی‌علم روایات مقدسه بوده »و 
ازجملاٌ شش شعبه این علم یکی چهند بود »که برعلم نظم سازی اطلاق ميشد » و برای هر 
عالم ویدا درجلهٌ آموختن این شش علم فرعی » چهنف هم ضروری بود (۰)۱ 

علامه |بور بحان‌البیرو نی که شرح مفصلی درعلوم هند مینو بسد گوید :که چند بنتحتین 
علم نظم اشعار « عروض » است ۰ چون | کثرعلوم و کتب هندیپا نظم است *بنا بر ان آموختن 
این‌علم نهایت ضروریست »ازینکه تمام علوم هند زیر قواعد چهند منظوم بوده » وفپم آنهم 
دشو ار است . 

علامهً موصوف شکوةٌ زیادی دارد » وشرح طویلی داجع باصول‌این علم نظم‌سازی 
هند» می‌نگارد و گو ید :که این فن دا بنگل و حلت دونفرعالم هندی ایجاد کردند .و کتاب 
معروف آن علم ازطر ف گیست نگاشته شد (۲) ۰ 

ازين شرح چنین بر می‌آید که چهند عبارت از علم عروض و نظم سازی است » و 
حندی که در پستو بمعنی شاعر آمده , با این کلمه آریائی همر يشه است و چون آریائی ها 
از صفحات وطن ما بپند رفته اند , بنابران گفته می توانیم , که این کلمه هم ازینجا رفته 
و مال قدیم ماست ۰ 


(۱) هند ویدی ص ۷۷ ۰ 
(۲) کتاب الهند ج ۱ ص ۱۸۰ . 


۱0۳۵ 2و0 116 :۷۵/۵/0100.06000 (0) 


تعلیقات ۱۰:۳ 


۳ 
( صفحه ۵۲ . د: ۳۱ ) 
ها 

در يك بیت قصيدهٌ شکار ندوی که درتعلیق (۳۰) نکاشته شد » در نسیغهٌ اصل » محشی 
بالای این کلمه » ترجمه< اشعار» را نوشته , درقاموس هندی و انگلیسی نیز بهمبن معنی ضبط + 
و کلمةٌ سنسکرت نشان داده شده (۱) ۰ 

علامه البیرونی نیز مینویسد : که | کثر اً کتب هندی اشلو لك است .واین یسك نوع 
نظم است , که آنرا چار پد گویند .و هرید هشت حرف دارد وحسرف پنجم آن همواره 


خفیف وششم ثقیل میباشد (۲) ۰ 
خلاصه اشلوك در آریائی های هندی نوعی بود » اژاشعار. که این تخه‌یص غالبا بعد 


از تعمیبی اس تکه این کلمه سابقاً معنی ( مطلق نظم وسخن منظوم ) داشت ۰ پس اشلوك 
هم از شا یای کلمات باستانی آریائی است بمعنی نظم م که در ستوی قدیم هم مستعمل نود - 


۳ 
(| صفحه ۲« 0/۳۲( 


پوبل 
اين‌کلمه اکنون بر يك عشیرت افغانی اطلاق میگردد که شعبه‌ایست از ابدالی 
«درانی» (۳) وپویل دراسمای اعلام افغانی همواره موجود بوده است ۰ 
ازاين کتاب برمی آیدکه پوپل نام گلی بود وچون افغانپا همواره نام گلپار! مانند 
بامی » ریدی » فاتول وغیره » بطوراسم براشخاص می‌مانند » بنابران بطور یقین گفته 
میتوانیم که پوپل نام گلی بوده‌است که بسان باصول تعریب فوفل تتوشته افیقد :8 و گوز زد 
باین نام درختی درهند می‌روید ۰ فرخی سیستان ی گو ید : 
درو درختان ی هندی و پوپل که هر درخت بسالی دهد مکرر ۳ 
پویل را یز بان هندی کو بل ودراردو « ساری » يا « ولی ون »که از ادو یه 
هندی معروفی است , ودرانگلیسی احاماعع3 خوانند ۰ 
(۱) قاموس هندی وانگلیسی ص ۲ . 
(۲) کتاپ البند ص ۱۹ ح ۱ ۰ 
(۳) حیات ص ۱۱۷ ۰ 
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:۱ تعلیقات 


۳۳ 
( صفحه ۵۲ » ر: ۳۳ ) 


شن ‏ شا 


محشی در نسخهٌ اصل بالای این کلمات ترجمه « مست » و < مستی > نو شته و از 
مورد استعمال هم میتوان دریافت که باید بهمین معنی باشد ۰ ظاهر | کنون این‌کلمات از بن 
رفته وفقط < شچبدل > در برخی‌ازمحاورات ننگرهار بم‌عنی صپیل اسپ‌است ‏ که در قندهار 
آنرا «ششنل > و« ششنا > گویند . 

چون صبیل اسپ هم در موسم بپارومستی اسپپا می‌باشد * ممکن است باین تقر يب 
«شچبدل» که در اصل باید بمعنی‌مستی میبود. بر صهیل اسپ اطلاق‌شده باشد » علی‌ای صورة 
شن بمعئی مست اکنون از سین رفته و در ادسات ماعد پستو هم بنظر این عاجز زر سید ه .۰ 


۳ 
(صفحه ع۶ه ر: ۳ ) 
قصدار 
طرف جنوب شرقی وطن م مارا که طوران میگفتند » شپر معروف ۲ ن از اوایل 
اسلام قصدار بود » که اکنون هم بهمین نام ازتوابم خانی کلات بلوچستان میباشد (۱) ۰ 
البیرو نی اين شپر را قزوار از بلاد سند ۱ درراه فپرج 
« سستان » تا سند » قصدار راهم از بلاد سند می شمارد (۳) یاقوت گوبد : که قصدار 
بضم اول از بلاد هند یا سند است * وقصیهٌ ناحیه‌است » که آنرا طوران گویند » و شپر 
کوچکی است دارای بازارها (ع) . 
خلاصه این‌شپر که درحدودالعالم » سد ار » ودر کتب دبک فص ان همجنان در 
تواریخ دورة غزنوی وغوری قزدار ضبط شده (۵) از شپرهای معروفی بود که بین هند و 
سیستان افتاده ؛ وعایدات کمر کی آن هم سالی تا يك ملیون درهم میرسید () ۰ درین شپر 
فرقٌ خارجی تسلطی داشته ,و در اواسط قرن چپارم ابوالحسی علی‌بن لطیف درانجا 
حکمرانی داشت » ومساجد وعمرانات آن زیاد بوده » و امنیت‌آن شپر ه‌شپور بود (۷) ۰ 
(۱) جفرافیای تار یخی بارتولد ص ۱۲۸ ۰ 
(۲) منتخبات قانون مسعودی ص ۲۹ ۰ 
(۳) اصطخری ص ۵۵ - ۵5 ۰ 
)ِ( مر اصد ص ۳۲۱ ۰ 
(ه) مثلا" درآداب الحرب مبار کشاه فغر مدبر ص ۱۱ - ۵۸ ۰ 
)2( احسن التقاسیم ص 4۸۵ ۰ ۰ 
(۷) معجم البلدان ص ۷۸ ج ۷ . 
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تعلیقات 1 


پشاری "وید :که از بندر گاه قیز بلوچستان «۱۲»منزل دودتر درطول مکران » 
قصد ارو اقم است (۱) و ابو الفدا ]ترا در «۰۲۰ منز لی‌ماتان قرارمیدهد (۲) وا بن‌حوقل 
گوید : که دراطر اف قزد ار چند قصبه ودیپی موجود است» وحکران] نجا درحدود(۳۰۷ه) 
معین بن احمد است ؛ که بنام خليفةٌ بغداد خطبه میخواند » ودربا کز نان نشیمن‌دارد ۰ 

الیشاری که بسال (۳۷۵ ه) این شپر را دیده بود می‌نویسد : 

«قزدار پایة تخت طوران ودرصحرائیو اقم است؛ شپر بدوحصه منقسم » ودرحصه 
اول منزل ساطان وقلمهٌ ویست » درحصهٌ دوم که بودین نامدارد » منازل تجار واقع و نپایت 
پا کیزه است ۰ این شپر خورد اما معموراست » و مردم خراسان » پادرس » کرمان » هند به 


آن می [ بند ولی وه انعا که از نپر است خوب نیست » ۳( ۱ 


۳ 


( صفحه ۵۶ ر: ۳۵ ) 


دمل 


نندر گاه معروفی دود » که در سمت غر بی مصب در بای سند بر کنار سواحل بحيرة 
عرب و اقع بود » که | کنون تهته گو یم » ودراراضی سند شامل بود 3 ۰ محدئین وعلمای 
زیادی ازآ نجا برخاسته‌اند «که سمعا نی‌درانساب خویشذکر کرده *و این بندر گاه مر کز 
تجار عرب بود (ه) ۰ 

البیرو نی این شهررا از اراضی سند شبرده (0) ومقدسی هم چنین ضیط میکند . 

مو اف حدودالعالم می نو بسد : 

که شپر بست ازسند » و در بای اعظم است وجایگاه بازر گانان(۷). 

اصطغری موقعست دبسل را دردوفرسخی مصب در بای سند ‏ و هفت روژه راه از 


سرحد بارس « ثارا » تعیین هس‌کنن )۸( ۰ 


(۱) احسن‌التقاسيم ص ۳۸۵ . 

(۲) تقویم ص ۳2۹ ۰ 

(۳) احسن‌التقاسیم ص 4۷۸ ۰ 

() آئين | کبری ۰ 

(ه) تعلقات هند وعرب ص ۳۹۱ ۰ 
(7) قانون ص ۱۰ ۰ 

(۷) حدودالعالم ص ۷۶ ۰ 

(۸) اصطعری ص ۷۲ ۰ 


۱0۳۵ 2و0 116 :۷۵/۵0100.06000 (0) 


یاقوت هی نو بسد: 

«دییل به فتحهٌ اول وضمه باء موحده شپرمشپوریست برساحل بحرالپند » وآبپای 
لاهور وملتان ۲4 نسو رود » ودر بحر ریزد >(۰)۱ 

این‌شپر معمور ترين سادرهند نود > و تقول سیوطی دز تار یخ خلفاء بسال (۲۸۰ ه) 
درععر معتمدعباسی در يك زلزله «۱۵۰» هزارنفر درین شپرمردند » وازین میتوان 
آبادانی شهردا قیاس کر ۰ البشاری می‌نویسد : 

«دراطراف‌آن صد قریه بود » ومردم تجارت سشه دران میباشند که ز بان شان سندی 


وعربی وعایدات آ نیم خیلی زیاد است »(۰)۲ 


۳۹ 
( صفحه ع۵ »ر: ۳۰ ) 
از 
این کلمه که درقصيده شٍکار ندوی آمده » بیعنی سرزمين و مملکت و کشور است »ولی 
اکنون بپمت شکل کلمةً زنده درپنتونداريم» وچنین پدیدار میگردد , که این کلمه در 
آریائی‌های قدیم موجود , وهم درپشتوی باستانی زنده بود ۰ 
درالسنة دیگر آریائی‌هم (ستان) بمعنی ظرف وجای موجود وتا کنون مستعمل است. 
در بارسی هم از بدو ادو ار اسلامی دیده مشود * مانندکلمات شارستان و غرجستان و گلستان و 
فیره ۰۰۰ درسنسکرت هم [ ستهان) 8090 ببعنی موضم * جای مر کزدفتر» موقف سرزمین 
آمده (۳) و کلمةٌ هندو ستان هم اصلا" هندو ستهان بود؛ یعنی کشورهندو "وعملکت هندوها؛ 
که استهان دا بهارت هم میگفتند! و در کتب قدیم هند ۰ دپوستهان هم هندوستان را 
می‌نامیدند یعنی کشور نیکی‌ها (ع) ۰ 
در پارسی دورة غزنوی‌ها ستهان تقریاً بپمبن مفپوم موجود بود ۰ 
فغر مد بر مبار کشاه می نو بسد : 
« به ستهان لو هور درمبان شدند ۰ ۰۰ »(۵) 
ازهمٌ این اسناد ادبی می‌توان فپمید .که ستهان از کلمات قدیم آریائی بود .که 
در پبتو * سنسکرت و پارسی مشتر کا" مستعمل بود وریشه همین ستان موجودة بارسی است » 
و آون ظرفی ببتوهم ازین ریشه بنظر مي‌آید ۰ 
(۱) مر اصد ص ۱۷۶ ۰ 
(۲) تعلقات ص ۳۹۲ . 
(۳) قاموس هندی ص ۵۸ ۰ 
() کتاب! لعلم ج ۱ص ۵8۶ ۰ 
(ه) ]دابا لحرب ص ۳۹ ۰ 
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تعلیقات ۱:۷ 


۳۷ 


( صفحه ٩‏ , ر: ۳۷ ) 


برمل» لرمل ترمل 

این مه اف نه در ادپ متوسطین و نه درمحاورة کنو نی دیده شده ۰ در نسخه قلمی 
بقه خزانه ازطرف محشی »بالای برمل « ای پیشین » و بالای لرمل « دیگر » وبالای 
آرمل « شام » نوشته شده و بر ای این اوقات اکنون « مایبین» مازدیسگر, ماشام » معمول و 
متداول است .۰ 

از تاریخ بیهقی وغیره کتب قدیمهٌ ژبان پادسی پدید می‌آید که ازهمان‌وقتها تا کنون 
نماز پیشین و نماز دیگر و نمازشام براوقات اطلاق ميشده , وغالباً همین‌اسمایاوقات دریستو 
رنگ مففن را گرفته وماسین , مازدیگر » ماّام شده است - 

ولی یه خزانه و قصيدة سٌکار ندوی(صفحه ۵7) برای این اوقات» اسمای بسیارقدیمی 
را بدست ما داد وثابت کرد که ز بان ملی‌ماازعهد بسیارقدیم دارای این گونه ذخایر گر انبهای 
ادبی بوده » که الفاظ و کلمات اجنبیآنرا ازیت برده بود . 

برخی ازمر دماین کلمات را مخفف از برمهال « وقت بلند » ولرمهال «وقت‌باین» 
و تورمهال : وقت سیاه» می‌بندارد » چه مهال تا کنون در پبتو بمعنی وقت مستعمل وز نده 
است ۰ بپرصورت این کلمات ازغنایم باستانی زبان ماست ۰ 


۳۸ 
( صفحه ۰۵۸ ر: ۳۸ ) 
بودنون 
این کلمه درقصيدة سکار ندوی دو باز | مده : او لد" درمصر اع : 
دیا به ورانکا بو ۵ تو نو له د بمبنو» 
وثانیا در مصراع : 
«خوچه نست کرري له نر یه بوه تو نو نه» 
در مصراع اول از طرف محشی بالای آن « ای بتخانه » نوشته شده » و از مورد 
استعیال هم همين مفپوم پدید میآید . 
این کلمه را از نقطه نظر ساختمان میتوان مر کب ازدوجزء «بون» و«لون» دانست. 
جزء دوم بما اکنون معلوم , وهم مستعمل وهم در کتاب پته خزانه مکرر بمعنی ظرف وجای 
آمده. اما «بون» را بپمن شکل در پستوی کنو نی نداریم ۰ 
بدان‌که دریسٌتو همواره اعراب بحروف علت جاری بوده واين واو که در « بو » 
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آمده » برای اظپارضةً «با» است » ورنه اصل کلمه «بد» بضمهٌ او لست ۰ 
آبی الند نم شرح مستوفایی داجع به « بد » نوشته که هندیپا درمعابد خود هیکلی 
باین نام داشتند و آنر| می بر ستردند و گو شد این محسمه صورت بوذاسف) لحکيم بودکه 
برای هدایت نپا فرستاده شده بود (۰)۱ 
بلاذری هم از « بد بزر گک ملعان » ذکری دار د که برای‌آن عبادتگاه محتشمی 
ساخته بودند (۲) ۰ 
محمد بن احه‌دالخو ارزمی ( متوفی ۳۸۷ ه ) نیز گوید :که بد صنم بزرگ 
هند اس ت که مردم بزیارتش میرو ند وهر بت دا هنم « پد » گویند (۳)- عر بها اي ن‌کلمه را 
گرفته ومطابق باصول زبان خود جمع آنرا « بددة » بسته‌اند (ع) . 
درز بان پارسی این‌کلمه را « پت » تلفظ کرده و نوشته‌اند که اين همه کلمه‌ها ازهمان 
اسم بد هه بر آمده ۰ چون مردم مجسمه‌های بد هه را می‌بر ستیدند » بتایران اولا" همان 
مجسیه‌ها و بعد ازان هر گونه مجسیمه را بت نامیدند . 
درزبان پیتو ای نکلمه بصورت قدیم خود «ید» مانده وطوریکه عربپا ضبط کر ده ند 
در کلبه « بودتون » محفوظ است ۰ بدانکه کلمه « ده تاه بر ا گنه کو دیق 
اطلاق شده , ازطرف بودائیپا درجملةً سه قوه‌ایکه مادهٌ مطلق یا هیولای مجرد «ابکیت» 
با خود بالقوه داشته : یعنی عقل » دین » جپل. اولی را بد ه گفته | ند که راحت و خوشی 
و آرام را بار می آ ورد () ودر یتصورت هم شاید به مناسیت محیو بیتی که بد ۵ داشته عقل 
را نیز به وی نسبت داده باشند » که بان معنی هم « بد » اکنون بضم اول‌شخصی عاقل‌و 
دا نشمند ودانا زا ند ۰ که هم در پستو وهم‌در بارس ی کابل موجود است ۰ 
دریارسی قبل الاسلام و بپلوی نبزمادة « بل « نضمه اول بوده , وهمواره معنی 
حافظ و نگپبان وسردار و ریس را میداد . 
مسعودی تصر یح شب کر 5 دریارس مراتب ومناصبی است که بلندتر ین همه مو بد 
می‌باشد یعنی حافظه‌الدین » چه بلغت اینها «مو» بمعنی دینو « پذ » بمعنی حافظه است ۰ 
که جمع آن مو ابذهآمده ۰ مکذا اصفهیف مر کب از « اصبه» بسنی جیش و « بذ » 
بمعنی حافظ سیبه سالار است ۰ 
بپمین‌طوره بیر بل « حافظ الکتاب » وهو تخشه بل « رئیس کسبه وتجار وغیره» 
(۱) الفبرست ص ۸۷ ۰ 
(۲) فتوح‌البلدان ص ۳۷ . 
(۳) مفاتیح العلوم ص >۷ ۰ 
(۶) الفپر ست ص 6۸ .۰ 
(۵) کتاب الهند ج ۱ ص ۱ ۰ 
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تعلیقات ۱:۹ 


بود؛ شپرت داشته است )۱( ۰ وهکذا هیر بذ » دش تن 6 و کو هید «صاحب! لحیل » 
که خوارزمی آورده (۲) میر‌ساند » که معنی رئیس وحافظ ومپتر در کلمه «بِل» مضبر بوده 
و به‌همان «بد» ستو وهندی نزدیکی دارد . 

بعد ازمطالعةٌ این اسناد میتوان حدس زر »که کلمات «ید» و «بذ» و «بوی» در 
آر یائی‌های قدیم بمعنی دانشمند » سردار» مپتر » صاحب وغیره بوده » و بعداژانکه نام‌داعی 
مشپور هندی گسردید » و مردم مجسمه های ژیاد و برا ساختند » هر مجسمه و هیکل را که 
می‌پرستیدند ( بد » بوی ء بت ) گفتند که در «بو د تون» پنتوهم همین کلمه محفوظ و بسنی 
بتکده و ستخانه است ۰ 


۳۹ 
( صفحه ۵۸ , د: ۳۹ ) 
ود 
درقصیده شکار ندوی آمده : 
«نوم دي تل وه ۰ بر دریخ بر نمزدکو ه» 

شرح کلمة دریخ تن رکدافنت 3 و بالای کلمه نمزد کو نه محشی نوشته « ای مسجد » 
این کلمه | کنون بصورت مز دلگ درقبایل کوچی ناصروغیره بهمین معنی موجود است ۰ 

به عقيدةٌ من کلمه لمو نج با نمو نج بمعنی نماز » و نمزه ك به معنی مسجداز مادةٌ 
لما نجل و لمزخه بر آمده و درین کتاب درچندین مورد بمعنی ستایش و نیایش و عبادت 


آمده مثلا" : 
۳ 1 ۰ .5 2 ۲ 
شبی ثي رونی به لما نو وي به ژیا او به نارو وي 
1 1 .5 
چه به کتووق به لمازحنه باه کشیوونی یه ستاینه 


پوه ورخ جپاد افضل تر کلو کلو ممانخل 
این اببات اژحکایت منظوم دوست محمدکا کر است < ص ۹۰ - ٩۲‏ > که درهمه جا 
بمعنی‌عبادت و نماژو نبا یش است؛ ودراشعارمتو سطین‌هم بنظر میخورد .مثلا" خو شحال‌خانر است: 

پپر موینه » به سلوك نمنخنه , عدل 
که دي داخویونه شته خه غواري‌نور؛ 

عبدا لقادرخان گو ید : 
سر و مال سٌندل ژینت د عاشقانو 
عنایت » مپر ؛ نمنخنه » زینت ستاسی 

نمنجن نیز ازین ریشه است » یعنی با نماژو نیایش ومپر . عبدالقادرخان راست : 
که نمنیحی ویل دي نه كپري و ماته 
که که واه کر اشره» و 


(۱) التبنیه والاشر اف مسعودی ۰ 
(۲) مفاتیح‌العلوم ص 16 - 1۵ ۰۷۱۰ 
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۳۵۰ تعلرقات 


نمنحلی هم اسم مفعول است آزهمین ماده ۰ خوشحال‌خان راست : 
خدای هفه به دوارو کونو دی نمنخحلی 
چه به ورخ في هدل‌ودان به شبه نموه 
بدانکه نمانخل» نمنخنه » نه‌نحن » نمنخلی » نمو نج نمزدك » نماز»مز کت 
همه از یکر بشة باستانی آریائی است ۰ که درپبّتو و بارسی [مده ۰ ودر ببت و گاهی به «ل > 
او ل هم تلفظ میشود ۰ 
کلمه ماز بمعنی صلوة درکن اول ار کن خمسه اسلامی در بادسی قدیم بمعنیمطلق 
نیایش وخضوع و احترام نیز بود(۰)۱ مثلا عبدالحی بن ضحالك گردیزی در زین الاخبار 
«اص ۷۵ > مننو سد : 
« چون امررا بدیدند » همه تماز بردند و خدمت کردند ؛ و بروی ببادشاهی‌سلام کرد ند ه 
فردو سی گو ید : 
زمین را ببوسید و بردش نمار 
همی بود شش زمانی دراز 
( شپنامه ص ۳۱۵ ج ۵ ) 
پس‌میتو آن گفت که مانند ماز کلمة نمو نج 3 لمو نج هم درین چنین موارد مستعمل 
بود که گاهی عبادت مخصوص ۰ و گاهی مطلق خضوع و احترام و تعظیم را افاده مبیکرد ۰ 
کلمه نمزدگ سابق »و مز دلگ کنونی قتتو ۸۳5 بمعنی مصلی ومسجد است ۰ در پارسی قدیم 
هم بود اما بشکل ( مز کت ) که در کتب اولین زبان پارسی زیاد پنظر میآید ۰ مثلا" در 
حدودالعالم «۵۳۷۲» همواره مسجدجامع را مز کت آ دینه رمز کت جامی هی نو یسد(ص ه )۰ 
وه ۷۰ راجم به مسجد جامع هر ات می‌نگارد : «ومز کت جامی این‌شهر آ باد ان‌تر 
مز کتهاست »> ۰ ۱ 
همچنان ابوعلی محمد بلعمی وزیر مشپورسامانی متوفی (۳۶۳) هجری‌در ترجمةً 
تاریخ طبری در بسی ازموارد " این کلمه دا بمعنی مسجد می‌آورد . مثلا" : 
«ومر یم همجنان اندر ان ححرة مز ات بدست کر با علیه | لسالام بود۰»( ص۲۲۸ )۰ 
یا : « روز آدینه بمز کت جامی نماژ کرد ۰» ( ص ۷۲۸ ) ۰ 
۰ ۶ 
) صفحه ۵۸ 4 ر؛ ۶۰( 
سروان 
| بومحید هاشم ابنژزیدالسرو انی‌البستی ازرجال سر وان است , ومو لف کتاب بحوالا 
لرغو نی شتا نه کو نت : که در سر و ان هلمند متولد گردیده نود ۰ 
(۱) ریشه این کلمات درز باندای آریائی یکی است ۰ یگریت « لمست > محترم 
وستوده و « نمسیه » مجلل ومکرم است ۰ ( قاموس هندی ص ۷۹ ). 


۱0۳۵0 2و0 116 :۷۵/۵0100.06000 (0) 
0 


درینجا مقصد از سر و ان همان شپر تساریغی است » که اغلب جفر افیون سابقه ذ کر 
کرده‌اند ۰ ابن حوقل گو ید ! 

7 سرو ان شپر خوردی است ازسستان که مبوه‌های زیاد وخرما وانگور دارد و از 
ست دومنزل دوراست » (۱) 

در اشکال | لعالم که منسوب به جبهانی‌است چنین آمده : زرو ان‌خوردتر است از قرمین 
پنزدیک یر و ز قند با ذراعت وعمارت و آبپای فراوان (۰)۲ 

حدود العالم هم در ردیف ست و زمینداور از ناحیت خراسان » سر و ان را می شمار د 
که شیر کیت 36 او را ناحیتی خرد است » که الين خوانند و گرمسیر است , و اندر وی 
خرما خیزد » وجائی استوار است (۳) ۰ 

در دا نون مسعودی این شهر صورت غلط ( زرذان ) طبع شده وظاهر ا سپو ناسخ 
است ۰ و زرروان راهم البیرونی از ناحیه بست می‌شمارد (:) ودر الجماهر می‌نو یسد که: 
ترديك زا بلستان معادن طلا در احجار وچاهپا موجود است .که زر و ان گویند پپلوی قر یه 
خشباجی که در کوهپای [ نجا معادن سیم و روی و آهن و سرب و مغناطیس وغره موجود 
می بأشد ۸( ۱ 

اصطخری هم سروان را در کور بست آورده )٩(‏ که تاریخ سیستان نیز آنرا عینا 
هما نطورضبط می کند )۷( ۱ 

سر وان با زروان تا کنون هم بهمین اسم بر کنارشرقی در بای هلمند واقع وا کنون 
مر بوط بکو مت نهر سراج است ) که ۲ ار قلاع وعمرانات ساقه نیز دراطر اف آن‌موجود 
است ومردم کنو نی [ نر | « ساروان کلا » گویند » ومسکن اقوام الکوزی وعلیزی است . 


3 
( صفحه ۵۸ د: ۶۱ ) 


ابی‌خلاد مشهور به ابیا لعیناء ازمشاهیر اد باء وظر فای عرب‌است که سمت استادی 
شاعرز بان ملی * ابوهاشم السروانی را دارد » وی محمدبن القاسم يا ابن خالاد بن پاسر 
بن سلیمان نامداشت از مسوالی بنی هاشم , کنیتش ابوعبد الل4 » اخباری وادیب و شاعر 


(۱) تقویم ص ۳۲ ۰ 

(۷) اشکال ص 1 ۰ 

(۳) حدود ص ۰۳ ۰ 

(ع) قانون ص ۲۸ .۰ 

(6) الجیاهر ص ۲۱۳ ۰ 

(د) اصطعری ص ۲۳۸ - ۲۵۸ ۰ 
(۷) تاریخ سیستان ص ۳۰ ۰ 
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۱5۲ تعلیقات 


معروفی نود ؛ که ازابی‌عاصم النبیل روایت کرد و از اصمعی وابا عبیده ؛ و اباز بد 
الا نصاری دالعبتی وغیرهم سیم نبود ۰ صولی دابن نجیح واحمدبن کامل ودیگر ان 
از وی روایت کنند » شص فصیح و بلیغی نود » ازظرفای معروف عالم » ودرسرعت جواب و 
ذکاء وز بان آوری ۳ نود . ۰۰ دراهو از بسال (۱۹۱ه) زاد و درجمادی‌الاو لی یااخری 
سال (۲۸۲ - ۲۸۳ ه) در بغداد ازجپان رفت (۰)۱ 

مورخین این شخص را از بزر گترین شعرای عرب بقلم میدهند و در ظرافت هم نامی 
دارد. برخی ازفکاهیات وی را در کتب عرب وعجم می‌بینیم آمیی احمد رازی می نو یسد که: 

«از ظرفای زمان بود » وطیبتپای نبکداشته .مثلا" در خدمت وزذ بر نشسته به شخصی 
سر گوشی میگفت ۰ 
وزیر گفت که باژ بهم چه درو غ می‌ساز بد 0 

گفت : مدح شبا میگوکیم ِ 

او درایام جوانی نابینا شد وچپل سال در کوری روز گار گذرانید (۰)۲ یاقوت این 
اشعار وی را نقل‌کرده » که حاکی ازفقدان بصارت اوست : 

ان یأخذاله من عیثی نور هیا فقیر لسانی. آوسیشن نها نو 

قلب ذکی وعقل غیر ذی خطل و فپمی صارم کالسیف مور 

بدانکه شاعر بسیار قدیم ژ بان‌ملیم| که شا گرد این نابهً عرب بوده , یکشعر استاد رابه 
پبتوتر جبه کرده » که درمتن احوال ابومحمد هاشم‌السرو انی(صفحه ۰) گذشت » خوشیختانه 
یاقوت هم عين همان قطعه عر بی را نقل کرده که ما برای مز ید اطلاع خوانند گان محتر م 


درذیل میلویسیم » تا با ترجمة پبنتوی آن بخوانند : 


من کان یملك درهمین تعلمت 
و تقدم الفه‌حاء فاستمعو| له 
اولا دراهمه التی فی کیسه 
ان‌الغنی اذا تکلم کذباً 
و اذالفقیر اصاب قالوالم تصب 
آن الدراهم فی‌المواطن کلها 
فپی اللسان لمن اراد فصاحة 


شفتاه انواع الکلام فقالا 
و دایته بين الوری مختالا 
لرآیته شرابریة حالا 
قالوا صدقت و ما نطقت محالا 
وگکذت با هذا و قلت ضلاه 
تک اارمان ماه ی لاله 
و هی‌السلاح لمن اراد قتالا (۳) 


(۱) معجم الادباء ص ۱ ج ۰۷ 
(۲) هفت اقلیم ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 
(۳) معجم الادباء ج ۷ ص ۱ ۰ 
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۲ 
| صفحات 1۶ ۰ ۰۱۷۲ د: ۶۲) 


شهی. » شها 


این کلمه‌ها در ادپ ببْتو خیلی زیاد » و ازمدتپای قدیم مستعمل است و به سه‌صورت 
شهی » شها » شهو تلفظ می‌شود » و يك نام عمومی است برای محبو به ومعشوقه »و هم در 
زبان پینتو قصةٌ عشقی‌ای بنام شهاو گلان . وقصة دیگری بنام شهی ودلی موجود است . 
۱ درهردوقصه بپلوان مونث عشق وغرام آن سهی, با شها نامداشت ۰ 
ازمضمون شفی این کاب وهم از نظایرادبی ذیل بر می | بد که هرمعشوقه را هم 
میتو آن شهی» شها ۰ شیهو خواند 5 اعلیحضرت احمد شاه باب راست : 
د شها دانگن سیل سی «احمده» 
که تسلیم خبله رضاکری زمادله 
و شحال‌خان گوبد : 
د شهی, تورو سنبلو 
پر سپين مخ ثی تسلسلو 


و 
(صفحه ۶ د: 4۳ ) 


این شغص که شرح حال وی دریکه خزانه با نمونةٌ شمرش آمده » ازمشاهیر عشیرت 
بر بخ سر بنی است که کتاب ستان الاو لباء آورا » پدر مو لف ما » دیده بود . علاوه بر شرح 
احوالب »توالت تکاشت: نعست له که معاصر ویست راجم باوچنین معلومات میدهد : 

« آن احسن عبادات .و آن سوختهٌ ار در دریای وحدت » و گوهر کان معررفت 
شیخ بستان بر بخ » درابتدای جوانی ازروه به هندوستان آمد » ودرقصبهً سماثه سکونت 
اختیار کرد وخود را درلباس تجارت مخفی میداشت , و باندك دست مایه بیع وشر | میکرده 
وسود وجه حلال را درضروریات خود صرف میکرد ۰ صاحب درد بود,وچشمان شر بفش‌ه ر گز 
از اشك خشك نبود » وهرساعت آه دردناك بر آوردی » با وجود این همه دردوسوز پانزده 
سبیاره هرروز ختم کردی» وا کثر اوقات اشعار بسٌتو را بصورت حزین درد ناك که شنگ را 
تک به آ زد هتقو آندازو | خرشب وضوء تازه ساخته » بح مشغول می‌بود » و بر پنج وفت نماز 
وضوء تاژه می‌ساخت ۰ و کمتر ین محرراین تاریخ در سفر دریا که کرده رفته بود » در خدمت 
ایشان رفیق بود » شب وروزا کثر.خوارق بنظردر آمد + شبی دردریای شورطوفان شرو ع شد؛ 
چنا نجه خلایق کشتی نشین دست ازجان شستند » وهر کس ندعا و نضر ع وزاری بدر گاه حق 
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مشغول شدند . چون فقر را بخدمت ایشان رابطه اخلاص تمام بود » درا حالت بخدمت 
ایشان عرض کردم » که وقت مدد است . 

تبسم فرموده گفتند که خاطر جمعدار بد » دغدغه نیست . 

بمجرد این سخن‌طوفان فرو نشست و بادمر اد وزبدن گرفعوچجپاز از ان مپلکه بر آمد. 

چون معاودت نموده به احمد [ بادگچر ات رسیدند » روزی بمن فرمودند » که‌وقت 
من به آخررسید » و بیباری اسپال عارض شد ‏ به تجپیزو تکفین خواهی پرداخت ۰ بالر آس 
و العین قبول نمودیم » بعده بتاریخ «۱۱> شهرد بیم الا نی » روزجمعه سنه هز ارودف عد از 
نماژظیر به محبوب اصلی و اصل شد . . . (۱). 

خلاصه این‌عارف ادیب افغانر | که نعمت‌اله هروی بچشم خود دیده وهم با وی مدتها 
رفاقت داشت ازعرفاء و شعرای بزرگ ماست . 


ع ۶ 
( صفحه ۸ د: ۶۶) 
لودی های ملتان 

بدا نکه شیخ حمید درعصرآلیتگین و سبکتگن (۳۹۰-۳۵۱) هجری درملتان 
تج رای داشت ؛ و بعد اژو نصر نام پسرش همدران عصر به پادشاهی رسیده بود ۰ 

درعصر سلظان محمود بعداز(۳۹۰) تا (4۰۱) هجری که ملتان بدستآن پادشاه 
می‌افتاد " ابو الفتوح داد بن نصر از همین دودمان در [ نجا حکمداری داشت. درین کتاب 
شرح بسیار مغتذم و مپمی راجع بان دودمان ] مده که غالبا در تو اد یخ ین بنظر نمی [ ید. 

مولف پیهٌ خزانه اين مقاصد مپمه را از کتاب کلیدکامرانی « رجوع به تعلیق 4۵ » 
برداشته و کلید کامرانی هم از کتاب اعلام اللوذعی فی‌اخبار اللودی تا لیف شیخ احمد بن سعید 
اللودی «۰۸ ه» اقتباس کرده : وهم از ین‌رومطالب_بی‌سندی‌نیست ومیتوان بران‌اتکاء کرد. 

علاوه براسمای سه نفر ازحکمداران سایق الذ کر , اسم یکنفردیگریکه برادرذاده 
شیخ حمید بود . بنام « شیخج رضی » نیزازین کتاب بدست می‌آید , که درمر آجم دیگر 
قنه لتق که اسم نصر را مورخین متأخرمانند فرشته وغیره (صع‌ضیط کرده‌اند » که 
درز بی‌الاخیار گر دازی» نصر بدون‌«ی» [ مده » واين کناب هماسم وی رامطابق به ضرط 

دیزی می نو یسد » و یدید می ‏ ید 4 کت ات اصلی این حوادث یعنی«تار بح اللودی » 

کتاب موئوقی بود . 

محمد قاسم فرشته داجم باین‌که همیخ حمید اصلا" لودی افغان‌است » شرح مبسوطی 
می‌نویسد ؛ و گوید که ازطرف راجه جی‌بال » تیول لمغیان و ملتان داشت »که درسال های 
(۳۵۱) تا (۳-۵) هجری‌ازحمله‌های غر بی بار اجه مذ کور کمکها کرد بعداز ان چون‌سبکتگین 
بر اریکهٌ شاهی نشست » شیخ حمید با وی صلح کرد , درسال (۳۹۵ ه) چون سلطان‌محمود 


(۱) مخزن افغانی ص ۰۲۵۰ 
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تعلیقات 21 
برهند می‌تاخت » ریاست ملتان به نواسه شیخ حمید ابوالفتوح داود تعلق‌داشت تا که در 
حبلاٌ سال دیگر (۳۹۰ ه) سلطنان محمود از داه داست « یعنی اذراه گومل ودیره‌جات » 
نرفته وازطریق بشاور برملتان بفتتا حمله برد » و ابوالفتوح را محصورداشت . وی هم بصلح 
راضی وازعقاید اسماعیلی توبه کرد » خراجی را برخود قبول نمود » بعد ازچند سال (پیش 
از ۰۲ ه) سلطان محمود برملتان مکررا تاخت ‏ و اساعیلیه را قلم وقمم نسوده , داود 
ان نصر را گررفته »وشزنین آورد » وهمدرانجا مرد (۰)۱ 

اين بود خلس مطالبی که فرشته راجم بدودمان لودی افغان نقل کرده و بعد ازو 
مورخین دیگر مانند حیات خان (۲) و شیر محمد (۳) و ملیسون انگلیس (4) هم غالبا 
باتکای این قول فرشته ]نپا را اقغان لودی شمرده| ند 

مورخین سابق که باین حوادث اشارتی دار ند » راجم بقومیت این طبقه سلاطین 
تصر بحی نکر ده | ند مثلا " عبدا لحی گردیزی که تار بخ خود را درعصر غز نویپا بحدود( ۱ ۶ه) 
نگاشته چنین هي نو سد : 

« چون سنه احدی واربعمائة اندرآمد » ازغز نین قصد ملتان کرد » و آنجا رفت »و 
باقی که اژولایت ملتان مانده بود بتمامی بگرفت » وقرامطه‌ایکه آنجا بودند بیشتر از ایشان 
بگرفت وبعضی را بکشت » و بعضی دا دست ببرید و نکال کرد » و بعضی را به قلعه‌ها بازداشت 
تا همه اندران چایپا بمردند » واندر د ین سال داقدبن ذصر دا بگرفت و بغز نين آورد » و از 
آنجا به قلعه غو ر لگ « بشمال غرب قندهار درحدود «۳۰> میل واقع است » فرستاد » و تا 
مر کف اندران قلعه نود ۰ ۰۰ (8) 6 

مورخین عرب نیز باین حوادث اشارتی کسرده‌اند » مثلا" خلس نکارش ابیاثیر و 
آبن خلدون چنین است : 

« بسال (۳۹۹ ه) سلطان محمود برملتان تاخت زیرا که حکران ملتان )بو الفتوح 
نالحاد و اعتقاد ی ائیده ,ورعایای خود را هم دعوت مسکرد » چون فرمانرو ای مذ کور از 
آمدن سلطان ۳ به تخلبهٌ ملتان پرداخت » سلطان وی را محاصره کرد و بیست 
هزار درهم غرامت گرفت (1) » 

نگارشات مورخین عرب وعجم راجم بدودمان لودی چنین بود » و لی دانشمند معاصر 
هندی مولانا سید سلیمان ندوی در کتاب تعلقات هند وعرب (ص ۳۱۵ ۳۲۹۱۲۲ ) 


(۱) فرشته ص ۱۷ تا ۲۷ ۰ 

(۲) حیات اففانی ص ۵ . 

(۳) خورشید جپان ص ۰۷ ۰ 

(ع) تاریخ افغانستان ص 66 . 

(6) ژذین‌الاخبار ص ۵۵ . 

(ج) الکامل ج ٩‏ ص ۱۳۲ این خلدون ج ۶ ص ۳۹۲ ۰ 
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۱5۹ تعلیقات 
این موضوع را مورد تدقیق قرارداده » ودر نتیجه رآی میدهد که خاندان شیخ حمید 
عرپ و از نسل جلمبن شیپان حکمدار عربی نژاد سنداند »که بعد از (۳۶۰ ه) درملتان 
او لین فرمانروای قرمطی شمرده میثود (۱) ۰ 

استاد موصوف از نامپای قح عر بی حمید + نصر داوّد ابوالفتوح وهم کلمات شیخ و 
غره استدلال میکند » که باید حکمداران موصوف عر بی نژاد باشند . وهم گوید : که میحمد 
قاسم فرشته بدون کدام سند قویآنها را لودیافغان نامیده» واین‌قضیه را جعل کرده‌است. 

عققتا پیشن .از کقفی کنات پته خزانه مأخذ ومدر کی بما معلوم نبود » که افغانیت این 
دودمان سلاطین را تبیت و توئیق کند وفرشته هم مأخذ خود را درین باره تصر بح نکرده 
بود . ولی | کنون که کتاب پته خزانه را میخوانیم » مسثله خوب روشن ومثبت میگردد که 
فرشته آنرا از خود جعل نکرده ببود واين مسئله تاریغی باستناد اوئق مسانید روشن است 
ودر افعا یت دودمان اودی ملتان شکی ست * ذیرا نقل بیّه خزانه وضبط اسماء ووقایع » با 
متون موَنق تاریخی عرب وعجم مطابقت داشته » کدام اختلافی در بین نیست ۰ 

خلاصه : این کتاب بخوبی و اضح میگردد که ۳ 
ِ سداستات افغانیت دودمان شیخ حمید جعل محمد قاسم فرشته نبوده » و بیش از 
آن‌هم مورخین |[ بو | تیانفته وثایت است » که آنها افغان لودی بودند ,که اعقاب این عشیره 
مد از قرن هشتم باژ در هند برجم شاهنشاهی افراشته اند » نا در میدان پاني پت بابرفاتح 
مغولی معروف آنرا سر نگون ساخت ٩۳۲(‏ ه) . 

۲ - این خانواده پنّتوز بان بودند » واشعار دو نفرآنها شیخ رضی و نصر بن حمید 
را په خزانة نگهداشته »که ازاشعار قدیم این زبانست ۰ 


3 
( صفحه ۸ ر: 2۵ ) 
کامران خان سدوزی 
کامر ان خان سدوزی از رجال بیاره‌عروف اففانست » که بقول یه خزانه درسال 
(۱۰۳۸ ه) درشپر صفای شرقی قندهار کتابی را بنام کلیدکامراني نوشت » ودرین کتاب از 
اعلام اللو ذعی سابق‌الذ کرهم نکاتی دا اقتباس فرمود . 
راجع به کامر ان‌خان ودودمان وی معلومات خوبی دردست‌است چه‌این‌دودمان مدتها 
در قندهارسمت حکمداری داشته وازحکمدار ان معروف ان سرژمین هستند . 
بدراین دودمان سدو خان معروف است که اعلیحضرت احمد شاه بابا وحکیداران 
سدوزی هر ات وملتان به وی منسو بند (۲) . 
عمر پدر سدوخان درابام حکومت صفوی‌ها مرز بان قندهار بود » وسدوخان روز 
(۱) تعلقات ص ۳۲۸ . 
(۷) حیات ص ۱۱۸ » خورشید ص ۱۸۱ . 
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تعایقات ۷۱5۷ 


دو شنبه ۷ دذ بححه ) ۵<) متو لد شد , و بعد از بدر ریاست قبایل قندهار را داشت » در 
حدود ( ۷۵ ) سال زندگانی کرد و پنج پسرداشت : 

خواحه خضرخان »مودوه «مفدود » خان » زعفر ان خان .کامران خان ۰ 
بهادرخان (۱) که ازجملهٌ این پنج برادر کامران خان شخس عالم وادیبی بوده و درینجا 
مورد بحث ماست : 

یل جمالا لدین افغان مناقب سدوخان را زیاد میشمارد ۰ و توت کته در عصر 
شاه عباس به حکمرانی قندهار شناخته شد )۲ ۰ 

خلاصه بعد ازسدوخان پسرش خضرخان حکمدارقوم گشت ‏ ودرعصر اور نگزیب» 
عالمگیر پسر خضرخان که خداداذ سلطان نامداشت , ازدر بار دهلی به حکمرانی قندهار 
شناخته آمد » ولی بر ادر دیگرو ی که شیر خان نامداشت ۰ تم شیر نی کیب گراقه بود » که 
اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر از اولاد وی است ۰ بدینموجب احمد شاه و لد زمان‌خان 
ولد وولت خان » ولد سرمست خان ولد شیر خان (۳). 

درتواریخ دورةٌ شاهان بابریه هند نیز ذ کری ازین رجال نامداد میرود » وچنین 
برمیآ ید که‌کامر ان خان وملك مغدود (مودود) معاصر بودند با شاه‌جهان (۱۰۷-۰۱۰۳۷ه) 
ودران عصر ازمرز بانان معروف قندهار بشمارمیر فتند که قشون شاه جپان به كمك و باری 
آنپا قندهار را گرفتند (۱۰۶۷ه) و بعد ازفتح به مرزبانی آ نجا شناخته شدند(ع) ۰ 

وفات کامران بما معلوم نیست‌اماقر ار نوشتة عیدالحمید درد بیم‌الاول سال(۱۰۵۰) 
در دهلی بوده (۵) . ولی بعداژان برادرش ملك مندود با میریجیی حاکم‌کابل که از طرف 
در بار شاه جپان مقرر بود مصاف داد » ودرین جن گکشته گر دید » درشو ال(۱۰۵۳ه) چون 
این‌خبر بحضور شاه جپان رسید.سخت ر نجید ومیر بحبی‌ر | ازدیوانی کابل موقوف فرمود(1). 


3 
( صفحات ۰۷۰ ۷ ۰ د: 47) 


آره 
در اشعار لودی‌ها دو بار( آره ) آمده : 
دهفه گروه دي اوس آرره کر » 
با ؛: دز له‌گروهه به آره یم » 
این کلمه | کنون مستعمل نیست » ودرقوامیس هم بنظر نمیآید » چون در هردو جا با 
(۱) سلطانی ص ۰ ۰ حیات ص ۰۱۲۳ تذ کرةالملوك به حوالهٌ راودتی . 
(۲) تمةالبیان صس ۲۳ . 
(۳) حیات ص ۱۱۹ . 
(ع) پادشاه نامه ج ۲ ص ۳۲ ۳۸۰ . 
(۵) پادشاه نامه ج ۲ ص ۱۵۱ . 
(2) بادشاه نامه ج ۲ ص ۳۸ . 
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۳6۸ تعلیعات 
۳ ۳ ۱ 5 ع‌ 

گروه(دین و کیش)آمده » میتوان | نرا ازصدر ارول «تبدیل و شتاندن » بمعنی 
تبدیل کیش والعاد گررفت , چه لحد هم درعرپی بععنی میلان وعدول و گذشتن ازعد است (۱) 
که کلم الحاد را ازان ساخته اند . اکنون هم .ا از ارول » ارونه ‏ ارو نگ و اونته . 
دادیم » اما خود آره از بن رفته است ۰ 

ولی صورت لازمی مصدر ارول که او بدل است » تا کتوان درمورد الحاد و تبدیل 
ین مستعمل است ۰ مثّلا درمورد شخصکه ازدین 1۳ باشد کو بند.: اوستی دی . 

۰۷ 
( صفحات ۷۰۰۷ د: ۷ ) 
‌ ی 
عسی مشوانی 

این شاعر وادب عارف پیش از کشف بیّه خزانه هم باستناد تسه قاعی مخزن افغانی 
نعمت الله هروی بما معلوم بود » شرح حال وی را در جلد اول بستانه شعر اء (یس۷۲ ۷۳( 
نوشتیم بدا تجا دجوع شود . مت اننه اشعار هندی و بار سی این شاعر ۳ نیز نقل میکند 9 
وی را در نقرله او لبای بزر گ می‌شمار د 


5۸ 


کوبل 


به فده تا لت ۳ تون آن 4 دارستم یرت نام مسر ی است که ۳۳ ی و۳9 


( صفحه ۰۷۸ ر: ۸ ) 


0 120129 1۳56 تعیر کرده‌|اند )۲( ان ام و در پستو بصورت .و نث کو بله هنم 
ی » چنانچه در رباعی خلیل‌خان نبازی آمده »واسن ها مانته نله اسی که در ستو 
ازتا که همق مها لسکا 
درادب بستو باین نام بصودت کوپبل ۰ تو هبل هم بر میحوریم > میانعیم متی‌ زیر است: 
۵ ورن بلبلانو کي شور گدشی 
چه نعیم‌د شپي فر باد لکه کو هبلک 


3 


مزا رکا 


راجم بمز ار کا کر بابا درین کتاب فقط همین فتق اشاروست 436 در هر ات مدنون 


) ٩ ر:‎ ٩۲ صفحه‎ ( 


(۱) قاموس فیروز | بادی ۰ 
)۲( قاموس هندی وا تسش ص ۵7۱ ۰ 
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تعلیقات ۳۱5۹ 
کرن:ه ولی درخود شپرهرأت مزار این مرد نامون معروف وتا کنون هم مردم از نواحی 
عیدة وب و کا کرستان بژ یار تش میرو ند »و کالگ نیکه گو بند : 

شیر محمد مرخ که مدتی در هرات بوده می نو بسد : که قبرش در دهنه دروازهٌ 
سمت راست مسجد جامع هرات موجود است ۰ و وی بارها بزیار تش مشرف شده » ومردم 
هنگام دخول وخروج مسجد مذ کور ‏ بران مز ارفاتحه میغو انند(۱) ۰ 

۰ 6 
(صفحه ۰ ر. 0۰( 
عر 
شاه مگ خان 

باین_ نام دو نفر در تار یخ وطن ما معروف‌اند : 

اول همان شاه بیکی ولد امیر قوالنون ارغون است که بعد ازسال ( ۹۰۰ ) 
در قندهار حکیداری داشت ‏ و بایر در ٩۱۳(‏ ه) وی راگر بعتاند وسوی ال وت که 
بناهنده گردید ۰ ولی درهمین سال بس شاه‌بیگ قندهار دا بتصرف آورد » تا که در سال 
٩۲۸(‏ ‌ بای وی را شکست کلی داد » و سوی سند و بلوچستان رفت , ودرانجا مسدتی 
یذ ارش کرد (۲) ۰ 

دوم شاه بیگ خان کابلی است که در (۱۰۰۳ ه) از طرف جالال‌الدین ا کبر 
قندهار را تسغیر کرد » وحکمران آنجا بود » وتا اواخرحیات اکبر (۱۰۱۶ ه) هم در آنجا 
ماند » چون درین سال قشون صفوی آن شپر را محاصره کرد » جهانگیر قواد عسکری 
خود را فرستاده [ نحا را پس استرداد نمود » وعوض شاه یک ) پخته پیکگ کابلی | لمخاطب 
به سردارخان در تندهار به ح مرانی گماشته گر داية ۳( 7 

چون درین کتاب با نام شاه بیگ صو بدار قندهار توشته شده » میتو ان گفت : که مقصد 
همین شاه پگ خان کابلی موخر الذ کر خواهد بود » زیرا شاه بیگ ارغو نی بحیث حکمدار 


و بادشاه درقندهار می‌بود » نه بصورت صو بدار ۰ 


۱ 


( صفحه ۰۱۰۲ د: ۵۱ ) 


علی سرور لودی 
این شخص از مشاهیر عرفاء و ادبای تون است » که مولف شرح حال و بر | از تحفهٌ 
صالح و مغزن نعمت‌اله گرفته » و اشعار پبتوی وی را هم نقل کرده ۰ اما [ نچه نعت‌ال در 
(۱) خورشید ص ۲۰۶ . 
(۲) تاریخ معصومی » فرشته » بابر نامه » کتیبةٌ چهل زین قندهار ۰ 
(۳) اکبرنامه ؛ تزك جپانگیری ؛ اقبال نامه , منتخب اللباب . 
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۷۹۰ تعلیقات 


مخزن راجم به ای تکاشته منم استتا:: 

که المی شیخ علی سرور لودی شاهو خبل از بزرگان این طایفه 
بود » درقصبهٌ کهر ور از توابع ملتان وطن داشت » مستجاب الدعوات بود » و نظر ایشان 
فیض اثر بود ودرمدت سی سال گاهی در از که نقل است روزی درمسجد نشسته بودند 
وحجامی حجامت ایشان میکرد.همدرین اثناء مذ کورشد که شیخ نجم الدین کبری بهر کس 
نظرمیکرد» بمر اتب کشف میرسید » تبسم کرده گفتند : که اين سپل‌امر است » چون حجام از 
حجامت فاوغ شد " حالتی بروی وارد شد و سخن احوال کثف و هفیبات میکرد و دست از 
خود باز داشته و بعبادت وریاضت مشغول شد و خلایق بروی بجپت انجاح حاجات رجوع 
آوردند . سلسله شر یف ایشان الحمال مصدر خاص وعام است . واولاد و اساط ایشان 
قائم مقام ندارد > ۰۱ 


5۲ 
( صفحه ۰۱۱۶ :۵۲ ) 
ملا زعفران 
از دجال معروف دورهٌ هوتکی است » ک» در په خزانه يك قطعه شعر وی تقریبی 
مت کوز افتاده ۰ مورخین متا مر هراظن سلطان محمد و شر محمد ذ کری از ین شخص کردها ند» 
که برای تکمیل شرح حال این شخص نامور ذیلا" اختصار می‌شود : 
راجع باینکه ما زر عفر ان مدار المپام و صدر الافاضل دربار اعلیحضرت شاه حسین 
هوتك بود " شرحی اژطرف موّلف کتاب داده شده ( ص ۱۱ ) اما سلطان محمد می‌نو بسد: 
که مالاز عفر ان نام» ملازم اعلیحضرت شاه حسین ازطرف آن پادشاه دفعةٌ اول پیش از 
(۱۱۳ ۵( بحضور نادرشاه افشار بطور سفین ارسال شده بود - و مد از آنکه درهمین سال 
نادر شاه هر ات را محاصره کرد » باز مالار عفر ان بر سبیل‌سفارت پیش نادرشاه رفت » و برخی 
از اسرای دودمان صفوی را که در دست اعلیحضرت شاه حسین محبوس بودند » با اسرآی 
دودمان هوتکی که اسیر دست نادر بودند مبادله کرد (۰)۲ 
شیر محمد هم گو ید :۹ ملا زعفر آن درمحرم سال / ۳ مه ) سمقام سنندج از 
جانب |علیحضرت شاه حسین پیش نادرشاه دسیده بود (۳) ۰ 
این مطالب تاریعی دا محمد مهدی استر ‏ بای هم تصدیق کرده (ع) و شاید 
که ماخد اصلی سلطان محمد و شیر محمد هم نوشته این مورخ باشد . 
(۱) معزن ص ۲۰۸ . 
(۲) سلطانی ص ۸۷ ۰ 
(۳) خورشید ص ۰۱۸ 1 
(ع) جهانکشای نادری ص ۱۳۶ - ۱۵۵ ۰ ۱ 
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تعلیقات ۲۹ 

خلاصه از ین همه برمی آ یبد »که این شخص عالم و اد یب ۰ ازرجال برچسته در بار 
اعلیحضرت شاه حسین هوتك بود » اما باید با ما زعفر ان دیگریکه وی هم ازمشاهیررجال 
در بار اعلبحضرت محمود و اعلیحضرت اشرف درابران نود مشتبه نشود» چه این ملاز عفر آن 
هم در ايران بارها از جانب شاه اشرف درحین سقوط قوای افغان بیش نادرشاه رفته »ولی 
اغبر | اسیر دست تادزشاه گرذیه ‏ وباصقبان فرسفاده شه + نون دلت کر قاری را بذات 
خود قبول نداشت ازپل رودخانه لشین ( لشنی ) خود دا در آب انداخته وغرق شد(۱). 


5۳ 
(صفحات ۱۳۲ ۱۵۰۰ , ر: ۵۳ ) 
سر محمد مسلحی 
از بن شعص معر وف دورة هوتکی نیزذ کری در کتب دیگردرموازد دیل دیده منشود؛ 
موقعیکه اعلیحضرت شاه اشرف قوای خود دا از دست داد » واز شیر از بسوی 
قندهار روی آورد » لشکر نادری وی دا تعقب کردند . چون اعلیحضرت شاه اشرف اسر 


بل 


فسا «سه فر سخی شیر از » گذشت ۰ پیر محمد خان ملقب به میاجی را که مرشد او و 
اعلیحضرت محبود بود » و درمیان مردم نفوذ و احترامی داشت » با جمعی از سر باژ ان به 
محافظت همان پل گذاشت» که میاچی موصوف همدر ین‌جا فقتوال کر دید ۳ هجری(۲). 
دش 
( صفحه ۱۳۰ د: ۵۶6 ) 
بابوجان بابی 

سلطان محمد می‌نو سد : که با بوجان با بی‌درزمان استبلای اعلبحضر تین‌شاه محمود 
وشاه اشرف در ایران حاکم لار و بندر بود , وبعد از سقوط شاهنشاهی هوتکی بقندهار 
آمد ‏ وجپانکشای نادری عين همین نام را بصورت ( باروخان ) ضبط کرده ۰ 

وقتیکه نادرشاه افشار ازهرات بسوی قندهار روی آورد » و امام ویردی بیگ 
حکمران کرمان بامروی بتاخت۳ر شا و قَلعة بست مأمور شد » اعلبحضرت شاه حسین 
لشکری دا به قیادت دابوجان بابی گماشت » و این‌شخص دلاوربا قشون افشار در آو بشت. 
و آنپارا بسوی فر اه راند (۳) غرازین ذکری از ین‌مرد دانشوردر کتب موجوده بنظر نیامد. 
(۱) سلطانی س ۸۵ ۰ خورشید ص ۱2۷ ۰ 
(۲) جهانکشا ص ۱۲۱ ۰ سلطانی ص ۰۸۵ 
(۳) سلطانی ص۸۸ ۰ جپانکشا ص ۱۸ ۰ 
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۲۹ تعلیقات 


۵ ۵ 


(صفحه ۱۹۵ , د: ۵ه) 


دی 
این کلمه تا عصر متوسطین در ادب زبان مستعمل بوده » ومعنی آن ظاهراً کلم» و 
لفظ است . در آثار متوسطیی بسیار بنظر میخورد » مثلا" خوشحال‌خان گوبد : 
دا دیی ما د راز دی 
دا منزل دور او دراز دی 
ق ۶ بوو بی‌د دلاسا راته پري نیردی 
مان که هر شوخبل‌مین ته‌مرور کر م 
۵ ۵ 
(ص ۰۱۷۰ - ر: ۵۵ ) 
سبدال خان اصر 
از ژنرال‌های معروف نظامی اففغان است , که بدوران فتوحات وجنگهای هوتکی‌ها 
در خارج وداخل وطن کار نامه‌های بس‌درخشانی دارد , مولف ما وی را علاوه بر نبوغ جنگی 
وی » شخص دانشمند و ادیب زبان ملی نیز می‌شمارد . 
از شرح تیال وک که مو لف نگارش داده برمی آ ید که وی پسرابدال خان ناصر 
باری ری بود که در دبله نزديك آب ایستاده جنوبی غربی هقر میزیست ۰و شخص 
بزر گوار و دلاوری بود - 
بدانکه عشیرت ثاصر ازعشایر معروف غلزی افغانست ؛که به سپین فاصر و ۱ 
سور ناصر و تور ناصر یعنی ناصر سفید و ناصر سرخ و ناصر سیاه تقسیم میگردد ؛ و 
پاری زی با بوری زی از شعب ناصر سرخست (۱) ۰ سیدال خان طوریکه درمتن این 
کتاب بنظر میآ ید در عصر مرحوم حاچی میرویس خان بخدمت حر بی و نظامی قملکت 
داخل شد وبا اعلیحضرت شاه محمود بایران رفت » و در فتوحات اصفپان سهم گرفت » و بر ای 
اعنلای شاهنشاهی اففان مجاهدات بلیغی نمود » و اخیرا هم درحینیکه نادرشاه افشار قندهار 
را محاصره کرد » با سقوط این شخصیت مپم و برجسته شاهنشاهی هوتك سقوط نمود. پس 
بدون مبالغه سیدال خان دا یکی ازار کان متين آن شاهنشاهی میتوان نامید . 
مورخین در تمام اين جنگهائیکه ازعصر میرویس خان تا ( ۱۱۵۰ ه) در مدت سی 
سال در داخل وخارج خاك وطن ما دوام میکند نام این دجل‌نامی دا می‌بر ند ۰ در پیکادهای 
دفاعی که مرحوم حاجی میرو یس خان قاید ملی در ایام حیات خود درمقابل اردوهای متجاوز 


(۱) حیات . 
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تعلسقات ۱-۳ 


صفوی نمود » شپادت اش کنات درهمه آن سیدال خان ژنرال دلاور مادستی داشت ودر 
همه میدانها فاتح و پیروز بر امد ۰ 
بعد ازانکه آزادی بغشای بزر گ ملی» میرویس خان » ازجهان رفت » و اعلیحضرت 
شاهنشاه محمود قوای خود را به تسخیرایر ان گماشت , درتمام این معافپای تاریخو,سیدال 
خان ازقواد معروف نظامی بشمار میر فت . با اعلیحضرت شپنشاه اشرف نیز درتمام بیکار - 
های داخلی ابران وجنگپایکه با دول همسایةً آن میلکت و اقم گر دیده * مظفرانه هر اهی 
کرد ۰ در تمام جنگهای دفاعی که اعلیحضرت اشرف با نادر افشار نمود ؟ سیدال یگانه 
قوماندان مدافع افغانی بود ۰ 
وفتیکه اردوهای اففانی در ايران ازطرف نادرشاه افشار مستأصل کردید » سیدال 
خان خود را شندهاررسانید ودرینجا هم تا دمآخرین با نادرشاه پنجه نرم کرد گویا دودح 
قوی این قوماندان نظامی وهیروی ملی ما تا دم آخرین در مقابل اجانب خضوع نکرد » 
و تا می‌توانست ضرت‌های شدیدی را به تبروی اجانب حواله کرد 0 
در محر م سال(۲ ۱۱ ه) که نادرشاه افشار برهرات تاخت» و باحکمر انان| بدالی آ نجا 
در آو بخت » اعلیحضرت شاه اشرف خواست برهشهد پس"تعرف جوید درین‌پبکارها سید‌ال 
خان سردارلشکر و مقدمةالجیش‌اردوی اففان بود و قوای وی در کرمان تمر کزداشت(۱). 
بعد این سیدال خان را با نادرشاه ناش زباد و اقم گردید » و بعد از سقوط 
قوای اعلبحضرت شاه اشرف » سیدال‌خان ناصر توانست برای ایذ که تاآخر ترین مواقم 
با حریف بجنگد » خود را بقندهار پیش اعلیحضرت شاه حسین رسانید . 
در سال آینده (۳ ۱۱۶ ه) در ماه شوال نادرشاه بطرف هرات متوجه گشت و 
جنگ‌های دفاعی هر ات ازطرف حکمداران ابدالی] نجا با نادرشاه تا (6 ۱۱6 ه) دوام کرد 
تا که آنهپا از اعلیحضرت شاه حسین که درقندهار بود استمداد کردند ۰ همان بود که در 
ر بیم الاو ل‌همان‌سال سیدال‌خان با چندین هز ار نفر از قوای‌امدادی قندهار بکمك و طنغواهان 
هرات فرستاده شد (۲) ۰ 
چندین سال بعد درذیقعده ۱۱٩(‏ ه) بودکه اردوی نادر افشارقندهار را محاصره 
داشت . این محاصرة تاریغی که با شهامت و جلادت فوق‌العاده دفاع ميشد بپست وقیادت 
سیدال‌خان تا مدت یکسال طول کشید واین قوماندان دلیر و با شهامت دقای قآ خر ین‌جدیت 
و شپامت افغانی را در امور دفاع صرف کرد ۰ چون نادر حصهٌ ازقوای خود دا به‌فتح کلات 
گماشت » سید ال‌خان باچپادهز ار نفر ازدرون قاعه بر آمده باآنهپا جنگهای سختی دا نمود 
با کنته: انش [ با محمد بن اعلیحضرت شاه حسیی‌درقلمة کلات محصور کشت و بسدست 
لشکر بان نادرشاه افتاد و نادرچون باه رقیب دلاورخود را بدست آورده نود امرداد تا 
چشم آن راد مرد دلیر دا کورساز ند (۳) ۰ 
(۱) چپانکشا ص ۱۰۵ .۰ 
(۲) جپانکشا ص ۰۱۸۱ نادرنامه ص ۱۱۵ ۰ سلطانی ص ۸۸ ۰ 
(۳) جهانکشا ص ۰۳۱۵ نادر نامه ص ۱۹۷ » خورشید ص ۰۱5۰ زندگانی نادرشاه 
ص ۱۰۵ ۰ سلطانی ص ٩۲‏ ۰ 
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۲۹ تعلیقات 


طوربته معلوم است : سیدال‌خان بعد از [ نکه درراه وطنخواهی چشم خود دا از 
دست داد * با عده‌ای‌از افر اد قوم خود به شکر در ة کو هد امن شمالی کابل آ مد ودر ] نجا از 
جپان رفت . 

مزار این رادمرد نامور درمقبرة سیاه سنگ شکر دره است ۰ اژوی فرز ندی بنام 
شیر محمد ماند که اولاد و احفادشان تا | کنون هم موجودند . 


ده 
( صفحه ۷۱۷۰ ر: 9 ) 
شاطان ملخی و دودمان وی 


این شخص که جد مادری مرحوم حاجی میرویس خانست از مشاهیر افغانی شمرده 
میشود که سالپا حکمداری قبایل غلزی به دودمان وی تعلق داشت و ازعشیرت توخی است 
که بر ادر هو تك شمرده می‌شود ۰ 

شعبهٌ ملغی در بین توخی‌ها تا کنون مشپور و ازاولاد ملعی است تا صد خانه و اد 
بجنوب رباط تازی بین شاه جوی و کلات ساکن اند وقلاع قدیمةٌ این دودمان هم بصورت 
خررایه زار قوا تسا ید ندار ات 

مورخین متفق‌اند که سلطان ملخی معاصر بود با اور نگز ی ب که درسال (۱۰۰۸ ۵ 
برسریر شاهی نشسته » ودرسال (۱۱۱۸ ه) ازجپان رفته است ۰ 

ملخبی که حکمدار غلزی بود با خدا داد سلطان سدوزی که رگیس عشایرابدالی نود 
در حدود حلدلگ وادیر مب راء حد فاصل طرفین قرارداد وژمین‌های مذ کور دا پین 
طرفین تقسیم نمود که‌تا کنون هم این تقسیم معتبر است (۱) ۰ سلطان‌ملخی درجنگ دروازه 
میان ان رگی و سرخ سنگ درجنگی مقتول گردیده وازجپان رفت وپس از او حاجی 
عادل « ابدل > پسرش زمام حکمداری بدستگرفت ومدتی خودش وفرز ند وی بائی‌خان 
بر کلات وملحقات آن رای فرد ودرقلاع کلات وجعتران کنارتر نک سکو نت داشتند تا 
که اخیراً بامی‌خان نیز مقتول گردید ۰ شاه عالم ولد علی خان برادرزادة ملخی وپسرش 
خوشحال‌خان هم مدنی ریاست کردند و آخرین نفراين دودمان اشرق خان والهیارخان 
پسران خوشحال‌خان‌اند » که اشرف خان نیز ازطرف اعلیحضرت احمد شاه بایا به حکمرانی 
اراضی قلات تا غز نی شناخته شده بود » ودرحملة اول هند با اعلیحضرت موصوف هیراه و 
همکار بود ۰ ودرعصر ئیمورشاه » اموخان ولد اشرف خان بر یاست وحکمرانی غلزی نایل 
آمد (۲) واين دودمان تاعصر امیر عبدا لرحمن خان هم نوده » واقتداری داشت ۰ 

(۱) سلطانی ص ۰ ۰ 
(۲) حیات ص ۲۷۱ - ۲۸۶ ۰ خورشید ص ۲۱۷ - ۲۲۰ .۰ 
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۳۹۵ : 


۷ 
(صفحه ۱۸۲ ۰ ر: 0۷ ) 


ده 4 


این خانم عارفه وعالمه اژمشاهیر نسوان افقانی است » که مولف ما شرح حال وی دا 
خوب نگاشته » وچیزیکه نعمت‌الله هروی درمخزن این خانم بزر گوار ذکرمیکند با نوشته 

« حضرت شیخ قدم دوزوجه داشت : یکی والدة حضرت غوث الزسان فردالاوان 
نایب غوث‌التقلین فی‌الدوران حضرت قاسم‌اقغان قادری رحبةَا علیه که باسم بی‌بی نبکبخته 
بنت شیخ الل4 داد اژ مردم افغان مموژی بود ۲ آباء واجداد او در قصبه آشنغر قدوة او اس 
ممن زی بود ۱(۰۰۰) > 


علاوه برین درمءأَخذ موجوده راجم باین خانم عارنه چیزی بدست یامد . 


‌ بایان تعلیقات 3 


(۱) مت زن ص ۰۳۰۷ 


۲۳۵ 2و۲ 17196 :۱61/010۳0.60۳0 (6) 


تعلیقات لفویو تار یخی کتاب درصفحات گذشته 
به پایان رسید! کنون نوبت این است »که راجم 
به ثر و اشمار په خزانه سخنی چند گویم , و 
دراطر اف تثرمو لف کتاب , واشمارتمام شعرای 
قدیم زبان » تبصره وتوضیحی الحاق کنم . 


نگاهی به نش آتاپ بته معزازه 


درحواشی و تعلیقات کتاب به برخی از مزایای لفوی وتاریعی اشارت رفت » وتا 
انداژه‌ای به خوانندگان محترم ثابت شد که اين کتاب از نقطةٌ نظر ادب و تاریخ چه قیمتی 
دارد وچه استفاده‌های لغوی و تاریعی از ان ممکن است ؟ 

درین مقاله میخواهم راجم به مزایای نثر نگاری موّ لف کتاب چیزی بنگارم » و 
واضح گردانم که کتاب ما از نقطهٌ نظرسبك نثر نویسی» چه اهمیتی دارد ؛ برای اینکه مقصد 
موب روشن گرده » وحق آن داده شود » بهتراست يك نگاه سیار مختصری بتار بخ نش 
پیتو نمایم » و بعد ازان بروشنی آن توضیح تاریعی » مطالب خود را تثبیت کنم ۰ 


ش,تبو پیش‌از ۱۰۰۰ هجری 


قدیتر‌ین اتریکه تا کنون از تفر نشتو بدست ما رسیده » هسان چند ور تذ کرة 
او لیای مرحوم سلیمان ما کو است » که بعد از (۱۲) هجری یعنی دز تجبو به ۱ 
شده » وسبك : تشن تبکارق قدیم زبان بسّتو را تاه کی 2 

این اوراق پنج سال پیش از ین بدست تارنته افتاد و قبل از کف آن تمام 
کسانکه در ین ز بان مطالمه و کنچکاوی داشتند : چنیین می پنداشتند که نش نیم منظوم 
آخوند درویزه و امثالش , باستانی ترین ش‌های پننتو است ۰ 

و لی بعد ازانکه اوراق کتاب مفقود سلیمان را یافتم » و درپنتانه شعراء جلسد اول 
طبع و نشر کردم » ثابت گردید که پیش از آخوند درویزه و پیرروشی » زبان پینتو سبك ۲ 
نگارش سیاز متين وشبرینی داشت ۰ ۱ 

نشریکه سلیمان ما کو درارغسان قندهار نوشت با نشرموجودة ماکاملا" مطایق نیست » 
ولی اینقدرظاهروثات می‌سازد ,که پیش از نثر مسجم‌و پر تکلف خیرالییان دمخزن‌اسلام 
زبان ما سب روان ودلچسیی داشت » که به محاورة کش واز تصنم دورتر بود ۰ 
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نز لتان ۳۹۷ 


میدانیم که بعد ازدوره مفل درزبان پارسی هم يك سبكك ناپسند متصنعی بوجود آمد 
که خالی بود از مزایای انشای روان و سلیس قدماء » این نشر مسجم وعبارت مقفی » سلامت 
ومتانت وروانی انشای قدیم را از دست داد » ملاحت و شیر ینی کلام لیهقی ومنهاج سراج 
وسعدی دران نبود» کلمات مفلق و عبارت پیچیده و تعابیر ناپسند داخل‌شر پارس ی گردید » 
کهآ نهمه .زایای کلام قدما را اژ بین برد ۰ ازتاریخ اوصاف وتاریخ معجمگرفته تا بعصر که 
محمد مهدی استر آ بادی درةٌّ نادره را می‌نوشت دوام کرد . 

این‌تحر يك مضرو تباه کار بر نثرنویسی پبتوهم اثرانداخت ۰ ومردم تقلید نویسند گان 
متکلف پارسی و انشاء همای مسجم دور مفولی را نمودند ۰ و بعداز ٩۰۰(‏ ه) پیردوشن 
معروف , خبرالبیان خود را همین سبك نا بسندیدة درشت نوشت که جملات وعبار ات آن 
مسجم بوده وحتی دراو اخر آن قافیه را دخیل ساخت ۰ 

آ خو نددر و يزة معروف نیزاین‌روش نابسندیده را پسندید . ودر کتاب مخزن‌اسلام 
خود آنر | خوب برورانید » که بعد اژینهپا این سبك تامدت سه صدسال تقلید و پیر وی گر دید. 

نخستین شخصیکه بروش‌نا پسنديدة خیرالبیان ملتفت و به اضرار آن پی‌برد » مرحوم 
خو شحال‌خان ختك بدر ستو بود » که فی‌| لجمله سبك قدماء را تجدید کر د , وهمان چراغ 
خاموش ادب را روشنی بخشید » و بسد از وی اولاد و دودمانش هم این سک را نیک 
پرورانید ند ومانند گلستان سّتو و تار بخ مررصع آ ثار بسندیده ومغتتمی را بوجود آوردند . 

چپل سال ازوفات خوشحال‌خان نگذشته بود » که درقندهاریکنفر نویسندة ژ بردست 
ومورج دانشمندی بوجود آمد » که در نثرپبتو سبك بسیار شیرین ودلچسیی را سیان کشید ؛ 
و توانست کانون اسلاف را گرم نگاهدارد » و بروش بسندیده قدماء چیزی را بنگارد ۰ 

این شخص مرحوم محمد بن داد خان هو نك است که کتاب « یه خزانه » را 
نوشت . سبکی که مرحوم محمدین داوّد خان دز تگازش زیت | فده ار آو‌دز نو سید کان 
مابعد بصورت بارزی دیده میشود ۰ بلکه در مدت سه و نیم صد سال اخیر پس از (۱۰۰۰ه) 
این نويسندة ژ بردست و مقتدر را می‌تسوان استاد سبك تشر تگازی موجوده دانست ۰ 

حقیقت این است ,که خوشحال خان برای ازبن بردن سبک تاپسنديدة خیرالبیان , 
صرف مساعی فرمود » ولی نتوانست آن اغلان و پیچید گی‌ها را تماما از ین برد . وخودش 
کمترك زير اثر آن سبک رفت ۰ ولی نويسندة مقتدر «پته خزانه» درین جهد ادبی فیروز 
بر آمد » و آن اغلال وسلاسل راکاملا" ازهم برید , و نثرخود را از آثار تاپسندیدة سک 
خبرالبیان باك گردانید » واين فیروزی ادبی درسايةٌ اقتدار قلم و توانائی قربحهً دوشن به‌وی 
دست داد » و الا آن سبكك متکلف وغیرطبیعی کران تا کران سرزمین‌افنان را گرفته وسيطرة 


کاملی را بدست آورده بود ۰ 
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۲۹۸ تشر کنانج 


مزابای تشر محمد 


محمد هو تك تويسنده این کتاب‌تثر ببّتو را ازعبار ات مسجم ومقفی ساد کی و ساطت 
کف و تا توانست اصول محاورة عمومی زبانرا بررتکلف و تصنم غلبه داد یعنی در تعبیر 
مطالب وتصویرمعانی زیر اثر السنة دیگر نرفت ۰ 

مثلا" سلیمان ما کو در تلفیق جملات وتعاپیر ۰ زیر اثر بان عرب بنظر میآید وهم 
خوشحالخان و عبدالقادرخان و افضل خان » زیر آثر نثر فارسی رفته‌اند ۰ و لی محمد هوتت 
تا توانسته خود را از ین‌گو نه تا رات نا مناسب دور داشته است . 

چون نثر وی دا ميخوانيم چنان می‌پنداريم که یکنفر افغان با ما شفاهاً حرف میز ند» 
و به سغنان ساده و بی‌تکلف ادای مقاصد می نماید . یعنی قلم وی ازهر گونه تقلید شنیع و 
تصنم پات است ۰ ۱ 

نبا ید گفت ,که ثر محمد از همه عبوب وخلل‌های ادبی مبراست ولی نسبت به 
نویسند گان دیگرما » نثروی خیلی پا کیزه وقوی بنظرمیآید » قوت بیان » پاکیز گی تعبیر 
و سلاست ز بان دارد » درتصویرمعاتی و نگارش مقاصد بیخود نیست : وزیر اثرا لسنةٌ دیگر 
کمتر مبرود ۰ مزایای دیگران را در نگارش خود استعاره واستخدام نمیکند . 

يك نفر نو یسنده را وقتی‌مقتدر و ز بردست توان کف تکه در نیب وفر از بیانو مشکلات 
توضیح » چنان خود دار ومتکی بخود باشد» که تعبیری را برای افادهٌ مقاصد خود ازدیگران 
استعاره مکند وطوریکه خوشحالغان گوید : 

محتاج د نورو نورو نغر يوشي 
سرری چه خبله کتوه مانه کا 

از ترك مزایای عنصری ز بان خود » به تعابیر دیگران محتاج نگردد » و احتباجات 
خود را از ذبان خویش بصورت اساسی عکسان .کته محمد هوتك دراین امرمپم تا انداژه‌ای 
کامیاپ است ‏ ومانند توستت کان مات درهر مورد » ازدیگران در یوزه تعا یر نمی کند » و 
تا میتواند از این گو نه افتقارهای ادبی خود را مستغنی‌میسازد » و به یاوری قلم مقتدن مطالب 
خود را خیلی شیر ین وروان وجذاب می‌نگارد ۰ برای مثال سطور ذیل خوانده شود : 

مرحوم سلیمان ما کو که نشرش نمونهٌ خوبی است ازنگارش قدماء » درتحریر مقساصد 
از سطح محاورة ز بان پیتودورتر نمی‌رود . و لی‌با ‏ نیمه بمرتبهٌ محمد هو تأت نمیرسد »و از نقطهٌ 
نظر سلاست ورشاقت بیان » نثرش نسبت به محمد هوتك طضعیف و ناتوان است ‏ اما از سبك 
ناسندیده خیرالبیان بارها خوبتر و دلچسیتر است. تفت شلیمام ناک » لتاب خود را چنین 
غازمی نهد : 

» دایم حمد وساس د لوی خاو ند او درود بر محمد مصطفی صلی‌اللّه علیه وسلم .چه 
دی بادار د کو نینو او رحمت د ثقلینو ۰ لوی لوی دحمتونه دي وي د هغه استازی بر آل او 
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نش کتاب ۳ 


بارانو» چه دوایه جپانه به دوی دی روسّان » (۰)۱ 
وقتیکه در اطراف این نثر دقت بعملآید » دیده می‌شو دکه نثر مسجعی نبوده ؛ و 
متصنم هم بنظر نم یآید » ولی بر سیاقت محاوره و گفتگوی زبان هم مطابقتی ندارد » و 
نويسندةٌ آن‌کم از کم زیر اثر السنهٌ دیگری بوده *و نثر خود دا سراپا برسیاق وروش 
اصلی محاورة ز بان تطبیق نداده است » و لی با اینهمه روشن و زیبا و قدری شبرین‌است: 
بعد ازین چون خیرالبیان نگاشته شد » هرچند این کتاب نثر بوده و نظم شبرده 
نمی‌شود ۰ بازهمگفته نمی‌توانيم »که نثرحقیقی است , زیرا برخی ازجملات آن رنگ نظم 
ر اداشته‌ودر اواخر آن‌حروف قافیه و اصول [ نرا هم رعابت میکند ؛مثلا" عبارت ذیل از نجاست: 
«ویلی دی سبحان , کب چه به او بو کبنيگرزي مخي واو بوته شي ۰ هسي هر لورته 
چه وجاروزي مخ ثي وماوته شي د ادمیانو . دکمی میاشت که یو کس وويني روژه دي نه 
ماتو ی گوسنی ,که علت وي پر آسسان گواهی دي نه قبولوي امام . بیرون د دوه میره او 
بایو میرٍه , دوي اروتي وي » که علت نه وي پر آسسان گواهی دي نه قبولوی امام برون 
د وپرو آدمیانو(۲)» 
این بود نمونهٌ نثر خیرالبیان »که از سیاقت عمومی زبان دورتر است و همین 
سبکیکه غالبا نويسندة خیر البیان بعد از ( ٩۰۰‏ ه ) شالوده گذاشته , بعد ازوی مدتهای 
ز بادی در هر طرف مملکت نو بسندگان آنرا استقبال کردند» وتا چند قرن نثر زبان» عموما 
بر همین روش پیش رفت . 
مثلا" آ خو ند درو بز ه که درحدود(۱۰۰۰ه) حیات داشت ,هرچند مسلکاً با نويسنده 
خبرالبیان عداوت ومکاوحت داشت ؛ ولی نتوانست ادباً خود را از پیروی پیر دوشن بر کنار 
گرداند ۰ جمله‌های ذیل را بطور نمونه نثر درو یزه بینید : 
«امام عبر نسفی هسي ویلی‌مبرهن دک. چه صوفیان د حسق دوستان دي » هم دزره به 
پاك کردن دي (۳) » 
ش فوائد الشریعه و بابوجان لغمانی هم از همین قبیل است ۰ اینپا تصنم و 
تکلف زیادی را بر خود گوارا داشته‌اند » تا جملات و عبارات آنها مسجم و مقفی باشد » 
ونا توانسته‌اند » نثرخود را بطرف نظم قسرا و تکلفا کشیده‌اند . 
| کنون اگر بعد از ملاحظهٌ نمو نه‌های سابقه » شرخوشحال خان دا بخوانید ۰[شکار| 
میگردد که اين نابفهٌ ادب » شرپبتو را ازتقلید ناپسندیده دیگران بیرون‌آورد » و آنرا به 
اساس محاورت و سیاقت عمومی کلام کر ۰ معنی توانست آن ننیان خام و نا شایسته را 
(۱) بتانه شعراء ج ۱ . 
(۲) مجلهٌ آ ثارعتیقه هند . 
(۳) مخزن اسلام قلمی . 
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2 ات 
از با ۳ وخشتی چند بصورت اساسی و دلچسب درین کاخ نهد ۰ این سطور از ترجمه 
کلیبله و دمنه خوشحال‌خان مرحوم است : 

« پادشاه ووي چه به دي حکم کی له ما خطا وشوه او خبره به حال د فپر کي 
باله خواي وختله ولی بایده دی چه تا به هغه چاری کی دغه رنگ تأمل به ای راوره 
چه لابق با ی ناصحانو دی ۰ ۰. )۱( « ۱ 

این نثرهم کلا" و تماما از اثر دیگران پاکیزه نیست » و از وجنات آن اثر سنگین 
ترجه پارسی ظاهر است , اما شباهتی تام به نثرنویسی سلیمان ساکو دارد » واثرسبك 
خبرالییان بسیار کم دران بد بدار است ۰ 

بعد از خوشحال‌خان نثر گلستان ببنتوی عبدا لقادرخان . وتاریخ مرصم و ترجمة 
کلیله و دمنهٌ افضل‌خان بهم دیگر شبیه‌تر بوده » و هردو جد بزر گوار خود دا پیروی 
کردند و آن سك را تا توانستند خوبتر پرووانیدند . 

ولی نويسندة بقه خزانه , محمد , بیاوری خامه مقتدر و تسوانای خویش نثری را 
بمیان آورد که درصفوت و سلاست وعذوبت انشاء و خصوصیات افغانی خود » مر ثبت بلندی 
را درصف نکار ند گان قدیم و معاصر اشغال مبکند » وموجد وموسس روش نثر نگاری 
کنونی شمرده میشود , که بعد اژوی درعصر اعلیحضرت احمد شاه بابا زر محمد کا کر و 
در عصرمحمد زائی‌ها دوست محمد ختك که از اعقاب خوشحال‌خان بوده ودر باشمول‌تندهار 
اقامت داشت و بعد از یشان هم مو !وی احمد حان در بشاور همین سبك پسندیده و شایسته 
راز نده نگپداشکته » و به سل موجوده سردند ۰ 

ون بپلوی امئله سابقه که از نثر خبرالببان و درو یزه برداشته شده » این نمو نه 
نثر «ییه خزانه » را هم بمانید, ومقاسه فرمایید » که محمد درنثر خود چه مزابا ومحاسنی را 
پرودانیده است ؟ 

آغاژ کتاب : 

« حمد و نا ده هفه خدای ته چه انسان ی به ژبه او سان لورکا » او نمیز ۶ی ورکا 
له نورو حیواناتو په نطق او وینا سره » او خبل کلام پاك مي نازل کا په افصح بیان سره » 
چه‌هغه معجز او ابلغ دی , له کلامه د تولو بلفغاء او فصحا؛ > ((). 

در شرح حال شاءری می‌نو سد : 

« عشقی خوان دک او زره ی له لاسه ایستلی» پخبل محبوب پسی ژاري» زاری که 
گریانی» » دردمن زره لري » اوستر گی د اوبکوه کي لري » مینی هسي پ» اور سوی دئ» 
چه له کوره کلی‌ورك وي» سوزناکی بدلی لولي؛ اوکله چه د دردمندانو به وله کنبنی مجلس 
ژروي او غمجن زرونه بخیلو نارو غلباو سوخي ۰ ژمانه دده پر شوانی انسوسونه کا » او 

. گر اف نشتن از راورتی‎ )٩( 

(۲) پته خزانه » ص ۱ . 
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تیر حانج ۲۳۱ 


عشق ی جنون ته رسیدلی دک » (۱). 

نگ نمونههای نشرسبکپای مختلف را خواندیم میتوانيم حکمیت کنیم که محمد 
در نثرخود چه مزایا ومحاسنی را فر اهم آوزده نود ؟ 

ه عقيد؟ من خصایس تثر وی عبارت است از: 

۱ - محمد شغص اولینی اس تکه نثر ز بان را از تقلید دیگر ان خوبتر نگپداشت. 

۲ - نثررا به سیاقت ومحاورت عمومیز بان » از گذشتگان‌خود ز یادتر نزديك‌ساخت. 

۳ - در نگارش مقاصد بساد گی وروانی عبارت گررائید و از الفاظ مغلق و مشکل ۰ 
تفت تا ما توس و عقیت غبار ارت ود را دور داشت ۰ 

- تعایرش اژ روی اتکاء بر اصل زبان شیرین » وجملات وی کوتاه و برجسته و 
دلچسپ است » که خواننده را حظ معصوصی می بخشد . 

۵ - وقتکه بخواهد در تعسر مقصد و تصو بر معانی »کلمات و الفاظ را از مواقم 
خود س با تشن کل از » این تبدیل موارد هم نا پسندیده ومستکره نمی باشد مثلا" : 

« نو تي زه وغوشتم خبل در بار ته » او ما ته ی تشویق وکا » 
درین مورد باید مطابق به اصول محاورهٌ ز بان چنین می‌نگاشت : 
2 نو ی زه خبل دربار ته و غوبتم او تشویق تي راته و کر. 6 

ولی مولف با زبردستی و استادی تامی که دارد , بدون اینکه متانت وعذوبت کلام 
را از دست دهد » عبارت را تغیبر داده است » و ازمواقم خود زد و بدل کرده - 

٩‏ - ار السنة دیگر درنشر محمد کمتر پدیدار است . در نثرسلیمان ما کو اثرعر بی 
بصورت بارز و مشاهدی دیده می‌شود. ولی [ نچه درشرمحمد ازاثربارسی موجود است » 
پایت قلیل بوده و نمی‌توان بدون دقت زیاد بدان پی‌برد. 

این بود مزايائیکه نثرمحمد دربردارد » و این‌نويسندهٌ زبر دست و مقتدر ما را از 
دیگران امتبازی می بخشد » و بصورت کوتاه می‌توان گفت : که قدمای ما نثر روان ورشیقی 
داشته » وسبك ناپسندیده خیرالبیان آنرا تحت شعاع گرفته بود. 

خوشحال‌خان مرحوم نخستین کسی‌اس تکه بسبك قدماء باز گشت فرمود » وعلم‌اصلاح 
را افراشت ۰ دودمان وی این بر چم پیروژی را بابداری واستواری بخشيدند . محمد هوتك 
توانست نثرما را از ان سلطهٌ ناجایز کاملا آزاد سازد » درحدود (۱۳۰۰ ه) مو لوی احمدجان 
این شخصیت مستقل را به ز یورهای گر انبپاگی آر است. » و ثر خویی را به نژاد جدید 
ارمغان گذاشت . 


(۱) بیه خزانه , نسخه قلمی » ص 1۵ . 
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۲۷۲ اشعار کتاب 


رگا هی به اشعار کتاب 


نخستی نکتابیکه اشعارقدیم پبتو را بدست ما داد وذخایر گر انبهائی دا ازادب پنتو 
در دسترس ما گذاشت » چند ورق کتاب تذکرهٌ سلیمان ما کو بود که قسمت مهم جلد اول 
ببتانه شعراء » از ان تشکیل گردید ۰ 

پیش از نشر پّتانه شعراء ج ۱ (۱۳۲۰ ش) مردم» عمرادبیز بان ملی ما دا زیاده از 
۰ تا ۰۰ سال نمی پنداشتند » وقدیم ترین آثارادبیایکه دردست ما بود, ازسال ٩۰۰‏ 
تا ۱۰۰۰هجری سابقتر نمی‌رفت » و لی‌دران کتاب ثابت گردید , که اقلا" ۲ثارپیدا شده تا عصر 
غز نوی‌ها ۳۰۰ تا ۰۰ میرسد » و نفمات » پیت نیکه ؛ و اسماعیل وملکیار و تایمنی و 
قطب بختیار وغیره ازاشعاری بود »که بدورةٌ غز نوی‌ها وغوریپا تعلق گرفت . 

کتاب پته خزانه که حقیقتاً هم برای عالم ادب ملی حکم خز بنة جواهر گرانبهائی را 
دارد » سی از پرده‌های تار یکی که برچپرة تاناك ادپ بسْتو افتاده بود برداشت » وتات 
گردانید »که این زبان باستانی در دوره های اوایل ورود اسلام هم شعرای آتش زبانی را 
داشت » وپادشاهان و ناموران تاریخ ملی باين زبان سخن میگفتند وشعرها می‌سرودند. 

مهم‌ترین شعریکه ازحیث قدامت عصر درین کتاب دیده میشود , همان شعر حماسی 
جهان پهلوان امیر کر ور سوری است » که این‌شعر بشپادت متات روش و کلمات‌سپسمگین 
وخالس پبتو, وهم ازپپلوی وزن و بحر مخصوصیکه دارد " اژشپکارهای ادبی‌ماست. 

مزايائیکه درین شعر نهفته می‌توان آنرا در مواد ذیل خلاصه کرد : 

۱ - شعر یست قدیم واثریست باستانی » که حیات ادیی‌پبتو را درحدود(۱۳۰ه)ثات 
میگرداند , واین‌نکته را بما می‌سبارد » ز بانکه بعد ازقرن اول اسلامی باین درجه مستعد 
باشد و یار ای ادای وی افکار بلند حماسی را دارد » باید بان نو پیدا و ابتداگی هم 
نباشد و اقلا پنج قرن باید بیشتر عمرداشته . و ادبی را هم مالك باشد , تا بعد اذان باين 
مر تبت علیای ادبی بر سد ۰ 

۲ - این‌شر آشکار| می‌سازد » که ژ بان مردم غور در اوایل اسلام پبتو بود » و هم 
پیتوئبکه گفته میشد , ازخلط [ئاراجنبی محفوظ وزبان خالصی بود » که مزایای باستانی 
آریائی را با خود داشت ۰ 

کلماتیکه درین شمرجای دارد , ازغنايم آثار اسلاف ماست ‏ وبسی از ان کلمات در 
اثرتغلب السنهٌ دیگر از بین‌رفته و ناپدید گردیده است ۰ مثلا و بای نه ( فخربه وحماسه ). اتل 
(نابنه‌وقهرمان). من(اراده). میرخمن(دشین). ژو بله(جنگ). یو نم(میدوم). برغالم(می‌تازم) 
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اشفا کتات ۱۷۳ 


هسك ([سمان) ‏ نمنیخ (تعظیم و نیایش) » بو ندوی (شناسا) , دسن (دشمن)؛ بان ( بیاده ) 
زین (دلاود)؛ مخعسور (سرخرو تی). لور اوی ( اعتلاء) لور (مپر بانی)" بامم (می‌بر ودانم ) 
ودنه (نشوو نما ) ؛ دی ( منبر ) » ستایوال (مداح ) . 

اینها کلماتی است » که درشهرجهان پپلوان‌آمده ۰ وما در تعلیقات وحواشی کتاب شرح 
هم‌دادیم وثابت مبگرداند که پیش اذ تاغت و تاز ادبی السنهٌ دیگر » بان علی ما دارای 
سی اژذخایر مهمه بوده است ۰ 

۳ ارحت ودن و بحرهم میتو آن اسن‌شعر را ازغنايم عروضی ژیان ملی داست . 
ریک لش ویک سین از اشعاز ناستا ی را ما قان دا 

4 - اذپپلوی معنی ومر ام هم میتوان فهمید »که روح حماس ی گوینده چقدرقوی و 
بلند بود و با چه شپامت و رادمردی و نبروی اففانی, فتوحات و کشور کشائی‌های خود را 
ستوده وهم رعیت بروری وحب ملی خویش را تصویر کشیده است .۰ 

اشعار که بازمنهٌ بعد تعلق داشته » ودرین کتاب [مده شعر ابو محمد هاشم این زید 
السروانی متو لد (۲۲۳ه) است ۰ که بعداژ آن اشعار امیر رضیو امیر نصر لودی .۰ ۰۰۳ >ه) 
هی آ ید » خرشبون و اسماعیل درحدود (2۰۰ ه) حیات داشتند » وشیخ اسعد سوری هم با 
شا معاصر شمرده می‌شود (۲۵ ءه). بعد ازان در عصر غور پا شیخ مخ « معاصر بلطان 
علاء| لدین‌حسین حدود ۵۵۰هچری وشکار ندوی « معاصر سلطان شهاب‌الدین معز الدین حدود 
۰ هجری است » که از نشاط ادبی آن عصرها نمایندگی میکنند . 

رفن عصر بعد تر شیخ متی‌درحدود (7۲۳ه) وبابا هوتك درحدود (۰ه)وملکیاردر 
حدود(٩۹ع۷ه)ز‏ ند گا نی‌دار ند.و بجه‌خز انه اشعار کر انتپای‌شاتر| بما سیرده که از غنا یم اد بی است. 

پس از ین طبقه اعلیحضرت سلطان بپلول وشاعر مصاصر در بارش نبازی درحدود 
(۸۹۰) وعیسی‌مشو ایی حدود (۰ ۰) وزرغون‌خان ودوست محمد حدود (۲ ۳۹۱ و شیخ 
بستان بي بخ حدود (۹۹۰ه) مپرسند »که بعد ازینپا دورهٌ شعرای معروفیکه بما معلوم بوده 
و در سّتانه کت او لت اول ان سا ذکر کرده‌ایم » مانند دو ذت » میرز اخان » درو بزه 
خوشمال‌غان وغبره آغازمیگردد: 

این شعر ائبکه اژحیث قدامت عصرطبقه بندی کردیم کسانیاند که درین کتاب ذ کرشان 
آمده » ورنه باستناد ما خذ دیگر» درهمین عصر شعرای نکر هم داریم که جلد اول بسْتاه 
شعراء شرح احوال واشعار نپا را حاوی است . 

چون مقصد ما درینجا تنپا شعرامئی‌است که درین کتاب ذکرشان آمده . ننایران 
از انپای که در پبتانه شعر اء مذ کود افتاده‌اند ذ کری و بحثی نخو اهد آمد . 

وقتیکه اشعارو آثار گر انبهای‌این ادبای بارع و نیرومند خوانده شود در بارةٌ تدقیق 
اد بی آ ثارسلف » نتایجی بدست میآید که میتوان آنر | معیار تحقیق و کنجکاوی قرار داد ۰ 
انك من اشعار کتاب را آزهسن نقطه نظر مطالعه کر ده * ودرموارد ذیل ری و تندشیق‌خود 
ر[ دربارة خواص ومزابای هرصنف خلاصه مسکنم 7 
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۲۷ اشعار کنات 


او ل تا ثبر + یحرط وماحول 


اجنون ثابت گردیده که تأثرمحیط وظروف » یعنی زمان ومکان بر کاثنات عمومی 
بوده و ناموس مسلم فطرت است ویکی از چیزهائی که همواره دستخوش اثرعمیق اینپا بوده 
شعر و ادب است ۰ 

شاعر بسوق فطرت مچبوراست که ازمحبط‌خود ترجمانی کند وماحول‌خود را همواره 
دزافت کار و اشما رش دتضوی مکشد شاه کوهبتا رز ازسیو ل و تهیت‌ماتی س‌انداو آوازش 
همواره مانند کوه سنگین ومتین است . و بالعکس گوننده بساتین و اراضی پست وجلگه های 
سرسبز نمی‌تواند جز مناظر ماحول خود چیزی را بستاید , شاعرعرب که دره‌نزل متروك 
متضو به میگر بد با چه ساد گی و بساطت منظر آ نرا تصویرمیکشد ۰ 

تری مرالارام فی عرصانها 
وقیعانپا کانه حب فلفل 

بشکل آهوبچگان سپید که درمیدان منزل محبوبه افتاده و بحب فلفل تشبیه گردیده 
تصو بری‌است متناسب به احو ال‌شاعر عرب ۰ چه این‌منظرخصوص‌محیط عرب ورنکسان | تست 

اگر درادیات ملل دقیق شویم امثال این گونه خصوصیات را بطور بارژ مشاهده 
میکنیم . در اشعار کتاب «یته خزانه» هم اثرمحبط وماحول [ نقدر بارژو بدیدار است که هر شتر 
آن اژمحیط مخصوص وماحول‌ممتازی حکایه میکند »که میتوان آ نر! دره‌و ادذیل توضیح کرد: 

الف : اشماریکه درمحبط دورترازدیگران وماحول معصوص سروده شده » ازحیت 
اوکار ومعانی و از نقطهٌ نگاه اوزان و بعورو استعمال کلمات خالس زبان بپم نزدیکتر ند ۰ 

مثلا" در ین‌قطار شعرجپان پپلوان سوري است که هم ازجنبهً مقصد ومفاهيم خساصه 
بأشماژدیگران شاهتی ندارد وهم الفاظ و کلمات آن سّوی فح وسره است و نبز بجر و وژن 
آن مخصوص پبتواست که نمی‌توان اثر کوچکی از اشعارو افکار و اوزان و کلسات دیگران 
دران یافت . 

اشعار امیر رضی و نصر لودي که درمحرط دور ترا غورسروده شده چون در | نجا هم 
اثر بادسی وعربی برز بان پبّتو نیفتاده بود» ببُتوی خالص است. اما شعرهاشم سرو انی‌هر چند 
در قدامت عصر؛ از لودی‌ها بیشتر است و لی چون خود شاعراسانید عرب را شاگردی کرده و 
مدتپا برای آموختن ادییات عرب ژانو خم نموده است و هم ازان ز بان اشعاری دا بز بان 
خود ترجمه کرده ۰ می‌بينيم که در شعر ش اثرعر بی بید ید ازست ۰ دی سا آنهم قدامت عصر » 
شمروی را فی‌الجمله سره نگهپداشته»زیر| دران عصرءاستعمال کلمات السنةٌ دیگرمتداول نبود. 

: برد ازانکه نحدود ۰ ۳۰ه) میر سیم ,و دوره غز نوی‌ها اغاز میگردد "مدا نیم 
که این‌عصردورةٌ شاب ادب پارسی‌است , و برورش ادبیات زبان بارسی از در بار سامانی ها 


به سلاطین مقندرغز نه ارث می‌ز سد و بعد ار سا هم غوری‌ها به‌آن دب و ان ۰ بشایر ان 
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اشعار کتاب ۳۷۵ 


از (,۳۰) تا حدود (۰۰ ه) ما دونوع اشعار را درین کتاب می‌بینيم : 

اولا" : اشعاریکه درین‌عصردر کوهپا و نجدهای دور ازمدنیت و دور ازمراکز 
پادشاهی سروده شده" بما پدید میگرداند که سیمای آن ازاثراجنبی پا کیزه است ۰ هسم در 
روش فکروهم درطرز تلفیق و اسلوب استعمال کلمات سره و بحور و اوزان اشعارخالس 
پنتواست » یعنی رنگ دیگران را نگرفته وبه صیف اجنبی مصبوغ نیست , که ازین جبلسه 
اشعارخرسشون و اسماعیل وشیخ تیمن اژهرحیث خالص وسره است ۰ 

تا : اشعاری است که درهمن عصردرمر | کز مدنیت و نزديك بدر بار شاهی سروده 
شده ‏ چون درین گو نه موارد نفوذ ادب بارسی زیاد بوده و سبك قصیده سرایبی شمرای 
در بارغزنه » بدر بارشاهان غورهم سرایت کرده بود » بنابران می‌بينيم که عیناً مانند قصاید 
فرخی و عسحدی ومنو چهر ی وغره » در یسنتوسروده شده که دربسی ازمزایای ادبی » با 
آنها همسری میکند » بلکه برتری هم دارد ۰ 

قصاید شیخ اسعد سوری وشکار ندوی ازین طایفه است که ازحیث سبكث و وزن » با 
قصاید پارسی دوره غز نوی‌ها شبیه است ‏ و لی‌از نقطة نظر استعمال کلمات و الفاظ وهم در 
سنخ فکرو تخیل خصایس «حیطی را داشته و بنابر ان از شپکارهای ادب پبّتو بشمار میرود . 
ددین قصا بدا لفاظ و کلمات پارسی و عرب دخالت دارد ولی جنبه بستوی آنپم ]نقدر قوی و 
نیرومند است که نمی‌توان آنرا ازقطار شپکارهای ادبی پستو دورانداخت ۰ 

ج‌: قسم سوم اشعار ست که عد از (۰»۰ه) سروده شده مانند » مناجات شیخ متی 
وشعرحماسی بابا هوتك وملکیار وغیره. این‌سرودهای برجسته ورشیق را هم ازحیت‌متانتو 
بلاغت و سلاست » میتو ان در ] ثار اد بی درجه اول ز بان شمرد ولی میدا نیم که درین عصرژبان 
پارسی ازسواحل دجله وفرات تا بکنارهای کنگا وسعت یافته بود و بدربار بادشاهان مغل 
نیز نفوذ کرده » بنایران می‌بينيم که بسی از کلمات عربی و پادسی درین اشعار بنظر می‌آید » 
هرچند از حیث مضیون همه آن بلند تر وخالص تر و باروح ملی ما مقارن تر است ۰ 


ددم بجماسی و افتخار 


اشعار قدیم بیش از آغازقرن یازدهم هجری که درین کتاب آمده واز نفایسآثارادبی 
ما شرده میشود » بچند دسته منقسم گرد و از نقطه نظرمعنی ومفپوم خصایص‌ذیل‌را دارد: 

الف : روح قوی‌حماسه و افتغار بمزایای ملی, در ان نهفته است ۰ حماسة جهان پپلوان 
سوری ؛ بپترین اشعارحماسی است و کذلكث درشعر بابا هوتك » قوت و نرو ی موجود است که 
میتوان شدت احساسات دفاعی ملت دا ازان درك کرد ۰ 

درملت ما ازمدتنهای قدیم شپامت وحمیت دلاوران و پپلوانان » مسورد افتخار افر اد 
بوده وهیواره در اشعارملی دلاوری وغرت جوانان ستوده شده ودخترکان دوشیزه » دایم 
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۳۳۹ اشغار کنات 


بمردانگی جوانان افغان افتغار کرده‌|اند. 
درین لنییه ملی‌چه روحی نهفته : 
جانان می تپ پر تتر و خور 
به جگه‌مفزی دکاو پپغلو ك يگرزمه 
نی دلبر من بر سینه زخم خورد - از کار روی بر نتافت - در ین دوشیز گان قر به 
بگردن بلند ( با افتغار) خواهم زیست ۰ 
محبوبهً دیگریکه بی‌ننگی فرار را از عاشق خود دیده ۰ باعطای بوسدٌ دیشبه هم 
افسوس میبکند و گوید ؛ 
له سپيني نوري نه دي تر بلود 
پر بیگا نی ,در کي خوله پبپمانه یمه 
در مرثيةٌ اسعد سوری این روح ملی بصورت جلی وبارژی پدیداراست ۰ بر مر گ 
محمد سوری حسرت وافسوس خود را ظاهرمیسازد. ولی چون درراه ننگ و ناموس مرده 
بنام نامیش افتخارها دارد . 
ته پر ننگه وي ولای به نگ کي‌مر سوي هم پر ننگه دي به نا رن سا 
که سوری‌دی‌په‌تگویر کاندي ویرمن‌سول  .‏ هم به وياري‌ستا به نوم ستا به تباد 
قصیده مدحیة کار ندوی هم ازاين مزبت ملی مالامال است واین روح قوی حماست 
ملی در تمام اشعار ملی ما نپفته است ۰ 
۳ 2 مناظر 
کمال شعروشاعری درقوت محاکات وتصویر است . یکشاعر نیرومند میتواند مانند 
رسام ماهر وچیره دست , مزایای مناظردلچسب را تصویر کشد و بیاوری نیروی محاکات تمام 
نکات باريك وقشنگی‌ها را مجسم گرداند . 
درقصاید سیار غرامی که شعرای ز بردست پارسی زبان در در بار غز نه سروده‌اند » 
این مزیت بصورت خوبی نبفته و گویندگان چبره دست توانسته‌اند اقتدار فريحةٌ خلاق خود 
را در کمال محاکات و تصویر نشان دهند . 
بپینید فرخی سیستانی با چه چیره دستی نقشة خزان را درین قصیده میکشد ؛ 
چو زرشدند رژان » ازچه ؟ از نپیب خزان بکننه کشت غر ان ,با که ؟ با سیاه رژان 
هو | مرن شش آزته یر کت از ای ز چیست ابر » ندانی تو ؟ از بخارودخان 
گزنده گشت, چه‌چیز؟ آب ,چون‌چه؟؛چون کژدم خلنده گشت همی باد » چون‌چه؟ چون پیکان 
بریخت که؟ گل‌سوری, چه ریخت؟ ب رگ چرا؟ ز هحر لاله کجا رفت ؟ لاله شد ننپان 
فکی .فوات ‏ عکفته- ناه آدم کرد ؟ که از لباس چو آدم همی شود عریان ؟ 


1 ۶ ۳۹ سم ۶ 
سمن ژ دست برون کرد رشته لوء لوء چو گل ز گوش سر آورد حلقه مرجان 
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اشعار تاش 52 
چومی بکونهٌ باقوت شد هوا بستد پیاله های حقیقی ز دست لاله ستان 
که داد سیم باپرو که داد زر پاد ؛ که ابر سیم فشانست و باد زر افشان ؟ 
و ساغ همی داغ زاست اه.ق تانق 
| گرقصاید اسعد سوری وشکار ندوی را درین کتاب بخو انید خو اهید دید که شعر ای 
ما درین فن کمال مپارت و استادی را داشتند ۰ اینپا مزایای خصوصی مناظر دلچسب کشود 
کوهستانی خود را تال چیره دستی تصو یر کرده‌اند ۰ ان مپارت و کمال شاعری را تنها 
در مناظر مسرت آور و دل‌انگیز وموارد تشاط ظاهر نکرده| ند . بلکه در مو اقم غم ور ثاء 
هم چنان استادی و اقتدار نشان داده‌اند »که انسان میتواند اژخواندن‌این اشعار تمام اوضاع 


هز اردستان , دستان زدی بوفقت بپسار 


دا بی برد . 

مثلا عشر تسر ای غور و نشاط‌کدةٌ سودی‌ها , بعد از مر گ و ناکامی محمد سوری » 
چنین منظر دلخر اشی را داشت ۰ 
گوره اي رنيي اوبي له دی‌غرو نو دا کرو نگی ساندی . به شورهار 


نه هفه زرغا د غرونو د یدیا ده نه د زر کیو به مسا دی کال 


نه غتول بیا زرغو نبري به لاسّو نو 
نه له غرجه بیا راحي کاروان د مشکو 
د پسر ی اوره تودي اوسي توو ینه 
دا یه شه ؟ چه محمد ولا له نر به 
نه کار بري هفه سور د سور به لتو 
چه به تجلیو به شا پكبي خند له 


هغه غوربه ور تاخاردو اکن کشنوشت 


نه یامی با مسیده کا به کپساز 
نه رادرومی غور ته با چو بی د شار 
مرظری به تیسان نكري ثثار 
به یر *- کی سو غود تول سو گواد 
نه خلبري هفه لمر بر دي دبار 
چه به بیغلو کا این قطار قطار 


> همجنان قصیدة مدحبه سُکار ندوی , مناظر دلچسب بپار را با وان سلطان‌غور 
و هجوم لشکر دلاور وی یکجا تصوبر کرده » و مراتب کمال فن تصویر ومحاکات شاعر انه 
را سموده است ۰ 


چهارم عشق و حمال دوستی 


شاعر همواره دلباخته جمال وزیبائی‌های دست فطرت است حتی ا گر گفته شود که 
محر ك بکانة شعر و شاعری » حس نداعت ستدی و جمال دوستی است ‏ بعید تخو اهد بود. 
شیفتگان و شیدایان جمال » همواره بتمام زیبائی‌های جهان » عشق میورز ند » و این 
جمال را که از مبداً فیاض نبعان ميکند و سر چشیه میگیرد , نا جائی دوست دار ند , که به 
علاقه‌مندی منبع آن منتح میگردد . و آنگهی عاشق » عارف میشود » و عنوان شعر به‌عرفان 
و خدا شناسی برمیگردد و چشم جهان بین عادف تجلی يك جمال جاویدان دا در هر چیز 


اساسا 
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۲۷۸ اشعار کتاب 


مشاهده میکند . وهمی گوید ۲ 
« در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای > 

حدود محبت و جمال پرستی بلسان تصوف به وحدت‌الوجود منتهی میگردد ,ومحرك 
این عوالم علوی عشق است ۰ 

9 بز بان ساینس وعلم » ازین محر که عامه تعبیر کنیم * ناید جاذیه بگوئیم , که 
این دو نام و بك عامل همواره اجبزای لایتجزی و اتومپای دنیا دا بوصل و میلان و 
تحادب سوق گناد : 

درین کتاب بپتر ین اشعاریکه حاکی از جمال دوستی وعشق است , همان شعریست ۱ 
که شیخ متی «عروف سروده و میتوان این شاعر عارف و خدای دوست را بعد از خواندن 
این شعر بزد کترین عرفاي شاعر قرار داد ۰ 


بب-۳) سبزه 


ی ۱ 


در اشعار تا بپترین احساسات و مظاهر خلق اجتماعی ملت افعان را هم مبتو ان 
یافت: درحقیقت محبت اجتماع وملت را میتو ان ازدوستداری عابله ودودمان نشّت داد. علمای 
اجتماعی هم تمام مز ایای اجتماع و اساسپای متین حیات جامعه ها را بر ز ند گانی دودمانی 
شا لوده هب‌لاوی: 
در آر یائی‌های قدیم نیز خانواده مدار هر گونه مفاخر بوده ومنبع تمام فضایلاجتماعی 
شمرده میشد . و ازین پایه بمزایای اجتماعی و جامعوی پی می‌بردند ؛ و همواره دوستداری 
و علاقمندی به خانواده » اساس محبت اجتماع بوده است . 
در یکی از مناجاتپای ریگویدا آمده : 
« خداوند تعالی بخشايندة حیات و مالك الملك > 
«است بمردم‌خا نو اده‌های نجیب می بخشد» ای‌خدایا؛» ۱ 
«ما هم بندة توایم » بدون اولاد ما را ممران > ۰ 
کوش » باب ۰۷ فصل ٩‏ فقر+و۷) 
در اشعار قدیم پبتو این روح باستانی آدیاگی با قدرت و نفوذ تمام بدیدار است . 
بکشعر بسیار کپن شرخ بیب نیکه اين جذبات اسلاف ما را خوب نمایند کی میکند » درانیا 
2 
دلته دی د غرو لمنی زمور کر دیم دی یکی پلنی 
دا و کریه وپر كري خدایه لویه خدایه , لویه خدابه 
دراین کتاب از اشعارقدیم , در سرود نهایت اثرناك و پر احساس خرشّبون واسماعیل 
از جذبات نك دودمان دوستی و قرابت پروری آنهاحا کی است ( صفحات ۱۸ و ۲۰ همن 
.کات )اف اختماسات,یا کیوه اشامی زا دور خارد: ۱ 
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شیجخ رضی که به نصر بن حمید لودی يك قطعه شعر خود را فرستاده ۰ نیز جذبات 
عمیق اجتماعی ازان ظاهر است » چه حسرن و افسوس خود را نسبت به وهنیکه از اعمال 
نصر به دودمان لودی و اقم افتاده , ابر از سکیا و 
لودی ستا به نامه سبك سو 
که هر خو مو در ناوه 
نصر نیز در جواپ وی برهمین نقطه انکاء داشته » و انتساب خود را به توده نجیب 
مورد افتخار بنداشته است ۰ در آ نجا که هک زان 2 


د لودی زوی سنتی یم دید له لوپ کهاله یم 
[ دسنو ويناوي مغر ه زه لودی یمه شو ده یم 


علمای اجتماع گو یند که احساس علاقه‌مندی بملت و جامعه از ابوت و امومتآغاز و 
مراتب حب خانواده و دودمان و نوده را بموده به عشق ملت منتپی نس‌طر ۵ ۰ 

در سطور فوق مراتب نجستین این احساسات اجتماعی را درشعر پبّتو نشان دادیم » 
| کنون میرویم بحب جامعه : 

گفتیم که شعر آئينهٌ جذبات و احساس شاعر است »و هم بنابرین بهترین احساسات 
قلبی ملت را .یتو ان از شعر آن دریافت ۰ جذبات غالبه و قویةً شاعر» در هر گونه شعر» و هر 
عالم تخیل بدیدار میگر دد ۰ 

شاعر یکه حب ملت در دل و جامعهً خود را دوست دارد » در مواردیکه آلام و 
احزان گو نا گونوی را فرا میگیرد »و شعری برای اظهاردرد دل می‌سراید » هم نمیتو اند 
عشق ملی خود را از تراوش و ظپور باز دارد - 

رئاء و نوحه سرائی از مهم‌ترین اقسام ادب مشرق بشمار رفته » و مراثی در ادب 
هر ژز بان موقم مپمی دارد . موقعکه شعر اء بدرد و المی گرفتار آ یند ۰ از آ لام درو نی خود 
در شعر حکابه میکنند ۰ و لی کمتردیده شده , که شاعردرحین سیاه‌تر ين روزها وجانکاه ترین 
آلام , درد ملت و حب جامعه واحساسات ملي خود را فراموش نکند ۰ درمرائی ااسنهٌ شرق 
دقیق شوید به مانند این شعر مرحوم خوشحال خان کمتر بر میخورید : 

کشکی‌شوان د پینتانه به ننگ کي مرو اي 
نه- خه. کون لره. روان شوله: تلیتکه 

نظام نام. فرز ند خوشحال‌خان ازجپان رفته » وی در حالتیکه از فراق فرزند سعت 
غیگن و رنجور است » مرئیه‌ای برای وی نظم میکند و حب جامعه بر آلامبکه قلب را فرا 
گرفته غالب میآید » یعنی احساس اجتماعی برجذبات شخصی غلبه می‌جوید "وچنین میگو ید : 

« ای‌کاش ! جوان افغان در راه حفظ ناموس و ننک ملت می‌مرد » صد حیف ! که‌از 
زیر لحاف بدار دیگر شتافت > . 


در مررثیه شیح اسعد سوری که برای محمد سوری سروده » و همچنان در رثایکه 


۳" ۲« ۲۵0 اجانج:9 7۳06 :۵۱20100۰6009 (ع) 
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۷۸۰ اشتعان کقات ۱ 
ژینب خواهر شهنشاه محمود فاتح ۰ بعد از درگ وی گفته ؛ دقیق شوید » که احساسات قوی 
حب جامعه در ان بچه بیمانه نپفته ؟ 

شاعرهٌ افغان » از رحلت برادر خود غمگین ومتاثر است » ولی این تآثر وی هم بر ای 
سقوط درکن اعتلای ملی و فیر وزمندی جامعه است » با صدای غمگن کر ون و نوحه مسر اید, 
ولی بماتم اینکه فاتح و اعتلاء دهندة اففان از بین رفته ۰ نه تنها برادر ! 

«رئية مذ کور سرتا پا خوانده شود , که چه احساسات شور انگیز ملی و حب جامعه و 


ملت دران نپفته است ؟ 


کمال شاعری را میتوان دو جنبهٌ معنوی و مادی پنداشت ۰ جنبه معنوی همواره باطن ۱ 
و مناهیم شعر راز ست می بخشد ؛ و از زفتنر بداعت فکرو تخیل و عفپوم متن و سندیده ۱ 
شعر را می‌آراید و زبائی میدهد و حلیهٌ معانی خوب به آن می‌پو شد . 
اما جنبهٌ مادی شعرعبارت از سلاست و دوانی است » که درانتخاب و عبارات و تعا یر 
و تلفیق 9 دشن کباق ق ‏ معانی بسندیده و مفاهیم عالی هرچند در قالب الفاظ رشیق 
و روان و عذب ملیحی ریخته شود » همانقدر دلجسب‌تر و شبرین‌تر بوده و اثر خود را به 
خوانند گان بطور جاویدان می بخشد . 
رشافت و عذو بت بمنز له روح و روان شعر است » که معبار آن همواره اصول‌محاوره 
و تعایبر خود ژبان می‌باشد ۰ بهر انداژه‌ابکه معانی لطیف و مناهیم متبن» نز بان سازه و ملیح 
و خالی از تعقید و ابپام سروده شود , همانقدر دلجسب‌تر و مقبول‌تر و اف ند ان نز میدز ود ۱ 
از اشعاریکه درین کتاب آمده بدید میآید که اسلاف وقدمای ما همواره این‌مزیت ۱ 
را در کلام خود محفوظ میداشتند » و هر آن چیز که می‌سرودند » در نهایت روانی وسلاست 
بوده , و معانی عالی را » سعت روان و سلیس میگفتند ۰ مضامن بدییم عشقی و حمساسی و 
اجتماعی و غیره که در اشعار کتاب آمده » با کمال سلاست و روانی از طرف شعراء تلفیق 
گردیده و از متقدمین گرفته تا متأخرین همه این مزبت و کمال را از دست نداده‌اند . 
اشعار شیخ متی و خرسشون و اسماعیل و ملکیار و قصاید غر ای اسعد و سکار ندوی 
و مثنوی زرغون و دیگران از جنبةٌ سلاست و عنوبت , شهکارهائی است » که میتوان اعذب و 
املح و احسن اشمار سّتو شمرد ۰ 


درسنحا 2ص بر ای تمو 4 0 این رباعی میرمن افغانی مسر حومه نازو مادر مر جوم 1 


حاجی میرو یس خان را بشنو ید » که بداعت تخیل و رنگینی معنی را با چه سلاست و رشاقت 
فر اهم اورده . 
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اشعار کتاب ۲۸۱ 
سحر گه وه د نر گس لبمه لانده حاکی‌شا کی ی له ستر گو خشبده 
ما و یله دی کل ی گله‌و لی‌ژار ی؟ ده‌و بل‌ژو ندمي‌دی بو ه‌خو له خند بده 


تخیل میراث مشتر ك شعراء و اشغاس فکور است , و هم ازین سبب مسئله توارد از 
نوامیس مسلمه عالم شعر شمرده می‌شود » ببینید این‌موضوع را که خانم نامور دو نیم صدسال 
پیش در يك‌رباعی اعذب ازآب زلال با مپارت بسبار عمیق گفته و داد آنرا داده است» از 
طرف فلسوف این عصر علامهٌ مرحوم داکتر اقبال هندی درین ابیات بصورت خوبی 
جای داده شده : 

شبی زار نالید ابر بپاد که این ز ندکی کر بةٌ پیپم است 

درخشید برق سبك سیرو گفت : خطا کرده‌ای خندةٌ یکدم است 

درینجا علامهٌ مرحوم دو فلسفهٌ متضاد و دو فکر نهپایت مهم بشر را ترجمانی کرده: 
نخست فلسفةٌ بد بینی و تشائم «ونصنههع۳ فیلسوفآلمان شو پنهاور است که وی گر یه والم 
را مدار حیات قرار میدهد و دوم فکریست که به فیتشه فیلسوف نامدار منسوب است ۰ 

در رباعی مد کوق ۳ دقیق شویم شاعرةٌ فکور ماهر دوی آنرا دران فراهم 
آورده و همان خندةٌ یکدم را علت گربةٌ پیپم قرار داده است ۰ بلی این از استاد فطرت 
درس گر فته بود و آن ازمکتب و مدرسه آموخته است . 

بپر صورت درین رباعی بداعت تخیل با متانت مفپوم و سلاست همچون آب روان 
دیدنی و اقتدار قر بحهٌ پا کیزهٌ شاعره بدیدار است ۰ 

این بود يك نگاه بسیار مختصر باشعار کتاب که | گر تفصیل داده شود باید کتابی 
نگارش‌یا بد »نا بر ان بپمین قدرا کتفاء شد وهم در ینجاست که کتاب با ملحقات آن به پایان می‌رسد. 

کابل . چهار باغ 


شب ۱۰ میزان ۱۳۲۲ 
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مراجع و ما خذ 


کتبیکه در تحشيةٌ متن و تعلیقات کتاب ازان استفاده شده و در حواشی کتاب بقید 


۳ 
0 


صفحات شان داده‌ایم ۱ 


۱ - طبقات ناصری » نسخةٌ قلمی , تألیف منهاج سراج جوژجانی. 

۲ - کمبریج هستری آف اندیا ۰ 

۳ - زند گانی نادرشاه , تألیف نورالٌ لارودی» طبح تهران ۱۳۱۹ شمسی. 

ع - تاریخ اففانستان از علی قلی میرزاء نسخه قلمی پبٌتو تولنه ۰ 

- آریانا از سَاغلی کهزاد , طبع کابل ۱۳۲۲ شمسی" 

- ریگویدا » ترجمة انگلیسی کر یفیت ۰ 

۷ - تاریخ هیرودوت ۰ ترجمهٌ انگلیسی مکالی » جلد اول و دوم ۰ 

۸ - انسکلو پیدی آف اسلام » جلد اول . 

. پنتانه شعراء » جلد اول » نگارش حبیبی » طبع کاپل ۱۳۲۰ شمسی‎ - ٩ 

۰ ۱ - تذكرة علمای هند » تألیف رحمان علی , طبع لکنپو» ۱۲۹۲ قمری ۰ 

۱ - مغزن اسلام . نگارش آخوند درویزه , نستعةٌ قلمی نگارنده . 

۲ - آئين اکبری ابوالفضل علامی » طبع لکنپو ۱۳۱۰ قمری ۰ 

۳ - مخزن افغانی نعمت‌اله ابن حبیب‌اله هروی » نسخهٌ قلمی » که در حواشی به 
مغفف آن « مخزن » اکتفاء کرده شده. 

۶ - تاریخ اففانی » شیخ امام الدین متی زی » نسخهٌ قلمی » نادد. 

۵ - تذ کرة الابرار والاشرار آخوند درویزهُ ننگرهاری » طبع پشاود» ۱۳۰۸ قمری. 

- جغرافیای تار یخی بارتولد » مستشرق روسی» طبم تهر ان * ۱۳۰۸ شمسی. 

۷ - المنجد » لغت عربی طبع بیروت ۰ 

۸ - فرهنگ اوستا » شرواجی داد ابائی بپروچه » طبع بمبثی ۱۹۱۰ عیسوی. 

- اوستا ترجمه فرانسوی دارمستتر» طبع موزة گیمه ۲ عسوی ۰ 

۰ - خورده اوستا » ترجمةٌ فادسی موبد تیرا نداژ» طبع یمیگی* 

۱ - قاموس هندی وانگلیسی‌ازدینسن فوربس پروفیسور السنه و ادبیات شرق در 
کالج شاهی لندن » طبع لندن ۱۸ عیسوی ۰ 

۲ - قاموس هندی و انگلیسی طبع بولبرو جیمس در لندن تأألیف دنکن فود بس, 
مستشرق معروف ۰ 

۳ - تمدن ایرانیان خاوری » از داکتر جیگر مستشرق آلمانی » طبع بمبگی ۰ 

6 - معجم البلدان یاقوت حموی » طبع مصر. 

۵ - حیات اففانی » محمد حیات شان طبع لاهور ۷ عسوی ‏ مخنف آن در 
حواشی « حیات » ۰ 
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۲۳/۶ ماخذ 


7 - خورشید جپان , شیرمحمد خان گنداپور » طبع لاهور ۱۸۹۳عیسوی ۰ مخفف 
آن در حواشی « خورشید »> . 

۷ - تار یخ سلطانی . سلطان محمد خان قندهاری » متخلس به خالس » طبع بمبتی 
۸ هجری» مغخذف آن درحواشی « سلطانی » .۰ 

۸ - خیرالبیان پیر روشن ۰ بحوالهة مجلهٌ آثار عتیقه‌هند, جلد بازدهم » طبع بمبثی 
۹ عیسوی ۰ 

۹ - ترجمةٌ پنتوی تاریخ افعانستان که ملیسون انگلیس نوشته » ومولوی احمدجان 
پشاوری ترجمه کرده » طبم لاهور ۱۹۳۰ عیسوی » مخفف آن در حواشی « ملیسون > . 

۰ - تتمة البیان فی‌التار یخ الافغان ازسید جمال الدین| فغان .طبم مصر ۱۹۰۱عیسوی: 

۱ - خلاصه التواریخ سجانرای » طبع دهلی ۱۹۱۸ عیسوی ۰ 

۲ - نادر نامه يا شهنامةً نادر» نسخهٌ قلمی منظوم » نادر, متعلق به نگار نده . 

۳ کلیات خو شحال‌خان طبع قندهار» ناشر حبیبی ۱۳۱۷ ۰ 

۶ کلیات عدالقادرخان « « , ۶ ۰۱۳۱۷ 

۵ - تار یخ مررصم افضل خان ختک , طبم راورتی در گلشن روه طبم هر تفورد 
۶۰ عیسوی - 

۳ دساتیر آسمانی ترجمهٌ فیروز بن کاژس ۰ طبع بمبتی ۱۸۸۸ عیسوی ۰ 

۷ - هندویدی هزم1 1۳۵16 از مادام را گوزن ترجبةٌ احمد انصاری » طبع حیدر- 
آ باد د کن ۲ ۱۹۶ عیسوی .۰ 

۸ - دیوان میانعیم متی زی نسخهٌ قلمی نگارنده . 

۹ - فتوح البلدان بلاذری طبع مصر. 

۰ - معجم الادباء یاقوت حموی جلد هفتم طبع مصر. 

۱ - مراصد الاطلاع یاقوت حموی طبم سنگی» تهران . 

۲ - جريدة انیس شمارة ۱٩۰‏ طبع کایل. 

۳ - اراضی خلافت شرقی از له سترانج ۰ 

6 - کشف‌الظنون حاجی خلیفه جلد اول طبع مصر. ۱ 

0 - تاریخ بیپقازعلی‌بن زید بیپقی‌معروف به, ابن‌فندق طبع‌تهران ۱۳۱۷شمسی: 

7 - جهان آرای قاضی احمد غفاری, بذریعةً حواشی چپار مقالهٌ علامه محمد قزوینی 

۷ - البلدان یعقوبی جلد دوم ؛ طبم‌هوتسما» ۱۸۹۲ عیسوی , لیدن ۰ 

۸ - شهنامةً فردوسی جلد پنجم , طبم کلالهٌ خاور تپران ۱۳۱۲ شمسی ۰ 

4 - تاریخ طبری ترجمةٌ پادسی بلعمی » طبم لکنهو ۱۸۹۲ عیسوی ۰ 

۰ - تاریخ بیپقیاز محمدین حسین کاتب بیپقی» به حواشی‌سعیدنفیسی » طبع تپران 
شمسی , جلد اول. 

۱ - حواشی راورتی بر ترجمهٌ انگلیسی طبقات ناصری ۰ 

۲ - تاریخ سیستان » به حواشی بهار» طبع تپران ۱۳۱۶ شمسی. 
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۱۸۵ 


۳ احسن التقاسیم محمد ین احمد البشاری » طبع لیدن ۱٩۹۰‏ عیسوی ۰ 

6 - حدود العالم * طبع تپر ان ۱۳۱۲ شمسی. 

0 - منتغب قانون مسعودی با حواشی ز کی و لیدی » طبم دهلی. 

7 - زین‌الاخبار گردیزی » طبع تهران ۱۳۱۵ شسی. 

۷ - الکامل این اثیر جلد یازدهم طبم مصر ۱۳۰۱ قمری ۰ 

۸ - المسالك‌و الممالك ابر اهیم بن‌محمد اصطخری طبم دی‌غوجی۰ ۱۸۷ عیسوی لیدن: 
٩‏ - حبیب السیب طبم تهران از خواند مير هروی ۰ 

۰ - تاریخ سیفی هروی نسخهٌ خطی. 

۰۱ - آثار هرات جلد اول » طبع هرات از سٍاغلی خلیل‌اله اففان ۱۳۰۹ شمسی. 
۲ - برهان قاطم طبع هند ۰ 

۳ - البسالك و الممالك ابن‌خرداد به؛ طبع‌لیدن ,۱۳۰5 قمری ۰ 

6 - اشکال العا لي نخهٌ قلمی‌منسوب به‌جیپانی » موزه کابل. مخفف درحو اشی«اشکال»۰ 
6 - تار یخ فرشته محمد قاسم هندوشاه » طبع لکنهو. 

7 - تاریخ گزیدة حمدالُ مستوفی ۰ طبع براون در لندن ۱۳۲۸ قبری . 

۷ کتات) له البیرو نی » ترجمه سید اصغر علی طبیع انجمن ترقی اردو دهلی 


۱ عسوی ‏ جلد اول. 


۸ - پارسی پیش از مغل در هند؛بزبان انگلیسی اژ عبدالفنی هندی » طبع |۲4 باد. 
٩‏ - تقویمالبلدان ابوالفداء» طبع پادیس ۱۸۶۰ عیسوی * مخنف درحواشی:تقویم»: 
۰ - نزههة|لقلوب , حمداللّه مستوفی نسعهٌ قلمی نگار نده . 

۱ - تاریخ هند از هاشمی هندی » طبم جامعهٌ عثمانیةٌ حیدر آباد دکن ۱۹۳۹ 


عیسوی » جلد اول . 


۱۹۳۰ 


۲ - دیوان فرخی طبم تهران ۱۳۱۱ شمسی ۰ 

۳ - فرهنگ نوبهار » جلد اول » صفحه ۹۸ ۰ 

۶ - فرهنگ انندراج جلد اول طبع هند ۰ 

۵ گنج دانش , محمد تقی خان حکیم ؛ طبم سنگی تهران ۶۵ قمری . 

۷ - گرشاسب نامه اسدی طوسی » طبع حبیب یغمائی » تبران ۱۳۱۷ شمسی. 
۷ - زردشت " مسترجکسن ۰ طبم لندن ۱۹۱۰ عیسوی ۰ 

۷۸ - آدابالحرب مبار کشاه فخر مدبر» طبع لاهور ۱٩۳۸‏ عیسوی .۰ 

۰ - تعلقات عرب و هند علامه سید سلیمان ندوی » از نشرات اکادمی اله] باد هند » 
عسوی ۰ 

۱ - کتاب العلم جلد اول» ازمحمد سعید ومحمد اسماعیل؛ طبم لاهور۱ ۱۹6 عیسوی: 
۲ - الفهر ست این‌الندیم » طبع مصر ۱۳۵۸ قمری ۰ 

۳ - مفاتیحالعلوم محمد بن احمد الخوارژمی . طبم مصر ۱۳۵۲ قمری ۰ 

ِ-#- التشیه و الاشر اف‌مسعودی ۰ 


۵0 اهاعز0 76 6۵9۰ ,۷۵۱۵۵۱۵0 (ع) 


۱۸ ماخ 

۵ - هفت اقلیم » امین احمد رازی جلد اول , طبع جمعیت آسیائی بنگال در کلکته 
عسوی .۰ 

5 - ابن خلدون جلد چپارم » طبع مصر. 

۷ - پادشاه نامةٌ ملا عبدالحمید لاهوری » طبم جبعیت آسیائی‌کلکته ۱۸۲۷ 
عیسوی » جلد دوم ۰ 


۸۸ - قاموس فیروز آ بادی . طبع سنگی تهران . 

٩‏ - تار یخ معصومی‌سید معصوم قندهاری, طبع عمر بن‌محمد داود؛ بمبی۱۹۳۸عیسوی. 
۰ - رت بایری 2 اثر خودش ۰ طبع بمبئی ۱۳۰۸ قمر‌ی ۰ 

۱ - کتيبةٌ کوه چهل زينة قندهار. 

۲ - اکبرنامٌ ابوالفضل علامی , طبع جمعیت آسیائ ی کلکته ۱۸۸۲ عیسوی ۰ 
۳ - تزرك جهانگیری » طبع میرزا هادی در لکنهو. 

6 - اقبالنامةً جهپانگیری آزمعتمدخان بخشی؛طبع جمعی تآسیایکلکته ۱۲۸۵ عیسوی. 
6 - منتخب|للباب خافی‌خان؛ طبع جمعیت آسیائ ی کلکته ,۱۸۹۹ عیسوی ۰ 

- جهانکشای نادری محمد مپدی استر آبادی , طبع بمبثی ۱۳۰۹ قمری ۰ 

۷ - گرامر پنتو بزبان‌انگلیسی از راورتی , طبع کلکته ۱۸۵۵ عیسوی ۰ 

۸ - لطایف اللغات عبداللطیف» :سخه خطی. 

۰. دول اسلامیه خلیل ادهم » طبم استانبول ۱۹۲۷ عیسوی‎ - ٩ 

۰ - دیوان حمید مپمند » نسخه قلمی . 

۱ - گزیتر هند » چلد بیست و یکم . 

۲ - تاج الماثر صدرالدین محمد نظامی ۰ 

۳ - مثنوی مولانای روم » طبع کلال خاور * تهران . 

6 - هیاکلالنور شیخ شپابالدین سپروردی » طبع مصر ۱۳۳۵ قمری ۰ 

۵ - دیوان اعلیحضرت احمد شاه بابا» طبع حبیبی » کابل ۱۳۱۹ شمسی ۰ 

- تذ کرة الملوك « قلمی > تاریخ سدوزائی‌ها » بحوالهٌ مستر راورتی ۰ 
۷ - التفپیم البیرونی » طبع تهران ۰ 
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هرست ها 
٩‏ اسماء ار چال 


که درمتن وحواشی 7 ذ کررشده‌اند 


الف 

ابدال خان ناصر : صفحات ۱۷۰ و ۱۷۱ 
این خلاد : صفحه ۵٩‏ 
ابومسلم : صفحات ۳۲ و ۳۳ 
ابوالفضل : صفحات ۱۱۲ و ۱۳۰ 
ابی‌بکر سجستانی : صفحه ۱۸۶ 
اتل‌خان : صفحه ۳۶ 
احمد این سعید لودی : صفحات ۷۸ و 1٩‏ و 

۲ و ۷۳ 
احمد شاه بابا : صفقحات ۳۶ و ۷۸ 
احمد غوری : صفحات ۶۸ و ۶٩۹‏ 
احمد الکوزی : صفحه ۱۵۹ 
احك : صفحات ۲۲ و۵ و ۸٩‏ 
آدم بنوری : صفحه ۱۲۳ 
اسماعیل : صفحات ۱۸ ۱۹9 و۲۰ و ۲۱ 
اسعد سوری : صفحات ۳۸ و ۳۹ 
اسدی طوسی : صفحه ۱۲۲ 
اسلامخان : صفحات ۷۲۰ و ۷۷ 
| کرم خان هوتك : صفحات ۱۷۸ ۱۷۹9 
اکرم خان : صفحات 1۶ و 10 
البیرونی : صفحه ۰۳ 
الپیارالکوژی : صفحات ۹۸ و۹9 و ۱۰۰ 

و۱۰۱ 
الپیار افر یدی : صفحات ۱۳۶ و ۱۳۵ 
ای داد : صفحات ۱۸۲ و ۱۸۳ 
الف خان ناصر: صفحات ۱۷۰ و ۱۷۱ 
امام اعظم : صفحات ۱۳۲ و۱۳۳ 


امر‌ان : صفحات ۲۲ و ۲۳ و۲ و۲۵ 

امامالدین: صفحات 9۱۸۳9۱۸۲ ۱۸۵۱۸۶ 

انگو ( حاجی ) : صفحه ۱۵۸ 

اور نگ زیب : صفحات ۷۸ ۷۹۵ و۸۰ ۸۱ 

ایوب تیمنی : صفحات ۸۶ و ۸۵ 

بابوچان بابی : صفحات ۱۳۶ و ۱۳۵ ۱۳۹9 
۷ ۱۶۷ 

با برخان : صفحات ۸۸ ۸۹9 

بایرشاه : صفحات ۱۹۶ و ۱۹۵ 

بارو: صفحات ۸ و٩‏ 

باژ توخی : صفحات ۱۰۳ و ۱۰۷ 

بایژید سطامی ؛ صفحات ۱۹۶ و۱۹۵ 

ستان بر بخ : صفحات ۰۲ و۰۳ و ۶ و1۵ 

بوالفضل : صفحه ۳۷ 

بوجعفر : صفحه ۳۷ 

بهاءالدین سام : صفحه ۶٩‏ 

بپلول لودی : صفحات ۷۲ و ۷۸۷۷ و۷۹ 

بپادرخان : صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۲۲ و 
۳ ۱9 ۱۶۷۱۶19۱۲۷ 
وه۱1 و۱۱ وه۲۰ و۲۰۱ 

بیینی: صفحات ۱۸ ۱۷۸9۱۹9 ۱۷۹۵ و۹٩‏ 


ت‌ 
۰ 


بولاد ( |میر) : صفحات ۳۰ و۳۱ 

پیرمحمد ( میاجی ) : صفحات ۱۳۰ و۱۳۱ و 
۲ و ۱۳۳ و ۱۳۲ و ۱۳۷ و 
و ۱2۷ 


۱۸۸ 


ت 
نر ین : صفحه ۲۲ 
توخی : صفحات ۱۸ و ۱۷ 
تولر : صفحات ۸ و٩‏ 
یمن : صفحه ۶۵ 
تیمنی : صفحات ۲" و۳٩‏ 
جعفر خان‌سدوزی : صفحه ٩۷‏ 
جلالالدین محمود خوارزمشاه : صفحه ٩۳‏ 
جپانگیر شاه : صفحات ع۷ و۷۵ و۱۰۱ 


۷ 

حسین هوتك ( شاه ) : صفحات ع و ه ود و 
۷ و9 و۱۰۸ ۱۱۲۱۰۹۵ 
و ۱۱9 ۱۲۳۱۲۲ 
و ۱۳۹ و ۱۳۹۸۵۱۲۷ و۱۳۷ و 
2۱۲۱۰ ۱۸۳ و۲۰۰ 
و ۲۰۱ 

حسین صفوی ( شاه ) : صفحات ۱۶۰ و۱۶۱ 

حسين سام ( غوری ) : صفحات ۲+ وسد 

حسن : صفحات ۲۲ و۲۳ 

حسن بر بخ : صفحات 1 و 4۷ 

حلییه : صفحات ۱۸۱9۱۸۰ ۱۸۲و ۱۸۳ 

حمید لودی : صفحات 1۸ وک و۷۰ و۷۱ و 
۲ ۷۳ 

حمید مپمند : صفحه ۱۷۸ 

3 

خالا : صفحات ۲۲ و۲۳ 

خانزاده : صفحه ٩۱۷‏ 

خرسشون ؛ صفحات ۱۸ و۱5 و۲۰ و ۲۱ و 
۲ و ۲۳ 

خسروخان : صفحات ۱۹۸ و۱۹۹ 

خلیل : صفحات ۲۲ و۲۳ 

خلیل نیازی : صفحات ۷۰ و۷۵ 

خوشحال خان: صفحات ۲ وه و 1 وود 
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فپارس 
و۷۰ و۷۲۱ و ۷۸ و ۷۹و ۸۰ و 
۱ ور ۱۸۰۱۲۱ و ۱۸۱ 


۵ 
داودخان : صفحات ۸ وه و۱۹ و۱۹۷ 
درویزه (آخوند) : صفحه ٩۵‏ 
دوست محمدکاکرٍ: صفحات ۸۲ و۸۳ و ۸۶ و 
۰ ۸۸ و۸۹ 
دین محمدکا کر: صفحات ۱۹۲ و۱۹۳ 
ر 
رابعه : صفحات ۱۹۶ و۱۹۵ 
رحمت هوتك : صفحات ۱۱و ۱۱۵ ۱۱۵و 
۷ رو ۱۱۹ 
رضی لودی (شیخ) : صفحات 1۸ و1۹ و۷۰ 
۷۲ و۷۳ 
ریدی خان مپمند : صفحات ۱۳۸ ۱۳۹9 
ر‌ 
زرغون خان : صفحات ۸۲ و۸۳ وع۸ و۸۵ 
زرغونه : صفحات ۱۹۲ و۱۹۳ 
زعفر آن (ملا) : صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ و ۱۱۶ 
و۱۱۵ 
زمند : صفحات ۲۲ و۲۳ 
زهر( شیخ ) : صفحات ۶ و۲۵ 
زید سروانی : صفحات ۵۸ و٩ه‏ 
زینب هوتك : صفحات ۱۸ و۱۸۷ 
س‌ 
سام : صفحه ۶ 
سجانر ای : صفحات ۷۷ 
سیکتگین : صفحه ۶۸ 
سدوخان : صفحات 1۸ و۰۵ 
سرور هوتك : صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ 
سین : صفحات ۱۸ ۱۹9 و۲۲ و۲۳ 
سعدی شیر اژی: صفحات ۱۲۲ و۱۲۳ و ۱۱۲ 
و ۱۹۳ 
سعدیلاهوری : صفحات ۱۲۲ و۱۲۳ و۱۸۰ 


فپارس 


و ۱۸۱ 
سعدالله خان : صفحات ۱٩۲‏ و۹۳٩۱‏ 
سفاح : صفحات ۳۲ و۳۳ 
سلیمان ما کو: صفحات ۳۶ ۳+9 و۷۰ 
سکندر لودی : صفحهٌ ۷۷ 
سور:صفحات ۳۲ و۶4۳۳ وه و ۷25 
سپاك : صفحات ۳۲ و۳۳ 
سیدال ناصر : صفحات ۱۳ و۱۶۷ و۱۷۰ و 
۱ ۱۷۲۶ و۱۷۳ 


لب 


س‌‌ 
شار: صفحه 2 و۶۷ 
شاه بیگخان : صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ 
شاه جپان : صفحه ۱۸۲ 
شنسب : صفحات 7 وه وهه 
شپآپ‌الدین‌غوری: صفحات ع ۵و ه ۵و"هو ۵۷ 
شپا : صفحات ۱۳۰ و۱۳۷ 
شپبازخان : صفحات ۷۸ و۷۹ 
شیبانی‌خان : صفحات ۸۲ ۸۳ 
شیرشاه سوری : صفحات ۷ و۷۵ 
س‌ 
الم خان هوتك : صفحات "و ۱۷۸ و ۱۷۹ 
سٍالم خیل : صفحات + و۷ و4٩1‏ و۷٩‏ 
شکار ندوی : صفحات ۸ 2*۹9 ۵۰ و ۵۱ 
ص‌ 
صدیق اکیر: صفحات ء ۱۶ وه ع۱ 
ب 
عادل‌خان توخی : صفحه ۱۷۰ 
عباس ( شیخ ) : صفحات ۲۲ و۲۳ 
عبدالر شید : صفحات ۱۸ و۹٩۱‏ 
عبدالله : صفحه 1۶ 
عبدالقادر ختك : صفحات ۷۱ و۱۰۲ و ۱۲۰ 
و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و۱۲ 
و ۱۲۰ و ۱۸۱9۱۸۰ 
عبدالرحمن بابا : صفقحات ۹۶4 و ۹۵ و۹۸ و 
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۱۸۹ 


۵ و ۱۱۷ 
عبدالستار مپمند : صفحات ۹۶ و۵٩‏ 
عبدا لعز یز هوتك : صفحات ۱۱۰ و۱۱۱ و 
۸ ۱۷۹9 
عبدالعز یز کا کر : صفحات ۱۳۶ و۱۳۵ 
عبدالغفور هوتك : صفحه ۱۶۸ 
عبدالر سول هوتك : صفحه ۱2۸ 
عبدالحکیم کا کر: صفحات ۱۵ و۱۵۵ 
عبدا للطیف اغکزی : صفحات ۱1 و ۱۲۷ 
عدالقادرهوتك : صفحات ۱۷۸ و۱۷۹ 
عزیز نورزی : صفحات ۱۶۸ ۱۶۹9 
علی سرور لودی : صفحات ۲ و۱۰۳ 
عمر فاروق : صفحات ع۶ع۱ و۱۵ 
عمر: صفحات ۲۲ و۲۳ 
عیسی (شیخ) : صفحات ۷ و۷۵ 


فرغبّت بابا : صفحات ۸۸ و٩۸‏ 
غلجی : صفحات ۸ و٩‏ 
علام محمد اغکری : صفحات ۱77 و ۱1۸۷ 
غوریا : صفحات ۲۲ و ۲۳ 
غیاث خان مپیند : صنحات ۱۳۸ و ۱۳۹ 
غیاث‌الدین (سلطان غوری): صفحات ۵ و 
و۵۰۰ و۰۱ و۰٩‏ و۱٩‏ 
ف‌ 
فقبرالله ( میان ) : صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ 
ق‌ 
قادرخان: صفحات ۱۹۲ ۱۹۷ 
قاسم خان افغان : صفحات ۱۸۲ و۱۸۳ 
قدم ( شیخ ) : صفحات ۱۸۲ و۱۸۳ 
ک‌ 


کاسی : صفحات ۲۲ و ۲۳ و۲۰ 

کا کر :صفحات ۲۳و 1۲ و ۳ و ۸۸ ٩۳۸۹‏ 

کالا ( ملكت ) : صفحات ۷۲۰ و ۷۷ 

کامر ان خان : صفْحات ۰۸ و1۹ 

که ( شیخ ) : صفحات ۰ ۳۱ و۳۸ و۳۹ 
و2۸ و٩2‏ وه و٩۵‏ 


۷۹۰ 


کرم خان بابی : صفحات ۱۳۶ و۱۳۵ 

کرم خان هوتك : صفحات ۱۷۸ و۱۷۹ 

کرو ( مر سوری ) : صفحات ۳۰ و۳۱ و 
۲ ۳۳ و۳۶ وه۳ و۳۸ و۳۹ 

کند : صفحات ۲۲ و۲۳ 

گ‌ 

گردیزی , صفحه ۶۸ 

گر گین‌خان : مفحات ٩۷ ٩7‏ ۱۳۹9 ۱۳۷ 
و۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱2۰ و ۱۶۱ 
و ۱2۸ و ۱2٩‏ و۱۷۰ ۱۷۲۱ و 
,۰ و ۱٩۹۲‏ 

گلان : سفحات ۱۳۰ و۱۳۷ 

گلخان بابی: صفحات ۱4۸ ۱۶۹9 


ل 


لودی : صفحات ۸ 4*9 
م‌ 


متی خلیل : صفحات ۲۲ و۲۳ و ۲۶ و۲۵ و 
۰ و۱۳۲ و۱۳۳ 

محمد هوتك ( مو لف ) : صفحاتء و هو ۲۰۲ 
و۲۰۳ و۱۳۸ و ۱۳۹ و۱۵۲ و 
۳ ,9 در ۹۶ و۹۵ و 
۲ « ۱۸۳ و ۰۸ ٩۵9‏ ۱۹۲9 
و۷۵ و۲۰۰ و ۲۰۱ و۱۰۰ و 
۱ ۲ و ۱۱۳ و ۱۱۶ و 
۵ و ۱۳۰۵۱۲۷ ۱۳۷ 

محمد بن علی بستی: صفحات۲ ۳و ۳۳و ۵۰و ۵۱ 

محمد رسول : صفحات ۷۲ و۷۷ ۷۸ و۷۹ 
و۸۱۸۰ و۹۶ وه؟٩‏ 

محمد صدیق بوبلزی : صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ 

محمد نوربریخ : صفحات ۱۲۸ ۱۲۹9 

محمد ژهر: صفحات ۲ و۲۵ 

محمد سام : صفحات 2۸ و 2٩‏ و۵۰ و۵۱ و 
۲ و۳٩‏ 

محمد سوری : صفحات ۳۸ و۳۹ وءء وه؛ 
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فهپارس 
محمد یبوسف بوسفزی : صفحات ٩۶‏ و ٩0‏ 
محمد صالح الکوژی : صفحات ۹۸و ۹٩‏ و 
۱۱ 
محمد داوّد مسعود : صفقحات ۱۱۸ و۱۱۹ 
محمدگل مسعود : صفحات ۱۱۸ ۱۱۹9 
محمد یونس توخی : صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ 
محید | کبر: صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ 
محمد بن شاه حسین : صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ 
محمد یونس خان : صفحات ۱۱۶ و ۱۱۵ و 
۱۱۷ ۱۱۸9 ۱۱۹۵ 
محمد | کبر هوتکی ( حاجی ) : صنحة ۳ 
محمد خان هوتك : صفحات ۱۶۸ و۱۶۹ 
محمد عباس کاسی : صفحه ۲۰۶ 
محمد عادل بپ بخ : صفحات ۰ و۱۵۱ 
محمد فاضل : صفحات ۱۵۰ و۱۵۱ 
محمد طاهر چیر بایی: صفحات ۱۵۲ و۱۵۳ و 
۶ و۱5۵ و۱۹۶ و۱۹۵ 
محمد علی جمریانی : صفحات ۱۵۲ و۱۵۳ 
محمد زاهد : صفحات ۱۸۲ و۱۸۳ 
محمد عمر لونْ: صفحات ۱۵۲ و۱۵۳ و۱۵ 
و۱6۵ 
محمد ایاز نیاژی : صفحات ۱۵ و ۱۵۵ و 
71 و ۱۵۰۷ 
محمد حافظ بار کزی : صفحات ۱۵۸ و۱۵۹ 
محمد | کیر بار کزی : صفحات ۱۵۸ و ۱۵٩‏ 
محمد زمان اند : صفحات ۱۶۰۰ و۱۸۱ 
محمود ( شاه هوتك ) : صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ 
و۱۳۰ ۱۳۵۱۳۱۵ ۱۳۸۱۳۷ 
و ۱۸۰۱۷۱۵۱۰ ۱۸۷ 
و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۰۱ 
محمود (سلطان) : صفحات ۳۹۳۸و »وه > 
مشوایی ( شیخ عیسی ) : سفحات ۷4 و ۷۰ 
مظفر: صفحه ۳۷ 
معزالدین ( سلطان ) : صفحات 2٩‏ و۸۱ 
ملغی توخی : صفحات ۱۷۰ و۱۷۱ و۱۷ و 
۱۷۷ 


فپارس 

ملکیار غرشن : صفحات ۳و۳ 

ممتاز محل بیگم : صفحات ۱۸۲ و۱۸۳ 

منپاج سراج : صفحات 47 وم۸؟ 

مولانای روم : صفحه ۱۰۶ 

مپردل خان ( سردار) : صفحات ۲۰۲ و۲۰۳ 
و۲۰۶ 

میرخان ( حاجی) : صفحات ء وه و۹5 و۷٩‏ 
و۹۸ و۹۹ی/۱۰ و ۱۰۹ و۱۱۰ 
۷۵ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۶ 
۱۳۹9۱۳۸9۱۳۵ ۱۲۲ ۱۸۳ 
و ۱۷۰ و۱۷۱ و ۱۷۸ و ۱۷۹ 
و ۱۰ و۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ 
۱۸۲9۱۶۷۱۶19۱۵9۶9 
و ۱۸۷ و ۱۹۳ و ۱۹۰۷ و ۱۹۸ 
و۱۹۹ 

ن‌ 

تادر افشار: صفحه ۱۶۸ 

ناژ و توخی : صفحات ۱۷۲ ۱۷۹۵۱۷۸9۱۷۷ 

ناصر ) آمیر) : صفعات ۸ ۳۹9 

نصر الکوزی ۰ صفحات ۱۸ ۱4۹9 

نصر لودی : صفحات ۷۰ و۷۱ و۷۲ و۷۳ 

نصرالدین اندر: صفحات ۱۰ و۱۰۱ 

نعمت‌الله هروی : صفحات ۲۶ ر ۲+ و۷ و 
۵ و۷۲ و ۷۷ و۱۰۲ و۱۰۳ 
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۳۹۱ 


نواب محمد اند : صفحات ۱۲۰ و۱۲۱ و 
۲ و۱۲۳ 
نوربابا : صفحات ۱و ۱۷ 
نورژی : صفحات ۷۶ و۷۵ 
نورجپان : صفحات ۱۸۲ و۱۸۳ 
نورمحمد کا کر : صفحات ٩۰‏ و۱٩‏ 
نوزمحمد خان : صفحات ۱۱۳ و۱۱۷ 
نور بر بش : صفحات ۱6۸ ۱۹9 
نور محمد نورزی : صفحات ۱۵۸ و۱۵۹ 
نور محمد غلجی : صفحات ۱۲ و۱۸۳ 
نور محمد خروتی : صفحات ۲۰۲ و۲۰۳ 
نبکبخته : صفحات ۱۸۵9۱۸49۱۸۳۱۸۲ 
د‌ 
هاشم سروانی : صفحات ۰۸ و٩0‏ 
هوتك بابا , صفحات ۸ وه و ۱۲ و۱۳ ۷۹۵ 
هو( 
ی 
بارمحمدهو تك:صفحات ۱۱۳۱۱۲۵۱۱۱۱۱۰ 
باقوت حموی : صفحات ۳۸ و ۶*۰ 
بحبی خان هوتك : صفحات ۱۸ و ۱٩‏ و 
۸ ۱۷۹9 
بوسف هوتك : صفحات ۱۶۳ و۱۶۷ 
یو نسکاکر: صفحات ۱۶۹9۱۸ 


#ب 
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۲- اسماء الاماکی 


که در متن وحواشی حت المتن اصل کتات ذکر شده‌اند 


الف 

اتفر: صفحات ۸ ٩9‏ - ۱۲ و ۱۳ - ۱۰۰ و 
۲۷۲ ۱۷۰ و۱۷۱ 

ايك : صفحات ءه وهه - ۵1 و۵۷ 

اجمیر: صفحةهً ۸۰ 

ارغنداو: صفحات ۱۲-٩۹9۸‏ و۱۳- ٩۳1-1۲‏ 

ارغسان : صفحات ۱۱ - ۲۲ ۲۳ ۱۲۸و 

۱۶۸ - ۶ 

ارا کوزی : صفحةٌ ۲۲ 

اشنغر : صفحهً ۱۸۲ 

اصفهان:صفحات ۱۱۰ ۱۳۰-۱۱۱ و۱۳۱ 
۹ و ۱۳۷ ۱۳۸ و ۱۳۹ - 
۰ -۶۸ ۱۷۰-۱۹9۱ و 
۱ بر ۱۷۸ و ۱۷۹ 

اکووه : صفحات ۸۰ و۸۱ 

آهنگران : صفحات ۳۸ و۳۹ 

اولان : صفحات ۸ و٩‏ 

ب‌ 

باغ ارم : صفحهٌ ۶۵ 

بالشتان : صفحات ۳۰ و۳۱ - ۳۲ و۳۳ 

بامیان : صفحات ۳۶ و۳۵ و 

بدنی : صفحات ۱۸۲ و۱۸۳ 

بر کوشك : صفحات ۳۲ و۳۳ 

بره خو| : صفحات ۲ و۰۳ 

بست : صفحات ۳۲ و ۳۳ و ۳۹-۳۸ - ۶۸ 
و28 ۵۰ و۵۱ ۵۹96۸ 

بشن : صفحه ۶ 

شداد : صفحات ۵۸ و۵۹ 

بغنین ( بغنی ) : صفحات ۳۸ ۳۹ 

بنگتی : صفحات ۱۲۰ و۱۲۱ 


بنو ( بنون ) : صفحات ۱۸۰ ۱۸۱ 
بوری : صفحهٌ ۱۳۶ 
بوستان : صفحات ۱۰۳ و۱۰۸۷ 
بپادر کلی : صفحات ٩۶‏ و۵٩‏ 
بیاه : صفحةٌ ۷۷ 
بپداولی : صفحه ۷۷ 
ب 
پانی بت : صفحات ۷۲۰ و ۷۷ 
: صفحات ۶ وه -۰ و ۷ و ۱۰ و 
۲-۱ ۱۲ و ۱۳ و۸ و ٩‏ - 
۲ و ۱۸۳ 
سین : صفحات ۲۲ و۲۳ 
پنجوائی: صفحات ۱۳۲ ۱۹۰۲-۱۳۳ و۱۹۳ 
پوشنج : صفحات ۸ ۳۹9 
بجّور: صفحات ۲۲ و۲۳ - ٩۲‏ و۳٩‏ و۶٩‏ 
۶ و ۱۱۵ - ۱۱۸ و ۱۱۹ 
و۱۲۳۰ ۱۹۲ ۱۹۷ 
ت‌ 
تازی : صفحات ۱۷۲ و۱۷۷ 
تخار: صفحات ۳ و۳۵ 
ترا نك : صفحات ۱ و۱۵ - ۱۸ ۱۹9 -۲۲ 
و۲۳ - ۲و۲و۲ و ۱۵۸-۰۲۷ 
تل : صفحه ۱۵۵ 
تمر ان : صفحات ۳۲ و۳۳ 
توبه : صفحات ۸۸ ۸٩9‏ 
۹ 
جختر ان : صفحه ۱۶۸ 
جروم : صفحات ۳ و۳۵ 
جلالی ( قصبه ) : صفحات ۷۰ و ۷۷ 


پسّتو تخو | 


فپارس 
جلدك : صفحات ۱۰۰ و۱۰۱ - ۱۶۸ ۱۶۹9 
۰ و۱۷۱ ۱۷۳۰۰ و۱۷۷ 


3 
چالی : صفحه ۱۵۵ 


ح‌ 
خراسمان : صفحات ۳۸ وا - ۸۲ ۸۳۲ 
خواجه امران ( کوه ) : صفحات ۲۲ و۲۳ 
خیسار: صفحات ۳۲ و۳۳ 
شیبر : صفحات ۲۲ و ۱۱۰-۲۳ و ۱۷۱ 
۷۸ ۱۷۹ 
دس ۵ 
داور: صفحات ۵۶ وهه 
دامله : صفحات ۷۶ وه ۷ 
دلارام : صفحات ۱۶۸ ۱۶2٩۹9‏ 
ده شیخ : صفحه ۱۶۸ 
دیبل : صفحات ۵ و ۵ه 
دبروات : صفحات ۸۶ و۸۵ 
دپرةٌ اسماعیل‌خان : صفحةٌ ۱۱۲ 
دبرةٌ غازی خان : < ۱۱۲ 
پیره : صفحات ۱۲۲ و۱۲۳ 


چوپري: <« ۱۲ ۱۹۷9 

وبرهجات:< ۲ ۱۱۳ 

ویله : < ۰ و۱۷۱ 
۳ 


راجیوتانه : صفحه ۸۰ 

خج : صفحات ۱1۲ و۱۸۳ 

رنتنپسور: ( ۸۰ ۸۱9 

روز کان:صفحهة ۸ 

روم : صفحات ۳۶ و۳۵ 

زر سب 

زا بل : صفحات ۵۶ و ۵۵ 

زمبن داور: صفحات ۳۲ و۳۸۳۳ ۳۹9 - 
6۵٩ - 0‏ 

روپ : صفحات ۱۲ و۱۳ - ۲۲ و۲۳ - 1۲و 
۱۱۶-۸۹۸۸۳ ۱۱۸۲-۰۱۱۵9 
ب ۱۳۲ و ۱۹۳۰۰-۱۳۷ و ۱۹۲ 
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۳۹۳ 


س‌ 
ساروان کلا : صفحه ۵٩‏ 
سبین غر : صفحه ۰ ۷۱۲ 
سرهند : صفحات ۷۲ و ۷۷ 
سروان :  <‏ ۵۸ و٩‏ 
مسکیت : صفحهً ۷۷ 
سند : صفحات ۳۶ و۳۵ - ۵۶ ووه ت۵1 
سورآباد ( زور آباد ) : صفحه ۶ 
سوری : صفحات ۱۳9۱۲-۹2۸ - ۱5۵9۱۶ 
۱۰۸۲ ۱۹۱۰۱۱۹ ۱۹۷ 
سورغر: صفحات ۸ ۱۷۰۰-٩9‏ ۱۷۷ 
سیستان : صفحات ۳۷ - ۸۲ و۸۳ ۱۱۰ و 
_ _ ۱۹۰۸-۱۱۳ و۱۹۹ 


‌ 


ش 
شال : صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ و۱۱4 و۱۱6۵ - 
۲ ۱۳۷ 
شالکوپ : صفحه ۱۱۲ 
شاه جوی ؛ صفحات ٩‏ - ۱۸ 
شیبار: صفحه ۱۶۸ 
تس 
شکاپور: صفحات ۱۵۲ و۱۵۳ 
سُوراوك : صفحات ۲۳ - 1۶ و1۵ - ۱۵۰ 


و ۱6۱ 
سشپرصفا : صفحات 1۸ و159 - ٩۷‏ 
‌ 
عراق : صفحات ۵۸ و٩۵‏ - ۸۲ و۸۳ 
‌ 


غرج : صفحات ۳۶ و۳۵ - ۰ و۶۷ 

غزنی : صفحات ۳۸ ۳۹9 - 2۶ وهع ۸ و 

2 ۱۱۰ و۱۱۱ و ۱۱۲ و۱۱۳ - ۱۷۰ و 
۱ ۱۳۱۰ و۱۷۷ 

غنیان : صفحات ۱۸ ۱۹9 - ۲۶ و۲۵ 

غور: صفحات۲ ۳و ۳۳- ۳۸ ۳۹9 - 2 وه 
۸ و2۹-) ۵و 9۱۲-۵۵ ۸6-۱۳ 


۱۹ 


ف‌ 
فراه : صفحات ۱۱۰ و۱۱۱ ۱۹۸-۰ ۱۹۹9 
فیروژ کوه : صفحات ۸ وه ء 


۹ 
قصدار:صفحات ۵ وهه 
۲- ۶ و6 ۸-۲۳ ٩۱‏ 
1 ۷9 ۰۱۰۱۱۰۰ ۱۰و 
۱۱۱۰۷ ۱۱۳۱۱۲9 
-۱۳۹ و ۱۶۰-۱۳۷ و ۱۶۱ - 
۲ و ۱:۳ - ۱۶۸ ۱۶۹9- 
۸۰ ۱۰:۱ و۱۵۶ و۵ ۱۵۸۰۱۵ 
9 ۱۷۰ و ۱۷۲۱ - ۱۷۸۲ و 
۳ 9۱ ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ و 
۱ - ۱۹۲۰-۱۹۵9۱۹۶ ۱۹۷ 
۱۹۸ و۱۹۹ و۲۰۰ و۲۰۱ و۲۰۲ 
و۲۰۳ و۲۰ 
ک 
کا کررستان : صفحه ۱۱ 
کابل : صفحات ۳ و۳۵ - ۱۰۰ و۱۰۱ 


کجران ( کجوران ) : صفحات ۲و ٩۳‏ - 


قندهار: < 


کرمان : صفحات ۱۱۰ و۱۱۱ 

کسی غر: صفحات ۱۸ ۱۹۵ - 1۸ و۵ - 
۱۹۷9 - ۲۰۶ 

کلات ۰ صفحات ۸ ٩9‏ ۲۳۰-۱۸ و ۲۶و 
0۵ ۷۱ و۲۷ ۱۰۸ ۱۰۱۷ 
۸ 9 ۱۰۹ - ۱۳۲ و ۱۳۷ - 
۱ 

کوه‌سلیمان:صفحات ۱۸ -۲۳ -۱۱۳- ۱۱5 


کويك : < ۲۲-۱۱ 1۵-۲۳ - ۸۸ 
کوسان: < ۱۷۸ ۱۷۹9 
کویته : صفحة ۲۰6 


کوشك سلطان فروز: صفحه ۷۷ 
کوهات : صفحات ۶ و ٩۵‏ 
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فپارس 

کو کران: صفحات ٩5‏ و ۱۹۰-۹۷ و۱۹۷ 
۰ و۲۰۱ 
تس 

گرمام : صفحات ۲۳ و۲۳ 
گنز صفحه ۰۱۵ 
کومل : صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ 
گلستان: < ۱۸ و۱۹۵ 


لاهور:صفحات ۵ و۵۵ ۷۰ و ۷۷ -۱۲۲ 
و۱۲۳ 
هم 
ماشور: صفحات ۱۳۲ و۱۳۷ ۱۸۸ و ۱3۷ 
مانجه : < + و۷٩‏ 
هرغه : . ۰ ۱۰ و ۱۲-۱۱ و ۱۳ ۱۸ 
۵ - ۲۲ و۲۳ -۱۹۰ و۱۹۷ 
مرو: صفحات 7 و ۶۷ 
مروالرود : صفحات ۳7۰ و۳۷ 
مستنگ  :‏ < ۱۵۲ و۱۵۳ 
ملتان : صفحات 1۸ و1۹ ۷۰ و۷۱ ۷۰۰ 
و۷ ۱۰۳۱۰۲ 
مندیش : صفحات ۳۰و۳۱ - ۳۲ و۳۳ 
مناره : صفحه ۱۵۸ 
مپمند ( رباط ) : صفحات ۱۳۸ و۱۳۹ 
ف 
نار نج ( قصر ) : صفحات ۱۱۰ و۱۱۱ 
نا گور: صفحات ۷۰ و ۷۷ 
ننگرهار: ۰ ۲۲و۲۳ ۲ 
نوژاد: < ۸۲و۸۳ 
واژه‌خوا: « ۱۲ و ۱۳ - ۱۱۳-۲۳ 
۳ 
هانسی : صفحات ۷۲ و ۷۷ 
هراهوتی : صفحه ۸۶ 
هرات : صفحات ۳ و۳۵ - 7۰ ۸۲ و 
۳ ۸۸ و وه 
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فپارس ۱۰۹6 
هر یوالرود : صفحات ۲۲ و۲۷ ۷ و ۷۹۵۷۸ - ۱۰۲ و۱۰۳ - 
هلمند : صفحات ۵0 - ۵۸ ۵٩9‏ - ۶ و۹6۵ ۱۲۲-9 و۱۲۳ 

هند: <. ۰ ۳۵9۳۶ - ۸ ۶-4۹9 هو ی 


۵ ۵ و۵۷ 11 9۸7-۱۷9 شرب : صفحات ۱۲ و۱۳ 
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۳ - اسماء الکتب 

که در ان ذکر شده اند 
اعلام| للوذعی‌فی اخبار | للودی:صفحات۹9۱۸ دیوان الهدار افر بدی: صفحات ۱۳۶ و۱۳۵ 
افضل الطر ایق : صفحات ۱۳۲ و۱۳۳ دیوان ریدی خان : ۱۳۸ ۱۳۹9 
القر ایض‌فی ردالروافش: صفحات ۱۳۳۱۳۲ دیوان نازو: ۶ ۱۷۸ ۱۷۹۶ 
او لبای افغان : صفحات ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۵ دیوان رابعه: ۶ ۱۰۶ و۱۹۵ 
ارشاد الفقراء : ۶ ۱۸۵9۱۸۶ ۱۸۶ دیوان محمد : ۲۰۲ و۲۰۳ 
بوستان بسّتو : ۶« ۱۰۳۱۹۲ و ۱۹۶ دیوان شاه حسین : 7 ۲ و۱۱۳ 


بستان الاولیاء: < ۱۰-۳9۸۲ ۱۷2 روضه دبانی ۰ و۱۵۱ 
بیاض محمد رسول:< ۸۲ ۷۸-۷۷ و۷۹ یه محمد به : و ۶ و ۱۹۵ 
بغاری شریف : ۶ ۱۰۲ و۱۰۳ غرغبّت نامه رد ۸۸-۸۲۸۲ 
بچه خزانه : ۶« 1 و۱۰2۷ و۱۸۱ و - ۹۰و۱٩‏ 
۲ و ۱۷۳ - ۱۸۰ و ۱۸۱- تصس الماشقیت ( شپا او گلان ) : صفحات 
۲ ۲۰۰-۱۹۳9 و۲۰۱ ۱۳۷/۰۵۳۹ 


تحفهٌ صالح : صفحات ۸ ۱۳۱۵۱۰۰9۹۵9 _ کنر: صفحات ۱16 و ۱۹۵ 


و۱۰۲ و۱۰۳ و۱۰ و۱۰۵ گلدستة زعفرانی : صفحات ۱۱۲ و۱۱۳ 


تذ کرة غرغبت : صفحات ۸۸ ۸٩9‏ گلستان پنتو: < ۱۲۳9۱۲۲ 

تاریخ سوری : < ۳۰ و۳۱و۳۲و۳۳ لرغونی پستانه: « ۳۰ و 2۸-۳۱ و 
۸ ۳۹ - ۶۸ و۹٩۶‏ ۵۸-4 و۵۹ 

تحفه واعظ : صفحات ۱۵۸ و۱۵۹ مخزن‌افغانی : صفحات ع۲ - ۷۲ - ۷ و۷۵ 

جامم فرایش : صغحات ۱۱۲ و۱۱۳ ۲ ۱-۳ 

حدبقةُ ختك : 2 ۲ و۱۲۳ مسایل ار کان خمسه : صفحات ۱۱۰ و۱۱۱ 

خلاصة الفصاحة پبتو: صفحات ۲۰۰ ۲۰۱۵ محمود نامة پبثو: ۱۳۸ ۱۳۹۵ 


خلاصهٌ الطب : صفحات ۲۰۰ و۲۰۱ محاسن الصلوة : ۱۵۰ و۱۵۱ 
د خدای مینه : ۶ ۲۶ ۳۱۵۳۰۲۵ صبحت نامه (یبتو): « ۱۲۳۱۲۲ 
دسالووومه : <« ۰ و۸۱ نافع السلمین : ۲ ۱۹۳9 
دیوان زرغون خان : صفحات ۸۶ و ۸6 هدایهً پشتو: ۸۰ و۸۱ 

دیوان رحمان بابا : ٩۰‏ و۷٩‏ هدابه : ۱۹۶ و۱۱۵ 


دیوان عدالقادرغان : صفحات ۱۲۲ و۱۲۳ یوسف وژلیغا ( ببّتو): < ۱۲۳9۱۲۲ 


۶ لیات نادره 


که در من کنات ذکر شدها ند 


۸ 

۳۹ 

۳۹۰ ۶ 
۳۶ 
۵۸-0-۳۶ 
۶۰ 

34 
۹۶0۲ 
0۲ 

اف 

2 

۷۰ 
۷۶ - ۷۰ 


۱۸42 
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پ 
یاسو ال: صفحه 
پرتمیل : « 
بلور 
پنج ۳ ِ 
بان کر صفحات 
پلن : صفحه 
پلاز 
بوپل : « 
پسولل : « 
سر ۳ 7 
ما 2 
بتي ۱ 
بت صفحات 

تب 
تره صفح4 
زج 2 
تون صفحات 
رو صفت<ه 
تراز : 2 
تبر ون : صفحات 
نری صفحه 
ترمل ۱ 
تاخون ۱ 
تریلل : صفحات 
تورن : صفحاٌ 
تورا 2 
توران / 
ورتم : 2 
یال ۱ 


۳۹ 

۳۸ 

۳۸ 

۳۸ 
۷۰_۳۰ 
۳۹ 

۶:۲ 

5۹ 
5۹ 

1 
۸ 
۱۳۶ 
۱۶۰۰ 


۱۰ 

۲۰ 
۶۸-۸ 
۶۰ 

۶۲ 
"۰ 6 
94 

۹ 

1 

۷۲ ۰ 
۷۲ 

۷۲ 

۸۲ 
۱۸۸ 

ء۱۶ 


 )0( ۱61۵010۳0۰0000: ۲۳6 احاوانا‎ ۲۱۲۵0 
۱ 


۲۹۸ فهارس 
تیکنه ‏ : صفحه 33 وونگونه : صفٌ ۱9۸ 
تیکاونه : < 1۸ ر؛ زر ژ 
ج چج روده : صفحه ۲ 
جنیی : صفحات ۲۰ و۵۰ و۵۶ رپ : « ۳۸ 
جوبه :صفحةً ۰۹ روغی : « ۲ 
چاندم : « ۶۰4 رپردله : « ۰۹ 
جاجل : « 0 رامشت : « ۹ 
جگرن : صفحات ۶ و۵51 دپيي : « 6۸ 
چندی : صفیحهةٌ ۲ دسشتون : < ". 
تم ۱ رونل : « ۷۰ 
چونی :صفحات۳۰ و۵۲ وه رغا ب « ۷۷ 
خ 7 خ ۲ خ رغاوه : < ۷۲ 
مخلوریخ: صفحه ۲۰ بل 3 ۸ 
شوري 3 ۲۰ رو بو: ی ۱۸ 
شو ار 2 31 9 2 ۳۹ 
غبان : « تج زرغا 93 ود 
ر کبدل ۳ ۹ ِ ی 0۳ 
منیو نه 7 ۳ رغل ۰ ِ« 
وا ۹ ۸ زیارنه و و ۷۰ 
شري : د« ۲۸ 4 ْ 9« 
ناه 3 6 4 در 1 ۲ 
لا 72 9 دبلل , ۹4 
تخل : صفحات ۲و ه ۹ 
لیر + تقیخه ۱ اس اش ان 
غوول: و و سوزان : صفحه 1 
خاتیخ ده سوده : صفحات ۶ ۱۳۰ 
ره ۰ و سوان : صفحه ۱۹ 
سوپ : 2 ۱۹ 
تن سوبین : < ۹ 
دریخ : صفحات ۵۸ سیخ : « ۲۰ 
درمل صفحه 31 سین : « ۳۷ 
درناوی: < ۶۸ سوتد + .< ۲۸ 
درل , 0 سمی : < ۲۸ 
دسّنه ر ۷ سوبی 2 ۳ 
دوه‌یییم : « ۸ ستایوال: < ۳۹ 
دمه : ۰ ۱۳۰ ساندی : « ۳۸ 


فپارس 

سما صویده 31 

سه ۵ 2 131 
سوراز :صفحات 7 و۱۲۰ 
سار : « ۰1 
سينکر : 2 5 

تپان : « 22 

سال : صفحات 7 و1۰ 
سو ای : صفحه ۹ 
سادین : 2 ۹ 

سلا ِ ۱:۹ 
شخر ه » ۷۹ 
شنار . : « ۲ 
شن‌شن : 21 
سکلل :صفحات ۹ و ۰ ه 
شکلا : صفحه ۳۹ 
شکلیده : ۲۹ 
سشحمنی : صذزحات 7 ٩۶‏ 
شپانه : صفحه ۰ 

ح‌ 

غورن : صفیحه ۱۲ 
غاری غار ی : صفحه ۱۶ 

غبر گون : صتیحات ۰ ۷۲ 
غار هر غ: ء۲ 

۷ 0 

کب اب 

کوت : صفحهٌ ۱۹ 
کرغه ۳۰ ۲۰ 

۵ ۳۲ 
کرقل ی با ۳۲ 
ری تیور < 31 
کوتوال: « ۸ 
کرم 2 ۱۸2 
کورول: < ۷۰ 

کاوه : « ۷۲ 
کرور: صفحات ۰ ۷۲ 


کوبله : صفحه 
کربدن: ‏ « 
گانر 4 2 
گوابل: « 
گروهیدل:صفحات 
گروه 7 2 
کلوال : صفحه 
1 
لته : صقحات 
لحند . : صفحه 
لور :. صفحات 
لرغونی : « 
لو نل: , 
کلف :_ صفحه 
لوبدیخج: « 
لرمل   :‏ « 
لما نله : ۳ 
لما نحل : « 
لبر دنه : صفحات 
لوینه . : صفحه 
م » ت 
ملونه : «< 
مراندی: « 
...2 زا 
مرستی : « 
مپری : « 
مپال , 
ی ۱ 
ی 
مخسور , 
ملا / 
مخور / 
مواس : « 
مررل :صفحات 
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۳۹۹ 


۷۸ 
۸ 

- 

۸ 

۱۰ 
۷۲_۷۰ 
۱۳۰ 


6۲-2-۲۲ 

را 

۸-۶-۲ 
۱۷۲۰۷۰۰۵۸۶۸۳۰ 

و ۰ 

34 

۹ 

۹ 

۰ 

۹ 

۱۸۶ -- ۰۸ 

۱۹ 


۹ 
۲۰ 
۳۲ 
۳۲ 
۱۰ 
۱۲۲ 
۱۲۹ 
۳ 
۳۹ 
3 
2۸ 
۷۸ 
۱۳۸۲ 
۹۰ 


۳۰۰ 


هیر ه منحی : صفحه 


سز 
نبژووری ۰ 


نمشتد4 


نما نحل 


2 


۱۷۳۹ 


٩۲ ۸ 
۱.۸ 


و » طه » ی 

ق زو لی + صفحه 
وبا نه : صفنحات 
ود ته : 2 

و بر نه 2 
ویرمن : صعحه 
درنگن ۰ « 
ورخلوی: « 
ویار : « 
ديي 
ورمونه : صفحات 
هسك 2 
برغل . : صفحه 
بون صقحات 
بادی صفحه 
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۳ 
۱ ۳۶ 9 ۲ 
5۸-6۱-6۵6۲ - 

۱۸۸-۹۶ 7 

۰۸ 

ص 

ِ ۷۲ 

۰ # 

۱۳۹۶ 

۱۳ 

۷۲ ۸ 

0 ۱ 
۲۰۱۷۸ و ء۶ه ۱ 

۲۰ 
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لطناً از خراندن کناب افلاط طباعتی ذیل دا تعحیح فرمائید 


غلط 


سٌنین 


به غرو کي 


امیر بولاد سوری غوری 


ر : ۲۱ 
ر : ۶ 


صحیی 
کر 
غرو کي 


امیر پولاد سوری‌غوری (۷) 


ر : ۱۷ 
ر : ۲ 
ر : ۱۸ 


۳ 
وركري 
لعارف اار بانی 
هجری 

دار هط 

په تیارو کي 
عبدا لعز یز خان 
کر کین خانرا 
نصر الدین خان 
خو شحاله 
عشاق 


صفحه 


۲۳ 


حرف خن 4 خن 
کت وم وا با ما هس 
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غلطنامه 
صفحه سطر 
۱۹۶ 1۹ 
۱۷۳۲ ۱۰ 
۱۷ 2۹ 
۱۸۸ 1 
۳۰۱ ۱۳ 
۳۰۹ ۳۹ 
۳۰۱ ۱۱ 
۳۳۷۲ ۳۰ 
۳۳۰ ۱۹ 
۳۳ ۳۱ 
۱:۹ ۳۲ 
۳5۰ ۷ 
۱۲۱ ۵ 
۱۱5۱ ۹ 
۳۹ ۸ 
۳۹۵ ۱۱ 


11 ۳۹۹ 
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